
 منتخباتى  از مکاتيب                          
 لبهآءحضرت عبدا                           

 جلد چهارم                              
  نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربىۀنلج              

 آلمان                               
  

  الفص
 مهّمقد                              

 لۀسي صفحه بو٣٠٩ در لبهآء حضرت عبداۀميلادى تعدادى از الواح مبارک١٩٧٩سال  در 
 تحت عنوان منتخباتى از مکاتيب حضرت) امريکا( مطبوعات بهائى در ويلمت سۀسّؤم

  ميلادى جلد دوم آن کتاب که شامل تعداد١٩٨٤ انتشار يافت و به سال لبهآءعبدا
 ٢٨٥ در  بهائى مطبوعاتى مرکز جهانىّمؤسسۀ  بود بوسيلۀديگرى از الواح آن حضرت

  ميلادى اين لجنه به انتشار١٩٩٢ سپس در سال  . صفحه در انگلستان منتشر گرديد
 ت و خوشوقتىّ صفحه توفيق يافت وحال با نهايت مسر٢٢٨ات در ّمجلدجلد سوم اين 

 قّه بر اساس نسخ موث  را کلبهآءجلد چهارم  کتاب منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدا
 ه گرديده منتشر ميسازد و صميمانه اميد وار است که اين مجموعۀّمکاتيب آن حضرت تهي

  اهل بصيرت قرار گيرد و چشم مشتاقان آثار مبارکۀۀّنفيس مورد استقبال و مداق
  . ر سازدّ را روشن و منولبهآءحضرت عبدا

  نشر آثار امرىلجنۀ                                       
 آلمان_ لانگنهاين                                        

  
 ١ص 

  اهو                           
 تّ حضرت مقصود وقتى است که مشارق و مغارب مطالع صبح احدياى بندۀ١ _ 

   وقوع يافت حلول اينّکلت اشراق کرد ولادت موعود قيحقگرديد شمس     
 ع ع . سبب فرح و سرور ون است وگبارک ترا شروز م    

   
  اهو                          

  مکتوب رسيد از من خواهش نگارش تاريخ نموده بودى وّاى طالب حق٢ _ 
 دو از  حضرت باب و حضرت بهاءا است اين هرّحقاتى که در ّهمچنين نبو    
 ا حضرت بهاء از نسلّام . فت پيش مرقوم گرديده جستجو نمائيد خواهيد يا    
 اسمعيل نيستند از سلالۀ برادران ديگرند که به صفحات ايران و افغان    



  زيرا حضرت ابراهيم غير از اسحق و اسمعيل  شش پسر ديگر هجرت نمودند    
  . آنان به ايران و افغان رفتند  داشت و    

 ن تا نفوس انسانى  را بهاى طالب صادق تا توانى ندا بملکوت آسمانى ک     
  آسمانى کنى و در اين عصر بزرگوار سبب  نشر صلحئکۀملاانى ّهدايت رب    
 عمومى شوى و خدمت به وحدت ملکوت انسانى نمائى و زندگانى جاويد يابى    
  ناءّالث ة وّحيّعليک الت  شوى ولبهآءو متابعت حضرت مسيح نمائى و رفيق راه عبدا    

  
 ٢ص 

  اهو                          
  عراق ران و سنين متواليات آوارۀ هر چند مولد در طهلبهآءاى هموطن عبدا٣ _  

  با وجود اين وطنّعکا روميلى و چهل سال محبوس  بلادتى سرگونّمد و    
  مازندران است يعنى ميان رود بلوک نور لهذا ترا هموطن خطاب نمايم    

 تحسين بر زبان راندم رات روحانى گرديد خواندم وّثأمى سبب ت نابارى نامۀ     
  تجريد من نيز اشتياق روى تو دارم چون اسباب فراهميتار  توحيد بود ونغمۀ    
 نهايت  سبحان ا در ذونىأآيد که به روح و ريحان بيائى در زمستان آينده م    
 ر و حبور گردد زيرا موطنهر نامه چون نام مازندرانى قرائت شود سبب سرو    
 ةّاصلى خاندان جمال مبارک است و قلب خواهان آن است که آن اقليم جن    
 ع ع   الابهىلبهآء و موقن گردند وعليک امؤمن عظيم نبأعيم گردد و نفوس به ّالن    

  
  اهو                        

 زندران و منبت قديمىاى بندۀ آستان الهى شمس حقيقت را موطن اصلى ما٤ _  
 ه را در آنّانيّرا گمان چنان بود که اين نار موقدۀ رب ما ، اقليم طبرستان    
 اين بحر موهبت را در آن سواحل هيجان شديد اقليم فوران عظيم حاصل گردد و    
  بلند وٰ يا بشرىٰ زنگ و فرنگ نداى يا بشرىّحتى حال از جميع آفاق  ظاهر شود    
 ه و ديار صدا و ندائى نه خاموشى و بيهوشى و خمودت احاطهّ خطاز آن    
 ع ع . بارى انشاء ا تو سبب حرارتى گردى ، کرده است يا للعجب يا للعجب    

  
 ٣ص 

  اهو                       
 آرزويم اهل نورى و اى هموطن جمال مبارک مرا از نامۀ تو سرورى زيرا از٥ _  

  حضرت رحمان در آيند زيرا هموطنان دلبرّظلل آن سامان در چنان که اه    
 ت ا دريدىّ گريبان به محبالحمد  تو حال  . ر اشراقّآفاقند و منتسبان ني    



 جام معرفت ا نوشيدى و مانند ستارۀ روشن از و پرتو شمس حقيقت ديدى و    
 ن موهبتى تابناک گشتىافق ايمان دميدى زهى  زهى اى جان پاک که به چني    
 ت از خدا خواهم کهّتى و مشمول الطاف حضرت احدييمنظور لحظات  عين عنا    
  اگر . کامران در دو جهان گردى و سبب ايمان و ايقان هموطنان شوى    
 ه اى به کمال حکمت بدمحدر آن صفحات نف ممکن وقتى مرور به نور نما و    
  به . اين موهبت کبرى بر خوردار گردند از د وشايد آن بيچارگان بيدار شون    
  ايشان دعاّحقت ابدع ابهى ابلاغ نما و بنويس که من در ّ محترمه تحيوالدۀ    
 ع ع .  الابهىلبهآءت کردم و عليک ايت طلب عون و عناّ احدي از درگاه نمودم و    

  
  اهو                      

  از قرار معلوم شخصى شرير در آن صفحات بر غنىءلبهآاى ياران ممتحن عبدا٦ _  
 ت و آزار کرد تالان و تاراجّيار و اغيار اذي غار نمود ولاي و فقير هجوم و    
  . نمود و باج  و خراج  گرفت نفسى را معاف نداشت و فلسى نگذاشت    
  کبرى چه که ياران در محنت و زيانۀّفى الحقيقه مصيبت عظمى بود و بلي    
 اگر چنين نمى نمود شايد  گرفتار . ت بى پايانّافتادند و بيگانگان در مشق    

  
 ٤ص 
 بى سر و سامان گردد نام و جزاى اين رفتار نمى گشت عنقريب پريشان و      
 تقصير آيات مت سوء تدبير و خطا وآ ولى جميع اين مفاسد از ش ن نماندنشا      
 ى حجج غير بالغه اين صاعقه ظهور وااز فتاو منسوخه حصول و رسوخ يافت و      
  با وجود اين باز گروه نادان پيروى آنان مينمايند دست و دامن بروز نمود      
 اى الهى بايد از بلاياىّبارى احب . بوسند و در آتش فتنه و فساد بسوزند      
 سهيم جمالمحزون نشوند زيرا در حمل بلا شريک و  ، نامتناهى ملول نگردند      
 ف و مهربانؤچند آن مه تابان عموم خلق را رحيم و ر ابهى شوند چه که هر      
  حيا سوختند که آن مرکز جمالپردۀ بود ولى نادانان چنان آتش افروختند و      
 به سلاسل و اغلال مبتلا شد و ضرب تازيانه و شکنجۀ روز و شبانه ديد      
 و هامون شد و نفى و سرگون و محبوس و مسجونسرگشته و سرگردان کوه       
 پس بايد ياران . هانُب و مّگشت بيست و پنج سال در زندان بود و معذ      
 تاراج شدند و سهام ظلم و ستم را شکر حضرت يزدان نمايند که تالان و      
 ومسپاه ظلوم هج مازندران دوازده هزار قريۀ جمال مبارک را در . آماج گشتند      
 ه از براى اهلّى غلّنمود چنان تاراج کردند که اثرى از امتعه و اموال حت      
 آتش زدند و نفت را سوزاندند نفوسى بى گناه را قريه نگذاشتند کاه را نيز      



 به طهران آوردند و به شهيد کردند و جميع رعايا را اسير زنجير نمودند و      
 چنه بريدند و اح را ريش باّ عبدالفتّملاوح الارواح حضرت ر . زندان انداختند      
 با زنجير با پاى برهنه تا طهران کشيدند با وجود اين که پيرى ناتوان بود      
 د در تحت سلاسل و اغلال پياده ميرفتّعوانان رحم نکردند ولى آن روح مجر      

  
 ٥ص 
 اخير آن اسير به صوتىو خون از زنخ بريده ميريخت با وجود اين تا نفس       
  مينمود که در سبيل  جانان موردتاي الآّ مناجات ميکرد و شکر ربرجهي      
 تاراج  و تالان گشت و اسير کند و زنجير شد و با محاسن به خون رنگين      
 به وصول طهران در زندان جان به جانان داد و قربان قطع طريق مينمود و      
 :اعرّالش نعم ما قال . خندان فداى آن مه تابان گرديد و مسرور ويار مهربان گشت       
 ماند آن خنده بر او وقف ابد         همچو جان پاک احمد با احد      
 نصيب بردند بارى ياران بايد شکر حضرت رحمن نمايند که از بلايا بهره و      
  صبحى نورانى در پى اين شام ظلمانى راّالبتهلى عجيب کردند ّتحم و صبر و      
  نقيع را شهدى فائق و اينّ اين سم . ر کثيف را افقى لطيف از عقبباين ا و      
 ير را مرهمى نافع در پايان به عون و عنايت حضرت رحمن و عليکمشزخم شم      
 ع ع . بهىالأ لبهآءا      

  
 هوالابهى                           

 نعمتى اعظم از اين  که در بلا شريک حضرت اعلىاى استاد پاک نهاد چه ٧ _ 
 حضرت نقطۀ بيان را در . گرديدى  و در صدمات سهيم  جمال  ابهى    
 بايجان چوب زدند و آذر به جان روحانيان زدند و جمال قدم روحىآذر    
 آسمان ائه الفدا را همين سياست در مازندران ارزان نمودند زمين وّلاحب    
 بلا انباز آن بى نياز گشتى چه ولى تو خندان باش که در صدمه وبگريست     

  
 ٦ص 
  ع ع .  عليکلبهآءا فضلى اعظم از اين و     

 
  ...  ارض . وديد ب نموده سؤالاز فقره اى در رسالۀ خطاب به ذئب موجود 

 آمل حبس نمودند و چون علما در شهر ميم مازندران است جمال مبارک را در    
 آن بى انصافها به سجد جمع گشتند و جمال مبارک را تسليم علما نمودند وم    
 ت کردند ازّبى نهايت اذي انواع ستم و زجر روا داشتند و ظلم برخاستند و    



   ... بود تى مجروحّجمله جمال مبارک را چوب زدند به قسمى که پاى مبارک مد    
  

  اهو                          
 بى نهايت سبب فرح  شما رسيد ونامۀ محترم آن دو مرحوم مغفور ى يادگارا٩ _  

 نامه اى از بروزى گرديده و  از بلوک نور ظهور و و سرور گرديد که الحمد    
   سبحان ا . نفسى رسيده که از سلالۀ ياران قديم است و هموطنان عزيز    
 ر افريک و امريکّت ا معطّائحۀ محبر است و غرب به رّشرق به نور اشراق منو    
  پرشور و شعله او ترک و تاجيک و اروپا و صحراى آتريک  به نفوذ امر    
  موطن جمال مبارک با وجود آن که عنوان نور دارد محروم وو لکنگرديده     
  بلال حبشى و مهجور مانده بيگانگان آشنا شدند و آشنايان بيگانه ماندند    
 شىد قرّهيب رومى و عداس آشورى و سلمان پارسى محرم راز گشتند و سيص    
 در . انوار گرديدند ازى محروم ّمحمد خويشان جمال  ابو لهب و بستگان و    

  
 ٧ص 
 انجيل ميفرمايد که جميع انبيا در شهر و موطن خود بى قدر و مقدار بودند    
 يفرمايد که از شرق و غربفى الحقيقه چنين است و همچنين حضرت مسيح م    
  حال . ابناء ملکوت خارج ميشوند داخل ملکوت ميگردند و يند وآعالم مي    
 حرکت آورده ولى  اهتزاز و به بهاءا اقاليم سبعه را  ظهورآوازۀ  و اصيت امر    
 جمال مبارک در . بصارفاعتبروا يا اولى الأ ، اهل بلوک نور محروم گشته    
 عت از مازندران به طهران چون مرور از نور فرمودند در تاکر و درمراج    
  و موقن  شدند و روز به روز درمؤمن کثيرى ّدارکلا ولوله و شور انداختند جم    
 ّملا در تاکر مرحوم آقا ميرزا حسن و آقا ميرزا غلامعلى و  ازدياد بودند    
  على باباى صغير وّملا  باباى بزرگ و علىّملااح و ّ عبدالفتّملازين العابدين و     
  زين العابدين وّملاآقا على پسر  د تقى و عمو على وّآقا محم د تقى خان وّمحم    
  بعد از اب بيک خلاصه جمع کثيرى منجذب به نفحات قدس گرديدندّعبدالوه    
 ابام قليلى تزلزل و اضطرّه به نور نمود در ايّسال يحياى غير حصور توج يک    
 احتمال خطر در آن بلد ديد ياران باوفا را انداخت و چون عرصه را تنگ و    
 به لباس درويشى فرار به گيلان و مازندران و بگذاشت و سفر نمود و    
 ابرار را و راراًفَ رفِيَ رَبه کشتن داد ف کرمانشاه کرد و جميع آن بيچارگان را    
 يد شدند لکن وضعى که در آن قريهآن نفوس اکثر شه . گرفتار کرد    
 ّبکلىآن قريه  ت ا درّحبگذاشت و رفتارى که نمود سبب  شد که نار م    
  .  ى بعض نفوس را واداشت که ميرزا خداوردى  مرحوم را زدندّمخمود شد حت    



 در نور بودم ميرزا خداوردى مرحوم به خاطر دارم من وقتى که طفل بودم و    
  

 ٨ص 
 هاى هاى ميگريست ميگفت که من پنجاه سال خادم اين خانواده بودم آيا     
 وس الاشهاد بزند وؤمرا على ر يحيى گل بابا جايز بود که به تحريک ميرزا     
  بارى از سوء حرکات آن شخص نور ظلمت شد و ميان . براند دشنام دهد و     
 ال مبارک چنان بياندر دارکلا روزى در مجلس  جم . رود مخمود گرديد     
 برهان گستردند که چون برخاستند چهار مجتهد که دو تا دليل و فرمودند و     
  ابوالقاسم بودند دويدند کهّملااس و ّ عبّملاهد تد تقى مجّداماد ميرزا محم     
  بارى حال . بعد چنين گشت آن وقت چنان شد و . کفش مبارک را جفت کنند     
 پدرت را آن وقت که من بودم نام عمو على بود  هدايت يافتى و تو الحمد     
  شکر . را بسيار دوست ميداشتم و همچنين مرحوم ميرزا خداوردى را ومن او     
 خدا را که وجود آنان ثمرى داشت حال تو بايد که بى نهايت شکرانه نمائى     
  .  ى بر افروزىق شدى و سبب شوى بلکه در نور شمعّکه به اين فيض موف     
 ار و جناب ميرزا يوسفّد عطّ محمّملاد تقى ناظم و جناب ّجناب آقا ميرزا محم     
 د راّ يوسف على و جناب ميرزا عبدالعلى و جناب آقا على محمّملاعلى و جناب      
 ع ع . الابهىلبهآءت ابدع ابهى برسانيد و عليک اّتحي     

  
  اهو                          

 اتّبه نهايت اشتياق به کر اى دوستان حقيقى شمائل مبارک آن ياران رسيد و١٠ _ 
  گرديد وجوه نورانى بود و شمائل رحمانى چون نظر کردمّدقتات ّمر و    
 نهايت انبساط قلب و انشراح صدر  انس حاضر ديدم وّمحلياران را در     

  
 ٩ص 
 است که  انوارّتجلىت پرتو ّاين چه محب  و سبحان ا اين چه الفت است يافتم    
 ت و ارتباط بخشيده و نفوسّقلوب را چنين محب از ملکوت ابهى احاطه نموده و    
 يک دل يافتند هزاران ت و ابتهاج مبذول داشته که حکم يک جان وّرا روحاني    
  .  فرسنگ مانع از ديدار نه و بعد مسافت مانع از استماع گفتار نيست    

 بقلعۀ طبرسى تشريف ميبردند تا به امى که جمال مبارک روّاى ياران الهى اي     
 زادۀ تقى نام حاکم آمل که برادر نيالا که قريب قلعه بود رسيدند ميرزا قريۀ    
 اسقلى خان بود چون خبر جمال مبارک را شنيد يقين کرد که رو به قلعهّعب    
 ر و غيره برداشتهکفيرى از لشغ ّبود لهذا جمتشريف ميبرند و قلعه محاصره     



 يکّاز دور شل نصف شب اطاقى که جمال مبارک در آن بودند محاصره نمود و    
 بزرگان به آمل آوردند و جميع علما و کردند و جمال مبارک را با يازده سوار    
 ناي آمل بر شهادت جمال مبارک قيام نمودند ولى ميرزا تقى خان بسيار از    
 مسئله خوف داشت به هر نوعى بود حضرات را از قتل منع نمودند ولى    
 اسقلى خان رسيد که اىّ تا آن که نامه اى از عب صدمات ديگر وارد گشت    
 جمال مبارک ميرزا تقى عجب خطائى کردى زنهار زنهار که يک موئى از سر    
 دان ايشان الى الابدو خان کم گردد زيرا اين عداوت در ميان خاندان ما    
  .  ض نکنيدّتعر ابداً ق نمائيد وّ مهاجمين را متفرّالبته صد ّالبتهفراموش نشود     
 اردو نيز خبر دار گشت که جمال مبارک را لع شد وّلکن چون حکومت آمل مط    
 مقصد آن است که به هر قسم باشد به قلعه برسند بلکه اين آتش  ظلم و    

  
 ١٠ص 

 ف و حرب و نزاع را خاموش نمايند لهذا در نهايت مواظبت بودند واعتسا   
 بندر ه الفداء درئاّحب لأ پس جمال مبارک روحى ب به قلعه شدندّمانع از تقر   
  نهايت رعايت و احترام را مجرىزَْجز تشريف بردند و سرکرده هاى ج   
 ۀ حاجى ميرزاد شاه فرمان قتل جمال مبارک را به واسطّ پس محم داشتند   
 دهى از دهات  از قضا در آغاسى صادر نمود و خبر محرمانه به بندر جز رسيد   
 مستخدمين روسى با بعضى از خوانين بسيار .  بودندّسر کرده اى روز بعد مدعو   
 آنچه اصرار و  اصرار نمودند که جمال مبارک به کشتى روس تشريف ببرند و   
 ى غفير به آن ده تشريفّد بلکه روز ثانى صبح با جمفتاالحاح کردند قبول ني   
 بيگى روس کاغذى داد بين راه سوارى رسيد و به پيشکار دريا بردند در   
 به زبان مازندرانى گفت مردى چون باز نمود به نهايت سرور فرياد بر آورد و   
 نلهذا آن روز را خوانين و جميع حاضرين چو . د شاه مردّبمرده يعنى محم   
 د شاه فرمان قتل جمال مبارک  را صادر نمودهّلع  بر اسرار شدند که محمّمط   
  .  بود چنين شد جشن عظيمى گرفتند و به نهايت سرور آن شب را بگذراندند   
 ى الهى بدانند که يک وقتى انوارّحبامقصود از اين حکايت آن است که ا   
 ات عظيمه اش اين استتأثير ّلابدسۀ وجه مبارک بر آن ديار تافته است ّمقد   
 که نفحات قدس در آن محفل انس منتشر گردد و نفوس مبارکى در آن ديار   
 ىّمبعوث شود تا به موجب تعاليم الهى  روش و سلوک نمايد وسبب تربيت جم   
 ع ع .  الابهىلبهآءغفير گردد و عليکم ا   

  
 ١١ص 



  اهو                              
  شما رسيد ولى از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم آستان الهى نامۀاى بندۀ١١ _ 

 اسبابى فراهم بدل به يسر گردد و ه اميدوارم که عسرّالطاف الهي ميگردد از    
  آن جناب آقاميرزا صادق قائمّ مرحوم عم ام را بگذرانندّآيد که به راحت اي    
  زمانى  که  قائم مقامّحتى داشت  ت  خصوصى ّمقام به ساحت اقدس محب    
 آذربايجان  شد و صدر اعظم امر نموده بود که به تعجيل تمام حرکت کند    
 ف شد کهّجمال مبارک از کربلا مراجعت فرموده بودند به حضور مبارک مشر    
 ک مهمانى عمومى نمايم و جميع  طايفۀ نورى را دعوتيآرزو چنان  که  من را    
 هر قسم باشد حرکت فردا را موقوفبه ه در حضور مبارک باشد لهذا کنم  ک    
 جمال مبارک . استدعا مى نمايم  که مهمانى فردا را قبول بفرمائيد ميکنم و    
 فرمودند کسان ديگر دعوت کرده اند لهذا معذور داريد به درجه اى در    
  برادر صدر اعظمحضور مبارک التماس نمود که فرمودند جعفر قليخان مرحوم    
 از کسى که پيش دعوت کرده بود عذر بخواهد و به خانۀ آقا ميرزا صادق    
 آن روز جميع نوريها حاضر بودند مگر خود صدر . مرحوم  تشريف بردند    
  خان و خان بابا ااسقلى خان با برادرانش پسران زکى خان و عبدّاعظم  عب    
 لى خان و نظام الملک و ميرزا داود خان و سايرخان و سهام الملک و جعفر ق    
 آن روز من طفل بودم و حاضر بودم و در نهايت ، نوريها جميعاً حاضر بودند    
 مقصد اين است که نهايت عنايت را به آقا ميرزا صادق . سرور گذشت    
 اوامى چند استعفا نمود ّاي  وقتى که به وزارت رسيد و بعد از مرحوم  داشتند    

  
 ١٢ص 
 روانه به قم کردند و هزار تومان مواجب تعيين کردند و چون فرمانرا     
 مواجب را به قم فرستادند منطوق فرمان اين بود به عاليجاه ميرزا صادق هزار    
 چون فرمان را بخواند در جواب نوشت  که عاليجاه . تومان مواجب احسان شد    
  جمال مبارک مواجب نيست مواجب را رد کردرزا صادق لايق هزار تومان يم    
 رزايکه آقا مم فرمودند و ذکر خير او را کردند ّاين جواب او بسيار تبس از    
  .  بهىالأ لبهآء منقبت دارد و عليک اّت و سموّ همّصادق علو    

  
  اهو                        

 ا کام جان و وجدان شيريناى سالار جمع ابرار از حلاوت معانى نامۀ شم١٢_ 
 اميد چنان  عظيم بود وأنب امر استقامت در ن بر ثبوت ويگرديد زيرا دليل مب   
 است که آن هموطن نورى شمع پر نورى گردد و مقتبس از انوار شمس حقيقت   



 شود و محرم اسرار گردد و مصدر آثار شود و سبب روح و ريحان اين حزب   
 تىّان مرحوم زکى خان را با جمال مبارک خصوصيخاند . پروردگار گردد   
 اسقلى خان را نهايتّمرحوم عب الفتى قديم مرحوم ميرزا مهدى را و عظيم بود و   
 ام معزولى و منکوبى شب و روز در حضورّت به جمال مبارک بود در ايّمحب   
  بارى تفصيل دارد مختصر اين است که آن عنايات مبارک به مبارک بودند   
 ق را بهّات عظيمه بخشد و من نهايت تعلتأثير ّالبتهخاندان مرحوم زکى خان    
 ه وّتى ابديّى آسمانى و توفيقى رحمانى و عزتأييدآنان را  جميع نوريان دارم و   
 امّاکابر نور جميع به ساحت اقدس در اي ه خواهم زيرا اعاظم وّموهبتى سرمدي   

  
 ١٣ص 

  اگر ق فوق العاده دارمّلهذا به نوريان تعل ،  هموطنهم طهران مربوط بودند و   
  حضور داريدممکن که به نهايت روح و ريحان عزم کوى دوست نمائيد اجازۀ   
  .  بهىالألبهآءو عليک ا   

  
  اهو                     

  هميشه به ياد منى و فراموش ننمايم و فى الحقيقه پيش منى جنابّحق اى بندۀ١٣_ 
 ت مشتاقانه برسان و جناب آقاّد مصطفى طهرانى را از قبل من تحيّمحم آقا   
  مکاتيبى  که جناب آقا  جانپرور دل و جان زنده نماميرزا حيدر را به نفحۀ   
 د حسن لر خواسته بودند مرقوم شد و ارسال ميگردد شما ها در آنّمحم   
 بد و موطن اصلى جمال مبارک بتاّحقتى نمائيد  که انوار ّصفحات بايد هم   
 ى و انتشارّ در جميع آفاق رو به ترق ا امر الحمد . سائر بلدان شود غبطۀ   
 ت ا بيش از همه جا شعله زند زيراّاست در مازندران بايد نار محب   
 ياران آنجا هموطنان نور حقيقت موطن جمال مبارک است و ، تى داردّخصوصي   
  جميع دوستان را تضا مينمايدقحظه نمود که اين نسبت چه الامديگر بايد    
  ناءّالث ة وّحيّت مشتاقانه ابلاغ نما و عليک التّ از قبل من ببوس و تحي فرداًفرداً   

  
  اهو                   

  شما رسيد و اثر خامه فرح روحانى بخشيد زيرا دلالتاى ثابت بر پيمان نامۀ١٤_  
 ت حضرت سالار و جناب جواد خان روحّ الحمد  به هم کهنمود  مىبر آن    

  
 ١٤ص 

 تّ اميد چنان است که هم  سارى  گرديد ،ت ا در عروق و شريان سارىّمحب   



 ت يابد و نفوذ کلمة ا چنان سريان جويد که درّقو فاناً ايشان و شما آناً   
 پرتو شمس حقيقت بدرخشد و ازهيکل آن اقليم جانى تازه دميده گردد و    
 کشور مازندران موطن دلبر . سارى به جميع طبرستان روح حيات انتشار يابد   
 مهربان است و فى الحقيقه بايد بر جميع بلدان سبقت يابد اگر نفوس مبارکۀ   
  نمايند و همداستان شوند به آسانى اين آمال حصول پذيردّاتفاقآن سامان    
  .  ميسور گرددو هر معسور    

 غ مرقوم نموده بوديد موافق چنين ديده شد که جناب اخوانّوص مبلصدر خ    
 به نشر نفحات ا پردازند صفا عليه بهاءا دوباره رجوع به آنجا نمايند و   
  . بهى الألبهآءعليک ا مثلى است در عرب  که ميگويند العود احمد و   

  
  اهو                        

 نيز آن نور لامکان تو منشأ الهى طهران وطن آن دلبر مهربان است و اى بندۀ١٥ _  
 آب گواراى آن بقعۀ از نسيم و هوا و در آن حديقه مغروس يد قدرت گشتى و     
 نما نمودى همچنان که به ظاهر از وطن آن نور باهرى اميدوارم ء نشو وآنور     
 ام ممنوعىّاگر از حم .  باشى هرالکوت آن کوکب زکه به باطن نيز از اهل م     
 الحمد  در چشمۀ هذا مغتسل بارد و شراب غوطه ورى و در سبيل جمال     
  ع ع . ناءّالث ة وّحيّمن ممتحن و عليک التؤمبارک م     

  
 ١٥ص 

  اهو                     
  جمال مبارک بود نهايت فرحالهى نامۀ تو چون ديوان محامد و نعوت اى بشير١٦_  

 و سرور بخشيد هر کلمه يک آيت طربى است يک کلمه تار و طنبور است يک    
 کلمه مزامير آل داود يک کلمه چنگ و چغانه است يک کلمه غزلخوانى و ترانه    
 هنگآ . ردآ که مستمعين را به وجد و سرور ميل استّيک دست موسيقى مکم    
  که  الحمد  و عاشقان را در اينجا به وجد و طرب آرىتو در آنجا ميزنى    
 ّاحبافاق ّاتحاد و ّاتنامه مشکين و الفاظ  و کلمات مليح و نمکين برهان     
 نفحات نشر  و ابه اعلاء کلمة  اًّمتفقاً ّمتحد مشتع منجذباً بود که عموماً    
  مبارکّخط چهار صفحه که به  دلى ندارملا مشغول احدى  اا و تبليغ امر    
  نموده بودى رسيد از در ولبهآءحضرت اعلى روحى له الفداء انعام به عبدا    
  درلبهآءطوبى بلند شد و آغاز نغمه و ترانه نمودند عبدا طوبى وا ديوار آهنگ وا    
 گوشه اى استماع اين نغمات مينمود احسنت احسنت که ما را به اين هديۀ    
  .  لپسند خوشنود نمودىد    



 ۀّه موهبت رحمن است آن مکان محلّاما تبديل هوا در شميران در مرغ محل     
 زيرا جمال .  سيمرغ کوه قافمشرق است و لانۀ مرغان نيست آشيانۀ عنقاء    
 تابستان منزل ر يک سال درّ پاک مطهائه الفداء در آن مزرعۀّمبارک روحى لاحب    
 ّمحلط به درياچه ّباغ حاجى باقر که سه طبقه بود و مسل رمودند دروى فأو م    
 و در بدايت امر بود در وسط درياچه تخت بزرگى از ، سرير مليک ملکوت بود    

  
 ١٦ص 
 سنگ زده بودند در وسط تخت سراپرده و اطراف تخت باغچه قريب صد و     
 على ميرسيد بسيار املأه به مجتمع شب آهنگ تقديس بود ک اّاحب از پنجاه نفر     
 خوش گذشت  هميشه  جمال مبارک ذکر آن مکان را ميفرمودند حال خدا     
 چنين مکانى را به تو داده شکر کن خدا را که با ياران در آن مکان به     
 ّحبا جميل پرداختى هر قدر دلت ميخواست آواز خواندى و اّربذکر و ثناى      
  ١٣٣٧ه ّالحج ذى  ١٦اس ّ عبلبهآءبهى  عبدا الألبهآء آوردى و عليک اد و نشاطرا به وج     

  
  اهو                           

 ت و خدمت شما به ملکوت ابهىّ شما رسيد و از مضمون هم نامۀلبهآء ا امة يا١٧_  
 من از تو بسيار راضى فى الحقيقه به جان و دل ميکوشى و . معلوم گرديد    
  العين مرقوم نموده بودى به عربى ترجمه نمودم و ةّ قرّحق کتابى که در  مهست    
 ت خواندم اگر لازم استّترجمه بسيار فصيح و بليغ است و جميعش را به دق    
  بدشت هر چند مطابق استدر مسئلۀ .  عربى از براى شما بفرستميک نسخۀ    
 وسّ العين در باغى بود و جناب قد ةّ نيست و تفصيل اين است که قرّمفصلولى     
 ا جمال مبارک در خيمه بودند و خيمه و خرگاه مبارک ميانّام باغى ديگر در     
  العين فرموده ةّوس و قرّجمال مبارک به جناب قد . باغ در کنار نهر بود دو    
  روز بعد جمال مبارک را کسالت بودند که بايد اعلان اين امر را بتمامه کرد    
 وس آمد به حضور جمال مبارک نشسته بود وّمزاج حاصل شد جناب قد    

  
 ١٧ص 
 باغ بيرون العين از ة ّاطراف خيمه جميع احباب حلقه زده بودند در اين اثنا قر    
  جمال مبارک فرمودند آمد فرياد زنان و نعره کنان داخل خيمه شد و نشست    
 عظمى قعه را خواندند در حضور مبارک بعد فتنۀ وا واقعه را بخوانيد سورۀسورۀ    
  . شد بعضى فرار نمودند و بعضى گريه و فغان کردند و بعضى مضطرب شدند    
  .  ق شدّت بدشت متفرّ اسماعيل گردن خود را بريد و جمعيّملا    



 ليف اين کتاب فى الحقيقه بسيار زحمت کشيده ايد و از خداأبارى شما در ت    
 م که روز به روز زحمت و جانفشانى و خدمت و ثبوت و استقامت تو درخواه    
  .. بيفزايد تا از افق ابدى ستاره اى درخشنده و روشن  گردى اامر    

. 
 قزوين و ورود به طهران و رفتن به بدشت و وقوعات از حکايت آوردن طاهره ١٨_  

 بدشت  چگونه بوده؟    
 اين است که در آن اوقات بدايت امر بود و مختصراً يّهحقيقت اين قض    
 هيچکس از تعاليم الهى خبر نداشت و جميع به شريعت قرآن عامل بودند و    
  تقى  برّملادر قزوين حاجى  . جنگ و عقوبت و قصاص را مشروع ميدانستند    
 سر منبر زبان به طعن  گشود و دو نجم ساطع  حضرت شيخ احمد احسائى و    
  افراط کرد وّد کاظم رشتى را لعن نمود و در نکوهش و سبّ آقا سيجناب     
 گفت اين حکايت باب که ضلالت محض است آتشى است که از قبر شيخ    
 لعن  وّسب بى نهايت بى حيائى نمود و ، د کاظم رشتى زبانه کشيدّاحمد و سي    
  گوش خودين حاضر وعظ بود بهّشخص شيرازى از محب . ر نمودّو طعن مکر    

  
 ١٨ص 
 ه چگونه خواهد گشت و شريعتّشنيد و چون نميدانست که من بعد تعاليم الهي    
 ا بر چه اساس وضع خواهد شد  گمان مينمود که بايد به موجب شريعت    
 انتقام قيام کرد پيش از طلوع صبح به مسجد حاجى  لهذا بر قرآن عمل نمود    
 تقى وقت طلوع صبح ّملا گوشه اى پنهان شد و چون  تقى مذکور رفت و درّملا    
 به مسجد آمد اين شخص به عصائى که سر نيزه داشت به پشت و دهن حاجى    
 مردم چون حاضر شدند . تقى افتاد و آن شخص فرار نمود ّملا . تقى زد ّملا    
 ندفرياد و فغان بل از شهر شيخ را مقتول ديدند فزع و جزع عظيم بر خاست و    
  شدند که قاتل شيخ رسول  عرب و دو نفرّمتفقشد بزرگان شهر بر اين     
 اين سه شخص را گرفتند اعوان طاهره اند لهذا فوراً اين اشخاص از ديگرند و    
 آن شخص شيرازى چون ديد که ديگران . و طاهره نيز در ضيق شديد افتاد    
 به مرکز حکومت آمد و گفت شيخمبتلا شده اند سزاوار نديد و به پاى خويش     
 اين بهتان و تهمت برى و بيزارند قاتل منم و تفصيل چنين رسول و رفقايش از    
 بتمامه بيان نمود و اقرار و اعتراف کرد و گفت اين اشخاص بى واقع شده    
 را گرفتند و او . آزاد کنيد زيرا من قاتلم مرا قصاص نمائيد گناهند آنان را    
  آنچه  را نيز نگاهداشتند خلاصه هر چهار را از قزوين به طهران آوردندآنان    
 اين شخص شيرازى فرياد بر آورد که اين اشخاص بى گناهند منم گنه کار و    



 در لعن جهاراً  وّاين گناه را به جهت آن ارتکاب نمودم که اين شخص سب    
 نستم لهذا به اين سرنيزهل نتواّمنبر بر مولاى من کرد بر افروختم و تحم    
  تقى درّملا او زدم کسى گوش به حرف او نداد بلکه پسر حاجى بر دهان    

  
 ١٩ص 
  نفر را خواست قتل هر چهار آورد و مقامات رسمى در نزد وزراى دولت فرياد بر     
 ّملاصدرالعلما که رئيس علما بود به حضور شاه رفت عرض کرد که حاجى      
  و اهل قزوين  او را پرستشّعام  و ّخص شهيرى بود و معروف خاصتقى ش     
 تى ندارد بايد هرّيّشخص واحد اهم ، مينمودند در قصاص  قتل چنين شخصى     
 به قتل آنجا آنان را در به قزوين فرستاد تا تقى کرد و ّملا را تسليم ورثۀ چهار     
 پادشاه نيز محض خاطر.  رسانند و اين سبب سکون و سرور عموم گردد     
 آن شخص . صدرالعلما و عموم اهالى قزوين اجازه به قتل هر چهار داد     
  در شبى آزاد ننمودند گران رايا دّحظه نمود که او را گرفتند امملاشيرازى      
 به با همديگر هم عهد شدند و  رضا خان رفت وپر برف فرار نمود و به خانۀ     
 ا شيخ رسول و رفقايش را بهّام . ى رفتند و در آنجا شهيد شدند طبرسقلعۀ     
 قزوين بردند و جميع مردم هجوم کردند آن سه نفر را به اشنع حال به قتل     
 رساندند لهذا طاهره در نهايت سختى افتاد ديگر کسى را با او مراوده نبود     
 وت بودند و زجر و شوهر و دو پسر در نهايت عداّحتىو عموم خويشان       
  .  عذاب و طعن ميکردند     
 ّمفصلبه تدبيرى  جمال مبارک از طهران آقا هادى قزوينى را فرستادند و     
 يک سر به اندرون جمال از قزوين فرار دادند و به طهران آوردند و طاهره را     
 علّ احباب مطّهيچ کس خبر نداشت بعضى از خواص . مبارک وارد کردند     
 بر زانوى او من طفل بودم و شدند و نزد او آمدند در اطاقى نشسته بود و     
 ا درّ احبّنشسته و مرا در آغوش خود گرفته بود و پرده افتاد و خواص     

  
 ٢٠ص 
 او صحبت ميداشت و موضوع اطاقى ديگر نشسته بودند و  بيرون پرده در     
 بود که در هر عهدى بايد شخصکلامش به دلائل و قرآن و حديث اين      
 تا امام مبين باشد قطب فلک شريعت عظمى و  هدى و دائرۀ ممتازى مرکز جليل و     
 امروز آن شخص جليل ممتاز حضرت باب است که مرجع جميع ناس گردد و     
 هر چند نطقش گويا بود ولى چون ملتفت شد که جمال . است ظاهر شده      
 رسيد  اىبه درجه شد مشتعل تر بسيار يگرۀ دجلو است و  ديگرآهنگى مبارک را     



 ىّکلآرامش نماند نزديک بود که پردۀ کتمان ب صبر و . که وصف ندارد     
 بعد جمال . ميخنديد ميگريست يا ميگفت يا روز نعره ميزد يا بدرد شب و     
  باغىّاولزل من . احباب به سمت بدشت فرستادند با جمعى از را مبارک او     
 احباب به آنجا رسيدند و جمال لطافت طاهره با نهايت طراوت و بود در     
 با صبحى طاهره را . ماندند آنجا آن شب را در مبارک نيز تشريف بردند و     
 از چند روز جمال ل به بدشت فرستادند بعدّتدارکى مفص ه وّتهي احباب با     
  از سفرّقدوس به بدشت رسيدند جناب مبارک نيز تشريف بردند چون     
 خراسان مراجعت نموده بود ايشان نيز به سمت بدشت آمدند ولى مخفى     
 آب جارى داشت از دو طرف باغ بود جناب بدشت ميدانى بود و  در بودند     
 از . تشباغى ديگر منزل دا طاهره نيز در ى بودند وفباغى مخ  درّقدوس     
 آن اصحاب جميعاً در آن ميدان خيمه زده بودند و بارک دربراى جمال م     
 طاهره  وّقدوسجناب  شبها جمال مبارک و . منزل داشتند ميدان در خيمه ها     
 بدشت قطعى فرمودند که در آنان قرار قات مينمودند جمال مبارک باملا     

  
 ٢١ص 
  تصادفاً جمال داعلان گردد ولى يوم مخصوص تعيين نشده بو حقيقت امر      
  آمد و بيرون خفا يافت از  به محض اينکه خبرّقدوسمبارک عليل شدند جناب       
 به يا فرستاد که جمال مبارک را به چادر جمال مبارک وارد شد طاهره خبر      
  گفتند احوال مبارک خوشّقدوس من خواهم آمد جناب ّالا باغ من آريد و      
 طاهره وقت را غنيمت شمرد . اين اشاره بود ورند واريف بينيست نميشود تش      
 زنان آمد و مبارک نعره به چادر توى باغ بى حجاب بيرون آمد رو برخاست از      
 قرآن دو علامت قيامت است که در( منم   صورنفخۀ منم و ناقور ميگفت آن نقرۀ      
  به محض ورودش مبارک آمدبه همين قسم فرياد کنان به چادر ) است مذکور      
 آن سوره  قرآن را بخوانيد واقعة اذا وقعت الو جمال مبارک فرمودند سورۀ      
 حکايت قيام قيامت است و قيامت اعلان شد و چنان وحشت و دهشت جميع      
 ا را فرو گرفت که بعضى فرار نمودند و بعضى واله و حيران شدند وّاحب      
 ّحتى  . ر گريستند بعضى چنان مضطرب شدند که بيمار گشتندبرخى زار زا      
  وحشت و دهشت سرّشدت اسمعيل چنان پريشان شد که از ّملاحاجى       
 خودش را بريد ولى بعد از چند روزى سکون و قرار حاصل شد تشويش و      
  .  شد نتهى بدشت ممسئلۀ دوباره ثابت شدند و نيز فراريها اکثر اضطرابى نماند و      

  
  اهو                          



 قاتملا جمال قدم به عراق عرب جوانى را ّاولاب در سفر ّاى عبدالوه١٩ _  
  

 ٢٢ص 
 استماع د مثول به حضور مبارک وّاب بود بمجرّفرمودند نامش ميرزا عبدالوه    
 و جميع رابيان چنان منجذب و شادمان گرديد که خاندان را هدايت نمود     
 ان کف زنان به ارضببشارت داد و بعد از رجوع اسم اعظم به طهران پاکو    
  يافت و بعد از چند روزّ طهران شتافت و به وصول درقعر زندان مقرسۀّمقد    
 به فرياد نام او بر  داخل زندان شد ودّجلانوبت شهادت او رسيد چون     
 ل در زندان نمود و خود راّصى مکمزبان راند آن نو جوان برخاست و رق    
  کرد بعد به شهادت کبرى فائز شد و همواره جمال مبارک ذکردّجلاتسليم     
 ابّاين عبدالوه اب درّاميد وارم که روح و ريحان آن عبدالوه . او ميفرمودند    
 ع ع . بهى الألبهآءعليک ا نيز جلوه نمايد و    

 
_٢٠    با ءآائه الفدّجمال قدم روحى لاحب . ميشود قوممر الات مختصراًسؤجواب 

   ... قات نفرمودندملاالفداء بر حسب ظاهر  حضرت اعلى روحى له    
  

  اهو                      
 ال از سفر مبارک نموده بودى جمال مبارک روحىسؤاى ثابت بر پيمان ٢١_ 

 از دان به کرمانشاه وهم از به همدان و ائه الفداء از طهران يک سرّحبلأ   
   ... کرمانشاه يک سر به بغداد سفر نمودند   
 

_٢٢   فّدر بغداد شخصى از عرفا به حضور مبارک آمد و خلوت خواست که مشر 
  

 ٢٣ص 
 ى از اسرار الهى به منّشد عرض کرد استدعا دارم سر شود و چون فائز    
 قطب طبل و علم در با الهى را اسرار  نيستيم ماّاهل سر  فرمودند ما القا کنيد    
   ... ى نداريمّعالم کوبيديم سر    

 
  .  اى عراق چون قصر مشيد ثابت و متين هستندّمرقوم نموده بوديد که احب  ...٢٣_   

 ت وّى مديده در آن مدينه به نهايت قوّمدتائه الفداء ّجمال مبارک روحى لاحب   
 کيمه قائم بوده اعلاء کلمةّولت شديد الشعظمت در مقابل جميع ملل و دو د   
  اين هّ اشراق البتمطلع آفاق بود و رّني ا به جميع آفاق ميشد يعنى عراق مرکز   



  يقين است که موهبت بايد آثار باهره اش بر آن مملکت ظاهر و آشکار گردد   
  مينمايندرسوخ جلوه  نهايت ثبوت و اين عنايت را دانسته در اى الهى قدرّاحب   
 کان فارغ نبوده با وجودى که در عراقّکى از محرّ از محر اهيچ وقت امر   
 د و حاجىّد محمّ جميع را هراسان نموده بود باز ميرزا يحيى و سيّسطوت حق   
  القاء شبهاتّ سرّد رضا و حاجى ميرزا احمد و چند نفر ديگر در سرّمحم   
 مرتبه شبهات آنان هزار  جمال مبارک مانع شوند وبه را اّ احبّتوجه مينمودند تا   
  با وجود اين نور حقيقت درخشيد و به حرارت شبهات بيوفايان قوى تر بود از   
 حظه نما که اينملاقت اين ابرهاى تيره و تاريک متلاشى شد ديگر يشمس حق   
 تّتحي فرداً اء فرداًّ به جميع احب . نىأبيوفايان را چه قدر و ش شبهات پوسيدۀ   
  ١٣٣٩ل ّ ربيع الاوۀّغر ، حيفا  اسّ عبلبهآءعبدا . ابدع ابهى برسان   

  
 ٢٤ص 
 اين  شوع معامله ميفرمود خنهايت خضوع و آفاق با جميع خلق درآن مظلوم   ... ٢٤_

 ر نشد جميعّت مديده که در بغداد تشريف داشتند خاطر يک نفس مکدّمد   
 ى بهسّأآن آستانيم بايد ت  حال ما که بندۀ ر بودندّتشکم غداد ممنون وباهل    
   ... اقدام مبارکش نمائيم اين است سبب نجاح اين است سبب فلاح   
 

  ايمان و ايقان بر افراخت ويتاربدايت طلوع صبح هدى  آذربايجان از   ... ٢٥_
 وحى لهعظيم حاصل گشت ولى بعد از شهادت حضرت اعلى ر انتشار  را اامر   
 زاويۀ عراق به کردستان و مخفى شدن يحيى در سفر جمال مبارک از الفداء و   
  مخمود شد نفوسّبکلى آذربايجان ّحتى در جميع اطراف  انسيان امر   
 ر آفاق رجوع به عراق فرمود وّقليله اى ثابت و ساکت ماندند تا آن که ني   
 پا شد و نفحات وباره حشرعظيم بر اشراق بر اطراف تابيد دّانوار به اشد   
 وله آمدند و به شور و ياران آذربايجان به جذب و . ر نمودّقدس آفاق را معط   
  حال نيز استعداد عظيم شوق و انجذاب پرداختند و روز به روز بيفزودند   
 ى شديد خواهد تا ياران به نهايت سرور و فرح به بشارت کبرىّهمتدارد ولى    
  ...ر نمايندّد و به نفحۀ قميص يوسف الهى مشام طالبان معطپردازن   
 

 بلکه بلائى نمينمايد به هيچ مشکلى و مصيبتى و به هيچ وجه اعتنا لبهآءعبدا   ... ٢٦_
 ا او راّ من جمله چهل سال سجن عک بلايا را در بعض مواقع عين عطا ميشمارد   
 يت سختى و زندان بودگلشن بقا بود و اوقات بدايت سجن را که نها   

  



 ٢٥ص 
 نروى ميدان در از بلايا  تو نيز بايد رفيق من باشى از مصائب و گلستان ميديد    
 در بغداد روزى جمال . عدم شکايت که سهل است بايد شکرانه نمائى    
 اين بيت را تلاوت نمودند دع عنک الفدا خطاب فرمودند و مبارک روحى لعبيده     
 همان . تىّسن  او فارض بماجرى کذاک جرى الامر فى فرضى وّالحب ذکر    
 بارى از الطاف بى پايان اميدوارم که .  فکر کار خود نمودلبهآءوقت عبدا    
  ...بار دگر روزگار چون شکر آيد    

  
 هوالابهى                      

 و کينونته علىه تذا قام بروحه و  بلاء فى سبيل ا وّمن ذاق حلاوة کل يا ٢٧_
 دّمحم دّجناب آقاسي .  عليه بهاءا الابهى ااعلاء کلمة   و اخدمة امر   
 رمضان ّملاجناب  است با اهل مازندران چند روز رضا عليه بهاءا الابهى از   
 شب و فائز گر وارد و به زيارت رمس اطهريک نفر دي عليه بهاءا الابهى و   
 ام عراق روزى جمال قدم و اسم اعظم فديتّدر اي . ات مشغوليمقملابه  و روز   
 ائه فرمودند که فارس چونّاقدام احب وطئتها ذاتى و کينونتى ارضاً بروحى و   
 س کمال ميل دارمّ اولى بود و منتسب به آن ذات مقد اعلى و نقطۀّموطن رب   
 ت که جناب خاله نگذشّتى جزئيّمد . ت ا مشتعل گرددّکه به نار محب   
 رسالۀ خال که الاتى نمودند وسؤف شدند و ّحضرت افنان آمدند و مشر   
 ت ا در ولايت فارس شعلۀّى به کتاب ايقان است نازل شد و نار محبّمسم   
 ّشديد زد و انوار عرفان از آن افق طالع و لائح شد و نفوس کثيره در ظل   

  
 ٢٦ص 

 بعضى از جام عنايت سرمست شده به قربانگاه فدا ه داخل شدند وّالهي کلمۀ   
 اين بيان مبارک معلوم و واضح ميشود حال از . شتافتند و جان و دل باختند   
 قسم به ذات .  مبرمه نسبت به مازندران چگونه استارادۀ که ميل مبارک و   
 کهآن ارض مبارک  اعلى و ملکوت ابهى در انتظار که در ملأسش که اهل ّمقد   
 به ت ا به جوش وّمحب بحر ائه فداست فوراًّمنتسب به جمال قدم روحى لاحب   
 خروش آيد و شعلۀ نار سدرۀ سينا هر شجر خشک و ترى را بسوزد نفوسى   
 مبعوث شوند که چون کواکب نورانى افق آسمانى را روشن نمايند و حقايقى   
 لهذا . رايات شاهره شوند باهره و آيات  ااعلاء کلمة  مشهود گردند که در   
 ر فرمائيد و به جميع وسائل و وسائطّن عظيم را تفکشأآن جناب بايد اين    
  خدمت اامر در و ه را مظهر گرديدّالهي ۀّقطعي  ارادۀ  نمائيد که بلکهّشبثت   



 ع ع .  عليکلبهآءا ت بديعى نمائيد وّجديدى و هم   
 

  بود و جمال قدم ابدايت اعلان ظهور من يظهره عيد رضوان چون ٢٨_ ...   
 هّت  الهيّوجود آنکه  نفى و سرگون بودند در کمال سرور و عظمت و عز با   
  آفاق فرمودند وّى و اشراق به کلّ بغداد تجلجدر باغ نجيب پاشا در خار   
 رک بسيار مباّاياماين  لهذا ، ۀ اصوات خاشعّجميع اعناق خاضع بود و کاف   
 ن درسبحان ا الى الآ . ر مجرى دارندسرو ا بايد نهايت وجد وّاحب . است   
 وجود آن که حرکت اسم اعظم از بغداد هيچ تاريخى ديده نشده است که با   
 اقتدار و عظمت حضرت ت وّبه عنوان نفى و سرگون بود ولى به درجه اى عز   

  
 ٢٧ص 

 با جميع ارکان ولايت و نامق پاشا مشير بود که والى و آشکار کبرياء ظاهر و   
 من بعد مشهود ة من قبل وّ العز  ةً خاضع و خاشع بودند وّر کافکامراء لش   
   ... جميع انظار و ابصار بود   

  
  اهو                    

 ضوان قدّل من الرّالاو يوم   هذاّمقصودى ان مطلوبى و محبوبى و الهى و  ياّهمّلال٢٩_ 
 مسّالش الغيوم فاضت و ت وّسرور و روح و ريحان فالارياح قد هب اتى بفرح و   
 الحزون هول وّبيع على السّبا فى هذا الرّبسطت ريح الص اشرقت بفضلک و   
 عة بحللّة مرصّيابدع الوان عبقر ة ينعکس منهاّ سندسيةّبفيضک المشکور زرابي   
 المعين نمير و سيم رخيم وّالن الابصار و تى تخطف نضرتهاّالاوراق ال هور وّالز   
 الکوکب منير بفيض جودک و ير والغمام مط يک نضير والأ  وض انيق وّالر   
 اتى وى برحمتک اذأة المّالبسيطة جن حت الغبراء خضراء بعنايتک وبعطائک فاص   
  الامکان و موکبة منملأضوان بعظمة و سلطان و کوکبة تّيا الهى يومک الر   
 م فى قطب الافاق بسطوع انوار الاشراق و ساق جيوشه وّخي يحان وّالر وح وّالر   
 و ائک فرحاًّقلب احب المغارب فى قطب الجنان فامتلأ الى المشارق و بعث جنوده    
 فقاموا على ثنائک شوقاً و توقاً و و حبوراً بنفحاتک طرباً و انجذبوا سروراً   
  ياّلشکرلک ا و لک الحمد يا الهى على ما انعمت و هم شراباً طهوراًّسقاهم رب   
  يا محبوبى على ما اعطيت الهى الهى انتّمنائى على ما اکرمت و لک المن   
 الجود اليوم المشهود ابواب الفضل و ائک فى هذاّالمقصود فافتح على وجوه احب   

  
 ٢٨ص 



 رهم تحت رايةاحش فينة الحمراء وّوسهم شراع الهدى فى السؤو انشر على ر   
  اجعلهم نجوماًّرب ّرب الانشاء  فى قطب أييدّت ال انزل عليهم آية العطاء و الفضل و   
 ى يقوموا على خدمةّ حتً ثاقبة و شهباًًکب لامعةاسرجاً ساطعة و کو باهرة و   
 نشر آثارک فى بلادک و تک وّتک فى قلوب بريّامرک بين خلقک و ايقاد نار محب   
 ةّ مائدة سمائک و يصبح الامکان جنالأرض فى ّفوس فى مملکتک فتمتدّتربية الن   
 ائکّ اجعل احبّهمّ الل  للخضراء بفيض حکمتکًالغبراء غبطة الابهى بقدرتک و   
 ئکة سمائک فى ارضک و اصفيائک حزب ملکوتک فى ملکک هذا منتهى اململا   
  بوجهه علىّک و اکبتّل لعزّذى خضع لسلطانک و سجد ببابک و تذلّعبدک ال   
  . اب ّحيم العزيز الوهّ انت الکريم الرّانکراب لسلطنتک ّالت   

  در اين دم که کوکب عيد رضوان از مشرقلبهآءاى ياران روحانى عبدا     
 ريحان امکان درخشنده و تابان و جهان از وجد و طرب در نهايت روح و   
 شکور شادمانى است و کامرانىى يوم مّاست وله و حبور و تجل جذب و سرور   
 ترانۀ چغانه و چنگ از هر جهت آهنگ است و روحانى است و وجدانى نغمه و   
 سمت انوار جذب و وله باهر ياران الهى در نهايت از هر آثار فرح ظاهر و   
 اعظم است منتهاى کامرانى زيرا يوم خروج اسم  اصفياء رحمانى در شادمانى و   
 آن يوم مشهود در نوراء و حضرت مقصود در  به حديقۀ اينة مد عراق از در   
  لهذا اشراق آن بشاشت ملکوت وجود را احاطه نهايت فرح و سرور بودند   
  پس اى ياران . بر جميع امکان گشت اء کلمة اعلآ فيروز آن روز نمود و در   

  
 ٢٩ص 
 ورى نمائيد که ملکوت چنان وجد و سرّاين عيد مبارک بايد کل الهى در    
 ع وّنهايت تضر  به بشارت کبرى فائز ولبهآء لهذا عبدا وجود را به حرکت آريد    
 ريحان آرد به روح و به درگاه جمال ابهى مينمايد که جميع ياران را ابتهال را    
  ...و سرور و شادمانى بخشد    

  
  اهو                           

 جمال دلبر مهربان معشوق عالميان و محبوب روحانيان و مقصوداى مشتاقان ٣٠_ 
 آفاق انداخت و عراق اشراق فرمود ولوله در موعود بيانيان چون از انيان وّرب   
 ت يافت حقائقّپرتوى نورانى بر اخلاق زد کون به حرکت آمد امکان مسر   
 شد و  انوارمطلعانى يافت شرق ّات کائنات دلبر ربّاشياء معانى الهى جست ذر   
 غرب افق اشراق گشت زمين آسمان شد و خاک تيره تابناک  گشت  جلوۀ   
 ملک گرديد و عالم ناسوت انتباه از عالم لاهوت يافت جهان  جهان ملکوت در   



 آشکار  اين آثار روز به روز ظاهر و ديگر شد و عالم وجود حياتى ديگر يافت   
 عنبربار اقطار بر فاناً آناً مشکبار اين نفحۀ بتابد و ماًفيو اًميو انوار اين  شود و   
 ند کوران و کران به خواب غفلتنولى افسوس که ايرانيان هنوز ما . گردد   
  جهدى کنيد نگردند هوشيار انتباه نيابند و ندا نشنوند و نبينند و نور گرفتارند   
  طلوع صبحأس مبدفار ر مهربان است وب نمائيد که ايران موطن دلىسعي   
 از مه تابان نمايند و پرتو ت دوستان اهل آن سامان مشاهدۀّتابان بلکه به هم   
 ع ع . بهىالأ لبهآءنصيب برند و عليکم ا  بهره وتاي الآّفيوضات رب   

  
 ٣٠ص 

 هوالابهى                         
 ز جهانّشد و حي انوار جمال رحمن مطلعاى مشتاق ملکوت ا عالم امکان ٣١_  

 ياتّ احاطه نمود و تجلهيمرکز ظهور حضرت يزدان گشت فيوضات غير متناه    
  انوار شرق و غرب را روشن کرد و گلهاى معانى و ريحان متتابعه رخ گشود    
  جهان رشک فردوس جنان شد و الهى کوه و دشت را گلزار و گلشن نمود    
 يب حقايق در حدائق تقديس به الحان بديع عندل کيهان غبطۀ آسمان  گشت    
 بر بلبل وفا  ى نمودّ الحان ترن  فنون افنان تبيان به بيان بر ورقاء ى کرد وّتغن    
 فردوس ابهى منتهى به گلبانگ پارسى نغمه سازى نمود و حمامۀ اغصان سدرۀ    
  و با رخى افسر سلطان گل نمودار شد  طوبى به لحن حجازى بسرودبر شجرۀ    
 اقى جان سوخته عرض ديدار کرد و هر شکوفه و گياهى راّافروخته و عش    
  با وجود اين مواهب عظيمه که چشم امکان نديده مردم . چمن آرائى آموخت    
  زهى افسوس و پژمرده بودند و چشم دوخته و افسرده محشور شدند مرده و    
 لبهآءا مت که چنين مهجور گشتند وحسرت که چنين محروم شدند و هزار ندا    
 ع ع .  بما فازوا بهذا الفضل العظيملبهآءعلى اهل ا    

  
  اهو                        

 ّلکل هدفاً  بلاء وّلکلاً  مولائى ترانى مورد دى وّسي الهى و  ياّهمّسبحانک الل٣٢_  
  متتابعة سهام نافذة  وسيوف شاهرة  وّمن يوم الاا  سنان مّلکل معرضاً سهام و    
  مع ذلک ترانى انشرح صدراً بنفحات  العالمين على صدر عبدک المسکين بين    

  
 ٣١ص 
 انتعش روحاً انوارک و بمشاهدة  عيناً ّاقر ت توحيدک وايآب ب قلباًذانج قدسک و    
 ّاهتم لا ان ونّاعتنى بالس لا هام وّالس الى  التفت  لا  من حديقة عنايتک وّبنسائم تهب    



 الابتهال ع وّضرّع بدروع التّث بذيل الاصطبار و اتدرّئون بل اتشبّن من الشأبش    
 دنىّ ايّرب  هارّالن  ولّيلبدموع ساکبة فى ال شرارالأ يران الموقدة بيدّالن أاطف و    
 اجعلنى فدية لعبادک خيار وقنى على خدمة الأّبرار و وفک بين الأّعلى عبوديت    
 احفظنى فى کهف  آنسنى بالطافک و ارحمنى بفضلک و احسانک وّ  رب حرارالأ    
 ناءّى بالثنانطق فى الجهر و الخفاء و ءآعدفظک و حمايتک و اکفنى هجوم الأح    
 ّائک فى کلّة احبّقنى بعبوديّحمة بين الورى و حقّاء و اجعلنى آية الرّحببين الأ    
  . ّالرحيم نمحّک انت الرّک انت العظيم انّ انک انت الکريمّان  نحاءالأ    

 فصل  اعتدال درنقطۀ  استواء ازّ کوکب ساطع خطلبهآءاى ياران با وفاى عبدا     
 حرارتى شديد برجميع اقاليم ء وآبه ضي اشراق بر جميع اقطار نمود و نوبهار    
 بش و حرکتآن ضياء و حرارت جن  از  فيض جديد و روح شديد مبذول فرموده    
  خلق بديع شد و روح  جديد دميده گشت  جسم در عروق و اعصاب آفاق افتاد    
 قّموف يافت و به موهبتى بى اندازه  اکوان جان تازه  امکان و جسد مردۀ افسردۀ    
 قّشد دور دور بديع گشت و خلق خلق جديد شد و نفخت فيه من روحى تحق    
 جهان به طلوع نور مبين روشن گشت در جميع  يافت و عالم امکان تزيين يافت    
 يات عظيمهّۀ موجودات ترقّکائنات آثار نشو و نما هويدا گشت و در کاف    
  اهل انصاف معترفند که قرن تاسع عشر ميلاد عصر انوار بود و آشکار گرديد    

  
 ٣٢ص 

 ديد بهت واضح و مشهود گرّفخر اعصار گشت در جميع مراتب وجود علوي   
 پنجاه قرون قسمى که اين يک عصر حکم صد عصر يافت و اين يک قرن از   
 سال که عبارت بدايع پنج هزار صنايع و و آثار  يعنى اگر گشت آثارش بيشتر   
 قرن الهى و اين يکتا عصر  آثار  مقابلى بهّالبته قرن است جمع نمائى  پنجاه از   
 اکتشافات و ات پنجاه قرن مقابلى بااکتشاف رحمانى ننمايد مشروعات و   
  بدايع متوازى نگردد و آثار ع ويصنا علوم و مشروعات اين يک قرن نتواند و   
 حظه نمائيد که چگونه آثار اشراق شمس حقيقت در جميع کائنات ظاهر وملا   
 در خواب اين اين خلق نادان يعنى جمهور غافلان هنوز  با وجود باهر گرديد   
 ى بى منتهىّاين ترق و نما ملتفت نيستند که اين نشو و پايان مستغرق ابداًبى    
 اين فيض اين بهار الهى از اشراق چه کوکبيست و ش از کجاست وأمنش   
 ک را بهّ محرو لکن حرکت مشاهده نمايند  نا متناهى از رشحات چه سحابى   
 يۀفيوضات نامتناه از  کنو لورند طراوت و لطافت فصل ربيع رامعترفند اخاطر ني   
 تآولى سوار را نبينند جوار منشبند ا غافل غبار را بيّبکلىالهى  نوبهار   
 مشاهده کنند ولى هبوب ارياح را ادراک نکنند گلبانگ معنوى استماع کنند   



 کران بىيبلبل معانى بى خبرند امواج بى پايان بينند ولى از بحر ب ولى از   
  اسرار غافلند لمعان زجاج شجرۀ  ازو لکنگوار تناول نمايند  خوشخبرند ميوۀ   
 گردند بارى اميد واريم که بيدار . ض سراج بى خبرنديف ايند ولى ازمشاهده نم   
  . اين بادۀ خوشگوار مست و هوشيار شوند از و   

  
 ٣٣ص 

 علىملأ ا منصور رکلش اى ياران الهى فى الحقيقه شما سرمست صهباى وفائيد و   
 اهل آفاقيد سبب حيات  منتصر   ا کلمة  نافذۀ ۀّبه قو در جميع آفاق منتشريد و   
  اى ياران الحمد  نات ّ آيات بي قرين  نجاتيد و اق دليل راهّزمرۀ عش وسر حلقۀ   
 اعلى ملأ آهنگ ملکوت ابهى مرتفع از علم توحيد در جميع اقاليم بلند است و   
  روح حقيقى ا کلمة ۀّقو الابهى زند و هاء ب ياقلب آفاق نغمۀ هى دراسرافيل ال   
  در جانفشانى و خدمتّکلپس اى ياران وفا بايد  . به جسد امکان بخشد   
   گرديدلبهآء درگاه حضرت نامتناهى سهيم و شريک عبدايّتآستان الهى و عبود   
 انى آفاق بتمامه اقليم اشراق شويد در اندک زمّموفقاگر به اين موهبت کبرى    
 دلبر وحدت عالم انسانى در نهايت دلربائى جلوه در قطب امکان گردد و   
  .  الابهى  لبهآءا  اين است منتهى آمال اهل وفا وعليکم لبهآء اين است آرزوى عبدا نمايد   

  
  اهو                             

  بيانى لک وه عن محامدى و نعوتىّالمنز نائى وس عن ثّ و رجائى انت المقدّرب٣٣_  
 ادعوک بقلبى يالى وّناجى فى جوف اللاطلقت لسانى عند مناجاتى لأ الحمد بما    
 المعانى و الهمت عبادک الحقايق و مانى وت الأرّو جنانى و اشکرک بما يس    
 ّ انّ ربّرانىوّلنجعلتهم ينجذبون الى جمالک ا  و ّحمانىّهديتهم الى المرکز الر    
 وا مشاهدةّسرار و تمنظفروا بالأ ستار والأ صفياء قد هتکواص الأّمن خلء لآؤه    
 دخلوا و براربالأ فالتحقوا شرارک لومة لائم من الأّخذهم فى حبألم ت نوار والأ    

  
 ٣٤ص 
 ثمار فسمعوا نغماتهوا فى الأّزهار و تفکو اقتطفوا الأسرار فى حديقة الأ    
 رواحذان المنعش للأالمطرب للآ سرارالأ مزمارب وتارايقاع الأ سمعوا و طيارلأا    
 ارة وّفو اعيناً باسقة و اشجاراً ساطعة و انواراً اجعلهم   ّخيار ربالأ لقلوب  المحيى     
 ياضحتک و حيتاناً سابحة فى ّطيوراً صادحة فى رياض محب ارة وّغصوناً نو    
 ک انت العظيم وّک انت الکريم و انّرة فى غياض موهبتک انزائ سوداًا رحمتک و    
  .  حيمّحمن الرّک انت الرّان    



 عنبر بيزيد و ميزيد و مشک واشير بي شهد و اى ياران روحانى شکر کنيد و     
 صبح صادق  هدايت منتشر شد وشوق و طرب انگيزيد که الحمد   بارقۀ    
  الطاف رسيد و هدايت کبرى بدرقۀّ حشر مستمراين عنايت مشتهر گشت و در    
 و حاصل گشت ديده بينا شد و گوش شنوا گرديد دل و جان هم آهنگ اهل راز     
  نمود انجمن عالم بالا جلوه شاهد نياز گشت و دلبر آمال پرده برانداخت و    
  در هر دم موهبتى جديد  مکنون مکشوف شد و رمز مصون معلوم گرديدّسر    
 موهبتى بى اندازه س مسيحائى جانى تازه بخشد وفََس نفيس را نفَْهر ن ، همدم    
 ع ع .  الابهىلبهآءعطا فرمايد و عليکم ا    

  
 هوالابهى                           

 لام در مصر جمال رخى افروخت وّ جمال قدم حضرت يوسف عليه الساى بندۀ٣٤_  
  يوسف کنعان الهى و عزيز مصر حالوخت لکنجانهاى صد هزار خريدار بس    

  
 ٣٥ص 
 لبابالأ لوونعت ا وصف و از رحمانى با رخى چون آفتاب و جمالى خارج و زايد    
 در قطب عالم کشف نقاب و خرق حجاب فرمود جميع خريداران به آب و گل    
 هواى جان و دل پرداختند و از مشاهده و لقا به شئون و مشغول شدند و    
  تو حمد کن خدا را که از خريداران آن جمال حقيقى بودى و محروم شدند    
  . ا بجمال ذين انجذبواّعلى ال  عليک ولبهآءا از شيدائيان روى محبوب معنوى و    

 اسّ عبلبهآءعبدا
  

 العزيز القديم هو                      
 شاهد انجمن عاشقين موده واين وقت که بلبل گلزار بقا قصد آشيان وفا ن در٣٥_  

 لام  بغداد به آشيانّعزم ديار قسطنتين فرموده تا از شاخسار  دارالس    
 ديار روم شتابد و ه وّبوم به خط اين مرز و از دارالاسلام اسلامبول برپرد و    
 ى فرمايد که شايد انفس ترابى ازّدر آن گلستان به بدايع الحان قدسى تغن    
  گزينند و چون اطيار عرشى بهّ هماى حقيقى مقرّبرپرند تا در ظل فانى ّمقر    
 گلشن باقى طيران نمايند اين عبد فانى  خامه را با مداد قرين نموده که    
 جان به عالم ظهور و فراق از عالم دل و تلاقى اين دو نالۀ جانسوز شايد از    
  گردد تا از اين رشحاتحّ اشتياق به آفاق مترشّبيان پيوندد و نمى از يم    
 از اين آتش جگر سوز هجران دلهاى ان در خروش آيد وّت قلوب محبّمحب    
 الواح نه و اين الم در خور  چه توان نمود که قلم راو لکندوستان به جوش آيد     



 لّود تحمخاندازۀ  را اين الحاح وسعت نه زيرا که هر عالمى بيش از قدر و    
  

 ٣٦ص 
 ه درياهاى بى پايان عشق در نهر هاى امکانّ و از عهده بر نيايد البتننمايد    
   پس  لامکان در قالب مکان نگنجدۀّو ارواح قدسي جارى و سارى نشود    
 به لب و زبان خوشتر آن است که ابواب لسان را از عالم مجاز بر بنديم و    
  . عوالم معنى پرواز نمائيم الفاظ به فضاى جانفزاى حقيقت پردازيم و از عرصۀ    
  "با تو بى لب اين زمان  من نو بنو    راز هاى کهنه ميگويم شنو "     
 ه اين عالم خوشتر و دلکشتر است از عوالم ديگر زيرا که قاصد اينّالبت    
 ام وّمقصد ممنوع نگردد و فيض اين سحاب مقطوع نشود بلکه در مرور اي    
  .   بشارت و سرور در سير و سلوک است و اين هدهد  سباى قدسى دردهور اين پيک معنوى     

 ت اين مسافرت آن است که دولت ايرانّا آن که سبب اين  حرکت و علّو ام     
 غ و سنان از سه سال قبل تا به حال پاپى اينجانب شده اند و هرگزيبا ت    
 جهد مشغول بوده اند به و ّاغفال نورزيدند  بلکه به تمام جد ه اى اهمال  وّذر    
  خصوص يک سال يا بيشتر است که در تدبير بيش از طاقت خود کوشيدند    
 خلاصه در اوائل از دولت عثمانى خواهش نمودند و کوشش  کردند  که    
 دولت روم . قان گرفته دست بسته تسليم ما نمائيدّايشان  را با جميع متعل    
  از دولتيّهط انداختند  و دول اجنبّر را به توسجواب نمودند بعد دول ديگ    
 ه جواب نمودند که دولتّ دولت روم بالمرو لکنط نمودند ّايران حمايت و توس    
  . ايران چنين خواهش و طلبى ننمايند  زيرا که چنين امر محال و ممتنع است    

  
 ٣٧ص 
  عنايت الهىجرۀبحمدا هر چه کوشش نمودند دست ايشان  کوتاه گشت و ش    
 بلند تر شد و هر چه دام تزوير و شست تدبير از براى اين طيور هواى قدسى و    
 غافل از اين که شاهباز فضاى الهى نهادند خود به آن مبتلا گشتند  و    
 س از اين مرحله از دولت رومأ بعد از ي . ى فوق تدبير ايشان استتقديرات اله    
 اهش نمودند که وجود ايشان در عراق عرب کهط دول ديگر خوّبتوس    
 ت انقلاب مملکت ايرانّ ايران است سبب اضطراب قلب ماست و علّسرحد    
 ّمحليوس نموديد پس ايشان در أ طلب نموديم محال  که شما ما را به آنچه     
 باز دولت روم .  تشريف داشته باشندّديگر باشند چه ضرور که در سرحد    
 نمودند بعد ميرزا حسينخان  وزير مختار دولت ايران  که دراسلامبولقبول ن    
 مده و هر چه وکلاى دولت روم درا کرده هفت  روز از خانه بيرون نياست قهر    



  بعد صدر اعظم اسلامبول به نامق پاشا که عقب او فرستادند به مجلس نرفت    
 آوردند شما اين تفاصيلحاکم عراق است نوشت که دولت ايران ما را تنگ     
 را خدمت ايشان عرض نمائيد شايد ميل نمايند چند وقتى  به اين صفحات    
  ايران  کمترورند و شايد قدرى داد و فرياد و ناله و نوحۀاتشريف بي    
  در کمال احترام نوشته بود و سفارش زياد به جهت مهمان دار راهو لکنشود     
 به جهت محافظت  همراه کنند و به هر قسم که خودو مصارف طريق و سوار     
 م عيد رمضان کهّ بعد پاشا در روز سي . ايشان ميل داشته باشند معمول دارند    
 بنده و سرکار آقا عمو به ديدن عيد رفته بوديم پاشا بسيار اظهار اشتياق    
  بهاى آن داشت که ايشانّ تمنو لکننمود در اين که خدمت ايشان برسد     

  
 ٣٨ص 
  حکومت ميلّمنزل او تشريف ببرند بعد ايشان جواب فرمودند که من در مقر     
  بعد . قات دارند قرار در مسجد ميدهيمملاندارم وارد شوم اگر پاشا ميل      
 ايشان به مسجد تشريف بردند و پاشا آمد وارد مسجد شد و بر گشت و وزير     
 عظم در خدمت ايشان فرستاد که من آمدم   درخود را با کاغذ هاى صدر ا     
   چنين عرايض راّاول از جمال شما  خجالت ميکشم که در مجلس و لکنمسجد      
 بعد وزير پاشا تفصيلات  را عرض نمود و گفت که پاشا حرفش اين . نمايم      
 ظمميل به تشريف بردن نداريد نوشته مرقوم بفرمائيد به صدراع اگر است که      
 مقصود .  ميل به تشريف بردن داريد اعلام بفرمائيد خيراگر و ما ميفرستيم و     
  ايشان جواب فرمودند که اگر دولت . اين است بسته به ميل خود شماست     
 ه کمال احترام را معمول ميدارند من به جهت بعضى مصالح به رفتن آنّعلي     
 بعد پاشا پيغام فرستاد که من آنچه  . صفحات چند وقتى بى ميل نيستم     
 خلاصه امروز که روز . بفرمائيد و ميل داشته باشيد معمول خواهم داشت     
 است درباغ نجيب پاشا هستيم چون چند روز است که چهارشنبه دهم ذيقعده      
  چند روزديگر عازم انقل مکان نموديم  از بغداد به اين باغ و انشاء     
 و چند روزقبل خود نامق پاشا به ديدن ايشان آمد به باغ . بول هستيماسلام     
 ل  که ذکر رفتن اينجانبّ بارى در او . ت نمودّاخلاص و محب اظهار و بسيار     
  مبارکۀ يريدون ان يطفئوا آيۀّ به مفادو لکنشد اعدا فرح زيادى نمودند      
 خدا چنان الکافرون  کره و لو نوره ّ يتمان ّبى ا الاأي  بافواههم و انور     
 اسبابى فراهم آورد که فرح ايشان به حزن و اندوه تبديل شده به قسمى که     

  
 ٣٩ص 



 ايلچى عجم که در بغداد است بسيار پشيمان شده است از اين حيله و     
  آمد خدمت ايشان گفت پيش که آن روز نامق پاشا در تزويرى که نمودند و     
 يمکرون و به نرفتن شما و اصرار به رفتن شما داشتند وحال بسيار اصرار     
  .   خير الماکرين ا و ايمکر     

  
  اهو                            

 پرتوى افق عراق طلوع فرمود و اعظم اشراق چون از رّميثاق ني اى ثابتان بر٣٦_  
 اشان با دبدبه وّنثار کرد جمهور خفنورانى از منبع رحمانى بر آفاق     
 انظار از جميع جهات هجوم نمودند که شايد آن نور مبين را کبکبه شان از    
 ليلا جولانى ليلۀ در نمايند و پرواز ظلمات دهما نمايند و خود در بين سترّمقر    
 ت بودند تدبير در مسافرتّ چون عاجز از مقاومت به حج در ميدان دهند    
 جمال قدم کردند و صد هزار تزوير به کار بردند که شايد کوکب اشراق    
 اين بود که  ماند ت بازّاوج احدي پرتو تقديس از افق عراق غروب نمايد و از    
 جمال قدم را از اقليم شرق به کشور غرب بردند ولى اين هجرت و غيبت    
  در اوج ات عقاب امرنفحات ا گش ت نشرّ و عل اسبب اعلاء کلمة     
 اين  قدرت اشراق کرد ت وّ در مشرق قو اآفتاب کلمة  عظمت پرواز نمود و    
 ت يافتّ قو ا امر سبب تقريب گرديد بنيۀبيغراين ت  شد وتأييدتوهين سبب     
 ايران شيوع داشت اين غربت در اين امر  آوازۀ  شهرت گرفت او صيت امر    
 ه هر چندّ اين قضي شد که جهان گير گشت و در جميع جهان اشتهار يافتسبب     

  
 ٤٠ص 
  چندى نگذشت که دوباره ت غفلت گشتّسبب عبرت بود ولى نادانان را عل    
 ضّتعر بر عوانانى را سينه کاشتند و تخم کينه در برافراشتند و  عناديتار    
 يحياى آن ميرزا نمودند و ى پيداواسطه ا گماشتند وسيله اى بدست آوردند و    
 حضرت سفير اين شخص بى تميز را وسيلۀ کبيره نمود و بر . معهود بود    
  اعلى ازملأاين شخص چنان گمان نمود که اگر مصباح   فساد دلالت کرد    
 فيض جليل اضمحلال جويد لهذا با امر جديد و زجاجۀ غرب انتقال نمايد    
 عيان احداث کرد گمان نهان و فساد و فتنه در د و هزارسفير همداستان ش    
 ت جمالّاين فساد سبب اذي م وارد گردد و ّهيکل مکر  برّاين ضر مينمود که     
  هيهات هيهات آتش فتنه چون شعله ور مصون ماند محفوظ و قدم شود ولى او    
  در بئرنالآالى را پيش از جمال رحمن حرکت دادند شد آن شخص نادان     
 افق زندان  ولى آن مهر تابان چون از آه و فغان است خذلان و خسران در    



  شعلۀ شديدها الموقد س زد نارّارض مقد طلوع فرمود پرتو تقديس بر    
 کلمة قلب امکان برافروخت حقيقت جامعۀ ت ا درّحرارت محب برافراخت و    
     بافواههم و نور ان يطفئوا يريدون  ّسر  واوج اعلى رسيد از حضيض به  ا ا 
  اعرّ الش قال فنعم ما . الکافرون آشکار گشت لو کره  و  نورهّان يتم ّالا بى ا أي    
 ه  چقدرّحظه فرما که حکمت الهيملا . عدو شود سبب  خير اگر خدا خواهد    
 س دادّبه ارض مقدعظيم است در سه هزار سال پيش به لسان انبيا بشاراتى     
  قدم رحمن خواهى شد و خيمۀ حضرتأس مژده باد موطّکه اى ارض مقد    
  ر تقديس پرتو افکندّني يزدان بلند خواهد گشت نفحات قدس مرور نمايد و    

  
 ٤١ص 
 شاد باش آن مه تابان در آسمانت لائح گردد و  شاد باش وّمقدساى ارض     
 حضرت مقصود به حکمت  بالغه . ورت بدرخشدآن خورشيد درخشان از خا    
 اعداى فرمايد هزار و سه هزار سال انبيا را وفا خواست که وعده هاى دو    
 به واسطه نمود تا آنها را آويخت و ت نافذه درّبه قو خويش را برانگيخت و    
 همچه سراج منيرى براندازند و بن و بنگاه  از دست خويش ريش و ريشۀ خود    
 انبيا ر گردد و وعدّس منوّارض مقد از زجاج وطن خود اخراج نمايند تا را    
 معارک مبارکه مرکز بقعۀ ايمن انجمن ياران الهى شود و ق يابد وادى ّتحق    
  هذا من حکمة ت طلوع کند و ظلمت جهل زايل شودّروحانى گردد نور احدي    
 ع ع . ابقةّ رحمة محبوبکم السابغة وّکم السٰنعمة مولي کم البالغة وّرب    

  
 ا ابهى                        

 و قرن جمال ابهى گلزار شمع روشن است و دوستان الهى اران حقيقى وياى ٣٧_ 
  نسيم رياض الهى  لامعملأ اعلىکواکب  ابهى ساطع است و ملکوت  جر ف گلشن   
  ملکوت ابهى بلند است وآهنگ  شميم حدائق الهى در مرور در هبوب است و   
  شمس عنايت در نهايت اشراق و بدر  در گوش هر مستمندملأ اعلىصلاى    
 محيط و خوان ائه الفداءّاعظم روحى لاحب اسم   الطاف  آفاق بر موهبت تابنده    
 پس   آسمانى ممدود در بسيط زمين اين مواهب از جميع جهات مهاجم مائدۀ   
 بر داريد و خلعت چه شهريارى در سر ه تاج چه بخششى برحظه نمائيد کملا   
  اهل عالم تّاذي  از پس  موهبتى منظور به چه نظر لحاظ عنايتى ملحوظيد و به چه    

  
 ٤٢ص 
 جمالمبدم دلخون مشويد چه که در سبيل محزون مگرديد و از صدمات د    



 عطايا اين رزايا است و اهب  اين مصائب مو   اعظم نازل  اسم راه در قدم وارد و    
 مت و شماتت مدح وملااين اسيرى اميرى است و اين زندان ايوان اين     
 کند زينت پاى هر اين بند و طوق سلطنت جهانگير اين زنجير ستايش است و    
 اين تيغ و اغلال منتهى آمال اهل جلال و است و اين سلاسل و سعادتمند    
 حظه نمائيد که حضرت اعلىملا  عاشق جمال منيرشمشير آرزوى گردنهاى     
 سّ مبارکش هدف صد هزار تير رصاص شد و هيکل مقدالفداء سينۀ روحى له     
 اغلال در سلاسل و و  الفداء پاره پاره گشت و زنجير وس روحى لهّجناب قد    
 الت بااين ح به  گرانى نمود و الفداء ائه ّ اعظم روحى لاحب اسم گردن مبارک     
 صدمات  آوردند و نياوران تا طهران کشان کشان پاى برهنه از سر برهنه و    
 ت پنجاه سالّمد ر درّآن جمال مطه چندى که لسان قلم مضطرب از ذکرش بر    
 سرگونى ثانى از عراق به شهر وارد که يکى از آن سرگونى از ايران و    
 بلغارستان و اروپ عثمانيان و قطعۀ سرگونى ثالث به  آن شهر از آل عثمان و    
  اعظم جمال رحمن و همچنين  صد هزار سجن اين زندان و سرگونى رابع قعر    
 همچنين حضرت باب الباب  و ت واردّاين مد از داخل و خارج در بلايا محن و    
 انور کوکب مشرق  و رّ آن شمع منو که  الفداء بين لهّروح المقر حظه نماملارا     
 چه صدماتى خوردند و محن و رزايا کشيدند و در سبيل الهى چه بلايا و    
 بر عاقبت در قلعۀ فلاکت  جام سرشار شهادت را چگونه نوشيدند و    
 ۀّسى که سرج نورانيّهمچنين نفوس مقد  و تها وارد گشتّاذي بستگانشان چه     

  
 ٤٣ص 
 ّکواکب لامع کل ساطع بودند و انوار بنى آدم  نجوم بازغۀ اين عالم بودند و    
 پرتو افشانى اسيرى  کشيدند و در سبيل جمال مبارک جانفشانى نمودند و    
 ت شديد ديدند و تالان و تاراج شدند و به حبس و زندان افتادند وّاذي    
  پس معلوم  و واضح گشت ت شربت  شهادت نوشيدندّعاقبت در نهايت مظلومي    
  منتهى املّحقمصيبات راه   است و بينّ سبيل دوست آرزوى دل مقرکه بلاياى    
 کام متزلزلين اگرچه است به حقيقت شهد در چه زهر اگر  به ظاهرنيّيّاهل عل    
 ت و جفائىّنعمت و اذي  پس به شکرانۀ قند مذاق ثابتين شکر و تلخ است در    
 ى مبعوث گرديد که جميعاشتعال يکتا کشيديد به حرارت و که در راه دلبر    
 ع ع  جميعاً ااءّاحب  عليکم يالبهآءا  حيران گردند والأرضمن على     

 
  خليل از وطن خويش دور شد ولى آن دورى سبب سرور گرديد وحضرت  ... ٣٨_

  طورشعلۀ حضرت کليم از موطن خود مهجور گشت ولى مهجورى سبب مشاهدۀ    



  حضرت مصر شد ولى از چاه به اوج ماه رسيد ۀطّ حضرت يوسف آوارۀ خ شد    
  س به مصر روان شد ولى اين  غربت  سبب موهبت  گشتّمسيح از ارض مقد    
  ثرب  شد ولى اين  هجرت سبب نصرت  گرديدي حضرت رسول از بطحا آوارۀ    
 حضرت اعلى از شيراز به ساحل  رود ارس  سرگون شد  ولى اين  سرگون    
 از عراق ايران به عراق و از الفداء ائه ّ جمال مبارک روحى لاحب ون بودگرشپ    
  گشتّبه سجن اعظم منفى آنجا از و  ّ ارض سر به روملى آنجا از به اسلامبول و    
  ...ولى اين نفى پياپى سبب شد که شرق و غرب روشن شد    

  
 ٤٤ص 

  اهو                           
 حظهملات بر پيمان نامه اى که به جناب امين مرقوم نموده بودى اى ثاب٣٩_  

  جناب .  مرقوم شده بود ااين نامه به نهايت خلوص و خير خواهى امر  گرديد    
 بلاياى وارده از مصائب و . نهايت ستايش مينمايد راضى و شما از امين بسيار    
 ست جام بلانصيب اهل وفا وهاو مغموم مشو در ره عشق پست و بالامحزون     
 انقطاع اين نفوس تا الاعصار ک فى جميع القرون وّة ربّاخوان صفا هذه من سن    
 ز ظهور واضح و مشهورّمبارکه و جانفشانى عاشقان جمال ذوالجلال در حي    
 بلايا و ائه الفداء چقدرّس مبارک روحى لاحبّحظه کن که نفس مقدملا . گردد    
 هدف سهام و سنان ل نمود صهباء بلا از هر جام سرشار نوشيد وّرزايا تحم    
 زنجير به بالين راحت ننهاد گهى زير دمى سر اهل بغضا گشت شبى نيارميد و    
 بود و گهى مبتلا به دست تطاول هر يزيد پليد  گهى سرگون عراق بود و    
  پس بايد اّ عکۀپنج سال مسجون قلع عاقبت بيست و  ممالک بلغار وّگهى منفى    
 ى به جمالسّأنه نمايند که تاى الهى نهايت شکرانه به درگاه خداوند يگاّاحب    
 اطوار بعضى نفوس دلگير  از نصيب بردند بهره و از جام بلا مبارک نمودند و    
 مباش محتسب حقيقى در کار است جميع اينها بگذرد و افق حقيقت از هر    
 گردد اگر کسى قصورى نمايد ظلم بر نفس خويش نمودها ّابرى صاف و مبر    
 اسّ عبلبهآءعبدا .  الابهىلبهآءعاقبت نادم و پشيمان گردد وعليک ا    

  
 ٤٥ص 

  اهو                           
 ل هر جفائى فرمود و حمل هرّ آن دلبر بيهمتا تحملبهآءاى ياران عزيز عبدا٤٠_  

  تيغ  وت بقا در تحت تهديدّدف تيرى  شد و مدبلائى کرد  در هر نفس ه    
 شمشير بود و شب و روز به نصايح و وصاياى الهى پرداخت و جميع را به آنچه    



 ت ابدى عالم انسانى است دلالت فرمود تا نفوسى تربيت شوند کهّسبب عز    
 ى ازّمظاهر تنزيه و تقديس الهى گردند و مطالع انوار تقوى در عالم انسانى حت    
 از دام نفس و هوى خلاصى جويند جميع اعمال و ترک اولى اجتناب نمايند و    
 ه تطبيق کنند و به اخلاق رحمانى عالم انسانىّالهي افعال را به نصوص قاطعۀ    
   ... آسمانى  شود هانجرا تزيين بخشند تا اين جهان  جهان ديگر گردد واين عالم ارضى     

  
 هوالابهى                         

 ده واصل و معانى روحانيش حلاوتّاى فرع لطيف شجرۀ مبارکه مکاتيب متعد٤١_  
  و فنن لطيف راّ جليل را که آن فرع طرىّ شکر جزيل رب  گشتمذاق رحمانى    
 ّموفقبر سعى در سبيل رضايش  به نفحات ملکوت ابهايش تازه و زنده نموده و    
  اعلىملأآفتاب انور  جمال مبين کبرياء و  ،ه نفحات ااى منجذب ب . کرده    
 از مشرق امکان طالع و لائح گشت و مشارق و مغارب را به انوار تقديس    
 ت قديمه جميع محن وّس با وجود تنزيه و عزّ آن ذات مقد ر نمودّروشن و منو    
  قاتلّسى سمأهر ک مصائب و رزايا قبول نمود از همۀ ل فرمود وّبلايا را تحم    

  
 ٤٦ص 
 ذليل سلاسل از هر جامى زهر هلاهل اسير اغلال و زنجير شد و چشيد و    
 سجن همدم گنه کاران مورد حديد گشت در زندان قرين مجرمان شد و در    
 شد ونفى به عراق و ديار ه وّمعرض عذاب گرديد ابعاد از خط عقاب شد و    
 هدف ستمکار مبتلاى دست هر  استکبار شد وب به انکار وّبلغار گشت معذ    
 يافت و ّمقرسجن اعظم  عدوان در سنان ظلم و سهام طعن و بغضا شد و سپر    
  جست  جميع اوقات در تحت تيغ و شمشير بود وّدر زندان مظلم مستقر    
 س قبول نفرمودّبه ذات مقد را بلايا اين محن و  دستگير و  اوان اسيرّکل در    
 آئين گر به جهت آن که عاشقان را رسم عاشقى آموزد و دردمندان رام    
 عىّ اگر مد دوستان را دلالت فرمايد که راه نمايد و مشتاقان را ، بندگى    
  اوئيد و  جمال دلجوىدلدادۀ اگر آشفتۀ جمال رحمن و ايقانيد و ايمان و    
 نيش هلاک را چون شيد وبنو را چون شهد بقا موى او جام بلا پريشان روى و    
 از آلايش جهان آفرينش چشم آسايش بگذريد و از راحت و نوش حيات بيابيد    
 آتش سوزان را گلشن و پرنيان بدانيد و مغيلان را چون پرند و بپوشيد خار    
 نوک سهام را  اجاج عذاب را چون عذب فرات بنوشيد وحگلستان شمريد مل    
 مست بلا از بادۀ امان بطلبيد  شهدنتيغ و سنان را چو  حيات بدانيد وچشمۀ    
 و رزاياء اين بلايا وجود با .  و محرورّاز حلاوت ابتلا ملتذ مخمور شويد و و    



 است که جز بلا منحۀ  آيا جايز  ،ائهّاقدام احب وطئتها جمال قدم فديت ارضاً    
 ى جوئيم جز مواردعظمى طلبيم و جز زخم مرهمى خواهيم و جز درد درمان    
 در ميدان فدا جولانجز  ملجئى جوئيم ّمنى خواهيم و جز مواقع ذلأخوف م    

  
 ٤٧ص 
  العالمين  المهيمنة على  نفسه و لا ؟ مونس جان خواهيم تيغ جفا از به غير کنيم و     
 سأنى على شرب کّوفق بوت على امرک بين الورى وّالث  وءدنى على الوفاّ ايّرب     
 عّضلّالت و زاياّ اقداح الر ع منّجرّالت و اءرّّالض و ساءأالب الوقوع فى غمرات  و ءالبلا     
 ک انتّماء انّالس  والأرضفى سبيلک يا من بيده ملکوت  من نسمات الوفاء     
 ع ع . الکريم المتعال     

  
  اهو                          

 ت نموده بوديد که احباب ايرانّت و مشقّاذي اى بندۀ جمال ابهى شکايت از٤٢_ 
 ت در بلا وّدائماً در تعب و زحمتند و از جور و ستم علماى شريعت و رعي   
 محن آء وّضر جمال قدم همواره پنجاه سال به بلايا و ،  صادقاى بندۀ . تّمشق   
  حال دل و جان چگونه راضى و رزايا و صدمات و جور و جفا گرفتار بود   
 آن  ؟امان با راحت جان و آسايش وجدان بياسائيم گردد که ما در امن و   
  او ؟نوشيم شکر  ما چگونه جام شهد و ، نقيع چشيدّدلبر بيهمتا همواره تلخى سم   
  ما ، او در زير زنجير رفت ؟ه راحت جديده جوئيمن ما چگو ،صدمات شديده ديد   
  نشايد بلکه بايد به عجز راتّمحب  نبود و اين وفا ؟ميزيماشير بي ر وّچگونه شک   
 نهايت بيقرارى استدعاى بلاکنيم وپيش تيغ جفا سر گريه و زارى و نياز و و   
 ع ع . ناءّالث ة وّحيّعليک الت بدهيم و داد وفا سوى برهيم و قيد ما از بنهيم و   
 
 احاطه کردهه از جميع جهات ّات الهيتأييداى الهى در اين سنه ّاى احب ... ٤٣_  
  

 ٤٨ص 
 اين  پس به شکرانۀ  اعلى هجوم کردهملأافواج  جنود ملکوت نصرت نموده و   
 نفحات ا ريم مگر آنکه به نشرآى برنيسفََالطاف بايد دمى نياسائيم و ن   
 فاق بکوشيمّات حاد وّات لوف گرديم درأشغول شويم و به ترتيل آيات هدى مم   
 تّني  الطاف و انواع به   دشمنان راّحتىبستائيم  دوستان را ياران را بنوازيم و   
  ا اعلاء کلمة  به خالصه خوشنود نمائيم به نشر نفحات ا قيام کنيم و   
 ل صدمات وّ جمال قدم و اسم اعظم محض  هدايت ما پنجاه سال تحم . پردازيم   



 راحت و آرايش بيم آيا سزاوار است  که ما راحت و آسايش  طل ،بلا فرمود   
  چنين سزاوارو ا  لا ؟پرستيم را  خودارۀّجوئيم به فکرخويش افتيم ونفس ام   
 نه بلکه بايد در هر دمى صد جان بيفشانيم و در هر نفسى هزار ساغر بلا   
 قطرۀ بخروشيم تا مانند نهنگ درياى فنا شاميم و به جان و دل بکوشيم وابي   
 ع ع. الابهى لبهآءا  بر خاک بيفشانيم و عليکمّحقا در سبيل از خون خويش ر آخر   

  
 هوالابهى                       

  مرقوم نموديد ملحوظ شد و آنچه  الفداء ائهّ قديم جمال قدم روحى لاحب اى بندۀ٤٤_ 
 ت  و سلطانّبه محامد  حضرت احدي . هر چه تسطير و تحرير گرديد تفسير شد   
 ال وعت اشتّ ديرين  جمال  مبين در شدن  گشوديم  که  آن بندۀت لساّربوبي   
   عنايت جانى پر شور و قلبىّت ا هستند و از نسائم مهبّفوران نار محب   
 هاق من فيض عنايةّالانيق الد س أالک لک هذه  مريئاً لک و پر جوش دارند هنيئاً   

  
 ٤٩ص 
  حضرت اعلى و و لمعه و فوران استاليوم يوم شعله و نيران  . فاقشمس الآ    
 رصاص فرمودند جمال  مبارک را هدف صد هزار الفدا سينۀ  اولى روحى له نقطۀ    
 ائه بروحى وذاتى وکينونتى در هر آنى صد هزارّاسم اعظم فديت احب قدم و    
 جت و پنسبي  و اغلال بودند ل فرمودند و در تحت سلاسل وّرا تحم تير بغضاء    
 سال در سجن اعظم مسجون گشتند از ايران به عراق و از عراق به مدينۀ    
   اين قلعۀ خراب سرگون شدند آنجا به  روميلى و ازّاز آنجا به بر کبيره و    
 وجود اين ما چگونه در فکر راحت  و آسايش باشيم و يا دمى سر را بر با    
 ام قليلهّ اي آمليم که اين ت سائل وّاز حضرت احدي ؟ پرنيان نهيم بالين پرند و    
 او ت ّبمح در افسرده را اين جان پژمرده و نيم وا بگذرّحقدر سبيل  بلايا را در    
  نمائيم که اين خون بى قيمت ارزان مشاهده آن يوم مبارک را آيا . نمائيم فدا    
 خاک بر باًار ارباً اين جسد رميم  را رايگان در سبيل رحمن انفاق نمائيم و    
 الکبرى المنحة   العظمى و  الموهبة قنى على هذهّ وفّرب  ؟افتد ميدان وفا ت درّمذل    
 تى اختصصت بهاّهود برحمتک الّالش  الغيب و ملکوت الوجود من تى بها اضاءّال    
 ع ع . حيمّحمن الرّک انت الرّان ق الاصفياءّموف ابتين ياّادقين الثّالص عبادک     

  
 ا ابهى                       

  آنچه مرقوم نموده بودى قرائت و تلاوت گرديد و بهّاى منجذب الى الحق٤٥_ 
 فاقّات حاد وّبه ات رّت شد زيرا مبشّمعانيش دق مفهوم و ريحان در نهايت روح و   



 قسم به تراب . بين دوستان داد ت ماّ الفت و يگانگى و محب ا بود و مژدۀّاحب   
  

 ٥٠ص 
  زيرا س  آستان مبارک چنان  سبب  سرور شد  که از وصف  خارج استّمقد    
 شتافتند و به ميدان فدا به کمال سرور الفداء الاطهر حضرت اعلى روحى لدمه     
 ت  جانفشانى نمودند  و جمال قدم و اسم اعظمّطلعات قدس به نهايت مسر    
 ضرب و محن از و  الفداء جميع بلايا هرةاّ الط کينونتى لعتبته ذاتى و روحى و    
 شتم و سلاسل و اغلال  و اسيرى و نفى و سرگون  و زندان و سجن  قبول    
  وجود مبعوث  گردند که مظاهر الفت  حقيقى زّفرمودند تا نفوسى  در حي    
 افق قلوب به کمال از اين انوار تا  و ت قلبى صميمى شوندّمطالع محب گردند و    
 اشراق سطوع ننمايد کور نتيجه نبخشد و مقصود حاصل نگردد و اين سدرۀ    
 شجرۀ طوبى بارور نگردد صبح اميد ندمد ظلمت نوميد نبخشد و مبارکه ثمر    
 متوارى نشود جهان  جهان تازه نگردد و ملکوت ادنى مرآت ملکوت اعلى    
 ع ع  . رايد و انوار عطا نتابدات ابهى نيّنشود و جن    

  
  اهو                       

 آواره ايد آزرده ايد بى سر و سامانيد زيرا خانه و لبهآء آوارگان عبدا اى٤٦_ 
 لّتاراج داديد مصيبتى عظيمه تحم آشيانه را به تالان و کاشانه و لانه و   
 اهل طغيان  از نموديد وجفائى شديد کشيده ايد فى الحقيقه مورد ظلم بى پايان   
 ايوان ولى من اين زندان را اين سجن اعظم گرفتار در  نيزلبهآءعبدا  و شده ايد   
 اين اين قفس را گلشن روحانى ديدم و اين قيد را آزادى شمردم و يافتم و   
 ت جمالّاسيرى را سرير ابدى مشاهده نمودم زيرا در راه خدا و سبيل محب   

  
 ٥١ص 
 پر لطافت است و پر حلاوت چقدر شيرين قدرائه الفداء چّابهاست روحى لاحب    
 به اّمصائب آن ياران بسيار شديد بود ام  فى الحقيقه بلايا و نازنين است و    
  .  ت را مانند صبح اميدّبان درگاه احديّحقيقت فضل جزيل بود و قلوب مقر    
 داءهّد الشّ حضرت سي حظه نمائيد که بلا در راه خدا چقدر مبارک استملا    
 يزيد عنيد و وليد پليد رسيدند و مصائب به قعر دريا بحر در روحى له الفداء    
  به حسب ظاهر در عالم جسمانى  کامرانى نمودند و فرح و شادمانى  کردند    
 بعد واضح  و مشهود شد که آن مصائب  حقيقت مواهب بود و آن  کامرانى    
 حال اين نيز چنين است . انىّب ربنقمت آسمانى و آن شادمانى قهر و غض    



 ساى جهول ظلوم به ظاهر عربده اى مينمايند وؤهر چند علماى رسوم و ر    
 يک به اين قوم مانند بوم هر حظه خواهيد نمود که ملاجولانى ميدهند عنقريب     
  لعنت خسران ابدى دويده و در حفرۀبه زاويۀ گوشۀ خرابه اى خزيده و    
 فتاده آنان در وادى خذلان سر گشته و سر گردانند وياران الهى ازسرمدى ا    
 حظه کنيد مصيبت در سبيلملا اگر خوب  ه درخشنده و رخشانّت ابديّافق عز    
 ائه الفداءّت موهبت است زيرا اسم اعظم جمال قدم روحى لاحبّحضرت فرداني    
 مصيبت  ما ذليلان را درفرمودند و ل صد هزار بلاياّبه نفس نفيس مبارک تحم    
  انصافش اين است که اين مصيبت بقدر استعداد  سهيم و شريک خود فرمودند    
 ع ع . ناءّالث ة وّحيّت است واين بلايا عين عطايا وعليکم التّ شکرانيّمستحق    

 
 اى منجذبان جمال رحمانى محبوب ابهى و اى مخموران پيمانۀ الهى و٤٧_  

  
 ٥٢ص 
 تى و حقيقتىّائه بروحى و ذاتى و کينونتى و هويّ فديت احبملأ اعلى مقصود    
 سجن  و زنجير وّت مديد جميع بلايا و رزايا و مصائب و نوائب  و غلّاين مد    
 ه تربيتّ تربيت الهيّل فرمود  و شما را در ظلّعظيم را به نفس  مبارک تحم    
  حال آن اعلاء کلمة ا بکنيد  و اامر فرمود که در چنين روزى قيام بر    
  حضرت روح  هر چه  جز اوست فراموش نمائيد وينّوقت است  که چون  حواري    
  ع ع . نمايد رّ  شرق و غرب  را معطّچون بحر اعظم در جوش  و خروش  آئيد تا نفحات  حق    

 
 فا ديدند وجت و ّ الفداء هر چند بى نهايت اذيائهّجمال مبارک روحى لاحب...  ٤٨_  

 امّت ابتلا کشيدند  و هيکل منير اسير زنجير سجن يوسف الهى  گرديد و ايّشد   
 سود بلکه زار و زبون از مملکتى به مملکتىاني اين جهان فانى ابداً بقاء در   
 ت مرکز فيض ابدى   صعود فرمودّسرگون شد و در سجن اعظم به ملکوت  عز   
  فرمود که آن نفوس  جواهر وجودند  و از اصحابولى الحمد  نفوسى تربيت   
 قلوب  خالصند و صادقند سر پر شور دارند و شيدائى  و سودائى دلبر آفاقند   
  . قائم بر خدمت مشتعل و منجذبند و   

  
  اهو                          

 بته الفداءذاتى لتر کينونتى و  جمال قدم و اسم اعظم روحى ولبهآءا امة  اى دو٤٩_ 
 گهى اسير جفا بود  و گهى  هدف  تير بلا  در هر دمى  درد و غمى داشت   

  



 ٥٣ص 
 گاهى سرگردان  دشت بدشت  بود و گهى مبتلا به بلاياى نيالا دمى همدم   
 ّتلُ و عذاب اليم درآمل  گرديد و نفسى همنفس دشمنان زنيم عّنجير و غلز   
 ر  کربلا  گرديد شبى  در آغوش  صدمات  دربلا دو شد روزى  مصادم  کرب    
 شميران به طهران از پا برهنه در زير زنجير و ات آرميد يومى سرّاردوى بلي   
 ماه با کند و اغلال در زندان به سر برد و در هر دمى در شتافت و چهار   
 تحت تهديد تيغ و تير بود گهى سرگون به  عراق  شد  و وقتى  سر گردان   
 انست نمود زمانى مديد وؤطيور بيابان م با وحوش کوه و ستان گرديد وکرد   
 روز بلا هر  محن وّاشد در بود و زوراء محاط به هجوم اعداء سالهائى دراز در   
  پس سرگون به رميدادمى ني آنى نياسود و ، آفتى و هر شبى مصيبت پر محنتى   
 ّکلافاخم  رجال اعاظم و ديدهعظيمه شد و مطعون به سهام مفتريات ش مدينۀ   
 ىّف منّدر صدد توهين بودند و ارکان ممالک در فکر تدمير پس به ارض  سر   
 نفسى  را که در آغوش . ليماو در شدائد  عظيمه مستغرق  عذاب نمودند    
 عنايت از بدايت  وجود پرورش داد و در هر دمى انواع  نوازش فرمود به   
 ر نمود وّ مطهدم و چون  خيل آفات بتاخت  قصد  سفک کمال  بغضاء بر خاست   
 م را بگزيد  و ناله و فغان  آغاز نمود  و فريادّچون ثعبان  هيکل مکر   
 ت  نمود انين وّت کرد و عنوان مقهوريّاظهار مظلومي ستمديدگان برآورد و   
 حنين بر آورد و زفير و شهيق آغاز کرد چون اخوان حسود يوسف مصر وجود   
 زارى نمود و گريه و فغان برافراخت و ناله و ظلماء بينداخت و  بئر چاه را در   
 با دشمنان  پس با بيگانگان همراز شد و   بنمود ، يبکونوا اباهم عشاءجا   

  
 ٥٤ص 

 ره در دست اهلّفساد به جمال بيمثال داد و اوراق مزو نسبت فتنه و ، دمساز   
  اعلى فراموشملأمن بالا خاموش شود و آئين عناد انداخت تا شمع انج   
 آيت هدايت منسوخ ، ت غروب کند و شمس حقيقت افولّگردد صبح احدي   
  اسباب سجن اعظم فراهم آمد و بلاىةًنتيج  گردد و عيد يوم الست مفسوخ   
 مبرم رخ داد مظلوم آفاق در دست اهل شقاق مبتلا شد و هر ساعتى در بلا و   
  سهام جفا بود که از  سبل مقطوعّتاد جميع ابواب مسدود شد و کلمحنتى اف   
  ممالک عالم چون باران دمادم پى در پى و تيغ شقا بود که از جنود بنىّکل   
  بارى در هر نفسى گرفتار جفاى . ءىَْ و فّآدم وارد بر آن هيکل  بى ظل   
 ا از افق امکان روىبوالهوسى بود و در هر دمى اسير و گرفتار درد و غمى ت   
  حال از افق ملکوت ناظر که  لامکان اشراق فرمودمطلعنهان نمود و در    



  وحيدش چگونه امواجبر بندۀ جنود ناسوت بر عبد فريدش چگونه مهاجم و   
  ، بکاء و حسرتّ اعلى در اشدملأش که اعين ّمقدسقسم به ذات  . بلا متلاطم   
 ر در حقائق ارض و سماء چه که بلاياء اين عبدّثؤقلوب اهل ملکوت ابهى م   
  پس محزون مباشيد از اين .  احصاءّچنان که دانى و بينى خارج از حد   
 ۀ حاصله دل به فضل و عنايت جمالّمغموم مگرديد از اين رزيو  همصيبت وارد   
 ائه الفداء بنديد و به بشارات او مسرورّذاتى لاحب ابهى روحى و کينونتى و   
 باشيد و از عنايات او محظوظ بحر الطافش بى پايان است و نفحات موهبتش   
 منتشر از هر کران نظر  رحمتش شامل است و فيض عنايتش کامل   
 هداء هستيد وّعلى الخصوص به شماها که بازماندگان حضرت سلطان الش   

  
 ٥٥ص 
  و پرتوستمديدگان راه حضرت کبرياء لحظات عنايت مخصوصى با شماست    
  پس شکر نمائيد حضرت مقصود را که به اين فيض منصوصى فائض بر شما    
 ع ع  هداءّ الش آل سلطان عليکم يا لبهآءا د وّيؤاين احسان م به  قيد وّالطاف موف    

  
 هوالابهى                          

 يد و بساط اينام به سر آّانى سالها بگذرد و ايّاى ياران الهى و دوستان رب٥٠_ 
 حيات منطوى گردد و صبح زندگانى به شام ظلمانى تبديل شود و بهار   
 ت و راحت بر بادّت بر افتد و بنياد مسرفي بنيان عا . جوانى به خزان ناتوانى   
  دفتر آمال پيچيده رود و شجر وجود بى ثمر ماند و کينونت مشهود بى اثر   
 ه عظام رميم شود و وجود محکم و متينّ قويبنيۀ ، گردد و حقيقت اعمال سنجيده   
  پس اى ياران حقيقى وقت را از دست مدهيد و به . چون خاشاک و هشيم   
 ل بهّق به ملکوت ابهى جوئيد و توسّمبنديد تعل، دل  ت دلّراحت جسم و مسر   
 پرى بگشائيد پروازى بنمائيد موجى ذيل اطهر اعلى قدرى به حرکت آئيد و   
 ر نمائيد و از حدائق رياضّزنيد اوجى بگيريد از نفحات ملکوت مشامى معطب   
 ام را در تحت سلاسل و اغلالّ جمال قدم و اسم اعظم اي جبروت دماغى معنبر   
 در تحت سيوف ندا فرمود و در زير ، گذراندند و اوقات را در تنگناى زندان   
 يک را به طريقى آزمود وخت و هرت آمّرا طريق عبودي قيود فرياد برآورد و ما   
 هر مصيبت و ل فرمود وّت و بلائى را به جهت هدايت عباد تحمّو هر مشق   
 ابتلائى را به جهت تربيت دوستانش حمل نمود تا آن که انوار يقين از افق   
 
 ٥٦ص  



  حال چون آن ين در مشکاة روى زمين روشن گشتّيّمبين بتافت وسراج عل     
  آنفق توحيد سر در حجاب نمود و رخ در نقاب فرمود ما که بندۀشمس ا     
 راحت بجوئيم نيم وي آيا جايز است که ساکن نش ،آستانيم و بردۀ آن درگاه     
 از  انصاف نيست و  اين و اآرام بخواهيم و مخمود بمانيم محروم بشويم؟ لا     
 ت ا گرديم و اسبابّار محبما حال بايد سبب ازدياد ن . خرد و عقل خارج     
 از براى هر نفسى گلشن نشر نفحات ا در هر انجمنى روشن باشيم و     
 رحمانى و اطوار ساعتى راحت نيابيم به اخلاق الهى و دقيقه اى آرام نجوئيم و     
 وسى و حرارتى سينائى در بينّانى و روشى آسمانى و جوششى قدّصفاتى رب     
 ع ع .  گرديمناس محشور     

  
  اهو                          

  وحدت عالميّۀت ابدّه چون خيمۀ عزّ يد قدرت الهيلبهآءاى ياران عزيز عبدا٥١ _ 
 انسانى را در قطب  امکان بر افراخت ابواب رحمت کبرى بر روى همۀ ما    
 اى بندگانه فرمود و به عنوان ّبگشاد و در کلمات مکنونه خطابات رحماني    
 من سر افراز کرد نسبت به  خويش داد و از اضطراب و تشويش برهاند خوان    
 آسمانى و نعمت رحمانى و موهبت  زد و از هر مائدۀّعامنعمت گسترد و صلاى     
  فرمود از هر بار گران نجات داد و از هر حمل ثقيل آزاد کردّمهياسبحانى     
 ليمى امر فرمود که روح را جان بخشد و جان رامگر به اوامر و نواهى و تع    
 جميع احکام گشايش است نه تضييق اطلاق است نه تقييد . به  جانان رساند    

  
 ٥٧ص 
  در جميع احکام و شرايع سالفه جهاد است و روح و ريحان است نه تحديد    
 وتيغ و کمان و سهم است و سنان و شمشير است  و زنجير و تهديد است     
 اين دور ا اين بار گران را جمال مبارک درّام . ار عنيدّضرب اعناق هر جب    
 فسخ فرمود و  لجاج را نسخ وّحتىبديع ازياران بينداخت و نزاع و جدال     
 را اديان ما  کرد با جميع ملل وتأسيسيحان ّالر وح وّديان بالرالأ عاشروا    
 فرمود امر  احسن فضائل   قبائل معامله بهبا جميع مهربان فرمود و خير خواه و    
 يار اغيار را بيگانگان را آشنا جلوه داد و ى دشمنان را دوستان شمرد وّحت    
 سنان چه بار گرانى بود  اين بغض و عدوان و استعمال سهم و دانست    
 اين حال به شکرانۀ . بالعکس  لطف و احسان چقدر سبب روح و ريحان است    
 اوامر جمال مبارک نصايح و تعاليم و طاف بى پايان بايد به موجب وصايا وال    
 به جان و دل بکوشيم که از صهباى الهى جام سرشار م ويقيام نمائ    



 ت و مهربانى نمائيم وّمحب ابرار پردازيم و رفتار و کردار و به گفتار بنوشيم و    
 پاسبان و ثابت و تانيم و صادق و بندۀ آن آسّبه وفا و صفا ثابت کنيم که کل    
  آرزوى آن نمايد که درلبهآءعبدا . لسان بهائيان حقيقى هستيم نه به لفظ و    
 شريک ياران باشد ولى مخجول وشرمسار است و بندگى درگاه بهاء سهيم و    
  ،اين بيت را تکرار کند ندبه نمايد و شب و روز ناله و    
  "مد از دستمآبر دوست   که خدمتى به سزا بر نيورم رآبالت خج ز چگونه سر "     
  . الابهى  لبهآءو عليک ا    

  
 ٥٨ص 

 هوالابهى                            
  آمال به جميع اسما و صفات اشراقمطلعاى رحمان جمال ابهى از ّاى احب٥٢_  

 شمعفرمود و اين قرن عظيم را به اشراق جديد مظهر فيض مجيد فرمود و     
 بر شاخسار حدائق و معانى به انجمن عالم ايجاد برافروخت و  را درّاتحاد    
 ى فرمود تا جمع پريشان عالمّانواع الحان يگانگى و نغمات وحدت رحمانى تغن    
  امم را در تحت خيمۀ متنازعۀه مجتمع و طوائف متخاصمۀّ الهي  کلمۀّرا در ظل    
 هّم منزّس و موضوع مسلّدر اين مقصد مقد  و فق فرمايدّ متحد وّه متّانيّت ربّمحب    
 صد هزار تير بلا را سينه هدف فرمود و صد هزار زخم سنان را چون مرهم    
  هيکل مبارک آنى نياسود و قلب اعظم به کمال سرور و رضا قبول فرمود    
  چون اسير وس دقيقه اى آرام نگرفت چه شبها که زير زنجير به سر برد وّمقد    
 دستگير دارالحرب به صد هزار مصيبت روز فرمود تير جفا را هدف وفا بود و    
 زهر بلا را چون شهد بقا نوش فرمود تيغ تيز را چون جام لبريز ببوسيد و    
 زندان جانگداز را چون آغوش ناز به کمال نياز آرزو فرمود اخراج بلد شد و    
 ى به عراق و بلغار شد و مسجون اخرب ديارآوارۀ صحراى تعب  گشت نف    
 ت و تعب و مصيبت شجرۀ توحيد را درّ تا آن که با اين زحمت و مشق گشت    
 حاد و صلح و سلام  را بر اعلىّفردوس کور جديد غرس نمود و خيام ات    
 بارقۀ شمس حقيقت تابيد اشراق برآفاق الاعلام برافراخت صبح اميد دميد و    
 لمعۀ شجرۀ طور  ظهور رسيد و شعلۀ نور و و نسائم صبحگاهى وزيد مژدۀشد    
  چون افواج رشاد بر ساحل اختلاف هجوم نمود وّاتحاددرخشيد امواج بحر     

  
 ٥٩ص 
 لى وحدت و يگانگى بر اطراف فشاند بهار الهى احاطه کرد و شکوفه هاىلآ     
 ک تاّارياح لواقح از هر جهت متحررحمانى بر شکفت ابر نيسانى فائض شد و     



 حاد در انجمن عالم پرده بر اندازد وّآن که اميد حاصل گشت که شاهد ات     
  .  رخ  بر افروزد و جلوه بنمايد     

  جان بکوشيد و بجوشيد  که  علماى رحمانى بهّپس اى دوستان الهى و احب      
 ت مردانگى بهّ يگانگى را به قودرياى حاد را در قطب عالم برافرازيد وّات     
 ع الکونّمتنو رداء ون وّلال پبراهن مختلف  جوش و خروش آريد تا هيکل عالم از     
  اين ع  گرددّن و مخلّحاد مزيّخلاصى يابد و رهائى جويد به قميص تقديس ات     
 است مقصد اصلى و مراد حقيقى از بعث انبيا و ظهور اوليا و اشراق  شمس     
  و اگر اين مقصد  جليل و مراد تّحقيقت در اين  کور اعظم سلطان احدي     
 لّانجمن عالم رخ نگشايد و جلوه ننمايد کور و دور معط يد درج مّحضرت رب     
 فاق باد وّات حاد وّ مصروف ات اانشاء  جميع قوى  ق گشته بى ثمر ماندّمعو و     
  ا ذى يدفع بهّال ّ لهىلا ا ث بالميثاقّتشب لعهد و من ثبت على اّعلى کل لبهآءا     
 ع ع .  اختلافّکل     

  
 هوالابهى                          

 ت طلوع و اشراق نمودّت چون در افق احديّاى ثابتان اى راسخان نور هوي٥٣_ 
 ت اشراق کرد و مشارق و مطالع وجود به فيض شهود روشن وّى وحدانيّتجل   

  
 ٦٠ص 
 ت چنانّابر رحماني  شمس حقيقت  چنان تابش و اشراقى فرمود و ر گرديدّمنو    
 انبات بود به اسرار ماکان و  پر نمود که اراضى کينونات که مزرعۀيزشر    
 ت و  حقيقت ارض  وجود  موجود وّ آن اسرار در هوي ما يکون  حامله  گشت    
 ن وي و سبزى چمن و ريحان و ياسممخزون  و به حسب استعداد امکان برويد    
 چون سرماى دى و همس و نفسشان  حال نفوسى که گرددسوسن  گلشن     
 اوراق  شبهات منتشر که شايد به برودت اکناف با اطراف  و زمستان است در    
 ه کهّرهاى حکمت الهيذ  را افسرده نمايند و آن ببشديد نقض  اراضى قلو    
  هيهات هيهات زيرا حرارت نار است معدوم و فاسد گردد هّوديعۀ رحماني    
 ثلج و يخ دقيقه اى مقاومت نتواند و  آفاق زده که هر ميثاق چنان شعله به    
 هّالهي موقدۀ به نار  پس اى دوستان الهى کمر خدمت بر بنديد و ّالحق هذا هو    
  تا هر ناقضى درر نمائيدّچنان برافروزيد که شرق و غرب را روشن و منو    
 حاد وّات فاق وّ ات اين موهبت منوط به گريز باشد و هر متزلزلى در پرهيز و    
 حادّدوستان آن سامان چنان بايد سر مست بادۀ ات . ى الهىّاحبايگانگى     
 د است ولى بحر بحرّگردند که حکم يک بحر پيدا کنند هر چند امواج متعد    



  از يک شمس مستشرقيد و جميع ازّ الحمد  کل  نه مانع وحدتّتعددواحد     
  روى يکيک ميخانه مى پرست آشفتۀ در از يک جام سرمستيد و يک نور مستنير    
 يک شهد ميچشيد از رو از يک چشمه مينوشيد و دلبريد و شيفتۀ خوى يک مه    
  دارند  حضرات سابقين ايادى مجرىّولى بايد عموم کمال رعايت را در حق    
 ع ع . اکرام جمال مبارکند احسان و  ظهور الطاف وّزيرا اين نفوس محل    

  
 ٦١ص 

 هوالابهى                       
 اى دوستان حضرت يزدان در اين کور اعظم که شمس قدم از آفاق امم طالع٥٤_  

  نورانى غرب امکان را روشن و به فيوضات غير متناهى شرق و و لائح گرديد و   
 به به نسائم حدائق ملکوت جميع جهات را روح حيات مبذول فرمود و فرمود و   
 پا   قيامتى بر ،ر نمودّبوى خوش ازهار رياض معانى مشام اهل عرفان را معط   
  حمايتى بر افراخت قسطاس مستقيم نصب  کرد و صراط  قويميتارفرمود  و    
   افواج شر  و نشر مشهود  گرديد ارض  محشر مبسوط  گشت  و ح ممدود نمود   
   چون صفوف طيورنلياع ملأ   چون امواج پياپى رسيد و جنودبينّ مقرۀئکملا   
 مجيد نهاد وبنيان عظيم اين دور اساس کور جديد در  اوج مبين متتابع پديد   
  نجات و راه ابواب ملکوت گشود و . اين جهان بديع و عالم مقيم بنياد کرد در   
  دست ن کردّى مزيّ  گلشن موهبت نا متناهى بياراست و محفل تجل حيات بنمود   
  جميع را بر موائد ممدوده دعوت فرمود و بخشايش بگشود و يد بيضا بنمود   
 ه اى  را استعداد افاضه عنايتّ هر ذر  را بر خوان نعمت موضوعه خواندّکل   
 فقّ متّ  تا کل ظيمه احسان فرمودکرد و هر قطره اى را جوش و خروش بحور ع   
 ت وّکمال قو ل جسته درّميثاق الهى توس  کلمۀ واحده به عهد وّشده و در ظل   
 ا بپردازيم و در نفحات  به نشر ا قيام نمائيم و قدرت به اعلاء کلمة    
 نفحات قدس عالم سبيلش جان بيفشانيم و به جان و دل بکوشيم و بجوشيم تا   
 ر نار الهى در قطبّ امم را مسخنمايد و جذبات انس قلوب و افئدۀ رّا معطر   
 امکان شعله بر افروزد و شعلۀ طور قلب اکوان  را بسوزد نسائم روحبخش   

  
 ٦٢ص 
 اعلى را ملأنغمات مزامير جانفزا مسامع   کند وّخرماشجار وجود را سبز و     
 نفوس  صامت و وجوه محجوب   و   صدور حال  قلوب  ساکن  و  د  نمايّملتذ    
 ّاين شئون  جفاست  نه فنون وفا آثار خمود است  نه بشارت رب ، غير مشروح    
 به ئيد سر از بالين ديرين برداريم و ديده راااى الهى بيّپس اى احب . ودود    



 قيام نمائيم و شايد به وفاى به عهد نور مبين روشن کنيم و چنانچه بايد و    
 گلخن بسازيم تا افق عالم روشن گردد و بسوزيم و در اين سبيل جان ببازيم و    
 ع ع . آيات اسم اعظم در قطب عالم استقرار يابد جهان گلشن شود و    

  
  اهو                          

 همّحزب لنهدين  از الحمد بودى  ذين جاهدوا فيناّال زمرۀ طالب حقيقتا چون از٥٥_  
 مات امکان منسلخ  گشتى  و از انوار لامکان  بهره ولسبلنا گرديدى از ظ    
 ق بريدى ندا شنيدى  پرتو  حقيقت  ديدى و بهّنصيب بردى  پرده دريدى  تعل    
  و آن  هدايت  کبرى و فيض  جديد ملکوت ابهى  است مقصود اصفيا  رسيدى    
  زيرا نصايح جمال مبارک پردازيم و ايااين موهبت را وقتى دانيم که به وص قدر    
 هدايت دانائى و عرفان است و ثمرۀ دانائى وقتى حاصل گردد که انسان    
  قلم اعلى محض لطف و عطا سبيل آنچه را به عرفان آگاه گردد مجرى دارد    
 وصايائى هدى بنمود و طريق نجاح واضح فرمود تعاليمى نازل شد و نصايح و    
  هّه گردند و مصدر انوار سبحانيّ رحماني مرکز سنوحات يافت که نفوسصدور    
 انوار شوند هر يک افق حقيقت گردند و مرآت فيض ملکوت ابهى شوند بارقۀ    

  
 ٦٣ص 

  حال ر گرددّنفحۀ ازهار و نسيم اسحار بوزد و مشام روحانيان معط بتابد و   
 ّالابهى فى  کل لبهآء طور و عليک اىّاست و ظهور اسرار مجل وقت انتشار نور   
 ع ع . يات الکبرى الآّمن رب ءآء و غداة و عشآصباح و مس   

  
  اهو                        

 تى بود خبرى نبودّه رسيد مدّجل الحبيب نامۀ شما در اسکندريّيا سليل الر ٥٦_ 
 ال بود که چهل و سه س لهذا ورود اين نميقه سبب روح و ريحان گرديد   
 ا مسجون و روش و سلوکى نمود که جميع بيگانگانّ  عک در مدينۀلبهآءعبدا   
  معترف بر آن بودند که در جميع شئون موافق رضاى حضرت بى چون است   
 ت و مهربانى و رعايت انسانى به جميع به درجه اى بود که سبب حيرانىّمحب   
  فرمان پادشاه م و توقير بودند  در نهايت تعظيّجميع طوائف بود و کل   
 ف به ساحتّى من تشرّبى انصاف در نهايت تشديد بود که در حبس شديد حت   
 تحت نگهبان ى شب و روز درّدر محل اقدس نيابم بلکه جمال قدم فرداً وحيداً   
  نوعى سلوک نمود که خيمۀ جمال مبارک در نهايتلبهآءلکن عبدا . باشند   
 س در خارج قلعۀّفوق جبل کرمل منصوب بود و نفس مقدعظمت و شوکت    



 اعتنائى ابداً آن اقليم ساکن و احترام در يگانه قصر ا در نهايت اقتدار وّعک   
 پى من بود و خواهش اين داشت که ا پنج سال پاّف عکّ متصر به نفسى نبود   
 امّز اي يومى ا ف شود و اذن و اجازه نمى فرمودندّبه ساحت اقدس مشر   
 هّا رو به قصر توجّف به ساحت اقدس کرد و پياده از عکّ عزم تشرلبهآءعبدا   

  
 ٦٤ص 

 ف پياده به همراهى آمدند و از قضاّى نفس متصرّمورين حتأنمود جميع م   
 م سمينى بود در راه عرق مثل باران از اوّف اباظه پاشا شخص ملحّمتصر   
 از الفداء ائه ّيم جمال مبارک روحى لاحبرسيد اين حالت به قصر ميريخت با   
 فى به عناد برخاست و باّوقتى متصر . ى پرسش  حال نفرمودندّحضرات حت   
 بين به ما اًّفق گشت و شخصى را واداشت که لائحه اى خفيّهيئت حکومت مت   
 اعاده بين لائحه را ما  از آن لائحه تفاصيل عجيبه بود ارسال نمود و در   
  بسيار شديدف با هيئت حکومت مضبطۀّاستعلام کردند بعد متصر ند ونمود   
 ف را با هيئت حکومتّعناد بر خاستند اين عبد متصر به بغض و نگاشتند و   
 حال . لعندّمط آشنا بيگانه و اين را  اين درجه بود و يعنى نفوذ به ، عزل کرد   
 ه نمودّيضابط يک نفر با رابه درجه اى رساندند که بايد مدا را آشنايان کار   
 جميع به هدر اوقات را حظه شد که بايدملاق مينمودند ّآنان تمل بس که  از   
 به مدافعۀ مفتريات پرداخت و حضرات آشنايان به جميع شب و روز داد و   
 مدينۀ از را او تا اندازند تهمتى عظيم  به  را لبهآءثندکه عبداّصل متشبّوسائل مت   
  حال من جولانى عظيم کنند آرند و ميدانى وسيع بدست  تبعيد نمايند و اّعک   
 ميدان را براى آنان گذاشتم تا معلوم گردد اقليم نمودم و اين  خود سفر   
 عمرو ق به زيد وّتمل ادنى حرکت جز مفقود گردم آنان را عرضۀ لو که من و   
  و زغن را جلوه اىاگر مرغ سحر ترک گلشن نمايد زاغ . نبوده و نيست   
  . حاصل نگردد   

  
 ٦٥ص 
 س مشغوليم و اميد چنانّبارى حال ما در اين کشور به خدمت آستان مقد    
 ت  جنبش  وّ شويم و در ميدان عبوديّمؤيداست که از اين سفر به ثمرى     
 زارى نمائيد که ع وّ ملکوت تقديس تضر به دعا کنيد و  شماها حرکتى نمائيم    
 ت آستان  بهاء اين عبد از شرمسارى  اندکى نجات يابد بلکهّدر عبودي    
 ق شود تا حال که جز خجلتّت موفّ به قطره اى از درياى عبودي اانشاء    
 توفيقى  وتأييد ابهى  ملکوت از من بعد ا  انشاء مقصدى  حصول نيافت بلکه     



   . ...اندکى اين آرزو حصول پذيرد رسد و    
  

  اهو                        
 هدايت روى تابان داريد وخوى مشکين  به نور  الحمد فرقدان ستارۀ اى دو٥٧_ 

 س مشکاةّارض مقد ه ّالبت  اجازۀ حضور خواسته بوديد . و مقبول درگاه يزدان   
 جمال مبارک در اين خاک پاک پرده از رخ  نور است و زجاجۀ شعلۀ طور   
   زيارتش ،ميع ملوک و سلاطين ارض مخاطبه و مکاتبه  فرمودجبگشود و به    
  ولى خدمت به آستان در آن ،اقان  و طوافش نهايت آمال مشتاقانّآرزوى عش   
 است و عليک شما با  با وجود اين اختيار بانّسامان نيز از اعظم آمال مقر   
 ١٣٤٠ صفر ١٠حيفا  ، اسّ عبلبهآء عبدا .  الابهىلبهآءا   

  
 هوالابهى                      

 ذيل وقتى در  الفدا ئهّحبا جمال قدم روحى لا ااسخ فى امرّالر ابت ّالث هاّيا٥٨_ 
  

 ٦٦ص 
   قصص  انبيا  ذکرر حيفا تشريف  داشتند از آن ارض چندىجبل  کرمل د    
 ن بشارات وفرمودند و بعضى بشارات که به آن ارض داده اند و جميع آ    
 رفتم دوست داشتم زمينى ام روزى من به حيفاّدر اين اي . ق يافتّاشارات تحق    
 با صفا حظه نمودم قطعه زمينى بسيارملانسبت پيدا کند چون  آنجا در به شما    
 سى .  مرغوب و خوش هوا و وسيع و ارزان لهذا باسم  شما خريدمّو در محل    
  چون دو قطعه بود که  عثمانى  و کسرىار صد ليرۀهزار ذرع مى شود به چه    
 سه روز  دو اانشاء  ثانيه نيزيک قطعه را خريدم قطعۀ حکم يک قطعه دارد    
  عثمانى ازهشت ليرۀ بيست و ست وي حال  على العجاله دو . بعد تمام مى شود    
 لغ را ارسالجبران  سعد قرض شد و داده شد  شما اگر ممکن بشود تمام مب    
  در ت  دفتر خاقانى  گرفته شودّق تا باسم شما  حجّداريد با پساپورط مصد    
 تلغراف مرقوم شد که بيست هزار ذرع به چهار صد ليره حال به وسائلى سى    
 ى دوعل قرار بود که ذرّاو ، هزار ذرع  شده است و ذرعى شصت و پنج  پاره    
 واپور نمسه  بفرستيد با هّرزان تمام شد مبلغ را صرا بارى زمين بسيار  غروش    
 ه کهّيّحکومت محل ق ازّبايد پساپورط مصد است زيرا قانوناً لازم  پساپورط نيز    
 هّت ايران است  در دست داشته باشد تا در ممالک  عثمانيّصحيحاً اين رعي    
  . ک اراضى کندّتمل    

 انتهاى اين مسئله بوديم که رفع اختلاف نتظرم ه ماّ اسکندريدر خصوص مسئلۀ     



  بارى از فضل و توفيق خدا اميدواريم ه حکمتى در اين هستّالبت شود باز نشد   
  

 ٦٧ص 
 اّ شود و اسباب آسايش و راحت قلوب احبّکه به زودى اين مشکلات حل    
 ميعحاصل گردد تا من نيز از اين جهت از فکر راحت باشم زيرا با وجود ج    
 محن و آلام و افکار و احزان و هجوم اعدا از اين جهت نيز فکرم مستريح    
  لبهآءا د جواد را تکبير برسانيد وّمحم جناب ميرزا محمود و  جناب ميرزا نيست    
 ع ع . عليکم    

  
 هوالابهى                         

  الفدا ائهّم اعظم روحى لاحباس مبارکه جمال قدم و سۀّمقد اى فرع جليل سدرۀ٥٩_  
 ات وّدر وقتى  که در حيفا تشريف داشتند  موقعى  را در جبل  کرمل به  کر    
   بسيار با صفا و لطافت و نضارت  و نظارتّات تعريف فرمودند که آن محلّمر    
 قسم است بگيرند بسيار بسيار ميل  را به هرّاست و امر فرمودند  که آن محل    
  گرفتهّمحل چهار سال پيش به هر وسيله بود آن   بودّرک به گرفتن آن محلمبا    
   پس سفارش  مخصوص  به  رنگون ا گشتّشد و  جزئى  ترتيبى  داده شد  و مهي    
  صندوقى از رخام آن صفحاتده مرقوم  گشت و نقشۀّداده شد و مکاتيب  متعد    
  زيادتّشد و ارسال  گشت و به  مشقکه در جميع  جهات  معروف است  کشيده     
 ه در بينّالبت ت اتمام شد و بوسائط چندى حمل به اينجا گشت وّيک پارچه منب    
 راه در ورود به بعضى از شهر ها چه شد مسموع آن  جناب  گشته  خلاصه  با    
  و يک سال قبل از صندوقى از بهترين  خشب  هندوستان  چندى پيش  وارد گشت    
  را مخصوص فرستاديم تا آن که با تخت روان ااينجا جناب آقا ميرزا اسد    

  
 ٦٨ص 
 س و عرش عظيم  روحى لتربته الفدا  را از ايران باّر و هيکل مقدّجسد مطه    
 کمال توقير و خضوع و خشوع  و احترام با چند نفر احباب حمل نموده وارد    
 س هستيم  وّ کرمل  مشغول بنياد مقام  مقد حال در جبل  س نمودندّارض مقد    
 انشاء ا شما را نيز ميخواهيم تا با ما در سنگ و گل کشى در آن مقام    
  نمائى  و بههيسهيم گردى و اقتباس فيوضات غير متناه س مبارک شريک وّمقد    
  تمواّالس ق گردى وهذه بشارة لا تقابلها  سلطنة الملک وّاين شرف اعظم موف    
 فى الحقيقه چنان  سرور و حبورى دست  داده که  وصف نتوانم زيرا آن عرش    
  به عون و عنايت   بسيار مورد اهانت  اهل  ظلمت  شده بود الحمدّمقدس    



 اّت جميع اسباب مهيّجمال قدم  چنين اسباب فراهم آمد  که  در نهايت  عز    
 درةّ عليک  و على  افنان السلبهآءا د  و  خواهد شّ  حيرت  کلّگشت  که محل    
 ع ع . سة هناکّالمقد    

  
  اهو                          

 هيمتناه کثرت مشاغل و غوائل غير  از يّهحمانّ الر جرةّها الفرع الکريم من الشّاي٦٠_ 
  معذور خواهيد داشت زيرا مشاغل نهّالبتهخير افتاد أ آن حضرت تجواب نامۀ   
 ابره و مکاتبۀ که مخ  مع هذا الحمد چندان  که شرح و بيان توان نمود   
 تّسه متتابع و متواصل است اين از شدّ مقد با حضرات افنان  دوحۀلبهآءعبدا   
 سّ مقام مقد  الحمد ت جمال اعلى روحى له الفداستّق  اين  قلب به محبّتعل   
  لطافت و ظرافت بنايش تکميل شد و قطعۀه در نهايت متانت وّطبقۀ تحتاني   

  
 ٦٩ص 

 س بود  که اگر دست  بيگانگان  باقى  ميماندّ زمين بالاى مقام مقد اىجسيمه   
 آنجا بنائى انشا مينمودند و محذورى عظيم حاصل ميشد و آينده در يمکن  در   
  در آن قدم مبارک شده بود و چند سروىئات موطّات  و مرّآن  زمين  به  کر   
 آن سروها نشستند و در سايۀ  الفداء مراراً ائهّجمال قدم روحى لاحب موجود و   
 به ام مجبوراًّاين اي در ف گشتند آن قطعه زمين نيزّاى الهى به حضور مشرّاحب   
  .  س ملحق گشتّ شد و به مقام مقدهدو هزار تومان خريد   

  مسجون شد لهذا درمتانت و ترتيبشبنايش اين عبد ا آب انبار چون قبل ازّام    
 را مدند کارآچنان که بايد و شايد مهندسهاى فرنگى و عثمانى ازعهده بر ني   
  دريا سقط  شد و زحمتها قدرىفناقص  گذاشتند لهذا ديوار آب انبار از طر   
 به هدر  رفت لکن عيبى نداشت  دوباره  به مهندسى  خود  اين عبد در کمال   
 اخته گشته و عنقريب تمام ميشود هر چند از جهت مسجونى  نتوانستممتانت س   
 دور به مهندسى پرداخته در نهايت متانت س بروم ولى ازّکه خود به مقام مقد   
  . عنقريب اتمام خواهد شد ولى آب انبار نيست درياست    

 ب  حکمتا  عنقري  شجرۀ مبارکه  انشاءسۀّ مقدا در خصوص  حضور ورقۀّام    
  ناءّة و الثّحيّخواهد شد و عليک التداده اجازه  اقتضا خواهد نمود و اذن  و   

 ١٣٢١شعبان    ٢٨ 
  

 ٧٠ص 
  اهو                       



  دليل بر ثبات بر امر عظيم و  شما رسيد الحمدت ابهى نامۀّاى اهل جن٦١_  
  جليل  جمالّشمول لحاظ عنايت رب جميع م ت نور مبين بودّاستقامت بر محب    
  مفتون روى او و  الحمد مبارکيد و غريق درياى الطاف آن دلبر مهربان    
 تشنه لب جوى او و ه به سوى او وّون  موى او و معتکف  کوى او و متوجنمج    
  کريمّن چه الطاف ربيا  اين چه موهبت عظيمه است و . مستمع  هوى او هستيد    
   هر دوست و هدايت  هر بيگانهۀّت ابديّاوار هزار شکرانه است و سبب عزسز    
 ل فرمود در تحت شمشيرّلايطاق را تحمما  ّآن دلبر آفاق  نهايت صدمه و مشاق    
 تالان شد و دست بود و اسير زنجير شد  گهى در نيالاى مازندران تاراج و    
 رسوم مبتلا گشت گهى به م علماءعوانان افتاد و ضرب شديد  ديد و به هجو    
  بهمألوفوطن  زندان تنگ و تاريک مانند بئر عميق افتاد و گهى سرگون از    
 يب و تبعيد شد وغر مشهورۀ آفاق تاز عراق به مدينۀعراق گرديد و دمى     
 روزى به سرگونى به بلاد بلغار گرفتار گشت و عاقبت بيست و پنج سال در    
 ل  جميعّ و تحم  مسجون ظلم و عدوان گشت و مسجوناً صعود فرموداّزندان عک    
 انىّرب رحمانى نمايد فرمايد نورانى  رحمان را اماء ياران و تا ميفرمود بلايا اين     
  اين الطاف زبان گشود پس  بايد شب و روز به شکرانۀ . کند سبحانى نمايد    
  . الابهى  لبهآءا ّعليکن عليکم و ند وکر ولک الحمد بر زبان راّ لک الشّو رب    

  
 ٧١ص  

 هوالابهى                     
 ت ايقان آنچه مرقومّعرفان جمال رحمن و فاکهۀ حديقۀ جنشجرۀ اى ثمرۀ ٦٢_  

 حظه گشت ازملانورانى  به بصر انجمن رحمانى قرائت شد و نموده بوديد در     
 از مضامينش اشتعال به نار استشمام گشت و ت ا ّمعانيش نفحۀ خوش محب     
 طيفة على شجرةّالل ة ّهيّالش ة ّکيّالز مرة ّالث تهاّاي لک  هنيئاً  سيناء سدرۀ از موقدۀ     
  منتِْتنب ميثاقه و  على عهد ا وتِْبتالفردوس فى حديقة الافريدوس بما ث     
 يمانک بعدا استقمت على يمانک وا بتِْوفي و ه ا و جودةفيوضات غمام رحم     
 لبهآءغروب شمس ا حمن وّاوج الر رّاهل الامکان من صعود ني ارکان  تزلزلت  ما     
 واّظن جال وّالر من  ءآعفّت اقدام الضّمن آفاق ممالکه الاخرى و زل و طلوعها     
 فبئس ما ا  سراج معرفة  اطفاء ة ا وّمحب نار خمود  و اامر  ارکان  تزلزل     
 حظه  خواهند نمود که ازملا خائف و خاسر گشته ّعنقريب  کل . ونّهم يظن     
 گشت  تر عروج جمال مبارک سراج الهى روشن تر شد و آفتاب حقيقى با جلوه     
 شد صيت امر بحر اعظم موجش شديد تر گرديد و نفحۀ رياض الهى منتشرتر     
 به حرکت  امم را انى ارکانّ  گشت وسطوت قدرت ربالهى در آفاق عالم بلند     



  بگو اى بى هوشان عنقريب  جوش و خروش  درياى الهى  را مشاهده . آورد     
 ات نداى سروش غيب را به گوش هوش استماع خواهيدتأثيرخواهيد نمود و      
 رتحظه  نمائيد  صعود  حضملا ، ه که از قبل بودندّ در مظاهر احدي . کرد     
 ت اشتعال گشت وعروجّت شدّيا عل  بود و اة ّمحب روح ا سبب اطفاى نار     
 حضرت رسول به افق ممالک اخرى باعث اضمحلال دين ا شد يا خود     

  
 ٧٢ص 
 يهود عنود از . هّبادى اعلاء کلمة ا  گشت و همچنين سائر مظاهر احدي     
 ور بودند  و طوائف مشرکين  حجاز از غروبصعود  کلمة ا در شوق  و ش     
 تّآفتاب يثرب در رقص و اهتزاز چنان گمان مينمودند که نسائم رياض احدي     
 بعد مشاهده نمودند مستتر شمس  حقيقت مظلم و ۀ ساطعۀ ازّمنقطع شد و اشع     
 که موج  اين بحر به اوج اعلى  رسيد واشراق اين شمس به آفاق ارض وسما     
 ع ع . ونّفباطل ما کانوا به يظن     

  
 هوالابهى                       

  به بقعۀّکلاسماء مذکوره  اى ياران حقيقى الواح مسطوره و اوراق منشوره و٦٣_ 
 حظه گرديد و مسموع  شد و مضامين  دلنشين  معلوم و  مفهومملامبارکه واصل    
 ائه الفداّوهبت  جمال  قدم  روحى  لاحب حمد  خدا را  که  به فضل  و م گشت   
   لواء  ميثاق محشور گشتند  که از  نفحات رياض قلوبشان آفاقّعبادى  در ظل   
 لعا قديمند و مطّر مظاهر الطاف حىّر و از انوار وجوهشان اقليم اشراق منوّمعط   
 وحيدندعنايت نسائم حدائق ت  عظيم مشارق نجوم هدايتند ومطالع رموزنبأ آثار   
 ايقان  وجد وۀيو روائح جنائن تجريد جبال راسخۀ عهد و پيمانند ومنابع جار   
 منجۀ انّاشجار مثمرۀ فردوس ايمانند و طيور قدس ايکۀ عرفان  سرج نوراني   
  به جنود ملکوت ابهى  هستند وّمؤيداسرارند و هياکل تقديس محفل ابرار    
 اى ياران حضرت کبرياء اى دوستان  جمال ابهى و .  اعلى ملأئکۀ ملاق  به ّموف   
 ت را بستائيد  کهّلسان به شکرانۀ اين موهبت  کبرى  بگشائيد و حضرت احدي   

  
 ٧٣ص 
 مظهر اين فضل  و جود  شديد و  محشور در زمرۀ اهل  سجود  کمر خدمت    
 ساحل بحرت داخل گرديد تا در ّئکۀ ملکوت  احديملابر بنديد و در جوق     
  وحدت شکار آهوانّدر بر اعظم صيد ماهيان لب تشنۀ بحر عرفان نمائيد و    
 ت جميع ملل را درّبه عون و عنايت حضرت احدي چمنستان  حقيقت نمائيد تا    



 احاطه نمايد و ه شرق و غرب راّت درآريد تا نفحات الهيّ کلمۀ وحدانيّظل    
 س ظاهرّن را به حرکت آرد و اسرار کور مقدز امکاّه حيّانجذابات  رحماني    
 اسم اعظم باهر شود حديقۀ کيهان بارور گردد و روضۀ گردد و آثار دور    
 به شعله اى از برافروزد و حقيقت تحديد آورد شمع توحيد بار تر امکان ميوۀ    
 دنابو ظلمت جهل و عمى محو و انوار هدى بتابد و ه بسوزدّنار موقدۀ الهي    
  حضرت مسيح چون به جهان فسيح  شتافت يازده يار يادگار گذاشت  و گردد    
 اعلاء گوشى شنوا و زبانى گويا و عزمى ثابت جازم بر چون به چشمى بينا و    
 فى  و فرعهاٌها ثابتُصلا آن قسم نابت گشتند که  ا قيام نمودند به کلمة     
  شمعون صفا که بدر آن  نجوم .  حين گشتندّکلها فى کلاتى  ؤُماء و تّالس    
 تّهم و چون به کمال استقامت و اّادى در درياچۀ طبريّهدى بود به ظاهر صي    
 سجود چنان بر نشر آثار و حشر ابرار قيام نمود  در افق وجود به انوار    
  حال جمال . آن شمع تابان گشت پروانۀ درخشيد که ماه و خورشيد حيران و     
 قدم روحى لاسمه الاعظم الفدا حين صعود قريب پنجاه هزار نفر در اين    
 ر بر گذار  گذاشتند که جميع را به نفحات قدس تربيت فرمودند  وارهگذ    
 ابواب فيوضات بر وجوه  گشودند  و  در آغوش عنايت پرورش دادند و در    

  
 ٧٤ص 
 د که مخمود نشينيم و مبهوتدبستان بينش درس و سبق آموختند  حيف نباش    
 اين صفا نباشد نباشد اين وفا  آسودگى بپوئيم  بمانيم راحت جان بجوئيم راه    
 رحلت بسرايند و مرغان چمن نغمۀ ام به سرآيد وّ اي  عنقريب اين هدى نباشد    
 آخرت هلاکت مستولى شود و صبح نورانى سراج عافيت منطفى گردد و ظلمت    
 در آئيم و ملکوت رحمانى در رخى نورانى در با بکوشيم تا ى نمائيم وبدمد سع    
  فرمائيد که يازده حظهملا  راسخان داخل گرديم ثابتان و حلقۀ  دراعلى ملأ    
 نواع بلا و محن نمودند و به حقيقت قيام فرمودند چه نار المّتن چون تح    
 نمائيم شايد قيام   چنانچه بايد واگر افروختند حال ما امکان  قطب  هدايتى در    
  موعود ملکوت ابهى چه انوارى مشهود گردد و چه آثارى  موجودتأييدبا     
  ممدود که نار وقود در  قطبّظل لواء معقود و  قسم به جمال محمود و گردد    
 تى و اىّاى دوستان هم  که حجر و مدر بگدازندوجود  چنان زبانه کشد     
 به روايات و حکايات متزلزلين ميثاق مشغول نبش و حرکتى خود راياران ج    
 سبيل ثابتين بگوئيد و مقالات صبيان از احلامست و ننمائيد چه که اضغاث و    
  . راسخين بپوئيد    

 حالها  صحبت سالها      باز گو حالى از آن خوشّاز براى حق         



  
 تشّور کريم برهانش ساطع دليلش لامع حجاى جان پاک اين کور عظيم و د ... ٦٤_ 

 ک نمودهّتش  شرق  و غرب را متحرّ قو قاطع  سطوتش  قاهر عظمتش  واضح است   
 و پرتوش جنوب  و شمال را منجذب  کرده در هر کشورى به برهانى  ظاهر و   

  
 ٧٥ص 
 ختربا اسرار کلمات خواهند و در تى غالب زيرا در خاورّاقليمى به حج در هر    
 تحت سجن مطمور ى طور درّ ظهور مجلمطلعحظه فرما که ملا  نات جويندّآثار بي    
 مبين علم نور ياران قديم ارجمند کرد و امر عظيم بلند نمود و قيود سلاسل و    
 نظير ت شبه وّ آيا اين قدرت و قو در شرق و غرب ولوله انداخت بر افراخت و    
 ه درّالهي  زيرا مظاهر . و ا؟ لا  ضاهى و مثيل داردُدر قرون قديم م دارد و    
 يا و نمودند وضرب قاهر ام خود اعلاء کلمه به سيف شاهرّ قديمه در ايازمنۀ    
 شمشير و زير زنجير ا اسم اعظم درّ ام . آن که بعد از سيصد سال انتشار يافت    
 رش  غالب  گشتبه  تسخير  شرق  و غرب برخاست امرش  نافذ  شد و ذک    
 زندان ايوان سلطنت آوازه اش جهانگير شد و صيتش به ملکوت اثير رسيد در    
 اين و چه  چه قدرتى است اعظم از آسمانى داشت و در چاه اوج ماه بياراست    
  قاهره  را اذعانۀّ و جميع  فلاسفۀ غرب اين قو ؟سطوتى است اکمل از اين    
 د که چگونه در سجن و محن اسم اعظم  قدرت  کاملهنمايند و حيران  مانن    
 هتناّبي ة من حججه وّحج  آية من آياته و شد هذه  باهر  قاهرهۀّظاهر فرمود و قو    
   ... طوبى للعارفين    

  
  اهو                        

 تّحظه نما که در اندک مدملات و عظمت بهاء ا را ّقو ، اى طالب حقيقت٦٥_  
 ت و الفت و يگانگى  و صلح  وّشرق و غرب را به حرکت  آورده و علم محب    
  غفيرى  را ازّ و جمهدوستى  و آشتى و درستى در قطب  عالم بلند نمود    

  
 ٧٦ص 
  وهنمود عداوت بيزار  متنازعه ازبغض وعۀّاديان متنو  متباغضه وملل مختلفۀ    
 تّ اين چه قدرت است و چه  قو  و يگانگى آوردهتّ الفت و محب خيمۀدر سايۀ    
  شرق  و غرب  را دست  در آغوش  يکديگر؟چه برهانى  اعظم از اين خواهى    
 امر عظيمش سجن اعظم  در مقاومت با جميع عالم نموده و فريداً  و وحيداًهآورد    
  اگر هاده بر سر يارانش نّت ابديّت تاج  عزّرا بلند کرد  و در نهايت ذل    



  . انصاف باشد اين برهان کفايت است    
  

 هوالابهى                    
 از چند هر الفداء ائه ّاعظم روحى لاحب اسم  الهى جمال قدم و هين به نورّاى متوج٦٦_  

 اين جهان صعود فرمود و خيمه در جهان پنهان برافراشت  ولى فيضش  شامل    
  بازغ است و نجمش  لامع  کوکبش ساطع است  واست و فضلش کامل  نورش    
 مطلعش از عامش  اشراقش از افق شهود بود و حال سطوّ در اي رش لائحّني    
  بهّتوجه پس  پر گشايش است و جهان غيب بسى واسع و تنگ  عالم هويدا ، غيب    
 اهّنّبي جهات رسد ذلک ما  از سّجميع جهات بلکه مقد فيض از آن جهان بايد تا    
   ع ع . ا اءّلکم يا احب    

  
 هوالابهى                   

  مستبشره از مصيبت کبرى اگر صد هزار سال ناله و فغانرۀضَِ نرۀضِخَ اى ورقۀ٦٧_  
  بريزبم و خاککاش گريبان بدريم و آه و زارى آغاز جامه پاره کنيم و کنيم و    

  
 ٧٧ص 
 اين زخم التيام يم و بگدازيم اين درد درمان نيابد وبسوز سر بيفشانيم و بر    
 نفسى عازم عالم عدم ديد  پس بايد خود را در هر نپذيرد و اين شعله ننشيند    
 ت صعود و فوز بهّ  گردد و علهيو به امرى قيام نمود  که سبب  حيات  باق    
 ع ع .  عليکلبهآءا مشهد لقا شود و ملکوت و    

  
 هوالابهى                  

  عکسى بيهوشان صراحى و جام مدام جهانيان مدهوش اوهامند و ، اى هوشيار٦٨_  
 ى در خمخانۀ عاشقان افتاد جوش  و خروش در خيل آشفتگانّاز پرتو تجل    
 رخى تابان و با ى طورّآن مجل  حال که  قلوب عارفان فغان در فرياد و افتاد و    
 حسنى باهر لعلى نمکين و جمالى ظاهر و زلفى مشکين و جعدى عنبر افشان و    
 ىّمى تجل  الهى را بر جهانيان گشود و درهاى ميکدۀ ساقى بزم امکان گشت و    
 خوشگوار سبيل فرمود و الحان بديع  به گوش ميگساران رساند  خاموش و    
 پس پرده را در ري و چون حال را چنين يافت روى من محروم ماندند محجوب و    
 ع ع . کرد و جمال عظيم را در سحاب غيب متوارى فرمود    

  
 هوالابهى                  



 لائح ظاهر و افق الهى مشرق و يوم ا آفتاب حقيقى از ، اى نهال باغ وجدان٦٩_  
  حال در بود و انوار ساطعۀ از شمس  حقيقت زمين و آسمان را روشن مينمود    
 اىّن لامع و از افق امکان غارب ليل اليل احاطه نموده بايد احبفلک لامکا    

  
 ٧٨ص 
 ع ع . يک چون شمع برافروزند رحمن هر    

  
 هوالابهى                

 اى ناظر به ملکوت ابهى آفتاب حقيقت هر چند از افق عالم به سحاب جلال٧٠_  
 ملکوت ابهى در است ومخفى و مستور گرديد لکن در افق اعلى طالع و لائح      
 شمطلععظيم است و اشراقش شديد افقش  مبين است  و شرق و ساطع فيضش م     
 ّو کلمه اش نافذ آثارش باهر است و قوه اش قاهر است  ين شهابش ثاقب ّيّاعلى عل     

 ميثاقش وثيق  است و راياتش مرتفع عهدش قويم و      آياتش لامع است 
 ى الهى بکوشيد که وقتّاحباپس اى  . طور  لمعه اش جلوۀاست و شمعش پر نور     
 پژمرده نفحات الهى افسرده منشينيد و هنگام نشر ظهور شئون رحمانى است و     
 صعود جمال معبود از  بعد . پر شعله باشيد و حديقۀ پر نفحهنمانيد  جذوۀ     
   ... حت بياسايددر بستر را خاک بر سر وجودى که دقيقه اى راحت جويد و     

  
  اهو                 

 پرتو جمال آفاق عالم را نورانى نمود و فيض ، اى ناظر به ملکوت جلال٧١_  
 رحمانى مبذول داشت  دلبر آفاق اشراق  کرد  و  عاشقان را مفتون جمال    
  حال هر چند آن شمس افول نمود ولى از ملکوت  پنهان اشراق خويش  نمود    
  صاحبان بصيرت جهان را فيض ابدى بر آفاق مبذول داشته و ميدارد دارد و    
 به پرتو شمس  حقيقت روشن بينند ولى نابينايان از مشاهدۀ نور محروم    

  
 ٧٩ص 
  گرديدند روز را گويند شب است و صبح را فرياد بر آرند که شام است    
  را غروبى نيستاعلى ملأر ّ نيآن افولى نه و آن آفتاب را اى بينوا بگو    
 آفتاب چه طلوعى چه غروبى در ّامااهل ارض است  سبه به ّغروب بالن افول و    
 لامع و فيض ساطع و در اعلى ذروۀ  احتراق مشرق است ونقطۀدر  همواره    
  .   الابهىلبهآءعليک ا    

  



  اهو                
 بين صفا در صلح و سم اعظم با يد بيضائى ازا اى ياران الهى جمال قدم و٧٢_  

 جدال منع از نزاع و اهل عالم ظاهر گشت جميع را به صلاح دعوت نمود و    
 ت بنهاد ظلمت  جنگّالفت گشود و اساس يگانگى و محب  وّفرمود ابواب حب    
  پنجاه ريحان را ممدوح شمرد روح و نور وداد و و جدال را مکروه داشت و    
 آن بى آزارى کوشيد تا بردبارى و اصلاح و سال در تربيت نفوس به صبر و    
 به جهان روشن  و وسيع صعود تاريک را ترک فرمود و که اين جهان تنگ و    
 ت برّت و مودّاز خدا بخواهيد که به مدد ملکوت ابهى  مظهر محب . نمود    
 محبوب آئيد و شويد وت مقبول  ّ احدي جميع نوع بشر  گرديد تا در درگاه    
 ع ع . ء اّاحبا عليکم يا لبهآءا    

 اليوم که آتش فرقت پرحرقت محبوب آفاق دل وجان دوستان حقيقى را ... ٧٣_ 
 ادى عاشقان جمالؤسوخته  و بنياد حيات جسمانى  و روحانى و قلبى وف    

  
 ٨٠ص 
 جارى و سارىحقيقى را بر انداخته اگر سيل اشک چون سيحون و جيحون      
 ت نيابد و آلام و احزان و حسرت وجدان  ساکنّگردد آتش سوزان دل خف     
  .   مصيبت کبراستات شديدۀتأثيرنگردد اين از      

 
 هوالابهى                                          

 هّطمطام جمال قديم توج  عظيم وّى الهى که از خليج کليم به بحر ربّاحبا٧٤_  
   جنود مذکور بودندّميع احيان در ساحت جود و حضور ربنموده اند در ج    
  طلوعملأ ابهى مطلع از افق تقديس به ملکوت اعلى صعود و حال چون آفتاب     
 اى ثابت راسخ در آن محضر عظيم  و عالم قدس بين يدىّفرموده جميع احب    
 اگر  مشويد زيرامأيوست عظمى  کبرى و مصيبۀّاز رزي . المحبوب مذکورند    
  لائح قدم طالع و سماء  اعظم و ملکوت  درو لکنافق عالم پنهانند   از جمال قدم    
 و ا افول نمود؟ لا عروج آيا از بعد  کليم ظاهر بودمطلع از قديم که  انوار    
 ال ح شد نورانى ذکر الهى بلند تر ظهورش بيشتر گشت و شعلۀ بلکه طلوع و    
 ه چگونه ملکوت وجود را عنقريبّت الهيّاحدي نمود که انوار مشاهده خواهيد    
  حقائق موجودات بلندۀيجبال عال ه برّالهي رايات کلمات  احاطه مينمايد و    
 ه الى اّ خالصه گشت و توجيّتق به نّاستير زنى بود چون موف . ميگردد    
  حال شما مرقد آن پاک زاد را  گرديديّدمؤ ق شد وّنمود به چه خدمتى موف    
 سائر ايران و توران و حظه کنيد ببينيد که صد هزار پادشاه عظيم درملا    
 ممالک عالم بر سرير سلطنت حکمرانى نمودند حال اثر و ذکر و رسمى از    



  
 ٨١ص 
  معدوم صرف شدند و مذلول بحت و لکن اين  فخر رجالّهيچيک آنها نه کل    
 ميان انجمن چون نفسى در سبيل رحمن  کشيد هنوز آثارش باقى و ذکرش در    
 ع ع . دوستان الهى مذکور فاعتبروا يا اولى الابصار    

  
  اهو                     

 ت علمّيدچون درقطب عالم بتافت در مشرق احنور حقيقت  ، هدايت اى مظهر٧٥_  
 مدند و بانگ يا بشرى زدند وجدافراخت بينايان به جوش  و خروش آ    
 آراستند و روشن کردند جشن اعظم گرفتند بزم سرور ديده طرب نمودند و و    
 صيت جمال ابهى جهانگير شد و شام شب يلدا صبح به خدمت برخاستند تا    
 منير گشت جنبش و حرکت در جهان آفرينش افتاد و ظلمت جهل به پرتو    
 اهل بيان به وادى جهل و الفرقان و صد حيف که اولو ولى   گشتّمبدلدانش     
  پس تو حمد کن انکار آن مه تابان نمودند اشان ّمانند خف  افتادند و حرمان    
 ت مستجير شدى وّبه درگاه احدي مبين مستنير گشتى و  آن نور خدا را که به    
 ع ع . ناءّالث ة وّحيّ گرديدى و عليک التّمؤيدق و ّبه آن موهبت موف    

  
 هوالابهى                   

 بلايا و اندوه و اشجان و حسرت و اى عاشق جمال ذى الجلال اين احزان و٧٦_  
 زمين و تلال و  است و جبال و  بيان و تعريف لسانّحد اعظم از اگر چه  رزايا    
 ى وقدرت توفيق صمدان الهى و تأييدت ّل نتواند لکن بايد به قوّآسمان تحم    

  
 ٨٢ص 
 ه در ملکوت ابهى توفيق خواست وّت سلطنت الهيّاوج  عز انى ازّتحسين رب    
 زبان بگشود و ل نمود وکمر خدمت به منتهاى استقامت محکم بربست وّتحم    
 اليوم يومى .  برخاسترضالابه هدايت من على   روح القدس طلبيد وتأييد    
 عموم عالم مشهود ومعلوم نمود انظار در مبرهن کرد و ثابت و است که بايد    
  نشد بلکه اکه عروج و صعود شمس  حقيقت مورث وهن و هوان در امر    
 اشراقش در افق ادنى بود حال از افق اعلاست و نورش تابانتر گشت و    
 ع ع . ناءّالث عليکم و لبهآءا شعاعش روشنتر شد و    

  
 هوالابهى                



  وّمستمر يات شمس حقيقت از مشرق بقا دائم وّ عرفان تجلسرمست بادۀاى ٧٧_  
 متواصل بوى پيراهن لامکان متتابع و سواحل امکان از اعظم بر امواج بحر    
 يوسف مصر الهى به کنعان عاشقان منتشر و فيضان سحاب رحمت رحمانى    
 آن مشکبار نفحۀ و روشن و منير  قلوب ابرارزجاجۀ مترادف و شمع توحيد در    
  پس  چرا افسرده و ج  و محيطّيار بى نشان در صحراى دل و جان متهي    
  آواز سروش ميرسد و بانگ پر خروش از عرش ؟خاموشيد و پژمرده و مدهوش    
 انىّنداى رب ملکوت باقى بلند و يد صلاى الهى ازآقدم به گوش اهل هوش مي    
 اى الهى چون شمع برافروزند وّوقت است که احب  ّمستمر فلک اعظم مشتهر و از    
 از حرارت آتش عشق بسوزند و چون عندليب گلشن تجريد بر شاخسار گلزار    
 بى نصيبان ابدع الحان بخوانند تا جميع خفتگان بيدار گردند و توحيد به     

  
 ٨٣ص 
  و کرانتان پرشور و وله گردند و کوران بينا شوندّبهره برند و بى هم     
 افق ابهى با ق گردى درّ اگر به اين خدمت موف بشنوند و گنگان  بسرايند     
 لبهآءا هى رحمانى و فيضى سبحانى طالع و لائح گردى وجرخى نورانى و و     
 ع ع . عليک     

  
  اهو                 

 عّاذى اتضرمع  قدسک مرجعى وةذى و ساحملاامية ملجئى و ّيا من عتبتک الس٧٨_  
 ى الى ملکوتقتو دمع منسجم فى شوقى الى لقائک و تک وّمحب بقلب مضطرم بنار    
 جذبات انسک و تنصر د بنفحات قدسک وّيؤن  ت أبهائک و ذوقى حلاوة وفائک    
 المنجذب العبد الکبرى هذا موهبتک  امواج بحور الابهى و  احزاب ملکوتک  بافواج    
 امرک ل بخدمة غالمشت اءّالارق تک بين ّالمشتعل بلظى نيران محب  الاعلى  الى ملئک    
 لنفحاتک فى محافل اشرّالن الامراء اطق بثنائک بين الوزراء وّبين الورى الن    
 بوتّالث اطع بنورّالس الکبرياء  الى ساحة  هّالمتوج ملأال افع للوائک فى ّالر کرى وّالذ    
  فى تثبيت الاقدام على ما امرت به جميع اصفيائکاعىّالس فى عهدک و ميثاقک و    
 ده بجنود لن يروها خلقک وّ ايّو حتمت على اوليائک و ختمت به خطابک اى رب    
 و مبيناً نوراً و منيراً راًّني و ناجماً اجعله نجماً ئکة قدسک وملاده بهجوم من ّشي    
 ک و سطوعاً من انواريّتانتک و شميماً من عرار نجد رحمّمن رياض احدي نسيماً    
 جاً على  صروحّماً متمولَعَ ک ويّتبزوغاً من شمس جبروت فردان تک وّانيّربملکوت     
  ظهره بعظيم سلطانکّقو القوى و يدد اشدد ازره بشّتک اى ربّوحداني ک وّعز    

  



 ٨٤ص 
 انذالآ العقول تذهل بين يديه و اجعل الافئدة تنجذب اليه و بين الورى و    
 القلوب هائمة صة من مشاهدة بشاشته وخشا الابصار ستماع بيانه و لاممدودة    
 ع ع .  الودود حيم ّالر الغفور العزيز المتعالى  المقتدر انت  ک ّ ان حظة نضرة وجههملافى     

  
 فرصت مکاتبت ندارد ولى چند اين مستمند ابداً فراغت و ام هرّاين اي در    
 از زمام  تحرير منجذب نموده که در  اين قلب را ا چنان ءّاحبا ت ّنفحات محب    
 آن  چون به يادّبالاخص مرقوم ميگردد و  ميرود من دون اختيارّبکلىدست     
  ،  تّکتابت بادى مسر ريحان ميگردد و سبب روح و منجذب الى ا افتم تحرير    
 ارى اليوم بايد جميع در ب . ت راحت جان گردد و زحمت رحمت وجدانّمشق    
 آتش انجمنى چون شمع برافروزيم و در  کلمۀ توحيد جمع شويم و در هرّظل    
 از صعود جمال محمود و غروب آفتاب ملکوت به چه عالمى  بعد عشق بسوزيم    
  اميد محفل به چه دل بنديم وبه چه راحتى چشم داريم و چگونه بياسائيم و    
 افسوس دقيقه اى آسوده نشينيم و صد هزار صد هزار حسرت اگرقلب بيارائيم ؟     
 آن جان پاک  آلام سبيلش راحت و نعمتى بجوئيم اگر به جز بلايا و محن و    
 امش را تحت سلاسل و اغلال بگذراند و اوقاتش در تحت تهديد تيغ وّاي    
 راحتسود و نفسى راحت نيافت شبى در بستر اشمشير منتهى گشت دمى ني    
 آشيانۀ لانه و  جميع طيور و وحوش در بالين آسايش سر ننهاد نيارميد و بر    
  نفوس درّت اعداء محترق و کلّخويش آرميده و جمال مبارک در آتش اذي    

  
 ٨٥ص 

  ديگر به چه ،سوده ونفسى راحت نيافتهااسم اعظم دمى ني بستر راحت غنوده و   
  حمد  خدا را که؟و به چه وفا آسودگى  جوئيمانصاف راحت و آسايش طلبيم    
 نفحات ا ساعى نشر در  مشغولند و ابه خدمات امر نهاراً آن جناب لي و   
 تىّلعمرک هذا لموهبة من مواهب ا ال . انوار معرفت ا جاهد انتشار و در   
 نفحات مسکلاتعادلها موهبة فى عالم الوجود فسوف تتشعشع انوارها و تفوح    
 تينّامّق مياه حياضها عند ذلک ترى الشّ نسائم رياضها و تتدفّنوافجها و تمر   
 ّع ايديهنّقطتسفين  حاسدين و اکين  حامدين  و تنظر الآّشاکرين  و تجد الش   
ٓلالا      . قين ّالعاقبة للمت ملک کريم و لاّإ ان هذا اًيقلن حاش  ما هذا بشر ئمات وّ

 وم بعد از صعود آنچه وعد فرمود وفا نمود و شفاى صدور عطاّت قيبارى حضر    
  کرد وتأييداى خويش را به جنود غيب ّآورد احب کرد و نسائم سرور به مرور   
 به قواى ملکوت نصرت فرمود در  جميع  نقاط ارض  دوستان را يارى  کرد و   



 ساطع  شد  و در غرب در شرق انوارش   اقاليم يارانش را ياورى نمودّدر کل   
 ّکلآثارش باهر گشت اعدايش  در جميع اقاليم  ذليل شدند و دشمنانش  در     
 تى  ضعيف شد  و هر ذى فساد و سطوتىّ هر ذى قو . ممالک بى ناصر و معين   
 حظه فرمائيد که اسباب غيبى فراهم آمد که جهلاى ارض برملا  حقير و بى مجير   
 تند و حکومت دولت ايران را به ستوه آوردند و شورشفساد و فتنه بر خاس   
 اصل عناد و تا  فسادند وّنمودند و آشوب افکندند تا معلوم گردد که اس   
 آن  که مصلح از مفسد ممتاز شود و وقوعات  کاشف راز و اثبات شود که   

  
 ٨٦ص 

 متگرگانند در لباس شبان و دزدانند  در صورت نگهبان جهان وجود را ظل   
  کبيره به همچنين در مدينۀ شديدند و راحت و آسايش عمومى را مانع عظيم   
  اتضييع امر در انواع حيل و خداع و مکر به  جمعى معاندين اجتماع نموده و   
 قسم به جمال قدم که . تفريق جمع حزب ا اء ا وّبوده و تشتيت شمل احب   
 ين بى حيا ملحق شدند چنان آتشى در مدينۀدّاء چون به جمال الّآن حزب الد   
  مطاف عالميان رسد وکبيره افروختند که بيم آن بود که نائره اش به کنگرۀ   
  دستى از ملکوت غيبش در آمد و آن جمع را چنان اصدمه اش به بنيان امر   
   نپس اي . ا شد و به هلاکت ابدى گرفتار گرديدّ منبثپريشان کرد که هبا 
 اعلاء کلمه اش بکوشيم روز در ه اش شب وّات الهيتأييد عباد بايد به شکرانۀ   
  با وجود اين عنايت و تش بجوشيم و به ذکر و ثنايش بخروشيمّو در آتش محب   
 ؟ چگونه صامت نشينيم و ساکت  گرديمتأييداين موهبت و اين نصرت و اين    
 شربنا ما بالاشباح و قناّتعل الارواح و ما فدينا مکثنا و صبرنا و لو علينا اسفا فوا   
 التهينا بشئون دنيانا و اشتغلنا بهوى انفسنا و اذا  عليناًحسرة وا اح وّذلک الر   
 ّيات لعمرى انّجلّ الت تحرمنا عن تلک الفيوضات و تمنعنا عن هذه ابتلينا باهواء   

 ع ع . هذا لخسران مبين    
  

  الابهى هوالابهى                          
 اى دردمند خردمند در هر دمى چشم به ملکوت ابهى باز نمائيم که اى٧٩_  

 محبوب يکتا و پروردگار بيهمتا محض فضل و جود درهاى بخشش گشودى و    
  

 ٨٧ص 
 مفتون نغمه اى سرودى که قلبها زدودى و ربودى و غمها دلها رخ برافروختى و    
 چه شد  که  پرده نشين  گشتى و روى دلنشين پوشيدىشد و عقلها مجنون     



 پژمرده شاخ حبور چيده شد و بر جانها محزون شد و ياران دلخون بساط سرور    
   پس اى پروردگار و خميده نسيم جانبخش ساکن شد و آب حيات  راکد    
  لامعاز جبروت اعلايت انوار پرتو و نما ملکوت ابهايت منتشر از اسرار نفحات     
  ع ع . ر ماندّر و منوّفرما تا آفاق معط    

  
 هوالابهى                        

 ىّترى ذل يالى وّالل حنينى فى جنح  انينى و صريخى و الهى الهى تسمع ضجيجى و٨٠_  
 ىّعى و بثّعى و تفجّاصطبارى  و فقرى  و اضطرارى و توج صبرى و انکسارى و و    
 ه منّذى اعدّال ءالحمد على هذا البلا  لک ّاى رب . ى المتوالىامّحزنى فى اي و    
 لوع وّ الض  لظى نيرانها بين الملتهبة تک ّ فى سبيل محب هّنلأ ء لآالآ  و عماءّالن اعظم     
 هذا روآء محبوبى و برد لوعتى يا هذا الهى و منائى و رجائى يا الاحشاء هذا    
 عاء وّ الدّى ابسط اليک اکفّان تى يا حبيبى ومّهذا کاشف غ طبيبى و تى ياّغل    
 امية العليا مستشفعاًّبعتبتک الس مساء مستجيراً و  بکورّ اليک فى کلّتضرعا    
 ک  صدرها فى سبيلک بالف رصاصّتى تشبّولى القطة الأّتک النّبکلمة وحداني    
 ة عندّحمانيّذى آنسته بطلعتک الرّبجمال القدس ال عدآء ومرشوق من يد الأ    
 س الفناءأر لعبدک هذا کّالفجر على الافق الاعلى ان تقد طلوع شمس ساطعة     
 ء فى ملکوتکآامية البنّالى عتبتک الس عودّبالص الغطاء اکشف  العطاء و من يد    

  
 ٨٨ص 
 تتابع البغضاء و عن وّو رشق سهام الط صنى من هجوم اهل الجفاءّخل الابهى و    
 ک انتّان ءآعمّمن الز بعضها على بعضها ر نصال الافتراءّتکس ء وآحنّنبال الش    
 ع ع . حمنّف الرؤّالعطوف الر    

 له الفضل افق ناسوت افول فرمود و چند از شمس حقيقت هر لبهآءيا حبيب عبدا     
 الجود  که از افق  غيب ملکوت  جهان جان عالم پنهان در نهايت سطوع و و    
 بعد از صعود جميع  دول  و ملل منتظر آن  بودند  که کوکبش . اشراق است    
 علم مبينش  سرنگون شود و نور جبينش  محو  و ، ش زائلّغارب  گردد و ظل    
 نا بود شود له الفضل  و الاحسان که سراج امرش  لامع شد و صبح عنايتش    
   سلطنتش بلندتيارتش  باذخ  ّتش شامخ  شد و طود وحدانيّساطع  طور احدي    
 تش ولوله در آفاقّآيت قدرتش ثابت و واضح نزد هر هوشمند کوس الوهي شد و    
 شرق و غرب برافراخت گاه تش نداى يا بهاءالابهى ازّناقوس ربوبي انداخت و    
 شعله به امريک زد گاه پرتو به افريک و ترک و تاجيک گه نعره در سقلاب    
 آفاق عالم اين صيت ذائع و شايع و اليوم در .  زدقانداخت گه آتش به قبچا    



 يلدا فرياد برآرند که ليلۀ امم درجستجو ولى بيفکرانى چند جميع طوائف و    
  از ميان رفته و شريعت ا منسوخ گشته اشده است و ظلمت دهماء امر    
  به جمالقّا بلند شده و تفو ى اناّعى ظهور جديدى پيدا شده نداى انّمد    
 قديم نموده مقصود به اين اراجيف  نقض  خويش مستور دارند  و به  لعاب    
  لايموت کشند در غمرات اوهام مستغرقندّسرادق  ميثاق حى عنکبوت پرده بر    

  
 ٨٩ص 
 ان رانند در زبآفاق بر رّاسم ني زبان رانند نقض ميثاق کنند بر توحيد کلمۀ و    
 اطع علىّالابهى الس من ملکوت الغيب  ورّاين الن فند وّمتوقليل ديجور شبهات     
 بارى نفوس پاک چون جناب ميرزا ابوالفضل عليه بهاءا . الجهات گويند    
 بيان اثبات امر مبارک به دلائل قاطعه و حجج ساطعه و روز در الابهى شب و    
 نفوسى چون طيور وترويج دين ا و نشر نفحات مشغول  واقع و کشف قناع و    
 ما . به کجا ببين تفاوت ره از کجاست تا ، ليل در نشر شبهات جاهد و منفور    
 فاق مشکبار گردد و بعضى  را مراد  چنين که رايحۀآرا مقصود چنان  که     
 بارى گاهى نسبت به . ب نمايدّ اختلاف مشام عالم و دماغ امم را معذکريهۀ    
 اساس مخالفت بيان کنند و حال آن ت دهند و اين راّبوبيعاى رّاد اين عبد    
 س تبديل ننمايد وّت آستان مقدّ سلطنت دو جهان را به عبوديلبهآءکه عبدا    
   خويش  و مهر  خويشّسه است ولى مفترى به  خطّ مقداجش  خاک عتبۀّتاج وه    
 ظهورى اعظم ازت  و ّعاى شمسيّر است  که ادضن حامرقوم  نموده است و الآ    
 قّاوست که ميگويد تا الح عبارات   عبارتى ازّاين نص جمال مبارک نموده و    
  صغير اصغر الى قوله وّ شمس  عنده من  کلّقد ظهر شمس ا الاکبر و کل    
 فرمودند و ّرد را و جمال مبارک اين قول او صغيراً انا يات والآ  هذه ّت علىّنزل    
 . امر الخ ّقت آن توقيع صادر که اگر آنى از ظلاز همان و    
 جات اين  عبد عبارتى  موجود که شمس  حقيقت از برج  حملبلى در نوشت    
 اين  عبد حاضر بايد به فرمايش شما ، طلوع نمود و اينک از برج اسد مشرق    
 مايند وويلاتى نأ ت هّاغراض نفساني اوهامات خويش و به  نه  ال نمايندسؤمن  از    

  
 ٩٠ص 
 حال آن که مقصد اين عبد کور حضرت اعلى و کور جمال مبارک روحى لهما    
 ظهور نقطۀ اولى سطوع آفتاب از برج حمل  بود و اينک  شمس . الفداست    
 انوار مبارک به  لائح يعنى اين کور برج اسد طالع و حقيقت جمال مبارک از    
  . ن استّاست مزي  شعاع و حرارت و ظهورّ اشد شمس حقيقت از برج اسد که در    



 آن از حضرت ورقاء شهيد روحى له الفداست ، ا کلمۀ چشم  همه روشنّام     
  . همچنان که مرقوم فرموده اند آن جناب درست است    
  ابهى  جمال مبارکاين کلمۀ ، ىّمن اس باسمى فهوّالن ا کلمۀ من يدعو ّو ام    
 اشر وّالن اوى وّالر اين عبد ندارد اخطأ ئه الفداست دخلى به اّروحى لاحب    
  . المطلوب الب وّاقل ضعف الطّالن    
 هّانيّالهاماتى رب  ويّهتى ميثاقّقو ه وّه اى ملکوتيّ قو  به ا انشاء بايد  آن جناب  بارى    
 هّانيّرب  نار موقدۀّبکلىمقاومت شبهات اهل فتور نمائيد زيرا همسات حضرات     
 ع ع .  عليکلبهآءا ت ا بر افروز وّشعله اى بزن و آتشى از محب . را در قلوب مخمود مينمايد    
  صفر  

 
        جناب  اخروى و توشۀ زاد ، حظه گرديدملا بوديد آنچه مرقوم نموده  اسم ا 

 ح است که اليوم زاد ودر نزد آن جناب واض ، راه ملکوت الهى طلب گرديده       
 توشه ثبوت و رسوخ دادن نفوس ضعيفه است بر عهد و ميثاق و نشر نفحات       

  
 ٩١ص 
  و حفظ معالم دين ا چه  که  در ملکوت ابهى اا و صون حصن امر    
 پس . اين نيست از  ارمغانى دلکشتراعلى ملأاز اين نه و در  هديه اى خوشتر    
  شب و روز نهايت جهد را مبذول دارند  کهّمهمبايد در اين امر آن جناب     
 پيمان وثيق محکم و اين عهد تفريق در  به تشتيت نينجامد ويّهاله وحدت کلمۀ    
 اين عبد  و تزلزلت القلوب ت الاقدام وّ اذا زلّکلاسفا على الا و  ،حاصل نگردد    
  مجتمعيّت کلمۀ وحدانّظل جميع دراقصى الامانى اين که  را منتهاى آمال و    
 شويم و هر اوهامى را فراموش نمائيم جز روى او نجوئيم و جز در کوى او    
 فناى گرديم و  فداى اوّبکلى فى الحقيقه  ، او نگوئيم از راز به غير نپوئيم و    
 سالهاى دراز اين بندگان را . سبيل او شويم و در نشر طيب حبيب بکوشيم    
 فرط عنايت تربيت فرمود و  ويّتبه ظهور رحمان ر آغوش الطاف پرورش داد ود    
 تفهيم کرد و تعليم داد و چون مشفق مهربان  طفلان آموزگار را رسم ادب    
 ق داد که بعد از صعود جمال  منيرشبموخت و در دبستان الهى درس و سايب    
 ا کلمة   اعلاء ا و امربه خدمت  بر روش و سلوک اهل وفا قيام نمائيم و    
 ننصر افقى الابهى و کم من ٰنري نويد توفيق داد و  فرمود وتأييد  بکوشيم وعدۀ    
 بينّمقرال ئکة ملافريق من ال لاعلى و املأ ال من امرى بجنود من قام على نصرة     
   وش  را که به آنچه  وعد فرمود وفا  کرديّت حمد و شکر حضرت احد فرمود    
  راههاىّکلمستوى فرمود و  ا ساخت جميع سبل وعره راّهر چه نويد داد مهي    



 سنگلاخ را هموار کرد ابواب فتوح  گشود و نفحات روح القدس مبذول داشت    
 اعلايش با سيف مسلول ملأسپاه بى پايان  ابهايش هجوم نمود و جنود ملکوت     

  
 ٩٢ص 

 هم  شکست و جند احزاب را مهزوم کرد  درنزول فرمود صفوف اعدايش  در    
 اقليمى امر عظيمش را در هر هر نقطۀ عالم آثار قدرتش را ظاهر فرمود و   
 سقلاب آثار بلغار و  در ملک فرنگ آهنگ تقديسش بلند شد و در آشکار نمود   
 ظهورش  نمودار گرديد در امريک سراجش  نور بخش  شب تاريک  شد و هادى   
 ر و نزديک  در ايران صيت عظمتش بلند شد و در طهران بندگانش بههر دو   
 حقيقت ارجمند گرديد  به قسمى  که قياس به سابق نتوان نمود در مدينۀ   
  صناديد شيطان را اسير خذلان  کرد  و فسادشان  راّايامکبيره در اين    
 ان را از آن آتش را خاموش نمود و بتمامه آن داستّبکلىواضح و عيان    
 مفترين بر جمال قدم ع اعظم مفسدين عالم وّ فى الحقيقه تجم اذهان فراموش   
  امر هدم  انواع وسايط و وسائل در ه اى و شب و روز و بهّمهمدر چنين نقطۀ    
 خطر عظيمى بر ، ثّا ساعى  و مجتهد و به انواع وساوس و دسائس  متشب   
 نموده دکّؤ جميع يمين م ا ءّاحبا ّحق شديدى دراسباب فساد   بود و اامر   
 جميع  افغانى در ينّ اين ارض را منقلب نمايند و بواسطۀ جمال الد بودند که   
   گفته ميشود بهما بينى در خلوت پادشاهى که ّراه يافته حت محافل وزراء   
 ينّ الدواسطۀ آن شخص  بار جسته بودند و داماد يحيى کاتب خصوصى جمال   
 اعضاء دائمى مجلس او وسيله اى نگذاشتند که در شده بود و شيخ احمد از   
 افترائى نماند که  ننمودند وبّث اين آوارگان تشيّتهدم بنيان الهى و اذ   
 به قلب سليم صبر ث نموديم وّ به حبل تسليم تشب اعلى  ّمتوک ما نزدند و   
 لوم را  تزوير و خداع آن قوم پرپردۀ آمد و در عاقبت دستى از غيب  لّتوس و   

  
 ٩٣ص 
 اوراق فسادشان نمودار شد و بدريد فسادشان آشکار شد و فتنه شان پديدار    
  ايران به به جزاى اعمال خويش  گرفتار شدند به پنجۀ عدالت درافتادند و    
 مشتبه نشودحظه فرمائيد که در نزد ناس عوام کار ملاشما  . ارسال گشتند    
 تأييدمقصود اين  است که بعد از صعود  صد مرتبه امر مبارکش را بيشتر     
 سبيحّ ينبغى التبّرّلمثل هذا ال اين عاجزان را توفيق عنايت کرد و فرمود و    
  . مجيدّالت قديس وّهليل و التّو الت    

 خود خيالى از ،  اآن خدمت امر اين مقصد جليل و آرزوى اين عبد بارى منتها     



 ّاما  ش وجودى به جهت خويش نشمارميّتدر تلقاء آيات احد نداشته و ندارم و    
 ويل  و تفريق وأدر صيانت حصن حصين دين مبينش ميکوشم و از تحريف  و ت    
 ت هراسانم  که مبادا هزار سال بعد اين گونه امور واقع گردد  و دريتشت    
  هادم بنيان است و قالع ويّتحاصل شود چه که اين کيفتوحيد تفريق  کلمۀ    
 يوس شويم و محروم و مدحور و مذمومأ مّکل ، قامع اصل و اساس ايوان يزدان    
 مفاوز هلاک ء درّاحبا ق جمع چنان واقع گردد که هر يک ازّت شمل و تفرّتشت    
  تاريخ عوام ماند ويۀزا ى درّمهم اسم غير   اهيکل امر از نابود گردد و گم و    
  . مون أم  ابنيان دين  صن امر مصون ماند وث نمود که حّپس بايد به جميع قوا تشب    

  اى اعظم ويّه عقد مجالس عهد مرقوم فرموده بوديد هيچ قضص در خصوّاما     
  

 ٩٤ص 
 توانر نّانى تصوّربنفس ميثاق الهى و ايمان و پيمان  از اکبر  وّاشد اقوى و    
 نمود چه که در هيچ کورى چنين امرى  واقع نشده که در کتاب اقدس بيست    
   صريح  صحيح منصوص  گردد و جمال قدمّنصو پنج سال پيش از صعود  اين     
 قلم اثر بعد به  تربيت فرمايد و ايش را به اين فيض الهى پرورش وّجميع احب    
 اين عهد زبرش ذکر  الواح و د در جميعاعلى عهدى به اين محکم و متين بگير    
 اگر  ناقضين بکند از ى ّتبر ثين را بنمايد وّتمجيد متشب تشويق و را بفرمايد و    
 توان را کسى به اين حبل متين و زنجير حديد مرتبط نگردد به چه حبلى او    
 د کهبخواهن  اگرآن جناب ولى  را نبندد بست  سلاسل و اغلال عالم وجود او    
   گردد آيات  وّشبث  تّشدتدر اين  خصوص  اسبابى  فراهم آرند که سبب      
 کلماتى  که در اين خصوص  عهد و ميثاق  در جميع الواح الهى نازل جمع    
 قرائت کتاب عهد درمجلس آن کلمات را تلاوت فرمائيد که از بعد فرمائيد و    
  . ين از جميع امور اعظم استا ،  متزلزلين چهشأن ثابتين چه و شأن    

  
  اهو                        

 فثملوا العطاء ء و سقاهم خمرآ محفل اهل الوف لمن ادار اقداح الهدى فىاًحمد٨٢_  
 من اقتبسوا و وراءّ الن ةالى الحديق انجذبوا و ناءّبالث حيق الاحلى و نطقواّمن الر   
 واّخر و الخضراء جرة ّا من تلک الش نداء سمعواالموقدة فى سدرة سيناء و  رّلناا   
 من داءّالن رّتکر افاقوا عند ما ّى عند مسجد الاقصى ثمّجلّالت عليهم فى صقع  اًّشيغْمَ   
 دوا بسلطان مبينّاي و الهوى بيد بيضاء فس وّبعثوا عن مرقد الن الافق الابهى و   

  
 ٩٥ص 



 الى سعوا بما م الفداء کينونتى لهم الفداءبين الورى نفسى لهم الفداء روحى له   
 بالجمال اًّئم حب لاخذهم لومةألم ت ارواحهم فى سبيل ا و انفقوا الفداء و مشهد   
  . ءآنّالث  ولبهآءعليهم ا ة وّحيّالاعلى و عليهم الت   

 شر در آفاق  گشتهتاى ثابت بر ميثاق بارقۀ کوکب اشراق مانند پرتو صبح من    
  اعظم  چون از افق  عالمّنير  ظلمات جهل و نفاق محو و نابود گرديدهو    
  قوم درخشيد پرتوش در جميع اقاليم منتشر گرديد و حال آثار آشکار گرديد   
 جهول در آن عهد اسير اوهام و ظنون بودند و چون بيان مبارک را استماع   
 ن به عراق  چگونهمينمودند سخره و استهزا ميکردند که اين شخص سرگو   
 شعله به آفاق  زند و اين نفس مظلوم را چه قدرت که بنيانى رحمانى و قصرى   
  حال واضح و مشهود شد که بيان او برهان مبين بود و  نمايدتأسيسآسمانى    
 سبيل او صراط مستقيم معاندان مانند حشرات به زاويۀ حسرات خزيدند و به   
 طب آفاق جلوه نمودقت پرده گشود و در ّيل احدخسران مبين رسيدند جما   
 صيت الهى  شرق و غرب را احاطه کرد و ولوله  و زلزله در خاور و باختر   
  صفتشاّانداخت با وجود اين حشراتى چند باز آغاز جدال نمودند و خف   
 عل آسا حديقۀ پيمان را مبغوض داشتند و بهُتيرگى آفتاب ميثاق خواستند و ج   
  اين چه نادانى است اين چه  کريهۀ گلخن نقض الفت يافتندائحۀر   
 سر گردانى اين چه جهالت است و اين چه غباوت اين چه کورى است و اين   
  و قد رموا انفسهم فى خسران اطوا فى امرّاسفا على ما فر چه مهجورى ؟ يا   

  
 ٩٦ص 
  . مبين    

  فراموش نمايند وّبکلىان اين اذکار را حال ياران الهى بايد در آن سام     
  جماليّۀابد  ّعزت  پردازند بر ابه تبليغ امر ، ذرهم فى خوضهم يلعبون گويند    
  جليل بلند کنند وّرب دليل  کنند و هدايت سبيل نمايند و ذکر ابهى اقامۀ    
 تأييداطيس  اين است مغن مانند اسرافيل حيات جديده در قلوب و نفوس بدمند    
 ت جاذبه در اين دور جديد اين است واسطۀ کبرى اين استّقواين است     
 سبب وصول به منظر اعلى اين است کوکب لا افول له و سراج لا خمود له و    
ّتحيةعليک ال بحر لاسکون له و       ءآّلثنا  وّ

  و کشفتّلسيرمنعتهم عن ا  ولّيل لک الحمد بما حطمت اجنحة طيور الّرب ّرب     
 بما رفعت ّلشکرلک ا الهدى بشعاع ساطع على الارجاء و ماء واظهرت فجرّلظلا    
 کأسادرت   وّلشقى  و انقذت من اّلتقىت على اّوفقو  ءّلندانت الاع واء وّالل    
  عجزتّربقاء ّاللالوفاء و اسکرتهم فى محفل  اءّ من حميّلکلسقيت ا و ءّلصفاا    



 شاخصة الابصارء لآالآ على الموائد و س شکراًّلنفو ا قصرت و ءآّلثنا  الالسن عن    
 ةّنا على عبوديّوفق على خدمتک و ّايدنا  ّرب .  الاعلى  الافق من رّلنوعند سطوع ا    
 فى حديقة موهبتک و اخلدنا فى ادخلنا دوحة معرفتک و اثمار ارزقنا عتبتک و    
 انبيائک و رسلک عباد ءآفى امرک و ورث ءآلک نبه ءآّارق جعلناا ک ويّت احد ةّجن    
 عصبة المحرومين و ة ّ اهد ثل ّرب . لونم يع مکرمون لايسبقونه بالقول وهم بامره    

  
 ٩٧ص 
 وجوههم بنور رّنو  وّلشقىا هم من غمار الهوى و انقذهم من بحارّنج المجرمين و    
 ّانک الاغلال   اعناقهم ارفع عن فاق والآ  على  تتلئلأّحبال آيات  اجعلهم  الميثاق و    
 انت العزبز ّاله الا لا ءلآحيم عظيم الآّانت الر  ّانک اب وّالوه  العزيز الکريم انت     
 ع ع . المتعال    

  
  اهو                            

 ى الهى و اماء رحمن شمس حقيقت که از افق تقديس بر آفاق اشراقّاحبااى ٨٣_ 
 نمود انوار وحدت افکار وحدت آراء وحدت عقائد و وحدت حقيقت مبذول   
  اجتماع نمايد و واحده نقطۀ داشت تا عالم انسانى از جهت افکار وعقايد در   
 جدال ازعالم انسانى بر خيزد و نور واحد که ساطع نزاع و  اختلاف وّبکلى   
 هّ به جهت اين وحدت تام و از شمس  حقيقت است جميع قلوب را روشن نمايد   
 ل فرمود کهمّبه نفس مبارک تح مصائبى را ا ويالفت کامله جميع بلايا و رزا و   
 الحمد  در سائر ممالک شرق . الى الابد بريان است چشمها گريان و قلبها   
 ى الهى اعتقاد واحد و فکر واحد و قول واحد دارند و به حقيقت واحدهّاحبا   
 ى الهى اختلاف درّاحبالى از قرار مسموع  در صفحات امريکا کند وّمتمس   
 لهذا به عبارت صريح و . عقايد دارند و اين اختلاف هادم بنيان الهى است   
 حدّ متّکلاختلافى نماند  ابداً ميثاق بيان اين مسئله را مينمايد تا صحيح مرکز   
 عالم انسانى را روشن حقيقت يّتحاد نورانّفق شوند و به سبب اين اتّو مت   
 موعود قرآن است يعنى ن است که حضرت اعلى روحى له الفداءينمايد و آن ا   

  
 ٩٨ص 

   ظاهر خواهد شد و صبحّمحمدمهدى  و قائم  موعودى  که بعد از حضرت    
 ئهّحباو جمال مبارک  روحى لا .  جمال ابهىرّمبشروشن افق هدى بودند و   
 لبهآءعبدا  موعود جميع کتب والواح حضرت باب است و امن يظهره ء الفدا  
  اصل شجره است  اساسّاما . ره استجمرکز ميثاق الهى  لکن  غصن فرع  ش  



 در کتب  جميع  ملل به دو موعود .  شجره استيّهّکلشجره است  و حقيقت    
 از آن وعده داده شده چنانچه در انجيل آمدن ايليا و حضرت مسيح است و  
  تا هزار ء ا است ديگر ظهور ثالثى نيستآاد حضرت باب و حضرت بهمر  
  جمال مبارکّظل در نهايت کمال باشد در و لوسال هر نفسى که پيدا شود   
  . انوار او و مستفيض از فيوضات او مقتبس از اوست و اوست تلميذ است بندۀ  
 ماه از آفتاب ، آفتاب جمال مبارک به منزلۀ  است و ماه بمنزلۀ ستاره و او  
 فندّجميع مکل و لبهآءاست اعتقاد صميمى قلبى عبدا اين  . نمايد اقتباس انوار  
 اين .  گردند ومعتقد شوندّمتمسک  به آن ّکلکه آنچه از قلم ميثاق صادر   
 لهذا . لبهآء عبداالهى اين است نور حقيقت اين است عقيدۀ است اساس امر  
 آستان جمال مبارک خادم امين و  آرزو چنين است که در يتنها را لبهآءعبدا  
 ميثاق است ثابت بر ه به من دارد وّت تامّحبنفسى که م  هر صادق باشد بندۀ  
 آفاق اهل  ّ کلآستان جمال مبارک داند ولى مرکزميثاق مرجع  مرا بندۀ بايد  
  خودى  خوداگر نفسى به .  اوّظل در ّکل کتاب و بهائيان ّمبيناست و   
  صريح قلم ميثاق تفسيرنمايد مقبول نيست و سببّنصمخالف  کتاب الهى را  
 ن است که جمال مبارک مثل ويمقصود ا .  است اءّاحبااختلاف در ميان   
  

 ٩٩ص 
  او هستمّظل در صفات من در ّمقدس و ّمنزه د در ذاتست وّنظيرى ندارد متفر   
   صريح که از قلمّنصچنان است که بعد از اين اميدم  .  آستان اوو بندۀ   
  ايران ياران ى آمريک نظيرّاحبا اختلافى نماند و ابداً ميثاق صادراست ديگر   
  گردد ولبهآءاين سبب سرور قلب عبدا  شوند تاّمتفق و ّمتحد در عقائد ّکل   
 مريکااين نامه را طبع کنيد و در جميع ا امريکا و  در ا امرّعلوباعث    
  . الابهى لبهآء اّانتشار دهيد و عليکم وعليکن   

 لو فرض  محال پسر من باشد اگر نفسى ايرانى از شرق به آن صفحات آيد و    
 امضاى من نداشته باشد  وّذونى به خطأ باشد و سندى ملبهآءيا دختر عبدا   
 فساد و قات و مکالمۀ با او حرام است زيرا هر کس بدون اذن آيد جزملا   
  Abdul Baha Abbas  .ّعباس ءآعبدالبه . نقض ميثاق مقصدى ندارد   

  
 هوالابهى                        

 انى در شب و روز آنىّربت ّحباى مدهوش صهباى الهى و پر جوش در آتش م٨٤_ 
 آئى با وجود ياران  به ياد نميگذرد مگر آن که در خاطر مشتاقان گذرى و   
  آنکه  و متروک و حالّ گمان کنى که محرومى  و مهجور و منسىاين چگونه   



 يا مخصوص آن جناب ورقه اى ارسال شد همچو مدان که آنى فراموش شوى و   
 مجامع قلوب حاضر و در بروى هميشه مذکور بوده و هستى و فکر دقيقه اى از   
 فتور ست وهن و ا  حبل متين الهىيّهاين روابط معنو . وخواهى بوده بود موجود   

  
 ١٠٠ص 

 ّحقوفاى  ى باّاحبابه يقين مبين بدان که  . سستى و قصورى درآن ممکن نه و   
  .در اين محضر  ذکرشان  چون شمع  ساطع است  و يادشان  چون  شمس لامع   
 شديدتر وماًيف  ايشان يوماً يّۀروابط قلب اميدواريم که اعظم جمال قدم  فضل  از   
 مطلعمواهب اين قرن مبارک   شان عظيمتر شود ازيّهجذابات روحگردد و ان   
  مشرق کواکب  افقّايام  گردند و از الطاف عظيمۀيّتعنايات حضرت احد   
 کور عظيم است و صاحب  کور جمال مبين  سمايش  شريعت .   شونديّترحمان   
  ذاتتقديس  است و فائض  بر مزرعۀ هر عزيز و خسيس  و شمسش  حقيقت    
  بودنديّتوار به مقام  عبودک است که جميع  مظاهرش  در سائر ايّتالوه   
 اعظم است و بحرش ّنير ساطعۀ از ۀّاشع  از مستفيضۀيّۀّکلارضش ارض حقائق    
 ر به  نفحاتّمحيط اکبر است  حدائقش  جنان  فردوس است و شقائقش  معط   
 اربينّ معين فيه  شفاء للشء ماقدس  چشمه اش عين تسنيم است  و کوثرش   
 لا خطر على قلب بشر و نغماتش ت عين  و لا سمعت اذن وأر اثمارش ما لا   
 مه اش حقائق و معانىغوفا ن مات حمامۀّاصواتش ترن است و االحان طيور بق   
 ه اش بدايع آيات رحمانى  بحرش  عذب فرات است نهرش زلال آبّاست و رن   
 ه اش  چون   آفتابّچون دريا در جو ش و خروش است و ذرحيات قطره اش     
  بهّمؤيد  ا انشاء آن که ما منتظريم که اين اذکار از  مقصد معروف و مشهور   
   در اين صورت   چگونه ا بر اعلاء کلمة ّوفق گردى و م اخدمت امر   
 ع ع . عليک لبهآءا  عن ذلک مطمئن به عنايت باش و ا استغفر فراموش شوى   

  
 ١٠١ص 

  اهو                         
 معنوىىّ اى ثابتان اى صادقان نامهاى مبارک شما در نامۀ حضرت  سم٨٥_  

 وجدان جان و نهايت انعطاف و بود لهذا قلب در  مرقوم و مذکورلبهآءعبدا    
 در يابد و يد ظهور ابهى فيضى جد ملکوت از لطاف تاالأ  ّع به درگاه خفىّمتضر    
 اين قرن نورانى  در عاشقان سطوع فرمايد آشيانۀ و لانه انجمن مشتاقان و    
 ات  کائنات  در جنبش  و حرکت است و حقائقّت نظر نمائيد ذرّچو ن بدق    
  آهنگ بديعى به ک و موجد بى خبرّمحر بشارت ولى از اهتزاز و  درء شىّکل    



  وجود حرکت فائقۀ ى خبر ندارندّمغن  ميرسد ولى ازّکلگوش جان و وجدان     
 اين مشاهده نمايند ولى مرکز وجود را ّ سر شديدۀۀّقو معترفند و و عقول را    
 نموده ولى بار نور آفاق را اسرار انوار چند غافلند که هر ندانند و فيض عظيم را    
  .  و اشراق فرمودهىّتجلمرکز نور شمس حقيقت است  که از ملکوت اسرار     
 گشتند اين غفلت هوشيار از شدند و اين خواب بيدار الهى از  ياران  الحمد    
 پى  رحمانى کردند درّنير از اقتباس انوار آفتاب آسمانى نمودند و  به ّتوجه    
  نمودند لهذا بر بصر و بصيرت آنانّتوجهشعاع ندويدند به مرکز انوار     
 دارد ولى ديگران چون سرگرم شعاعند اگر فى الجمله استمرار سطوع انوار    
 ال شود گويندسؤ از جميع خلق اگر  محروم گردند ميان آيد فوراً حاجبى در    
 مرکز اولى ولى از از قرون  و ممتاز مستثنا است و انوار  اين قرن جليل قرن  که    
 سر به سجود نهيد و شکر پس بايد هر دم  محروم و محتجب در ليل و نهار    
  کوىسرگشتۀ ، اين مقام محمود نمود مستفيض از  ودود نمائيد که ما راّرب    

  
 ١٠٢ص 
 اقتباس فيوضات از به جان و دل بکوشيم که  آفاق و ياريم و دلبستۀ روى دلبر    
 وصايا و نصايح الهى رفتار کنيم و ملکوت ابهى نمائيم و به موجب تعاليم و    
 ع ع . الابهى لبهآء اّعليکم و عليکن    

  
  اهو                          

 حبرسيد و نور جمال  معبود درخشيد صاى محمود محمود چون يوم  موعود ٨٦_  
 هدى دميد و نسيم گلشن معانى وزيد نفوسى از اين بشارت کبرى چنان به    
 ف زنان و پاکوبان بهوجد و طرب آمدند که صيحه زنان و دست افشان و ک    
 در اّترابى خاموش شدند ام مشکاة  مشهد فدا بى محابا شتافتند وهر چند در    
 تا  افق وجود را لامع گشتند که چنان ساطع و  اعلى افروختند وملأ زجاجۀ    
 اصابع بلند شد روى گرداندند و نفوسى چون ندا  و باد روشن نمودندالآ ابد    
 اصابعهم فى آذانهم آن ندا را نشنوند يجعلون  وش نهادند تاخويش را در گ    
 محروم نمودند و معدوم کردند  و از رزق  افسوس  که  خود را حذر الموت    
  پس تو حمد کن خدا را که  از اين فيض  مشهود نصيب  شدندمأيوسمقسوم     
 مورود وارد ورداين  بر مرفود سهم مفروض گرفتى و اين رفد از بردى و موفور    
ّتحيةعليک ال شدى و از عين تسنيم ماء معين نوشيدى و      ع ع . ءآّلثنا  وّ

  
  اهو                         



 اعظم  الفداء ئهّحباعظم روحى لاااسم  جمال قدم و ، ميثاق  به عهد وّمتمسکاى ٨٧_  
  

 ١٠٣ص 
 اين فضل عظيم  پس به شکرانۀ افق عهد بود ش به نور ميثاق ازّتجلياشراق و     
  جمال مبين قيام نمائيم که چشم آفاق روشن گردديّت چنان به عبودّکلبايد     
 ع  شمع اين انجمن شود و مقامى اعظم از اينّ و تضرّتوجهل  و ّو حقيقت تبت    
 مطلعالمقام لبهر الوجوه فى   هذاشأنلو عرفتم  ، جوهر هدى و نور تقوى نه    
 ع ع . فاقاشرق به الآ  ٍال  بنورالجم    

  
  اهو                        

 حظه گرديد ملکوت الهى شفا خانۀ روحانىملااى طالب حقيقت آنچه نگاشتى ٨٨_  
 عالم انسانى است  هر دردى  را درمان موجود و هر زخمى را مرهمى حاضر    
 يب ارواح و قلوب تعاليم به جمال ابهى نما که مليک ملکوت است و طبّتوجه    
 ملک و ملکوت است هر ءا سبب نجاح و فلاح درآنصايح به  و وصايا ويّهاله    
  طوائف ازّکل عالميان گردد وخير خواه ّحبم  آن تعاليم رفتار کند و نفسى به    
 ر نمايد و روح را به يگانگى باّمطه  پاک وّکلبيگانگى  از قلب را ، نوع انسان    
 ت ا  شعله زند و شمع ملکوت در دلّحب مستبشر فرمايد آن وقت  نار ملّک    
 ات ملکوت برسد و نفثات روحتأييدبرافروزد و ابواب عرفان مفتوح گردد و     
  .  الابهىلبهآء نمايد و عليک اتأثيرالقدس     

  
  اهو                        

  جمال بود و يا سطوعّتجلىسابقه يا ظهور ادوار   مبارکه درفنون سدرۀُاى ا٨٩_  
  

 ١٠٤ص 
  ا ّان سطوع انوار يا  لعلى خلق عظيم بود وّانک انوار جلال يا طلوع شعاع و    
 اين  ولى در يا بارقۀ سيف شاهر  باهر بود وّنير من المشرکين يا پرتو ءبرى    
 نه نه قدرت ظاهره  بود و  قاهرهۀّقووجود آن که نه  کور عظيم و قرن کريم با    
 تيغ باهر و نه سيف  شاهر جلال  و جمال دست  در آغوش نموده در يک طلعت    
 فريد و الفداء ئه ّحباآن که جمال قدم روحى لا  با وجود نمود ظهور  وّتجلى نوراء    
 سرگون بلاد و حيد در دست اعداء اسير و در زير زنجير و شمشير مبتلا وو    
 اليه المنتهى درکمال جلال  و  آسيا و اروپا و عاقبت در سجن اعظم وديار    
  قديمه طالع و لائح و ساطع و مشرق و نور بخشا خضعت لهّعزتجمال از افق     



 ع ع . قاب و عنت له الوجوه و خشعت له الاصواتّالر له ّذلت الاعناق و    
  

  اهو                       
  در شبستان دل  و جان شمع  هدايت روشن نور هدى الحمداى مهتدى به ٩٠_  

   فرمودّ  خاصّتجلىگشت و ساحت  خاطر رشک  گلزار و چمن شد يزدان پاک      
 بيگانه و خويش نمود و به را تابناک کرد بندگان خويش را غافل از دلها و    
 ت که خاک را اين  چه  فضل است و اين چه موهب نوس فرمودأنفحات  قدس م    
  و بارگبر ا فرمود شجرۀ پژمرده رابلغ را حديقۀ ارض غبرا تابناک کرد و    
 دّ خوشگوار احسان فرمود اين نيست مگر صرف  عنايت  و مجربخشيد و ميوۀ    
ّتحيةموهبت شکر کن خدا را و عليک ال      ع ع . ءآّلثنا  وّ

  
 ١٠٥ص 

  اهو                     
  مهتدى به نور هدى پرتو شمس حقيقت مانند صبح نورانى از افق ايراناى٩١_  

  قلب وطلوع نمود نور هدايت در ساحت دل و جان  بر افراخت بر زجاجۀ    
  اميد چنان است که روز به  ارکان پرتو انداخت جميع  روشن گرديد مشکاة    
  چه تاجيّهمواهب اله ه ازحظه نما کملا  شود انى ترّرب گردد و نورانى تر روز    
 اجى بر سر نهادى که جواهر زواهرش درخشنده گوهر هدايت ا است کهّوه    
 اس ّ عبلبهآء عبدا  پس شکر کن خدا را اعصار بتابد بر قرون و    

  
  اهو                    

 تّ جنى الهى شمع ميثاق  روشن است  و عرصۀ آفاق گلزار و گلشن ّاحبااى ٩٢_  
  اعلى دمبدمملأمبين فيض  فيوضات ملکوت ابهى نور ابهى بهشت برين است و    
 است و سيل  غمام رحمت ابهى دمادم انوار تقديس ساطع است و آيات توحيد    
 واضح  ملکوت  وجود  در حرکت است  و  عرصۀ شهود  در نهايت  لطافت  و    
 اين  عنقريب اين پرده برافتد و وماست و گوشها محر طراوت ولى چشمها کور    
 مواهب  آثار آن وقت انظار مشاهدۀ اين نقاب بر داشته شود حجاب هتک شود و    
 پشيمان شوند که اين چه موهبتى بود و جمال ابهى نمايند و حيران گردند و    
 رما گرفتا ذاهل صبح نورانى بود و ازو ما اين چه عنايتى بود و ازو غافل و ما    
 شام ظلمانى نيل و فرات گوارا بود ولى بر ما جيحون خون زلف مشکين بود    
  اين چهى ت جاودانّرا مضر  آسمانى بود ولى مارا زنجير سنگين مائدۀ ولى ما    

  



 ١٠٦ص 
 هّيانّربرحمت  مت بود وقن را  مايّهمت الهعاين چه بى طالعى؟ ن بدبختى بود و    
 منين و لا يزيدؤء و رحمة للمآشف ل من القرآن ما هوّنززحمت بود و ن را ما    
 ى الهى در هر دمى به شکرانۀ جمال ابهىّاحباپس اى  . اًخسار ّالمين الاّالظ    
 همدم گرديد  که فضلش  عظيم است و نورش  مبين محض  عنايت  شما را  در    
 دانيد از بيگانگى کامران گريّت احدّجنت آرام داد ودر يّت شجرۀ رحمانّظل    
 ّجنت  در  ّاتفاق  و ّاتحادآزاد گرديديد و به فيض  يگانگى او در کمال      
 به نشر نفحات ا و ا پردازيد و به اعلاء کلمة  ،ابهايش محشور شديد    
 ع ع .  عليکم لبهآءا    

  
                  ابهى هوالابهى ا 

  جمال قدم و اسم اعظم از افق وجود بر هياکلاى دوستان الهى اليوم انوار٩٣_ 
 ر نموده و امواجّ  را معطّعزتتوحيد تابيده و نفحات قدس مشام اهل سرادق     
 پس . محيط الهى  بر سواحل وجود مهاجم و لئالى الطاف  و احسان مى افشاند   
 لالاء ؤ لؤاين ل و . کنيد اهل آفاق نثار بر  و گهر پر نمائيد وّدامنى از اين در   
  معانى الهى  و حقائق اسرار رحمانى است  که در صدف  کنز مخزون پرورشّدر   
 درياى قدم توليد گشته و به لطافت و صفائى ظاهر شده که روشنى يافته و در   
  حال از فضل  جمال ابهى  روحى . ت  قلب  روحانيان استّقووبيان  و ّچشم کر   
 است و رايگان نثارّاز فرائد غر ّدرارى نوراء مملوئه الفداء درج اين ّحبالا   
 ع ع . ا ءّاحبا عليکم يا لبهآءا ميشود و   

  
 ١٠٧ص 

 هوالابهى                      
 ات عنايت جمال ابهى ملکوت وجود راّتجلياى ناظر الى ا چه نويسم زيرا ٩٤_  

 باب، اى طالبان  د است که  اعلى بلنملأنداى هاتف الطاف از  احاطه نموده و     
   بهّتوجهموهبت  کبرى  مفتوح است  و فيوضات  سحاب رحمت  عظمى  مشهود       
   حضرت محبوب  گرديد و مطالع الطاف  جمالتأييدقلوب  نمائيد تا مظاهر      
 لبهآءا نمائيد و افق اعلى مشاهده  مشاهد کبريا انوار درخشندۀ در مطلوب تا     
 ع ع .  ثابت نابتّکلک و على علي     

  
 هوالابهى الابهى                 

 اکرم منجذب به نفحات ا دراين قرن اعظم و دور ا و اى موقن به آيات ٩٥_ 



 ۀ ساطعه از شمس حقيقت مستفيض  گشته  وّ از اشعهيکه حقائق لطيفۀ صاف   
  وجود محشور شده انداين فضل کامل و فيض شامل در عرصۀ هياکل توحيد از   
 ه اين لطف  جليل و فيض اعظم را غنيمت شمرند و در اينّبايد نفوس مستعد   
 شده از مشرق عالم بر سائر امم بذل رّ شمس قدم منوّتجلى اعظم به انوار کور   
 تىّ روى محبوب حقيقى  همپس اى عاکف  کوى الهى و آشفتۀ . و کرم فرمايند   
  العالمين شوى شجر بارور پر ثمرىّرب الطاف مطلع ردى ومبين گ کن که نور   
   را بلند و مقصد را ارجمند کنّهمتگردى  و گوهر درخشندۀ پر هنرى شوى    
  اينّه به تماسّال لما يريد حقائق نحاسيّ فعّتجلى  ّتجلىروز اميد است  و    
 ضه هستند ازاستفا اکسير اعظم ذهب ابريز گردد و صدور طالبين که اوعيۀ   

  
 ١٠٨ص 

  وقت را از دست مده و عنايت را از کف منه اين فيضان چون جام لبريز شود   
 ع ع . سعى بليغ کن و جهد عظيم نما تا به اين مقصد جليل رسى   

  
 هوالابهى                     

 به  فداء اهرةّاسم اعظم روحى لعتبته الط اى ناظر به ملکوت ابهى جمال قدم و٩٦_
  فرمود و روايح  مشک  جان ارجاءّمعطرنفحات  قدس  شرق  و غرب امکان را    
 يمن يزدان بر مشام جهانيان مرور امکان را معنبر کرد و بوى خوش رحمن از   
 نمود ولى بعضى نفوس مرده که  به شئون احتجاب و اوهام پژمرده بودند از   
  پس خوشا به عميم محروم و بعيداين فيض قديم بى نصيب شدند و ازاين لطف    
 حال تو که بر اين بحر بى پايان ره بردى و از اين بخشش  بى منتها نصيب   
 ع ع .  ثابت على الميثاقّکل عليک و على لبهآءا گرفتى و   

  
 هوالابهى                    

 نى چونمسموع آتشى افروخته  دارى و جا ت ا از قرارّحبم عل به نارتاى مش٩٧_ 
 قلب در خلوتخانۀ سوخته در زجاجۀ دل شمعى  روشن دارى و پروانۀ بال و پر   
  سر بسته بود و اين چه حقيقتّسبحان ا اين چه سر . دلبرى  شاهد انجمن   
 است و دلبر در پس پرده رخ گشودۀ  و بازارىعجيبه که يار خلوتى شهرۀ کو   
 ملکوت جاودانى صعود نمود و آن آفتاب  اوج آن جمال باقى  به  . هر ديار   
  قلوب مظاهرمطلعتوحيد در غيم غيب پنهان گشت  مع ذلک انوار تقديسش از    

  
 ١٠٩ص 



 تسبيح در سطوع و بحر عظيمش در غيوم متراکمۀ امکان مستور ولى امواج   
  پس در عين پنهانى جليلش بر سواحل  وجود  و مناهل شهود واضح و موجود   
  . آشکاراست و دربحبوحۀ غيبت از جميع مطالع و مشارق و مغارب پديدار   

 ع ع                                                         
  

 هوالابهى                   
 ل وآالم و  المبدء موات عليک بهاءا فىّالس  والأرض الى ا فاطر  ّتوجهاى م٩٨_ 

 به بشارات معنوى بشارت الهى را ى ّاحباصال الآ  وّ فى الغدوعليک نفحات ا   
 ائه فدا نچنان ابواب  فضل و عنايت  بر وجهّده که جمال ابهى  روحى لارق   
 آيات فضلش طلوع  يک آيه از ى خويش  باز فرموده اند که وصف توان نمودّاحبا   
  فيوضات  جليلۀ عرفاناز آثار موهبتش شمس جمالش ازمشرق امکان و يک اثر   
 ات  روح القدس  در جان و وجدان  و يکتأييدو يک نفحه از رياض احسانش     
 ّعزت  عالم انسان و يک موج از بحر الطافش  يّتاشراق  از شمس  جودش جامع   
 کونين در زمين و آسمان حقيقت  عنايتش روشنائى  روى و رستگارى ابدى در   
 ع ع .  مقام فوز و لقاءٰاعلى و رفيق اسمىملکوت ابهى و جبروت    

  
 هوالابهى                  

  احيان بهّکلا همچو بدان که قلوب اين مشتاقان در  اى ناطق به ذکر٩٩_  
 ىّاحبااست و به ياد  نفحات ذکر و فکر دوستان الهى  در حرکت و اهتزاز    

  
 ١١٠ص 

 است و نشور و ن بادۀ عرفان وقت شوراى سر مستا . الهى در ولوله و انجذاب   
 انى ملکوتّرب در اين  عصر رحمانى که فيض  م طورّکلزمان نداى  به امر م   
 ر کردهّ آفاق  را منويّتات  شمس  احدّتجليوجود را احاطه  نموده است و    
 نسيم مشکبوى  عنايت منتشر موهبت به  هيجان آمده و درياى بيکران فضل و   
 و آيات  قدرت  سلطان وجود ملکوت موجود را در تحت استيلا آوردهگشته    
  در هواى شوق و عشق و هيمانّعزتى  جمال قدم چون عقاب اوج  ّاحبابايد    
  فرمايند وّنمايند که شرق و غرب امکان را درنفسى طى و غرام چنان پرواز   
 تزاز عروج کننددر لحظه اى از حضيض سکون و افسردگى به اوج اشتعال و اه   
 ع ع . ئونّ الشّکلحمن فى ّالر ءّاحبا على آءالبه و   

  
 هوالابهى                     



  آمال انوار جهانتاب طالع ومطلع اى ثابت بر پيمان حمد کن خدا را که از١٠٠_ 
  شرق ويّه کوکب الطاف بازغ و باهر آثار مواهب الهيّتلامع  و از صبح احد    
  احاطه نموده و آيات فضل  و جود در مجامع ملکوت به ابدع الحانغرب  را    
 زائل شده و  محو ويّهترتيل ميشود و به مسامع اهل بها رسيده ظلمات امکان    
 نموده اقليم اين نسيم مرور هر  اين است که در لائح گشته ه واضح وّيّلدن انوار    
  چنان نفوذ کرده که از اامر امروز  .افکنده  انور پرتو اين مه کشور و در هر    
 عالم نسيم جانبخش از قطعات خمسۀ است و الابهى بلند بهاء  يا نعرۀ جميع اقطار    
   سبحان ا اين سراج  قريب  شصت سال است  در ت ا در هبوب استّحبم    

  
 ١١١ص 

 چنان که بايدهنوز زجاجۀ آن کشور مخمود است و مشکوة ايران برافروخته و   
 ت ا در زجاجۀّحبج ما سرّايام در اين   نگشتهّمنورو شايد از پرتو تقديس    
  ياران وّهمتاقليم به  اميدواريم که جميع آن  کرمانشاه پرتوى ساطع افروخته    
 رّت يزدان  روشن و منوّقوان و ّحبجهد م سعى  مخلصان  و انقطاع  دوستان  و   
  ع ع .لبهآءعليک ا ک على ا بعزيز وليس ذل گردد و   

  
  اهو                      

  روشن گشتيّتت  چون در زجاجۀ احدّ من نفحات ا نور هويّاهتز من  يا١٠١_ 
  آيات رحمانى شدمطلعانفس  نورانى گرديد و خاکدان  ظلمانى  آفاق و    
 اين وجود با . ّحق ال هّ ان ن لهمّتبيى يّفى انفسهم حت فاق وفى الآ  آياتنا سنريهم    
  افق چون به ممنوع و مشاهده  از ابصار  محروم گشت وّتوجه از انظار باهره  آثار    
  المذموم  أنشّال آفاق گشت فبئس هذا در  عروج فرمود نقض ميثاق مشتهرّعزت    

 ع ع                                                        
  

 هوالمحبوب                   
 نجوم مواهب از ملکوت ابهى ساطع است و الطاف از  جمال قدم انواراى بندۀ١٠٢_ 

 ى روشن و ذکر جمال قدم  در هرّمحل در هر  اشمع امر ، افق اعلى لامع    
  ا خادم امرّکلوسائط ناسوت   اليوم قواء ملکوت و مجمعى واضح و مبرهن    
 ع ع .  عليکهآءلبو ا    

  
 ١١٢ص 

  اهو                    



 ىّ خاصّتجلى آفاق به مطلعاى مستبشر به بشارات ا در هر عصر و قرنى ١٠٣_  
 تّدر عصر خليلى افق وجود به انوار خل  لائح و آيت کبرائى باهر مشرق و     
 هىّالل  قرن روح در  ،لامع طور در عصر کليمى مشرق شهود به پرتو لمعۀ ، ساطع     
 ابداع به يثربى فجر ّنيردر يوم طلوع   ، ّمعطرانحاء وجود به نفحات  قدس      
 و در وقت  کشف  غطاء از  جمال نقطۀ اولى صبح ّمنورت و عظمت ّحبشعاع م     
 طلوع جمال قدم اعظم و  و در ظهورّمزينۀ ساطعۀ بشارت کبرى ّهدى به اشع     
 ات و اسماء و صفات محاط و مستفيض وّتجلي به جميع فيوضات و آفاق عالم     
 و  بحورّکلچه که محيط اعظم دارنده و جامع جميع کمالات  . لّمبرهن و مکم     
  . خلجان و نهور و عيون و شئون است     
  . به قلم سر شکسته مرقوم شده بود قلم تغيير يافت مطلب تفصيل جست     
 مشهود ر جمال مبارک در جميع مراتب فرمائيد حقيقت واضح وآثا حظه درملا     
 آثار سائر حظه شود و موازنه باملا اشاره ميشود در آثار قلم اعلى  گردد     
 من  غير ناصر و  شود  که فرداً وحيداًّدقتگردد و ظهور عظمت و اقتدار      
 ميع  ملل و دول مقاومت  با جّعزتمعين  در سجن اعظم در کمال سلطنت و      
 به الفدا العالمين له  زمان حضرت رسول روح  منکرين در مث . عالم فرمودند     
  ا رسو هثَعََذى بال اَ هذا  وواًزُُ هلاّا کَنَوذُخِتَن يا کَوْاَذا را َقرآن وآيۀ صريح      
 به منکر بر و معرض و السن از مقبل و مدّکل و در اين ظهور اعظم  ميگفتند     
  نه امر موقن به اصل  من وؤنهايت م ، بزرگوارى جمال مبارک عظمت امر ناطق و     

  
 ١١٣ص 
 و ندهميد عالم شهادت داده و فرموديد که جميع اوراق منشورۀ حظه ملا  چنانچه     
  در سجن  عظيم اکبر  دليل است وّحتىخضوع و خشوع اعدا در جميع مواقع      
 افتاده چنانچه جميع  طلوع که پرتوش برجميع وجودّعلوو  ظهور همچنين آثار     
 خين اين  عصر مجيد و قرن  جديد  را سلطان  اعصار و قرون شمرده وّمور     
 قرن صد آثار  مشاهده کردند يعنى يّهلّاو جميع اعصار زايد بر آثارش را فائق و     
 در  اين ظهور بارى . ک قرن کنى مقابلى ننمايداين ي به آثار را چون موازنۀ     
 اين الطاف وعنايات بايد  پس به شکرانۀ جميع شئون مستثنا و ممتاز است     
 تّقوبه کمال   جمال مبارک فراموش نمود وّحبف و غش ۀّقوبه  جميع مراتب را     
 اليوم . کرد را حص نفحات   و نشر او قدرت فکر و ذکر را در تبليغ امر     
  موعود به نصرت جنود ملکوت ابهى  و ااست يعنى تبليغ امر دّيؤم اين امر     
 ئه فداء که اگر اضعف موجوداتّاحباقسم به جمال قدم روحى لتراب اقدام      
 اعظم يعنى نشر نفحات الهى نمايد اقوى الممکنات اين امر اليوم قيام بر     



 هدهد اگر چه  طير ضعيف و . ت آفتابّقوه ّا يابد و ذرگردد قطره حکم دري     
 بلقيس با جميع طائر نحيف بود لکن سپاه سليمانى در عقب ظهير بود لهذا     
 انتشار  حال اگر نفسى بر جنود مقاومت نتوانست و جز تسليم چاره ندانست     
  .و مجير  عظيم پناهّرب  و است معين ابهى ظهير و  رحمن قيام نمايد جنود ملکوت رائحۀ     

  
 ص 

 هوالابهى                           
 ساريهمراض شديده و عوارض مزمنه و علل اى طبيب روحانى جسد امکان به ا١٠٤_  

  درياى بخشش الهى به جوش آمد و ابر حقيقت  و اى مطبقه مبتلا گشتّو حم     
 نفحات تاب  فلک توحيد  بدرخشيد وت در جهان آفرينش به خروش آمد  آفيعنا     
 جانبخش از حدائق  تجريد بوزيد و نفس مسيح الهى برسيد پزشک دانا  کشف     
 نقاب نمود و طبيب حاذق صادق پرده بدريد اجزائى از جواهر مکنونه و     
 زهر باد فرمود و  اعظم عطا عقاقيرى از لطائف مخزونه ترتيب داده درياق فاروق     
 حات از لئالى  وّمفر مان اکمل احسان کرد معاجين روحانى ترکيب فرمود ودر     
 لات از جواهر توحيد وّرات و محلّات و مخدّعرق رحمانى ترتيب نمود متيواقي     
 خلاصات تجريد تعريف و تعليم داد تا اين جسم عليل و جسد ذليل از حرارت     
 م غفلت و عقر نجات يافته به و اضطراب آلاّشدتو غليل ضلالت و جهل و      
  لکن طبيبانى جاهل  و  فائز گردديّهانّرب  و عافيت کاملۀيّه الهۀّت تامّصح     
 آنچه سبب منع و  رايّهاله اعۀّ السء  برادويۀ افتادند و ميان  حکيمانى کاهل در     
  لاهوتى و اجزا خانۀ که به  تو طغيان مرض و عصيان عرض است بذل مينمايند     
 تّ کبرى  و صحى فرما که بلکه راحتّهمت قاطعۀ رحمانى پى بردى ادويۀ     
 الک  امراض  وه شفا لائح گردد و ظلمت مطلععظمى  چون نور هدى از      
 ع ع . مصيبت مهلک اعراض زائل شود     

  
 ١١ ص

  اهو                              
 ،خاک سياه  عزيزان الهى عالم انسانى از عجز و ناتوانىاى بندگان و کنيزان١٠٥_  

 چون ابر رحمت خداوند آگاه ببارد تراب اغبر لالۀ احمر بروياند و خاک سياه     
  هر چند ما عاجز و نا توانيم  ولى الطاف جمال  اعلى  گرددملأگلشن  روشن      
 ز اعتراف به قصور نداريم و  در شکرانه چاره اى  ج  و بى پايانّمبارک بى حد     
   پس علاجى غير از صمت و سکوت ندانيم  زيرا عاجزيم  و قاصر کليليم و عليل     
 ستايش  خداوند آفرينش را که به موهبتش اين موران ضعيف  سليمانى نمايند و     



 اين پشه هاى عجز و نياز شهباز اوج  راز گردند و سبب  ظهور الطاف  حضرت     
  . بى نياز شوند     
  قائم  جميعّايام سابق دو حرف صادر ولى در ّايام حديث وارد که در ّاما     
 مقصود اين است  که آنچه از آثار و  علوم  و . حروف ديگر ظاهر گردد    
  سابق ظاهرّايام قانون و بدايع وصنايع و کمالات عالم انسانى در احکام و    
 کنز منيع کمالات و وده ولى دراين ظهوربديع و بروز دو حرف بشده به منزلۀ    
 فنون نامتناهى به درجه اى رسد که بمثابه جميع علوم و فضائل عالم انسانى و    
 حروف ديگر باشد يعنى اين دور بديع از دورهاى سابق اينقدر امتياز و فرق    
   قليلهّمدتين  است در اّاولحظه مينمائيد که هنوز قرن ملا چنان  که  دارد    
 هاى مکنون وّ غيب به عالم شهود آمده چه سرّحيزچقدر اسرار کائنات از     
 رمز هاى مصون که در غيب امکان بوده ظاهر شده و چه اکتشافها از اسرار و    

  
 ١١  ص
 حظه نما کهملاق يافته و چه صنايع  و بدايع  جلوه نموده ديگر ّحقحقايق اشياء ت   
  .  خواهد شدمن بعد چه   

 باش تا صبح دولتش بدمد            اين همه از نتائج سحر است          
 ع ع .  الابهى لبهآء اّو عليکم و عليکن   

  
 هوالابهى                          

  الامتحان عليه فى ت ارياحّاشتد  و افى سبيل  زاياّالر و لبلاياا لمّمن تح يا١٠٦_ 
  طوبىّثما طوبى لک  ميثاق  ا و على عهد هثبتت و رسخت قدما  وة اّحبم    
 بّرّال لسبيل فى حديقة ّ السکأس سنيم وّ ا وشربت من عين الت بما فزت بعناية    
 تَرْطَِالابهى ل لک فى الملکوت  رّقد ا لعمرک لو علمت ما الجليل من فيض رحمة     
 الافق  الاعلى و فيقّالر الى  الاشتياق  جذاب و قوادم اباهر الان وق وّبجناح الش    
  .  ٰک فترضىّربسوف يعطيک لَ ى الابهى قال تعالى وّربالانور الاسمى فسبحان     

  علىّالکبرى حى المنحة   على ّ على الموهبة العظمى حىّى الهى را صلاى حىّاحبا     
 ت  کبرياست و اين عهد  زمان زن و بگو اين عصر قرن  حضرىّٰلُة الجّالعطي    
  ابهى  وقت  جوش  و خروش است  و زمان  اشتعال درملأ  سطوع انوار ّشدت    
 سبيل رحمن نهيد و علم بر اعلى قلل جبل آفاق زنيد قدم در . دمِقطب عالم ق    
  اعظم  جهان پر غم را فرح و سرور بخشيد و آتش عشق به جانّنيراز اشراق     
 دم زنيد هر يک در فلک هدى ستارۀ روشنى گرديد و در فلک نجاتعالم و آ    

  



 ١١٧ص 
 نفيس اين جوهر فداى آمال پرآلام مکنيد و  راّاياماين   من و مسکن گزينيدأم    
   خسيس ننمائيد فضل عظيم است و جمال قدم روحى لاجسامءىرا تبديل به ش    
 حيمّالر  حمنّالر کم ّربتريدون من فضل  ما  فاستخيروا رحيم و کريم  الفداء ئهّاحبا    
 ع ع . الغليظ ميثاقه ا و  ثابت مستقيم على عهدّکلعلى  حمن وّالر عباد عليکم يا لبهآءا و    

  
 هىبهوالا                          

 اعظم ملکوت وجود را فيوضات جمال قدم چون بحر ى الهى عنايات وّاحبااى ١٠٧_  
 و شهود احاطه نموده است و نسائم جود حضرت معبود اراضى نفوساز غيب      
  کردهّخرم سبز و ۀ قلوب راّان عنايت خطسفيضان سحاب ني و را زنده فرموده     
  زوجّکلانبتت من  ت و ربت وّاهتز الماء  اانزلنا عليه فاذا  هامدة الأرض ترى  و     
 منتشر و ات قدس حدائق  کبرياءبشارات ملکوت ابهى متتابع و نفح . بهيج     
  شامل و اوديۀ حقائق به فيض سيل عنايت  ويّتساطع لحظات  عين رحمان     
 از ّمعطرمشام مخلصين   ملکوت ابهى است وّتوجه چشم مشتاقين م هدايت سائل     
 يّهلئالى حکمت اله موج است و بخشايش پر شميم رياحين رياض افق اعلى بحر     
  مشرق و ظاهريّتافق سماء رحمان و کواکب موهبت از واحل حقائق منثورس بر     
 اين محجوبان مخمودند و وجود  با ملکوت اعلى طالع و باهر آيات کبرى در و     
  گرفتار و تن پروران بههيبرودت شئون فان منجمدان مخمور جسمانيان در     
  ع ع. من الفضل العظيم  مسرور و معتاد فطوبى للمخلصينيّهلذائذ دنيو     

  
 ١١٨ص 

 هوالابهى                         
 آثار از  امکان   که جميع آفاقّاياماين   ا در  آيات موقن به من با وؤاى م١٠٨_ 

 ات  ملکوت  اعلى  وتأييدقدرت و عظمت امر حضرت رحمن مشرق  و لائح  و     
 اين انوار چون صبح  و قلوب مخلصين ازمتواصل ابهى متتابع و فيوضات جبروت     
 صادق لامع و ساطع و نسائم جانبخش از رياض الطاف در هبوب و ظاهر و از    
 متواصل به رزايا و امواج بلايا هيجان و امتحان در افتتان و ارياح شديدۀ جهتى     
 ادفسهام بغضاء متر ا از جميع جهات مهاجم و از جهتى اعداء اوج آسمان و    
 طغيان ستمکاران شعله انگيز و از جهتى دسايس و فساد و فتنۀ و آتش ظلم و    
  ابهى فريد و وحيد سپر جميع اين سهام اين بندۀ درگاه اهل بيان متواصل و    
  راّکل مهاجمۀ ارض قيام و مدافعه در جميع نقاط به  نهاراً و بايد لي گشته و    
 ى الهى که دراطراف و اکناف هستند شبّاحبابايد جميع لهذا  ، مقابله نمايد    



 زارى گريه و نياز آرند و ابتهال به درگاه الهى عجز و  وّتضرعبه کمال  و روز    
 ّشدت زيرا اين  يارى فرمايد  ابهى از ملکوت غيب نصرت وملأکنند که جنود     
 ىّهاجمات  را   سدتى ملکوتى  مقاومت تواند  و اين  کثرت  مّقوصدمات را     
 الهى به اعمال خالصۀ جبروتى شايد که مقابل ايستد و همچنين نصرت اين امر    
  اهل ا  و اخلاق  و روش  و سلوک  عباد مخلصين درگاهيّۀ و شيم مرض    
  و در انتظارّتوجه احيان مّکلبارى مشام  در  . ستآجمال ابهى  و طلعت نور    
 د  که اخبار روح  و ريحانّس از آن اشطار برسد و سمع  مترصحات  قدفکه ن    
  لهذا بايد آن  جناب به نصائح هر غافلى را که تصادف نمائيد واصل گردد    

  
 ١١٩ص 
  اى از اعمال که  نباشد خسران مبين است وّذرهبيدار کنيد که اليوم     
 سلوک اهل ا در جميع ش ورو . ه گفته نشود شعله انگيزاستّلِکلمه اى که ل    
 ع ع .   نازل به موجب آن عمل شوديّهالواح اله    

   
  اهو                            

 آرزوى پاکى طينت و  ويّتاستقامت و حسن ن همواره خبر لبهآءياران عزيز عبدا١٠٩_  
 لم  هستى عا خدمت شما به سمع  مشتاقان رسد و سبب  روح  و ريحان  گردد     
 نات کائنات امواج آن دريا هر چند وجود و شهودىّاين تعي مانند درياست و     
  ، يّهۀ نفوس  رحمانّمقدسدارد لکن  حکم معدوم  و مفقود يابد مگر حقائق      
 ّظل از دّمقام محمود  مستم د ولى مستفيض ازنات وجودنّتعي آنان نيز هر چند     
  اين است معنى ن سرمدى جويندّق ابدى يابند و تعيّحق تعالم وجود ممدود در     
 لهذا آن نفوس  مبارکه  بايد هر دمى  به آستان .  وجههّ هالک الاى شّکل     
   حضرت  مقصود  سجدۀ شکرانه نمايند  و به محامد  و نعوت آن ذاتّمقدس     
 يند تا در جهانيگانه پردازند  و به موجب  وصايت و نصائح او قيام نما     
 افق معانى عالم امکانى نجوم لامکانى شوند در ظلمانى سرج نورانى گردند و     
 را انوار رحمانى گردند و گلستان الهى را گل صد برگ خندانى شوند رياض     
 هدايت  را ازهار حقيقت  گردند و حياض  عنايت را حيتان موهبت شوند به     
 مهربان  يعنى يار يگانه گردند  وّمتحدبيگانه  و م آشناملل عال جميع اقوام و     
   نفوسيّتشوند و دوست  غمخوار گردند نظر به بغض  و عداوت و ظلم و اذ     

  
 ١٢٠ص 
 آن مه تابان ملکوت رحمانى کنند زيرا  به جمال نورانى درّتوجه ننمايند بلکه     



  يار مهربان شرق  و غرب راآفاق امکان را روشن نموده و نسيم جانپرور آن    
 درياى موهبتش سواحل هستى را مستغرق نموده و آفتاب  عنايتش  کردهّمعطر    
  خاور و باختر را روشن  کرده فيض  عموم است  و فضل محيط بر عالم آفرينش    
 با جميع من على  از مواهب عمومى الهى نمايند و ياران حقيقى  بايد استفاضه    
 ت و ائتلاف و صدق  و  وفا  روش وّحب در نهايت  عدل  و انصاف  و م الأرض    
 دور مواهب است ئه الفداءاّحب اين دور عظيم جمال ابهى روحى لا سلوک نمايند    
  .  گلشن است  و در مجمع  آفاق  شاهد انجمن  ، و کور الطاف روشن است    
 ر ادوار  سابقه  حاصل  گشتريم که خلل و فتور و خطا و قصورى  که دااميدو    
 در اين دور عظيم و کور جمال  کريم رخنه ننمايد و ياران در نهايت صدق و    
 مّ  خدمت  به سرور خويش نمايند  و متابعت  متبوع  مفخّيتامانت  و حسن  ن    
 ايقان فرمايند وفا چنين اقتضا نمايد صدق و صفا براين مجبور کند ايمان و    
ّتحيةم فرمايد و عليکم الچنين حک      ع ع . ءّلثناا  وّ

  
  اهو                           

  رحمانى برون شتافت چنان زئير جمال ابهى چون غضنفر الهى از بيشۀاى بندۀ١١٠_ 
 ميدان گريختند و و نعره اى زد که روبهان جهل و شغالان رنگين از خم رنگ از    
 انگيختند و بر فرق خويش خاک ند  و غبار ظلم و جفاطرح حيله  و تزوير ريخت    
 م فىهذرزاويۀ خمول و خمود به ناله و حنين آميختند   بيختند وحال درّذلتم    

  
 ١٢١ص 

ّتحيةال اخسرين وعليک هم قوم سوءّا فانساهم انفسهم ان هم نسواّسيان انّزاوية الن     ع ع . ءّلثنا و اّ
  

 هوالابهى                       
 فيوضات فائض و هر دمى از ملکوت ابهى يمى از اى ناظر به ملکوت الهى در١١١_ 

 ابواب فتوحات ناضر  وّخرم  هزار ساحتى از غيث هاطلش سبز و ىدر هر ساعت    
 تأييد  انوار انس به  آماده مجلس يّه گشاده و اسباب فيوضات  رحمانيّهروحان    
 طۀبرين است و محفل قدس به فيض جبروت اعلى غملکوت ابهى رشک  بهشت ب    
 ع ع.  عناية ا شرايع و  اطوبى للواصلين بشرى للواردين على  مناهل موهبة  ،  نعيمّجنت    

  
 هوالابهى                      

 نعيم مقيم که فيوضات اين کور عظيم و ياران رحمانى در اى دوستان الهى و١١٢_ 
 احاطه  رايّهآفاق شهود  ويّه شرق و غرب عوالم غيبيّهات رحمانّتجلي  ويّهاله    



  اى جبلّذرهنموده است به قسمى  که هر شراره اى شهاب  ثاقب شده و هر     
 باذخ  گرديده سرج  حکم مشاعل يافته  و نجوم سطوع  شموس نموده قطرات    
  ساده قميص دانائىه و وارثين گشته هياکلّيافته مستضعفين ائم موج بحور    
 م علم برافراخته مستمندان به گنج بى پايان پىلََوس باکلاه عؤو ر پوشيده    
 ى الهى چون دريا به جوش آيند و چون ابر در خروش  چونّاحبا بايد  ،برده    

  
 ١٢٢ص 

 مطلعچون نجوم هدى از  عندليب در حدائق تقديس به لحن حبيب بسرايند و   
 ّمعطرسنى بدرخشند اشجار بارور گردند و ازهار لطيف  صفات و اسماء ح   
 از سلسبيل  عنايت ، درارى صدف  عرفان شوند و مجارى ماء حيوان ايقان   
 ّاين مقام اعز  و از صهباى موهبت بچشند و بچشانند بنوشند و بنوشانند و   
 ور نگردد مگر به شوق  و شعف  و انجذاب  و ذوق و شغف ّاکرم اعلى ميس   
 ع ع . عليکم لبهآءا  الارباب و ّربپيمان  رسوخ بر عهد و ثبوت و اشتغال و اشتعال و   

  
  اهو                    

  صبح هدايت پرتوى بر شرق زد خاور را روشن نمود و شعاعى برّحق اى بندۀ١١٣_ 
 گير الحمد   که صيت  جمال ابهى   جهان  کردروّمنغرب  زد باختر  را     
 هر کشورى ندائى بلند و آفاق افکند از اعظم ولوله در اسم  آوازۀ ظهور شد و    
 مرور ولى افسوس که بيوفايان به کمال جهد اقليمى نسيمى جانپرور در هر از    
  را خاموش کنند و نسيم معنبر را مقطوع نمايند وّمنورميکوشند که سراج     
 هيهات هيهات پرتو آفتاب را هرچند غمام حائل   راممنوع کنندّمعطر رائحۀ    
ّتحيةال ۀ ساطعه اشراق نمايد و عليکّشود عاقبت غيوم کثيفه متلاشى گردد و اشع      ع ع . ءّلثناا  وّ

  
 ١٢٣ص 

 هوالابهى                     
  بر عرش عظمتيّت  و سلطان ربوبيّت به جمال قدم حضرت احدمؤمناى ١١٤_ 

  جلوسيّتالوه سرير بر  وّتجلىصفات  فت و به جميع اسماء واستقرار يا    
 شريعت الهى است و امر اين مقام مراد سرير در .  دادّصلاى عام فرمود و    
 سطوع و و بروز و ظهور جلوس عبارت از انى و کور عظيم و عصر مجيد وّرب    
 اشراق وپرت  ازّمزينمبين  جمعى را جبين چون نور . اشراق و حضوراست    
 اشراق اشراق آمد سبحان ا  ّمستمر حزبى را اين نور سحر سحر گشت و    
 لّننز قسم و دو بر تأثير و لکن واحد ّجلى مّجلىم طلوع طلوع واحد و واحد و    



  . عليک  لبهآءا و خساراً ّالا المين ّالظ يزيد لا ين ومؤمنلل شفاء هو القرآن ما من     
 ع ع                                                            

  
  

 هوالابهى                   
  اعظم ملکوتّنيرآن شمس هدى  ، اى زنده به نفحات وادى ايمن يمن رحمن١١٥_ 

 براى از لائح است چه که  اعلى از افق غيب ابهى ناظر و فائض و مشرق و    
 نزولى  و صعود و غروب و افولى و اسماء و صفاتش يّتکينونت ذاتش و هو    
 اين ظهور  خواهد بود و نيست لم يزل معطى فيض بوده و هبوطى نبوده عروج و    
 اين به حسب و غياب و ستر و حجاب عبارت از حلول غمام و سحاب است و    
  ومأيوسدمى  وق ورز اين عباد است  که گهى محفوظ و مانظار و ابصار    
 الحجاب من هذا حسرتا علينا وا الفراق و من هذا اسفا علينا ا است فو محروم    

  
 ١٢٤ص 

  است و لمّيه الهبه حکمت بالغۀ نظر اين نيز فاق والآ ذى احترقت به کبدّال   
 از حظه شود بعضى ملادقيق  رظ ن چون به و .  نفسه العالم الخبيرّلع بها الاّيط   
 اگر  مث رسد از آن رياض به مشامصعود مشهود شود يعنى نفحه اى  اسرار   
 وجوده و مگردد جميع مواليد هارّالن  نصف دائرۀ بازغ در آفاق دائماً اعظم  ّنير   
 نه نه گلزارى و بهارى ماند نه  نابود گردد ممکنات و اعيان مشهوده محترق و   
 ذى ورى وآبانى نه طي  ارديبهشتى نه   تابستانى نه خزانى نه ثمارى نه شجرى و   
  .  عليک لبهآءا روحى و انسانى پس واضح است که دلائل حکمت است و   
  علبهآءعبدا   

  
 هوالابهى                     

 در لبهآءافق طالع و لائح و عبدا الهى صبح است و کوکب مشرق از اى بندۀ١١٦_ 
 طوبت هوابرودت و ر ثير به اجسام مينمايد وأ شعاع او ساکن حرارتش تّظل    
 افق غيب طالع و از حرارت شمس حقيقت که در  اميدواريم که  ل ميکنديرا زا    
 ه بهّمقدسحقائق  زائل گردد تا رطوبت قلوب و افئده نيز لائح است برودت و    
 از حرارت آن آفتاب فلک تقديس جنبشى نمايد که عالم کون را حرکت آيد و    
 از  ّذرهاگر  ئه الفداءّحباه جمال قدم روحى لاقسم ب . به حرکت و گردش آرد    
 حرارت آن آفتاب مستفيض گردد عالم امکان را به حرکت آرد و در شعاعش    
 ع ع . لبهآءعليک ا چنان نمايشى حاصل نمايد که زينت عالم آفرينش گردد و    



  
 ١٢٥ص 

  اهو                     
 سطوت سلطنت قاهره و  ۀّقوکه قواى اعظم عالم ا گويند   آيات  اى موقن به١١٧_ 

 حکومت باهره است و حال آن  که نهايت اقتدارش اين است  که اجسام را    
 قدرت نيز به واسطۀ ت وّقواين  ر کند وّقلاع حصينه را مسخ نمايد و محاصره     
 سطوت وت و قدرت و ّقوتو در  ّاما . اره ظاهر ميشودّاره و جنود قهّجيوش جر    
 کن که با وجود آن که وحيد و فريد و رّتفک حظه نما وملاسلطنت اسم اعظم     
  ملکوتيّهسطوتى ملکوت  ويّهانّربقدرتى   ويّهاله تى ّقومعين بود به  و بى ناصر    
 مدائن قلوب را فتح نمود آفاق امکان را بگشود و ر فرمود وّوجود را مسخ    
 ف آورد يک سواره بر صف عالم زد و تنها جنودرّکشور هستى را در تحت تص    
 عنود ضلالت را شکست داد ولى آثار اين فتوح اليوم در غيب وجود است و    
 کلحظه خواهد شد جند هناملا شهود خواهد آمد آن وقت ّحيزدر استقبال در     
 صالحنمائيد مثل مدائن  تماشا و صحراها سير  در حزاب ميفرمايد الأ مهزوم من    
 مدائن اصحاب و مدينۀ سبا مدائن لوط و احقاف قرارگاه قوم هود و و ثمود و    
  و مدين و سائر جهات را سير و تماشا نمائيد که مثل اردوهاى شکستهّرس    
 اولياى انبياى الهى و اين است که   مقصد پاشيده اند در اين بيابان ريخته و    
 جميع قبائل و وحيد بودند وو لو اين که فريد  رحمانى در هر عهد و عصرى و    
 شعوب مهاجم با وجود اين نورشان ساطع  شد و کوکبشان لامع  و سراجهاى    

 ع ع.  عالم جميع خاموش شد     
  

 ١٢٦ص 
 هوالابهى                        

 ت ازق وقت عصر است و آفتاب پرتوش در تناقص ولى شمس حقيّحقاى ياران ١١٨_ 
  غيب ملکوت تابش و رخشش جهان افروزش  روز به روز در تزايد و تکاثر    
 بخارهاى ى نه ولى غمامهاى حائل وصتناق تزايد و اشراق او براى  از اگر چه     
 اشراق متکاثف هر چه بيشتر متلاشى گردد سطوع شمس حقيقت بيشتر شود و    
 کاهل را گمان چنان بود که خلق  جاهل و عوام   آفاق عظيمتر گرددّنير    
 در نمايد و تيره  سحابهاى متراکم وغمامهاى متراکب آفتاب اوج مواهب را    
  غيب ملکوتمطلع احتراق از مغرب زوال متوارى کند ولى به يک اشراق پر    
  و متلاشى فرمود که عقول حيران گرديد  وّوم متکاثفه را مضمحليچنان غ    
 و عالم در فکر آنند که از براى خويش در ظلمات آباراشان ملل ّحال خف    



 نمايند زيرا اّوائى مهيأم مسکن و ذى وملا و أملج تار بطون حفرات تاريک و    
  را محسوس ديدند على الخصوص بعد از اقدرت امر  گشتند ومأيوسى ّکلب    
  ظاهر ّصعود حضرت مقصود زيرا سلطنت  جمال قدم اعظم شد و قدرتش اتم    
 ئون وّالش العوالم و ّ کل له فى  طوةّالس القدرة و و الاقتدار لطنة وّالس گشت و    
 ع ع . الکمون هور وّالظ    

  
  اهو                         

 از حدائق قدس نثار شميم عنبر و بارکوستان الهى الحمد  که نسيم مشاى د١١٩_ 
 الطاف است افشان است بحر افق ملکوت پرتو از تأييدانوار  در انتشار است و    

  
 ١٢٧ص 

 ات رحمن استّتجليکه پر موج است و موج احسان است که رو به اوج است    
 که پرتو بخشاى آفاق  جهان است و فيض بخشايش يزدان است که از سحاب   
  ورقاء طيور است  که حيرت بخش  عقل و شعوررحمت در جريان است نغمۀ   
 حّمفر انى است وّرب بوى خوش رياض حديقۀ معانى است که محيى قلوب است   
 اين ابواب مفتوح است و پس اى ياران يزدان شکر کنيد که  . دلهاى رحمانى   
 پيمان عهد و رسوخ بر  اليوم ثبوت و اين متون مشروح قسم به جمال قدم که   
 است و ظهور تأييدح رو ،  خير است و جاذب جميع کمالاتّکلالهى مغناطيس    
 تزلزل بر زلزلۀ احاطه نمايد و باد شبهات جميع جهات را  عنقريب گرد توحيد   
 آثارش ظاهر شداد امتحان سنۀ افتتان و آرد و عهد و ميثاق نفوس را رجفه    
  اى يارانّگردد اشجار عظيم منقعر شود و ريح سموم نقض ميثاق مستمر   
 اسّ عبلبهآءعبدا . حکم نمائيد به عهد محکم مستّتمسک   

  
 هوالابهى                        

 فيض عنايت ود وم اشراق انوار هدايت فريّتاى دوستان معنوى حضرت احد١٢٠_ 
 مبذول داشت وموهبت بى پايان شايان نمود ظلمت ضلالت متوارى شد و    
  گشت ويّنمزبديع  غيوم کثيفه متلاشى گرديد هيکل هستى به خلعت جديد    
 تحفرات شبها از ليلى   حال طيور رحمت رحمن آرايش يافت آثار  امکان به  عالم    
  مفقوديّتموهبت حضرت احد آثار فرياد برآرند که نور حقيقت معدوم شد و    
 بن برافتاد نسيم موهبت الهى از خيمۀ گشت بساط رحمانى منطوى گرديد و    

  
 ١٢٨ص 



 تاريک گشت آفاق از اشراق محروم مس هدايت مظلم ومقطوع شد و پرتو ش   
 شد و بر شرق و غرب چون قلوب  آن  حزب بى ادب ظلمت شب مستولى گشت   
 د نعوذي ابهى خارستان جسمانى گردّجنتگلشن الهى گلخن ظلمانى شد و    
 ند و ازمين بى خردان خراطين زير کران گنگانند و با من ذلک کورانند و   
 برين سپهر از ين خبرى ندارند وّيّجهان روشن عل  از مهين اسفل سافلينکرم    
 حرکتى دارند هوى و طبقات سفلى هاى و در لاعى نيافته اندّلعالمين اطل رحمة   
  اين است رزق مقسوم اهل شجرۀ از کثافات شبهات فيض و برکتى جويند و   
  . ومّ القيّضوا ميثاق الحى البطون هذا جزائهم بما نق منه وم فليملئواّزق   
  آستان  حضرتيّتاى ياران الهى به  شکرانۀ ثبوت نا متناهى بر عبود   
 نفحات بکوشيد و نشر صيام پردازيد و در به صلوة و يزدان قيام نمائيد و  
 بدريد حجبات را خرق نمائيد سلسبيل  نمائيد سبحات راّبيناتج آيات يترو  
 ّکل فى لبهآء هذا ما يوصيکم به عبدا ت بنمائيدحيات ببخشيد و طريق نجا  
ّتحيةعليکم ال صباح و مساء و    ع ع . ءّلثناا  وّ
  

 هوالابهى                    
  المطاعه ا کلمة  اى ثابت بر ميثاق شمع آفاق در شعله و اشراق است و١٢١_ 

 يّۀّه معانى کل آن کلم  وجود از پرتوش روشن و لامع گشتهّکل ، چون آفتاب    
 ّکل چون سريان روح سارى و جارى است ءى شّکل است که در حقائق يّهاله    

  
 ١٢٩ص 

 ل بهّ توک  آن کلمه هستيم و از اشراقش مقتبس و از انوارش مستفيدّظلدر    
 ء شىّکلل به غناى مطلق نما تا به غناى الهى مستغنى از ّ  کن  و توسّحق   
   ... قيام نمائى ّمقدسآستان  فنا در  محضه و فقر و صرفۀيّت به عبودهآءلبگردى و چون عبدا   

  
 هوالابهى                   

  قديمه بر آفاقّعزتانوار   ،ياران حقيقى جمال قدم ى روحانى وّاحبااى ١٢٢_ 
  اشراق نموده و شمس  حقيقت بر شرق  و غرب از افق  غيب  جلوه  کرده    
 آشنا گشته اند نداى جمال قدم در  يگانه پى بردند و خويش وبيگانگان به    
  فرياد آفاق  اطراف محيط برّکل جميع اقطار در انتشار است و صيت اعظم در    
  نفحات هر هوشمند بهى متصاعد ازالأ بهاء  يانعرۀ ست وا دلن الاعلى بّعلى يا    
  محيى ارواحيّتيم رياض هو هر مشام است و شميم نسّمعطر يّت احدّجنتقدس     
 تن  زيرا جسم متابعت روح نموده در حرکت و اهتزاز است و و منعش اجسام    



 پس اى جانهاى پاک که جسم امکان . موافقت دل کرده در عجز و نياز است    
 سمندى برانيد و ى نمائيد وّهمتفتوح باب  طالبان راه خدا را را روحيد و    
 ع ع . زيرا عنقريب ميدان از دست برود و گوى موهبت ربوده شود  جولانى بدهيد    

  
 ١٣٠ص 

 هوالابهى                           
 الطافش بى پايان عواطفش محيط متناهى و عناياتش غير  غفورّرب ،  شکوراى بندۀ١٢٣_ 

  از جملۀ ش لامعّنيراست و رحمتش  منبسط  در بسيط  نورش ساطع  است  و     
 الطافش ايمان است ايقان است عرفان است پس چگونه به شکرانۀ اين    
 مقدار طاقت زبان و به قدر وسع بشر و عنايت بى نهايت قيام توان نمود مگر    
 ع ع .  و گهر پس به قدر مقدور به شکرانه بپردازّبيان چون در    

   
 هوالمشرق من افق الوفاء                   

 مشهود گشته منهاج واضح و  سراج افروخته و الحمد ، اجّبتهاج الوهالا ايّها١٢٤_ 
  حضرت مسيح نسيم عنايت  جان پرور است و شمس  حقيقت درخشنده و روشن    
  نداء  الحمد  موجود حال ببين چه خبر استمؤمنرا وقت صعود يازده نفر     
 يکّشمند و از امريک  شلافريک بلند است و در آسيا ترک و تاجيک  هو در    
   ... چه خواهد شد وحدت عالم انسانى گوشزد هر مستمند و ارجمند پس قياس فرما که عنقريب    

  
  اهو                          

 سينا برافروخت و حرارتش طور هدى در يّۀنوران هدايت شعلۀ اى مهتدى به نور١٢٥_ 
 ابهى اشراق بر ملأملکوت غيب  از هّي رحمانلۀ حال آن شع آفاق رسيد به همۀ    
 ش نهايتّتجلياز   تا از اشراقش اشتعال حاصل گردد ودىآفاق مينمايد جه    

  
 ١٣١ص 
   ... ر شودّانجذاب ميس    

  
 هوالابهى                       

 ل لکن چون به  چشم بيناّ مجلتچه شمس حقيقت به ظاهر به غمام غيب اگر١٢٦_  
 شد اعظم شديدتر ّنيرگوش شنوا بشنوى وقلب آگاه بينديشى انوار  نگرى و     
 بحر اعظم  کبريا امواجش  عظيمتر گشت و ، و شعاع سراج الهى روشنتر     
 به حال غمام هيکل بشرى مانع چه که تا ظاهرتر و يترقورحمن  فيوضات سماء     



  اعلى و افق از آفتاب فلک اثير و رمني آن بدر  حال  آفتاب حقيقت بود مشاهدۀ     
 کم منٰنري لائح است و  از جميع شئون طالع وّمقدسابهى فى الحقيقه  ملکوت      
 قبيل من الاعلى و ملأ ال من  امرى بجنود الابهى وننصرمن قام على نصرة افقى      
 ل مشهود و من قبيّهاحد مظاهر ظهور چنانچه در ،  قاطعّنصبين ّمقرال ئکة ملاال     
  مشهود و سلطنت کلمة اواضح گشت که بعد از صعود و عروج عظمت امر     
 به عروج معدودى قليل و از  روح بعد کور در  مث ا معلوم و واضح گشت     
 حسب ظاهر عديدى ذليل بودند چون اين نفوس ضعيفه به استقامت کبرى     
 مشرق فيوضات روح القدس معنوى از لهى وتوفيق ا  وتأييد قيام نمودند از     
  اش آفاق جهان فانى ويّهلائح گشتند که انوار سرمد امکان چنان طالع و     
  الى هذا امنائه ا و ءّاحبا يا البدار البدار  مينمايد منير روشن و جهان باقى را     
 ع ع . مّالمفخ المقام المتعالى هذاالى  صفوتهم  الخلق و الوحى الوحى يا خيرة   الاعظم  الفضل     

  
 ١٣٢ص 

 هوالابهى                        
  قديم چون غيثّاى دوست الهى اگر چه در جميع مراتب فيوضات حضرت حى١٢٧_  

 بهره ولى با ات اسما و صفات با نصيب وّتجلي از ّذرات ّکلهاطل نازل و      
 عارضۀ يت ورعا امر از اين عبارت  شد و چون آيات مستودعه بايّهاله ات ّتجلي     
 اتّتجلي چون ّاما  و  ندارداى يّهّکلنتايج   است بقائى ويّتبى ماه بى ثبات و     
 امکان را آفاق  باهره اش  آثار ق يابدّحق است ت يّه اله ۀّآيات مستقر  که يّهحقيق     
 برق را مث . کند رّمنو رق و غرب عالم وجود را روشن وش  احاطه نمايد و     
 ديده گردد راه چند متتابع ظاهر نمايشى بود هر از حظه نمائيد که عبارت ملا     
 نشود و کوه و دشت و صحرا مکشوف نگردد آنچه آرايش آفاق است و     
 ع ع . لامّالس  اعظم است وّنيرکاشف على الاطلاق اشراقات      

  
 هوالابهى                       

 هىُملکوت ن  انوار اين صبح بقا که  به ملکوت ابهى درّتضرعمبتهل م اى بندۀ١٢٨_ 
 احاطه نموده و فيض اعظم عوالم وجود را ممالک غيب و شهود را غرق انوار    
 چنان اشراق فرمود و هارّالن نصف   فرموده شمس  حقيقت از اوج اعظم در دائرۀ    
  شجر  آورديّهب امکان را به حرکت شوقفيض و شعاعى مبذول داشت که غي    
 ّمحل ج گرديد بحورّ و مبهّمزين ّبر و حجر و مدر به شور و شعف آمدند بحر و    
 ال عظيم برباجسام ثقال گشت ج پرواز  طلوع وّت ظهور شد هواء محلّقوآثار     
 صحارى و تلال و قفار دويدن گرفت و شرق و غرب آواز راز يکديگر شنيدن    



  
 ١٣٣ص 

 تطبيع دقائق اسرار به موج آمد و حقائق و يافت  صنايع و بدايع چون بحر   
 است درنقطۀ اعظم  ّنيرآن  ظهور بارى اين آثار . اوج يافت اشياء ۀّتام معتدلۀ   
 ع ع . حظه نما که چه آثار باهره در قلوب و افکار حاصل استملاخاک ديگر    

  
 بهىهوالا                      

 و سيناء  برّتجلىجمال بى مثال  انوار  پرتوى ازيّههدايت اله اى مشتاق به نار١٢٩_ 
 از سناء الهى روشن گشت و فاران متلاشى شد و سيناء طور و فاران نمود طور    
  بيهوش شد و نقبا و نجبا مدهوش  شدند و بنىّحقبه فوران آمد موساى     
  شمس حقيقت از مشرقيّهه فضل و موهبت الهحال ب . اسرائيل  پريشان  گشت    
  فرمود  وّمنور طالع شد و به انوار ظهور جهان وجود را روشن  و يّتاحد    
  قيل فنعم ما .  عالم شهود را غرق انوار جمال مليک مقصود فرموديّهات الهّتجلي    
 . "ّحق ا سيناىچون که روشن ايلدى نور خد        وادى ايمن سراسر گلشن توحيد اولوب" 

 پس حمد کن خدا را که به اين فضل اعظم فائز شدى و به اين موهبت
 ع ع .  جليل واصل شدىّربحضرت     

  
 هوالابهى                      

 فيض اعظم و فضل اقدم که از مشرق الطاف ، اى ناطق به ذکر محبوب آفاق١٣٠_ 
 استعدادات بيدار مراقد از د و هياکل توحييّهجمال قدم ظاهر شد نفوس قدس    

  
 ١٣٤ص 

  حال وقت حرکت و سير و ات و خواب سکون هوشيار نمودّاز مضاجع قابلي و   
 ع ع . شود بيدارى و هوشيارى ظاهر سلوک و کوشش و جوشش است که ثمرۀ   

  
 هوالابهى                     

 مبارکه وادى بقعۀ ى سيناءه صحراّمقدسارض  ۀّيّبر در ، اى مخمور جام الهى١٣١_  
  برموسى سدرۀ منتهى مرتفع گرديد وآتش موسى نمود رخ وّتجلىطوى طور      
  بلند شد و ولوله در اقطار عالم انداخت و گوشزد شرق  و غربّحقنداى      
 يک گويان شدّاذن واعيه چون استماع اين نداى جانفزا کرد لب هر . گرديد     
 جان از اّمنآکم فّربب آمنوا ان  ينادى للايمان  سمعنا منادياً اّان ناّربفرياد  و     
 اساطير ّالا ن هذإ ا بکم عمى فهم لايرجعون بودّصم برآورد و هر نفسى مظهر     



 بلکه علف صحرا سبحان ا نفوسى که از شجر و حجر و مدر . ين گفتوّلالا     
 و چون از سدرۀ انسان در کمالشنيدند  عاى  خويش  نداى الهى مىّبه اد     
  حيرتّمحل اينجا ، فصاحت و بلاغت  به ابدع الحان بلند شد انکار نمودند     
   برحمته منّاست و جاى حسرت تا انوار يهدى من يشاء در زجاجۀ يختص     
  . ّحقال يشاء روشن و ظاهر گردد هذا هو     
 سمع نداءک ک وتيک من مصباح هداتّيذى استشرق انوار احدّد عبدک الّ ايّرب     
 يةقلبه بالآ رّنو القوى و ده بشديدّاي  الابهى وکالاحلى المرتفع من ملکوت     
 خرةالآ  مالک ّانکالاسمى  بفيوضاتک الاعلى من جبروتک  اشرح صدره  الکبرى و     

  
 ١٣٥ص 

 ع ع . ولىالا و   
  

 هوالابهى                        
 ى الهى چون شمس حقيقت از افق اسماء و صفات اشراق نمود وّاحبااى ١٣٢_  

 ّکلفرمود ابواب  ّمنور فيض مشهود روشن و  انوار به آفاق وجود و شهود را     
  الوجود صلاى عمومى بر جميع من فى ى خويش گشود وّاحباوجه  شىء را بر     
 غفلت سرگشته و اديۀب سرگردان بود و حزبى در تيه کبر  قومى در فرمود     
 طائفه اى به حجاب بى شعور و گروهى مخمور غرور و حيران جمعى مست بادۀ     
 محروم وهم مکاشفه ممنوع و علم محجوب گشتند و قبيله اى به مراقبه و     
 کسى . لوفأم  يّهفرقه اى به هفوات هوائ  مشغول و يّهشرذمه اى به شهوات نفسان     
 جميع شبهات رسته و از  برافراخت که ّهمتن سمند تاخت وعلم اين ميدا در     
  به گوش هوششّعزت ّربهاتف  عنايت رسيد و انقطاع آراسته بدرقۀ به حليۀ     
 اج استّهنگام شکر و ستايش بحر اعظم مو رسانيد که وقت بخشايش است و     
  قت شوق و شوراست و و گام حشر و نشورناج هّو شمس قدم طالع از افق به     
  ويّهتى رحمانّقوبه   درآمدند ويّه اله  کلمۀّظل  دريّهاين نفوس قدس جمعى از     
 اعظم محشور حشر  دريّهجذباتى صمدان  ويّهانبعاثاتى وجدان  ويّهانّربقدرتى      
  پس شما که از شدند و چون کواکب رحمانى از افق تقديس طالع گرديدند     
 نوشيديد زبان به شکرانه بگشائيد و يوم ظهور در مزاجها کافور طهور کأس     
 ع ع .  يدنامر عهد و پيمان الهى ثابت و راسخ ب     

  
 ١٣٦ص 

 هوالابهى                      



 اى مستشرق از شمس هدايت کبرى حضرت موسى از شجرۀ خضراء شعلۀ نارى١٣٣_  
 بيهوش شد و همراز هاتف  و دهوش وندائى استماع فرمود م مشاهده نمود و     
 موقدۀ نار  تو از جيب عظيم برآورد يد بيضاء سروش گشت ثعبان مبين آورد و     
  الهى را نداى جانفزاى  فرمودى و مشاهده  يّهلاغرب  ويّهلاشرق سدرۀ در  رايّهانّرب     
 ع ع.   طوبى لکّثماز شعله نورانى در شجرۀ انسانى شنيدى طوبى لک      

 ياران فاران را مژده به موهبت کبرى ده که نظر عنايت آن مهر تابان از ... ١٣٤_
 آفاق انداخته و آهنگ ملکوتش زلزله در ملکوت پنهان شامل جميع ياران است و     
 ت جنودش علم ميثاق در قطب امکان افراخته صبح بشاراتش خاور و باخترّقو     
  آهنگ حاب عنايتش بسيط زمين را گلشن  کردهرا روشن نموده و رشحات س     
 ى الاعلاست که بهّرب  يااست و زمزمۀ از جميع آفاق بلند بهاست که الا ءآيا به     
 ش پرده هاى ظلمانى را دريده و ازيّت نورانۀّقو دمبدم ّملکوت ابهى مستمر     
 ش به جميعيّتانّرب جلوۀ سطوت ملک الملوکش قامت سروران عالم خميده مژدۀ     
 ئه وآّحبلا   و ةّعز فال ش از صبح هدى دميدهيّتگوشها رسيده و نور فجر رحمان     
 ّعليهن عليهم و  وکعلي عصار والأ  القرون وّار على ممرده الأّئه الى ابدىآام     
ّتحيةال ء وآّلثنا  ولبهآءا        . لامّالس  وّ

  
 ١٣٧ص 

  اهو                                  
 قرآن حکيم ميفرمايد ياران معنوى خداوند عالميان در الهى و اى دوستان ١٣٥_  

 يعنى متابعت  حضرت اسوۀ حسنه است و ، ٌ حسنةٌوةسْا  الکم فى رسول  و     
 مورأت رسول مّام . عالم دو به آن مقتداى حقيقى سبب حصول نجات در اقتداء     
 صراط  افرادى اين منهج قويم را شئون بودند و چون و امور جميع  درباع ّات به      
 ان  ملوکّمستقيم دانسته سلوک نمودند  در اقليم راستان و  کشور خاص     
 را از جميع گرديدند  و نفوسى که در راحت و حصول آسايش کوشيدند خود     
 شان به سرآمدّايام دس معدوم يافتنأي اسفل حفرۀ در مواهب محروم نمودند و     
 يشانفد صبح روشنشان تاريک شد و جام صاو خوشيشان به پايان رسي     
 آن ّاما . آگين نجم بازغشان آفل شد وکوکب لامعشان غارب آلود و غبار رددُ     
 ى نمودند در افق اعلى چون نجوم هدى بدرخشيدند وسّأى که تّمقدسنفوس      
 بى مثال ساطع گشتند بر سرير سلطنت جاودانى آمال به انوار مطلعدر      
 تخت کامرانى رحمانى استقرار يافتند آثارشان باهر است و بر نشستند و     
  افلاک سرمدىئکۀملاافواج  موکبشان  ى است وّانوارشان لامع کوکبشان در     
 بنيادشان وطيد نورشان جهان افروز است و حرارتشان است و قصرشان مشيد     



 ى به آن نور مبين نمودند بهسّأحال قياس نمائيد نفوسى که ت . جهانسوز     
 ى به جمال ابهى و حضرتسّأاگر ت شدند حال ما چنين مواهب و مراتب فائز     
 حضرت . الفداء نمائيم چه خواهد شد اعلى روحى لمن استشهد فى سبيلهما     
 ّرى شب و روز را در اشداعلى  از بدايت طلوع جمالش تا يوم شهادت کب     

  
 ١٣٨ص 

 فرموده بلا تير  سينه را هدف هزارکأسآخر ال سبيل خدا گذراندند و بلا در   
  اعظم زهر هر جمال قدم اسم . شرحه شرحه به ملکوت ابهى شتافتند نۀيس با   
 نمودند تير هدف هر ابتلائى نوشيدند سينه را هر جام لبريز بلائى چشيدند و   
 اسير زندان گشتند و بستۀ زنجير . ن را رهين هر شمشير فرمودندو گرد   
 اغلال شدند و هدف رجوم اشرار مقهور سلاسل و رضۀ هجوم اعداُبى امان ع   
 سرگون بلاد بلغار اوطان گرديدند و بعيد از ، اصفاد مغلول وثاق و گشتند و   
  ستم اسير ظلم وو سقلاب شدند در سجن اعظم مبتلاى بلاى مبرم گشتند و    
 صعود به ملکوتش  مبارکش به سرآمد وّايام بئر ظلماء در اين زندان جفا و   
 است که سزاوار آيا ياران آن طلعت نوراء حال اى دوستان با وفا و . فرمود   
 راحت جوئيم آسايش و صبر پيشه گيريم و آسوده نشينيم و ديگر دقيقه اى ما   
 به بيگانه و به خيالات خويش پردازيم و فتيم وتا در آزمايش و کسالت ا   
 بايد شب و روز آنى نياسائيم ودل پاک را به . و ا؟ لا  خويش دل بنديم   
 چنگ و با نمائيم و جشن عشق برپا رائيم وابي  فدا بزم ،  نيالائيم آلايش اين عالم   
 خندان به ن ورقص کنان شادما  آهنگ ملکوت ابهى نغمه سرائيم و نى به دف و   
 اى ياران وفائى . انفاق نمائيم بدن  سر و تن و جان و بشتابيم و فدا قربانگاه    
 قّان تعلّتضرعاى م لى ّتوس  وّشبثاى دوستان ثبوت واستقامتى اى مبتهلان ت و   
 ک سائرين شويم و در نشرّق ديگرى گرديم و محرّکى هر يک بايد مشوّو تمس   
 نسيم گلشن عنايت دائماً  از  ا پردازيم کلمة اعلاء  به  وا کوشيم نفحات    
 شوق و شور  شويم در قلب ابرارّ ملتذيّت گرديم و از شميم گلزار احدّمهتز   

  
 ١٣٩ص 

  حمد خدا را که جنود ملکوت سرور اندازيم افکنيم و در دل احرار وله و   
  علم هدى در جنبشرجوابهى در هجوم است و نجوم افق اعلى در سطوع و س   
  افق  معانى  در تابش جشن و عيشّنيراست  و سحاب  عنايت در ريزش  و    
 ت است و صبح عنايت ناشر پرتو هدايت آهنگ ملکوتّملکوت در نهايت  مسر   
 : اعلى ميرسدملأابهى است که از    



  ، اى مردۀ بى جان و دل  جاندار شو جاندار شو            
  ،اى خفتۀ در آب و گل بيدار شو بيدار شو              

  .  هوشيار شو هوشيار شوّاى  مست و مدهوش و مضل           
  ،آفاق عنبر بار شد احداق پرانوار شد              

  . شو تن بيزار شو بيزار جان و اشراق آتش بار شد از           
  ،ى بودهنگام قربانى بود انفاس رحمان               

  . انى بود بر عاشقان سردار شو سردار شوّرباسرار            
 گلبانگ مرغ خوش سخن بر شاخ سرو اندر چمن               

 ع ع  محرم اسرار شوتو  ودرس معانى ميدهد تو محرم اسرار ش           
  

 هوالابهى                          
 شمس رحمانى  دراين عالم ظلمانى اشراقات انوارت اّحباى مشتعل به نارم١٣٦_  

 ۀ ساطعهّ و ملکوت وجود را به اشعهآفاق کائنات را به پرتوى روشن فرمود     
  

 ١٤٠ص 
  گلزار و چمن کرده انوار تابان و احسان بى پايان عيان لکن کورانکرش   
 ع ع . عليک لبهآءا پس پرده نهان و محجوب و   
   

 هوالابهى                          
 اعظم افق مبين چون در مشرق اعلى طلوع ّنيراى دوستان الهى شمس حقيقت ١٣٧_ 

  رضوانّجنت روضۀ جنان و غبطه کساطعه اش آفاق کيهان را رش ۀّاشع فرمود     
  حرارت شعاع  چون به سورت تمام تابيد اراضى  و حدائق  حقائق فرمود     
  طرف و رياحين و سنبل و نسرين  کمالات انسانى کردموجودات انبات گل      
  بلبلان . به سرو و سمن  گرديدّمزين شد و ساحت  چمن ّخرمجويبار سبز و      
 ساز نمودند و عندليبان رحمانى با نغمه و الهى درس مقامات معنوى آغاز     
 بر سرمعانى  دمساز گشتند و سلطان  گل  در صحن  چمن افسر شاهنشاهى      
  طيور سحرى  رسم آشفتگى  و دلدادگى .نهاد و آغاز ناز و دلبرى نمود     
  توحيد دهان بازمطلعبه تمجيد  آزادگى نواختند و انقطاع و نغمۀ گذاشتند و     
 گرى بيشتر نمودند و غرابان ظلمانى آهنگمنمودند و زاغان گلخنى رسم ست     
 انکار لب گشودند و دام حيل گذاشتند و جفا کارى کردند و بر اعتراض و     
  آن گل صد برگ خندان چون اين ظلم و .ى نمودندّصد هزار گونه ظلم و تعد     
 عدوان مشاهده فرمود به گلشن اصلى  خويش  شتافت و به ملکوت تنزيه و     



 ت باخت و عالم را بر چشم  طيورّحبتقديس بتاخت  و با جمال خود نرد م     
 حقيقى آهنگ گلشن باقى بلبلان گلزار  لهذا .تاريک فرمود توحيد تنگ و ۀحديق     

  
 ١٤١ص 
 دارند و عندليبان بقا هواى  گلبن  رحمانى در سر گرفتند  هر يک  به    
 پس . ل فراق و اشتياق نياردّکمال  شوق آرزوى  صعود و عروج  دارد و تحم    
 بايد از جهان و آن روى انور شفتۀآ آن دلبريم و اگر فى الحقيقه دلدادۀ    
  ، است قسم لاکن رجوع به دو . شويم و آهنگ آن گلزار نمائيم جهانيان  بيزار    
  .يک رجوع خاک به ساحت لولاک است و رجوع  ديگر رجوع  شعاع  به  آفتاب    
 در اعلاء به نشر نفحات ا بپردازيم و   گرديم وّموفق اگر به خدمت امر    
 را مرده نمائيم و ا مرور بلاد  ا بکوشيم و چون نسائم صبحگاهى بر کلمة    
 به انبساط بى اندازه دهيم هياکل جهل را نشاط و را پژمرده جان تازه بخشيم و    
 نمائيم بيدار خفتگان را ه کنيم وّمتنب حقائق غافله را معين علم دلالت نمائيم و    
 ر انبوه طبل و دهل  بکوبيم  وکلش شکوه و وکت وآن وقت چون سلاطين با ش    
 نداى جانفزاى الهى را به تحسين تمام ابهى شتابيم و افق ادنى به ملکوت  از    
  به آفتاب است و عود بلبل بهّذرهآن رجوع رجوع  . مياز جبروت اعلى شنو    
  علبهآءعبدا . بع الهدى ّلام على من اتّالس گلزار و    

  
  اهو                          

  از مذهب لوثريان به ملکوت بهائيان پى بردى و اى ثابت بر پيمان الحمد١٣٨_  
  را ادراک خواهى پس به تعاليم حضرت بهاءا عمل نما تاّمقدسمعانى کتاب      
 ل به يقين شود آن وقت به جميع اسرار وّ مبدّاطمينان حاصل گردد و شک     
 انىّرب پى برى ابواب معانى بر رخت گشوده گردد و اسرار ّمقدسکتاب رموز      

  
 ١٤٢ص 
 ت الهى آفاق روشنّ اگر برهان خواهى الحمد  به سراج حج .شود آشکار     
 سجن اعظم در حالتى بود از جمله در است جمال مبارک جميع شئونش معجزه      
 غرب انداخت به  ولوله درشرق واعظم را بلند کرد و اين امر که اسير بود     
 ّرب به ّتوجهثابت باش و مستقيم  متين باش و قوى و امتحانات اعتنا منما     
  اين امريّتالابهى مشغول گرد نوران بهاء به ذکر يا اسحار در الملکوت کن و     
  .  الابهىلبهآءتو ظاهر خواهد شد و عليک ا بر     

  



 لابهىهوا                        
 اى مهتدى به هدايت کبرى  شکر کن خدا را  که  شمس  حقيفت نور هدايت١٣٩_  

  گشت صبح هدى طلوع نمود وّمنورمبذول داشت و آفاق دل و جان  روشن و      
 مقصود جلوه نمود پيک دلبر زايل گشت پرده و حجاب برافتاد و ظلمت دهماء     
  فضاى  جان  وسعت  و فسحت  جنان .د موهبت  کبرى داعنايت رسيد و مژدۀ     
 يافت و نسيم جانفزا وزيد ابر رحمت امطار عنايت مبذول داشت و حقائق     
  شد افئده و قلوب ينبوع  عرفان  گشت و کينونات ممکنهحدائق  تقديس     
  اين از فضل و موهبت  حضرت  بى  چون .مستفيض از فيض شمس  وجوب  شد     
  را به خون شهيدان گلگون فرمود تا اين آثار باهره چوناست که جهان     
 بطۀغعنصر حقير را  نمايد و تأثيرحقيقت امکان  تى قاهره درّقوبه  نجوم زاهره      
 کّرب عند ّانکالموهبة العظمى  الکبرى و  فافرح بهذه البشارة  .فلک اثير فرمايد     
  عع . لام ّامين و مکين و امين و عليک الس     

  
 ١٤٣ص 

 هوالابهى                         
 صبح نورانى از رياض باقى ميوزد و از رحمانى  اى مخموران صهباى الهى نفحۀ١٤٠_  

 گلبانگ هوشيارى افق معانى ميدمد و صلاى بيدارى از ملکوت ابهى ميرسد و     
  و گشوده و گلشن توحيد در رياض تجريد باز .عندليب  حديقۀ تقديس ميزند     
 و رياحين سبز  اوراد و .شکفته گلهاى معانى و ازهار حقايق  رحمانى خندان و     
  انهار تسنيم  جارى و .ند و اشجار حدائق  سبحانى بارور و ريشه محکمّخرم     
   سرو آزاد در باليدن است   و قمرى . فيض  جاودانى  جوشنده و سارىچشمۀ     
  وجدانى بامجنون رخى افروخته مشهود و ليلاى حقيقى با. ناليدن  مشتاق در     
 هزار دستان  بلبل گلستان الهى به نغمات معنوى دمساز و .دلى سوخته مشهور     
 از هر است و  از هر سمت صداى نغمه و آواز .انى همرازّربروحانى با روى گل      
 رود  و ترانه بلندجهت دلهاى عاشقان در سوز و گداز و از هر شاخى صوت      
 آواز الهى بشنويد و اوتار و تار زمزمۀ . از هر کاخى نواى چنگ و چغانه است و     
 در اين رياض مثالث و مثانى روحانى استماع کنيد عود و بربط بر داريد و     
 يد و ااين حدائق  مجيد بنوازيد که طيورّربالحان توحيد به تمجيد  تقديس به      
   ودوديد و مطالع انوار شمس  وجود عونّرباهر الطاف ظاين حقايق مشئون      
 ّحق عنقريب آثار عنايت  .الهى با شما است و فيض نامتناهى شامل  حال شما     
 ع ع . ا ءآّاحب  عليکم يالبهآءا انوار الهى شرق و غرب را روشن کند و ظاهر گردد و     

  



 ١٤٤ص 
 هوالابهى                             

 بلند اختر و همايون طالع بوديد که در چنين کور اى ياران چه خوش بخت و١٤١_  
 چنين موردى وارد و در ربو دورى مولود و در چنين قرن  و عصرى موجود و      
 رى مستريح و از چنين ثمرى مستفيدچنين آستانى ساجد و درسايۀ چنين شج     
 قدم قرن  عصر اسم اعظم مورد  مورد شريعت اکور کور جمال  . شده ايد     
 طوبى . آستان  درگاه جمال ابهى شجر  شجر انيسا ثمر ثمرۀ سدرۀ منتهى     
 ّرب  الحمد ين وّمستظللل اًللواصلين سرور للفائزين بشرى للواردين فرحاً     
  عع . جميع دوستان را تکبير ابدع ابهى ابلاغ نمائيد . العالمين     

  
 هوالابهى                            

 تى لاّالوثقى ال ين بالعروة ّشبثامر جمال قدم و مت ثابتين بر اى مستقيمين و١٤٢_  
 ايوانش بسى عالى و  شده وتأسيس لها اين بنيان الهى از زبر حديد مانفصا     
  بى خردان .م بسى شاهق  و بنيادش  متين و محکّحقبلند و اين  حصن  حصين       
 چنان گمان کنند  که در اين قصر مشيد فتورى حاصل شده يا در اين  بنيان     
 يشعرون لاو يقولون  ون وّ فبئس ما هم يظن .رفيع  قصورى توان به اوهام انداخت     
 ايوان اين بنيان رحمن و . فى وادى الغفلة يتيهون ذرهم فى خوضهم يلعبون و     
 ّرباش در ارض تقديس است و کنگره اش بر اوج  آسمان توحيد  يزدان  پايه      
 اى . فکونؤى يّنأوم است و دست بانيش يدا فوق ايديهم ّحاميش  حضرت قي     
  بارور است  ويّه الهى الهى بنيان  متين است  و حصن امر حصين سدرۀّاحبا     

  
 ١٤٥ص 
 وقت.  حين ظاهر ّکل اکلها فى تىؤ به موهبت تّمخضر شجرۀ مبارکه مثمر و    
 حين است و اشجار زمان حصاد بۀ سائرّگام ثمرۀ طينچيدن اثمار است و ه    
 حين قبول است نه خمول يوم خروش است و است نه نيام و  وقت قيام  .ّاتحاد    
  از فضل جمال رحمن  ميطلبيم .دم استماع صلاى ملکوت ابهى به گوش هوش    
 انوار و يک شمع اقليمى شويد هر  پياپى رسد تاتأييد عنايت شود وتوفيق  که     
 الوجود حاصل گردد و ّحيزمن  المقصود ةّمقدسنتيجۀ  مبين مبذول داريد تا    
 ع ع .  عليکلبهآءا    

  
 هوالابهى                           

 ت کبرى صبح هدى چون از افق اعلى طلوع نمود پرتوش بشارّحقاى بندۀ ١٤٣_ 



 واضح من دون اسما وم ّ القصص قي احسن در هى وببود و مژده اش ظهور جمال ا    
 القيامة من  يوم ّان ابدع احلى  اين ذکر منتهى به  در جميع بيان جميع امور خفا    
 ةّيالبيان جب بالواحدتان تح اک ّ اي اکّاي الى ان يغرب و لبهآءا يطلع شمس   ماّاول    
  واحد بيان خود آناز جملۀ و . ل فى البيانّجب بما نزتاک ان تحّ اياکّاي و    
   و نوزدهم  خود  حضرت است و  يکى  ازّهيجده حروف  حى ، حضرت است    
 ّظلوس است  که ميفرمايد سيزده  واحد مرآت  در  ّ حضرت  قدّحىحروف     
 که  ميفرمايدپس به محتجبين بفرما که حضرت اعلى با وجود اين  . اوست    
  آنچه که به يا  به من مگرد وّتوجهبه  آن جمال کبريا زنهار زنهار محتجب از    
  يکى .طرفى فريادى برآريد هر اين اى بيهوشان از  با وجود در بيان نازل شده    

  
 ١٤٦ص 
 اين قصور من يظهره ا ديگرى ديگرى گويد  و امن يظهره  اين ظهور گويد    
 يد اين مکتب دروس من يظهره ا و ديگرى  گويد اين مهد نشور منفرما    
 لّنز بما  اوة ّالبياني  ان تحتجب بالواحد اکّحضرت اعلى ميفرمايد اي .  ايظهره     
 آن جمال بى بر آيات را بهانه نموده و لکن اين بيهوشان ظواهر . فى البيان    
 القومء لآؤ له شده اعتراض نمايند فما نازل او مثال که جميع بيان به ذکر    
 ّثم العابدين ّاول  اليوم ظاهرشود فانا اگر ميفرمايد . لايکادون يفقهون حديثا    
 که حظه فرماملا ّاول . الى آخره ّ ثم  وّثم خير تدرکون ّکلسع ّانتم فى سنة الت    
 ّمحمد ّملا   .به چه استناد فتوى بر خون حضرت اعلى روحى له الفدا دادند    
 قرآن ميفرمايد ذلک الکتاب لاريب فيه هدى س خدا درّلناا ايّها ممقانى گفت     
  و اه رسول ّلکن  صريح ميفرمايد وّنصقين يعنى هدايت عالميان است وبه ّللمت    
  صريح را چگونه سبب ضلالت دانيم با وجود اينّنصما چنين  . ينّبيّالن خاتم     
  اين  شخص  که  گويد اولاد رسولم بنيان رسول  را .دايت استکه  عين  ه    
 بر انداخت پس  بعضى از احکامى که در بيان منصوص است و به کتاب اقدس    
 نسخ  شده است يک يک را شمرد بعد  گفت  که علامت  سيادت  را از سر    
 آيا بگو . داد بى محابا آن فتوى را مبارک حضرت بر داشتند و به کمال بغضا    
 آن يار را زينت دار کردند؟ جز به ظواهر  شدند وّمتمسکقوم يهود به چه     
  توراةّنصآن فيض مسيحائى محروم گشتند؟ به  از  نمودند وّشبثآيات توراة ت    
 از آن منزل توراة محتجب گشتند و فريسيان که اعلم علماى  نمودند وّشبثت    
  ناميدند و آن وجه صبيح مليح راخسيح را مسيعصر و زمان بودند  حضرت م    
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  و  همچنين . عالمّنير امم  در وقت  اشراق شأن اين  است   . قبيح  شمردند    
 تعاليم  نمود و نسيم جانپرورّمعطرنفحات قدس احمدى شطر بطحا و يثرب را     
  بهّشبثين متّض بهار روحانى  کرد  علماى مسيحي العرب را معر الهى جزيرة    
 ين محروم ماندند زيرا بهّيّظواهر کتاب مبين گشتند و از اشراق آفتاب عل    
 ، .نصوص قاطعۀ ظاهرۀ انجيل جليل بشارتى بعد از  حضرت مسيح نخواهد بود    
   شدند و از نور يقين که از افقّمتمسکيسان به اين عبارات ّکشيشان و قس    
  خلاصه جميع ملل در يوم ظهور نور . محتجب ماندندمبين ساطع و لامع بود     
  به ظواهر آيات کتاب گشتند و از فيض يزدان خود را بى بهرهّمتمسکرحمن     
 و نصيب نمودند اين سهل است اکثر علما از کتب استنباط  فتوى  بر  قتل    
  مليک آن ملل اگر محتجب ازّاما  .شهود نمودند سلاطين وجود و انوار غيب و    
  واضحه در کتب وب نبود زيرا وصاياى صريحۀّآفاق  گشتند چندان  جاى تعج    
   حضرت اعلى روحى له الفدا ازّاما  . در صحف مثل بيان  نبودلۀّنصايح مکم    
 به صريح عبارت در  برداشتند و  پردهّبکلى نگذاشتند ّوقف تّمحلبراى نفسى     
 است زينهار به اعظم  ّنيرآن  زبر جميع الواح و از جميع بيان فرمودند که مقصد    
  .  آفاق نگرديدّنيرويل  خطاب و اشارات آيات محتجب از آن أت صريح کتاب و    
  . و ا لا ؟ فرقان جليل موجود انجيل يا نصايحى در توراة و آيا چنين وصايا و    
 على روحى له الفدا به اين ظهور اعظم است که صبح  هدى جمال اّاين مختص    
  و از اين .کشف  غطا فرمودند و سبيل هدى  در نهايت وضوح  و صفا نمودند    
  وجود و مقام محمود اين قوم  عنود  کجاّگذشته بعد از شهادت آن سر    
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 اغيار پوشيده در از يار و  خذلان ابدى خزيده و رو رازاويۀ يک در بودند؟ هر   
 هراس مخفى از جميع ناس بودند تا آنکه آن جمال قدم و اسمنهايت خوف و    
 موران آن وقت اين ماران و  .بلند فرمودند  را اامر  الفدا ئهّحبااعظم روحى لا   
 ى نگذشت مگر آن  که فسادّايامآمده جولان نمودند ولى  دراز حفرۀ خفا ب   
 ذاب انداختند لا تسمعکردند وعلم عناد بلند نمودند و خود را به حفرۀ ع   
 حظه نما وقتى که اين آوارگانملا اين وقايع اخيره را . لا همسا راً وکلهم ذ   
 هدا روحى لهم الفداّهدا و محبوب الشّدر زير تهديد شمشير بودند سلطان الش   
 به مقام شهادت کبرى فائز گشتند شهداء يزد را پاره و همچنين سائر شهدا   
 شهيدان  خراسان  را سوختند و رماد اجسادشان  را به  بادپاره نمودند و    
  رئيس اين  قوم  عنود  در منابر ،دادند و هم چنين در شيراز و سائر جهات   
  آيا اين را هم ،ى از حضرت اعلى مينمودّاصفهان و طهران به صريح عبارت تبر   



 حظهملال  که   ميتوان پنهان  کرد؟ داستان اصفهان  و طهران  شده بود حا   
  شرق و غرب  را به حرکت آورده و صيت اسم اعظم ا  امرمينمايد که آوازۀ   
  انداخته و به زلزله ات عالم راّ قو ا   کلمةۀّقوشمال را احاطه کرده  جنوب و   
 حفرۀ  از نداى الهى جهان انسانى را به بشارات روحانى حيات بخشيده دوباره   
 اهل بيانيم و ما اظهار وجود ميکند که  ون آمده عربده اى مينمايد وخمودت بير   
  کدام،  هيهات  هيهات سنينى  چند  قبل از اين کجا بودند . اساس اين بنيان   
 رى وّ اعلى جام بلا نوشيد يا زحمتى کشيد؟  جز تبّربيک از اينها در سبيل    
 از فسق و فجور بروز و ظهورى به غير بيزارى ابداً چيزى صادر و ظاهر نشد و   
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  هو فوراًّذى لا اله الاّ الو ا حال نيز اگر امتحانى به ميان آيد  . نگشت   
 نداى نحن بريئون بلند نمايند بلکه آيند و بر فراز منبر حظه نمائيد که برملا   
  . لعن و طعن  فرمايند   
 ا و بگو اى اهل انصاف  باال  صواب از اين نفوس بنمسؤاى  جناب  يک    
 ر  حضرت  اعلى  اين  ميرزا يحيى  چه کرد  جز آن کهّبعد از سفک  خون مطه   
  تجاوز به حرمّحتىدمادم  به  فکر عروسى افتاد وهر روز حرمى در بر گرفت    
  جميع شرايع الهى اين بى حرمتىّنصين بود وبه مؤمن الّمحترم  نمود که  ام   
  نمودّتصرفننمود خود  مراعات ظاهرى نيز با وجود اين ابداً . جايز نهاً ّقطعي   
 جز اين فعل  فظيع  چه نصرتى  در ، و به اين کفايت نکرد به ديگرى بخشيد   
  نمود؟ کدام نفسى را تبليغ کرد وکدام مسئله را تشريح نمود و در اامر   
 دى نفس رحمانى اظهار کرد؟و در چه مور ، چه موقعى  به  جانفشانى  برخاست   
  از آداب ظاهرى  محرومندّحتىحظه مينمائيد ملا اتباع اوست  که ّاين  خواص   
  اين چه بلاهت  است . يکى  پرتستان است و ديگرى  اندلف در کليساى روميان   
 بَرُِ  ضسُّلناا اّيهيا ا . و اين چه حماقت  اين چه غفلت است و اين چه جهالت   
 له معواتَْاج وِلَ وَ باباًذُ واقلُخَْ ينَْ لا   ِ دوننِْ مَعوندَْ تَذينّ النّا له  اعومِتَْفاس ٌمثل   
 همچنين و . المطلوب  وُالبّ الطفَعَُه ضْنِ مُذوهقِْنتَسْيَلا   شيئاًُبابّ الذمُهُْبلُسَْن يا وَ   
 لال البعيدّالض ک هوينفعه ذل لا ما ه وّلا يضر ميفرمايد يدعوا من دون ا ما   
 ّحق هذا هوالّلبئس العشير و ان ه اقرب من نفعه لبئس المولى وّيدعوا لمن ضر   
 حظه نمائيد که شهاب  ثاقب ميثاق چگونه به قلب آفاق زد و چهملا   .اليقين   
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  نماّمنور شرق  ، اشراقى از ملکوت غيب در صفحات  سقلاب  و افلاق  افتاد     



 با وجود اين اين .  نما  نور به سقلاب ده روح  به افلاق  بخش ّمعطررب غ     
 فنعم . آفتاب  کنند  انکار  خمول خويش خزيدهاشان در زاويۀّمنکران مانند خف     
 فسوف . و ا لا ؟ ياءّالض ظرون عن ّلنايعمى ا  أبح ليلّالص ما قال فهبنى قلت هذا     
 ىّربالاعلى فسبحان  ملأمن ال قورّلناا ر و نقرات هذاوّتسمع نغمات هذا الص     
ّتحيةالابهى و عليک ال        . ءّلثناا  وّ

  
  اهو                            

 آستان الهى چه  خدمات آن جناب در .اى حضرت امين عليک بهاءا و ثنائه١٤٤_ 
  .است  جنودّرب فيوضات اعظم اين از   ظهور چه بعد از صعود مشهود وّايامدر     
 فضل جمال مبارک است که چون من  اين از . ا على ذلک و اثن عليه فاشکر    
 به ابتهال را  پس کف  . مى گرددّمؤيد و ّموفقو چون امثال من به اين مواهب     
 محض فضل عظيم فرما که پروردگارا اين نياز آغاز درگاه ذوالجلال باز کن و    
 الهى راه بارگاه  در ميم نابود و تباهى را پناهى عنايت فرمودى وو لطف ع    
 دادى و آگاهى بخشيدى و به نور صبحگاهى و فيض نامتناهى هدايت فرمودى    
   کردى احسان و جودت  چنان  وجود را احاطه نموده استّموفقو بر خدمت     
 فضل و  از نموده يداات يافته است و قطرات موج بحيرات پّنيرات  حکم ّکه ذر    
 فيض  دمادمت و پرتو آفتاب موهبتت هر گياهى درخت بارور شده است و هر    
 ران  گرديده است اين  عبد را تا نفسمياعشابى گل و ريحان و سنبل و ض    
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  ع ع . پايان بر خدمتت مستدام بدار    

 ّاياماين  رسيد عنقريب درا خواهد  انشاء  ارسال گرديد چند مراسله پياپى     
 هر جهت به آزمايش از ارياح امتحان از شطر افتتان به هبوب آيد و گردباد    
  ظاهر گردد وّکل اخبار داده شده است  يّهحرکت آيد و آنچه در الواح اله    
  هر سال که بهارش رشک .ه امتحان عظيم خواهد بودّچون امر عظيم است  البت    
 ن  است  و ربيعش  لطيف و بديع  و گل  و ريحانش  و سنبل  وفردوس  جنا    
 مرانش  در غايت طراوت و لطافت و ميوه و بارش و فواکه  مشکبارش دريض    
 يخ و طغيان برف و ه طوفان  بارانش و بوران زمستانش وّنهايت حلاوت  البت    
 يد آن بهار جان برودت احاطه ننماّشدت تا اين   .سيل روانش نيز شديد است    
 کوه مرغان  چمن نسرايد و نيارايد و جمال گل چهره نگشايد و پرور جهان را    
 افتتانش  آنچه امتحانش عظيم و ابارى امر  .و دشت رشک بهشت برين نگردد    
 ت و قدرتش  در عالم  ظهور پديد گردد و انوارش  در شرق وّقوشديد شود      



  . ء شودغرب  جهان ساطع ومضى    
 بنياد از مدينۀ کبيره  حمد جمال قدم و اسم اعظم را که ارکان نفاق را در     
 شيخ احمد عنود  و آقاخان . ى قطع نمودّکل شقاق را ببر انداخت و ريشۀ    
  امرش جميع نقاط عالم در  و خذلان فرمود وّمردود را با جميع عونه اسير ذل    
  اعلى نصرت کرد وملأ مواقع به جنود ّکلرا در  کرد  دوستانش تأييدرا     
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  و صداقتيّت  نيّتت و خيرّمعاندان را درجميع مقامات ذليل نمود صدق طوي    
 فتنه عناد و فساد و مشهود فرمود و  واضح وّکلو امانت و ديانتشان را نزد     
 مات عالم ثابت ونزد جميع حکو معلوم کرد در مشهود و بد خواهان را کينۀ و    
 مور به اطاعت و وفاقند و ممنوع از مخاصمه وأر داشت که اين حزب مّمقر    
 مطيع شهريارى را ن و دوستان سلطنت سريرّحباشقاق خير خواهان دولتند و م    
 خادمند و به طوعاً ، آزاد دل بندۀ و منقادند و درگاه خسروى را به جان و    
  تا به حال مجهول بود بلکه برعکس مشتبه ويّتن کيف اي .زمملااطر وطيب خ    
 اعظم حقيقت حال معلوم و و نامعلوم حال الحمد  به عون و عنايت اسم     
 خارج مشکلى از ، سنگلاخ  هموار مشهود  گرديد جميع راهها استوار شد و هر    
 ودى نه ووج شأن و صنديد معاندى نماند معاندان باقى را اعداء از نماند و    
  . خاسره دشمنان صميمى را قدر و شهودى نيست اين از جهت  طوائف سائره و اعداء    

  اعظمش نيز بيست و پنج سال پيش در کتاب اقدسنبأ  در امر مبين وّاما     
   صريح و فصلّنصانى بود به ّرب الکتاب ّعظيمش که لوح محفوظ الهى و ام    
 لائح دليل جليلش را واضح و صراط مستقيم را  وخطاب صحيح منهج قويم قديم    
 فرمود و شريک و سهيم  در امر  عظيم و سلطان  مبينش  نگذاشت و جميع    
  مديده شير داد وّمدتاين  اين ثدى عزيز در دوستان را چون طفل رضيع از    
 اهل انشاء و ملأ قلم اعلى از  پس به اثر . آشکار و پديد کرد رکن شديد را    
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 پيمان گرفت و قسم و  اعلى و اهل سرادق قدس  خلف حجبات بقا عهد وملأ    
 راسخين  ابهى نصرت فرمايد و ملکوت فرمود که ثابتين را به جنود ايمان ياد    
 متزلزلين خذلان کند و اسير مارقين را ،  اعلى حمايت افق  از ئکهملابه قبيل  را    
  مستور نداشت و شبهه اى نگذاشت ولى پيمان به اين راامرى ، را اجير شيطان    
  ناقضّالبته ن وثيق رايا ميثاق به  ه تزلزل شديد حاصل گردد وّالبت عظيم را    
  ويّهامتحانات لاريب از  است و يّهسنن اله اين از آيد ناقص غير مستقيم مشهود    



 اين از واقع نگردد و نه اموراين گو اميدوارم که  .  ا تبدي ةّلن تجد لسن    
 زبر از بنيان پيمان   ميثاق شديد و اين که ّاو . ميدان نيايد قبيل وساوس به     
 ضى نيست تکليفىّآن که اين عبد را با نفسى کلفتى نه و تعر ثانياً ، حديد    
  راّمقدسآستان  زى نجويم درگاه جمال مبارک را عبد فانيم وّندارم و تمي    
 قلبى تسليم دارم و منازعه ننمايم سر کسى معارضه نکنم و پاسبانى دانى با    
 فليتزلزل فى من شاء  المتين و هالوثقى و حبلا ک بعروة ّسليم من شاء فليتمس    
 با الهى نعوذ ى ّاحبا ّ کل اگر بدان  بارى اين را . المبين امره  الغليظ و ميثاقه     
 زبان نرانم به حرفى بر ندارم و  نفسى توبيخ رواّحق در ن عبداي متزلزل شوند    
  اين نور بدان که  اين را  ولى . نمايمّشبثت رضا تسليم و به عروۀ خدا واگذارم و    
 مبين را هيچ  حجابى  حائل نگردد و هيچ نقابى ساتر نشود  فسوف ترى    
 ع ع . المتزلزلون فى خسران مبين     
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 هىبهوالا                            
  اعظم اسم امر  امم عالم مقاومت با اين اوقات که اى گلهاى بوستان عرفان در١٤٥_  

 خواهند و احزاب ممالک و ملل مقابلى با جمال قدم  جويند صعود و عروج     
 ظنون خويش بهانه کردند آفتاب فلک توحيد را وسيله نمودند و به گمان و     
 آبروى انصاف و پيمان گسيختند و اوهام برانگيختند و بند عهد و غبارى از     
 بادهاى آن که شمع الهى را  ولى غافل از . درآويختندّحق با بريختند و عدل را     
 آفتاب فلک هستى به غبارهاى اوهام مخفى و پنهان مخالف خاموش ننمايد و     
 فيضان انى ازّربابر نيسان   نماند ونگردد بحر بخشش رحمانى از امواج باز     
   عنايت مقطوع نگردد و روايح  مواهب ازّممنوع نشود نسائم جود از مهب     
 ّ الا ا بى أي ا بافواههم و نور ان يطفئوا ون يريد انقطاع نيابد رحمت  گلزار     
 سيوف قاطع  اى دوستان شهاب ثاقب باشيد و . کره الکافرونو لو نوره ّان يتم     
 گرديد انوار لامع باشيد و نجوم ساطع گرديد اشجار توحيد شويد و اثمار     
 جمال ابهى رّل به ذيل مطهّتوس  الوثقى جوئيد و  بعروةّتمسکتفريد بار آوريد      
 اسّعبده عب . اصيل و  بکورّکلائه فى ّاود ا و ءّاحبا عليکم يا لبهآءا نمائيد و     

  
  اهو                            

 القديم و ّسر اى خليل اگر در سبيل الهى رهبر و دليلى طلبى جمال مبين و١٤٦_  
 کوکب منير بود چه که هادى  و دليل و مقصود جليل و کعبۀ عاشقان روى     
  آن کينونت قدم  جميع اهل عالم را دلالت بر ثبوت بر .معشوق حقيقى بود     



  
 ١٥٥ص 
 حال نو هوسانى چند .  به ميثاق حضرت غيرمتناهىّتمسک پيمان الهى فرمود و     
 ّتمسک اجتهاد و استنباط خويش ۀّقوبه  اين عهد که اسم اعظم است بهشتند و     
 ع ع . ناطق منصوص را فراموش نمودند ن وّمبي جستند و     

  
  اهو                          

 ه ات رسيد شکايت از محفلتان نموده بودى که در اضطراباى کنيز خدا نام١٤٧_  
  هر مرضى را علاجى و هرمصيبتى را فرجى علاج سريع اين مرض که به . است     
  در عهد و ميثاق  است  که آيا اين عهد وّتفکر و ّتذکرمحفل عارض  شده      
 اگر .  مخالفتبه جهت  گرفته اند ياّکلميثاق را جمال مبارک به جهت اطاعت      
 به جهت مخالفت  گرفته اند حرفى نداريم و اگر به جهت اطاعت و موافقت     
  ضلالىّتوجهگرفته اند تزلزل سبب خسران مبين است و عدم اطاعت  و عدم      
  پطرس يک  کلمه فرمودند نه بهّحق حضرت مسيح روحى له الفداء در  . عظيم     
  کلمه اين است تو سنگى و بر آن  سنگ  کليساى  خويش نگاشتند و آن ّخط     
 اين روايت ى ندارد ويّتّاين يک  کلمه است چندان اهم . خود را بنا نمايم      
 ينّ با وجود اين  جميع حواري ، نه به قلم مسيح مرقوم شد است نه کتابت و     
 اعلى و  خود به اثر قلم ّخط حال  جمال مبارک به  .خاضع و خاشع  شدند     
 بايد گفت جمال  فرمودند ياّتوجهاطاعت و  امر قطعى بر  راّکلصريح عبارت       
 اطاعت مرکز به  امر  راّکلمبارک نعوذ با نادان بودند و خطا کردند که      
 مرکز عهد به صريح عبارت فرمودند نى کتاب را حصر درّعهد فرمودند و مبي     

  
 ١٥٦ص 
 ملکوت الهى چه جواب به جمال در ،  عجبا .  نمودّتوجهرد و يا بايد اطاعت ک    
 انصاف در ميان باشد اگر حظه کفايت استملامبارک خواهند داد همين قدر     
   بارى اين .  ديگر استاگر انصاف نباشد و به اعتساف  سخن رانند مسئلۀ و    
   گردد و درياناقضين و مخالفت جميع نظير کف درياست بقائى ندارد زائل    
 مسيح را بکنيد که چقدر از حظۀ بعدملا  . برقرار که سبب حيات است باقى و    
 نفوس بر فساد و فتنه در امر حضرت قيام نمودند ولى عاقبت خائب و خاسر    
  اين نقض عهد نيز چنين است مثل  سراب است .م بر افراختلََشدند و حقيقت ع    
ّتحيةواهد شد و عليک النابود خ عنقريب محو و      Abdul Baha Abbas  . ءّلثناا  وّ

 ١٩١٩حزيران     ٢٤ 



  
  اهو                          

  
 شما رسيد مضامين دلالت بر ثبوت بر ميثاق داشت لهذا الهى نامۀ اى کنيز١٤٨_

 وامور ثبوت  ّ اليوم اهم  گردى زيراّموفقاميد چنان است که در جميع موارد     
 رسوخ بر عهد و ميثاق است زيرا وحدت  بهائى به هيچ  چيز محافظه نگردد    
 ّالبته مگر به ميثاق  اگر چنانچه  وحدت بهائى به چيز ديگر محافظه ميشد    
   است وّکلدر کتاب اقدس  که مرجع   . جمال  مبارک  به آن امر ميفرمود    
  و اثر قلم اعلى است  جميع راکتاب  عهد  که لوح اخير جمال مبارک است    
 افنان را بعد منتسبين را بعد  اغصان بعدّاولخطاب واضح صريح ميفرمايند     
  داشته باشند آياتى  در کتاب اقدسّتوجه را که به مرکز عهد ّاحباسائر     

  
 ١٥٧ص 

  .  به فرع منشعب از اصل قديم کنيدّتوجهنازل شده است که بعد از صعود    
 به صريح عبارت کتاب عهد صريح ميفرمايد که مقصود مرکز عهد است ودر    
  ، م است ميفرمايد مرکز نقض  فلان  شخص ّ مسلّکلدر لوح مخصوص  که پيش    
 تّغصني بجويد از  امرّظل اگر ادنى انحرافى از ، اسم صريحش را ميفرمايد   
 بايد گفت جمال يااين ميشود؟ حال   ديگر چه صراحتى اعظم از ، ساقط است   
 اطاعت نفسى دلالت بر  راّکلسبب ضلالت ناس بود زيرا  مبارک مخطى بود و   
 ميثاق سبب عهد و از يا آن که بايد گفت ادنى انحراف  ، فرمود که جائز نه   
  صحيح است ثالثّ يک شقّاز اين دو شق ،  آفاق استّنير از الطاف يّتمحروم   
 ۀّقو  امروز الهى محافظه ممکن نه به ميثاق  ى را جزبارى وحدت بهائ . ندارد   
 تى حرکتّقو اگر ميثاق مهمل شود به چه  ،که در جسم آفاق ميثاق استّمحر   
 و على خرةّانت الص  پطرس فرمودّحق حضرت مسيح در ً عبارتى که رواية؟نمايد   
 افظه کردمح سال وحدت مسيحى را ابنى کنيستى اين کلمه هزار خرة ّهذه الص   
  حال اين کلمه از بعد از هزار سال به اسباب سياسى  اختلاف حاصل شد   
 مسيح هزار سال وحدت مسيحى را محافظه کرد ديگر معلوم است کتاب عهد   
  ثابت برّاول   ولى نوهوسانى چند که .قلم اعلى است چه خواهد نمود اثر که    
 ناقضين رسائلى نوشتند ناقضين را زا برائت  درخصوص ثبوت و و ميثاق بودند   
 مردود  درگاه کبريا شمردند و آن رسائل موجود است  حال به جهت غرض   
 اىديهو نفسانى از ميثاق منحرف شدند و متابعت اهل نفاق نمودند نظير   
 اولى يا يوطى اين به طمع چند درهم درخون مسيح داخل شد فاعتبروا اسخر   



  
 ١٥٨ص 

 ط محکمببت و راسخ بر عهدى با کنونشن رواو اگر چنانچه تو ثا . الالباب   
  انحراف استشمام نمودى بيزارشومتين داشته باش و از هر نفسى که رائحۀ   
 و کناره کن تا در صون حمايت ميثاق محفوظ و مصون مانى و مانند شمع به   
 سى اعتراضبه هيچ نف نور استقامت بر افروزى من به جميع خلق  مهربانم و   
 اين عهد و  گرددّکل دعا نمايم تا نظر عنايت الهى شامل ّکل ّحقننمايم در    
  اعتراضى من را بدهند من نگرفته ام جواب او ميثاق را جمال مبارک گرفته اند   
  انتقام راجع به جمال مبارک  نفوس مهربان باشمّکلمن است که به  ندارم بر   
  مهربانم و اگر کلمه اى مرقوم شود مقصد بيانلّکاست به من نيست من به    
 حقيقت است و محافظۀ دين ا تا وحدت بهائى  محفوظ ماند  اگر نفوسى   
  اگر جمال مبارک در .بخواهند و حدت  بهائى را بهم بزنند خود ميدانند   
 صريح کتاب اقدس آيا  من به اثر قلم اعلى وّاحباملکوت ابهى بفرمايد اى    
 ننمودم امر نقض را شما را به اطاعت امر کردم يا به مخالفت آيا نفس مرکز   
   کند  چطور شما مرکز  منصوص  صريح  مرا مخذولّتوجهکه اطاعت  کند  و    
 او نمائيد چگونه روگردانيديد و وحدت بهائى  به ّتوجهکرديد من امر کردم    
  بايد نمايند ديگرّدقتر امور  دّاحبا چه جواب خواهند گفت؟  ،را بهم زديد   
 صدائى امريکا هر در . هر قسم مناسب بدانند مجرى دارند من تکليفى ندارم   
 ّحتى چند روزى چند نفسى پر هوس بيهوش  حول او جمع شوند ّبلند شود لابد   
 ّشدتحظه  شد  که  شخصى از اهل مالطه  نفوس  را به   ملاا ّدر گرين عک   
   مينمود و اجرت ميگرفت با وجود اين چند نفر حول او جمعگرسنگى  دعوت   

  
 ١٥٩ص 

   . ...از گرسنگى مثل مرده بودند و به آن شخص اجرت ميدادند شده بودند و   
  

  اهو                          
  است  آيه اى مّاى طالب حقيقت آن عباراتى که مرقوم نمودى از جمال مبارک متم١٤٩_ 

 باشند به غصن اعظم ناظر اًّيفرمايد بايد اغصان و افنان و منتسبين طرکه م    
 الوصال  و قضى  کتاب ما انزلناه فى  کتابى الاقدس  اذا غيض  بحر انظروا    
 القديم صل الأ انشعب من هذا ذى ّال ا  وا الى من اراده ّتوجهل آالمبدء فى الم    
 من عندنا فض مرالأ ظم بوده کذلک اظهرنا مبارکه غصن اعاين آيۀ مقصود از    
  عبارت ثانى راّاول و اگر کسى  بدون  درج  عبارت  . ال الکريمّو انا الفض    



 ت به صريح بيانّ غصنيّاما  .هه افتدب و شّمرقوم دارد  آن که نميداند در شک    
 ورت عدم و اطاعت مرکز ميثاق و نقطۀ عهد است در صّتوجهمبارک مشروط به     
   علىّمحمد  ميرزا ّحقى ساقط  چنان  که به صراحت  در ّکلت بّ  غصنيّتوجه    
   صريحّنص امر منحرف شود ساقط است و اين  به ّظلميفرمايند  اگر آنى از     
 ّنصمعترف به اين  و ّمقر على ّمحمداسم و رسم  بيان مبارک است و خود ميرزا     
 ت موهبت  الهىّ  بلى غصني .اعظم از نقض  ميثاق استقاطع ديگر چه انحرافى     
  به شرط  ثبوت بر ميثاق و نقض ميثاق سبب سقوط است اين است کهّامااست      
 ا ميفرمايد من تاک حقيقى  هستم و پدر منّدر فصل پانزدهم از انجيل يوحن    
 ور ميسازدنزع ميکند و د را باغبان است هر غصنى در من که ميوه نياورد او    
 آن که ميفرمايد من آن را پاک ميکند تابيشتر ميوه آرد تا آرد چه ميوه  و هر    

  
 ١٦٠ص 
   بسيارآن که در من ميماند  و من در او ميوۀ ، تاک هستم و شما شاخه ها    
 اگر کسى در من نماند مثل ورد زيرا که جدا از من هيچ نميتوانيد کردآمي    
 داخته ميشود  و  ميخشکد  و آنها را  جمع  کرده در آتشغصن  بيرون  ان    
 ا درفصل هشتم ميفرمايدّانجيل يوحن همچنين در  و .مياندازند و سوخته ميشود    
 بندگى کسى را ننموديم بعد ابداً  ابراهيم هستيم ويّۀجواب گفتند که ما ذر    
 ابراهيم است فرمود ام نهم ميفرمايد جواب گفتند به مسيح پدر آيۀ سى و در    
 مجرى ميداشتيد لکن  ابراهيم را  اعمال آينه ابراهيم بوديد هر اولاد يسوع اگر    
 لو بارى به صريح نصوص مبارک هرنفس و . ن ميخواهيد مرا قتل نمائيدالآ شما    
 د نقض  ميثاق ساقط است  اينّاز اعلى  درجه باشد و از اغصان باشد بمجر    
  على به تصريح  ميفرمايند به اسمه وّمحمد ميرزا ّحقاست و در  صريح ّنص    
 حظه فرماملاانجيل    امر منحرف شود ساقط است و درّظلرسمه  اگر آنى از     
  ميثاقض و اين شخص نه اين است  که نق که به چه  تصريح  بيان ميفرمايد    
 ا گشت  امرّذلتبب  در جميع آفاق شد و ساسبب تضييع امر ، بس نمود و    
  کوشيد و سند در دست است  و تحريف  کلمات   جماللبهآءو در خون  عبدا    
 بخوانيد و ببينيد وريد وابدست بي بديع ا را ميرزا آقا  رسالۀ  شما .مبارک نمود    
  مکتوبّاما  و  .که چگونه تحريف کتاب ا نموده و برهان موجود در دست    
 عليک ل است  وّيا استماع خواهى نمود مفصؤشما جوابش را در عالم رثانى     
ّتحيةال      ١٩٠٤  اغسطس سنۀ٢٣ ، ع ع  . ءّلثناا  وّ

  
 ١٦١ص 



  اهو                          
 ئهّحباچه انديشم جمال قدم و اسم اعظم روحى لا  بهاء چه نويسم واى بندۀ١٥٠_  

 رزين و رصين ميثاق  را از زبر حديد متين و  عهد وامر اساس الفدا از بدو     
 نفس اندک انصاف  هر .ايوان رحمن قرار داد اين بنيان بلند پيمان را نهاد و     
 رحمانى چنين عهد اين کور  انسانى تابدايت نشئۀ از حظه مينمايد که ملادهد      
  از بدايت.نگشت  تأسيس اعلى  و مرکز ملکوت ابهى ملأو پيمانى در قطب      
 هيچ لوحى نازل نشد تا غروب آفتاب انور جمال مشکور نورانى طور شعلۀ ظهور     
ًيا کناية يا اشارة ذکر اين عهد الست و ميثاق قديم ًمگر آن که صراحة      ً 
 نيايش فرمودند و متزلزلين و ين را حمد و ستايش ومدح وّمتمسکفرمودند و      
  ابهى  درّخطپس به اثر قلم و نقوش  .  را زجر و نکوهشناقضين و ناکثين     
  عهد و پيمان گرفتند و از من فى الوجود از غيب و شهودصفحات بيضاء     
   انصاف بايد داشت . ت ا اين که ثبت نمودندّکتاب عهدى فرمودند و وصي     
 س که ناسخ  در کتاب اقدّحتىکه جمال مبارک  چقدر احتياط  مجرى داشتند      
   کتب است به بيان واضح صريح  نه اشاره و کنايه و تلويح  در مواضعّکل     
  با وجود اين خاک بر سر .ده بيان فرمودندّت و قدرت مشدّقوده  به چه ّمتعد     
  ظنون و اوهام  گوناگون واقع شديم بلکه به سهام وّخلق احمق که ما محل     
 لى اينقدر  بدان  که سراج الهى روشن  گردد و نجم و . سنان شبهات مطعون     
 بازغ  ساطع بر انجمن بحر الهى بجوش آيد و نهنگ درياى رحمانى در خروش     
 بى ترانۀ انى درّرببلبل گلشن  عندليب گلستان بهائى در نغمه و شور آيد و     

  
 ١٦٢ص 
 سروش شنود ست آواز آن وقت گوش شنوا که معتاد استماع نغمۀ بلبل ا .فتور    
 س اين است عندليب  گلزار من اين است  بلبل باغ من اين استوّوح قدّکه سب    
  .  عليک لبهآءا شمع آفاق من و    

 ى پيتسبرگ مرقوم نموده بودى  که  سوء تفاهمى در ميانّاحبادر خصوص  ... ١٥١_
 ۀّقوبه  مگر ئل شوده اى زاّقوسوء تفاهم ممکن نيست به هيچ  ، احباب واقع شده    
  اثر  صريح بهّنصبه  ل مشکلات زيراّحلا  ميثاق کلمۀ جامعه است وۀّقو . ميثاق    
 قلم اعلى ميفرمايد هر سوء تفاهمى  که حاصل شود  مراجعت  به مرکز عهد    
 زائل ّاحباميان  ه اى سوء تفاهم راّقول مشکلات است لهذا هيچ ّکنيد او حلا    
  برصتحري  را تشويق وّاحبالهذا جميع  . د مگر عهد و ميثاق الهىنمينماي    
  پطرس فرموده است  تو سنگىّحق حضرت مسيح  در  .ثبوت بر عهد و ميثاق نما    
   اين  اثر خامۀ حضرت مسيح . و بر اين سنگ بنيان  کنيسۀ خود را بنهم    



  مسيح  نازل نشده است  نيست  و در کتاب  حضرت ّتوجهنيست  و صريح  بر     
  اطاعت کردندّکل  اين روايت  سبب  شد که  . ون استّد  يک روايت حواريّمجر    
 است حال اين کتاب عهد . ين  و مسيحيان نماندّو سوء تفاهم در ميان  حواري    
 من از قلم اعلى است نه حکايت و صريح ميفرمايد که بعد نه روايت و به اثر    
 نّکتاب واقع ميشود او مبي مرکز عهد کنيد و آنچه سوء تفاهم  در به ّتوجه    
 است و آنچه او بگويد صحيح است و حصر فرمودند  و اين لوح اخير است که    
 ّظل جميع الواح  سابقه در  .  است از اثر قلم اعلى  پبش از صعود ظاهر شده    

  
 ١٦٣ص 
 م وّجميع الواح سابقه مقدر است و خّؤکتاب  عهد است چون کتاب عهد م    
 عهد  برّاحبا اگر حظه کنيدملا  ديگر .اسمش را کتاب عهد مرقوم نموده است    
 تفاهم حاصل شود؟ لا ايشان سوء ممکن است ميانۀ آيا ،ميثاق ثابت بمانند و    
 مگر نفوسى که غرض و مرض  خصوصى داشته باشند و در فکر رياست . ا و    
 قلم خود رسائل آن که با وجود آن نفوس با يک حزبى تشکيل کنندبيفتند که     
 ناقضين عهد را لعنت کرده اند که ناقضين هادم بنيان حضرت نوشته اند و    
  است اعلى مرقوم نموده به قلم  اين عهد را ءا آءا هستند وحضرت بهآبه    
 اق است و سزاوار غضبمرکز ميثاق انحراف کند از اهل نف  اى ازّذرههر کس     
  زيرا آن نفوس .ارکان نقضند اين از روى غرض است  حال همان نفوس از ،الهى    
 حظه نمودندملاثروتى بدست آورند چون  خواستند که رياستى حاصل نمايند و    
 ر نشود لهذا منحرف از ميثاق شدندّميس ميثاق هواى نفس آنها ثبوت بر که در    
   کاذب  بودند  حالّاول صادق بودند  حال کاذب  و يا وّلااين نفوس يا     
  با وجود اين بعضى نفوس که خبر ندارند .صورت کذب آنها ثابت صادق در هر    
  ...از القاى شبهات آنها متزلزل گردند شما همه را بيدار کنيد    

 عداى آن ما پيمان است و ا ثبوت بر عهد و  ملکوت تأييدمغناطيس  امروز ... ١٥٢_
 اقوال مزخرفۀ به  محافظه گردد آيا  زيرا وحدت بهائى به چه چيز ،کلام هذيان    
  حضرت مسيح به جهت محافظۀ وحدت مسيحى  يک .  عن ذلک ابعضى؟ استغفر    
  .خرة ابنى کنيستىّخرة و على هذه الصّکلمه خطاب به پطرس فرمود  انت الص    

  
 ١٦٤ص 
 تصد سال وحدت مسيحى را محافظه کرد و حال آن که  روايتشاين کلمه ه    
 د به جهت حفظّمجر  کتاب عهد روايت نيست اثر قلم اعلى است  وّاما  . است    
 وحدت بهائى نازل شده است تا مردم پريشان و سرگردان نشوند و هر روز    



 يان ميدانىفتنه جو و مرجع جديدى انتخاب نکنند و بتى نتراشند براى خود از    
 به بى خردان ميخواهند که  اين بعضى نوهوسان و وجود ا با سبحان  . نيابند    
 در صحراى ق و حلاوت کلام نفوس را از صراط مستقيم منحرف نمايند وّتمل    
   هر کسىّحقاوهام سفيل و سر گردان  کنند خود ميدانند بر ماست بيان     
ّتحيةال عليک  العالمين و  عن ّا غنى ّ ان  نخواهدکسى هر خواهد قبول نمايد و     ّ 
 Abdul Baha Abbas  ١٩١٩ تموز ١٨ . ءّلثناا و    

 نه حکايت به قلم  ميثاق غافلند اين عهد نه روايت است وۀّقوخلق هنوز از   ... ١٥٣_
  اگرّالبته يافته و تأسيست اين ميثاق ّقواعلى از حضرت بهاء ا در نهايت     
  عاقبت خائب و خاسرّالبته  جمع شوند و رخنه اى  خواهند الأرضجميع من على     
  ميثاق مانند آفتاب است و نفوسى کهۀّقو  . شوند تا چه رسد به معدودى قليل    
 شمس ميثاق  ابرهاى بسيار ، حرکت مخالف نمودند مانند پارچه هاى ابر خفيف    
  چنان  که . ا چه رسد به اين ابر هاى  وهمىکثيف را محو و متلاشى نمايد ت    
  .ّحظه ميکنى که در جميع بلاد نداى ميثاق بلند است و در نفوذ  تامملا    
 حضرت مسيح  فرموده است به پطرس  که تو سنگى و بر اين سنگ  کليساى    
 اين کلمه را جميع اهل عالم مقاومت نتوانست عاقبت ثابت . مى کنم خود را بنا    

  
 ١٦٥ص 
  حال حضرت بهاءا به اثر قلم اعلى  در کمال وضوح به صريح .ق شدّحقو م    
  .تى داردّقوحظه نمائيد چه ملا  فرمود ديگرتأسيسميثاق را  عبارت اين عهد و    
 به اش در تاريکى  با يکديگر وسوسه مينمايند وّحال بعضى نو هوسان مثل خف    
  که اين آفتاب  ميثاق  کسوف يابد و مه تابان عهدميگويند اًّهمديگر  خفي    
  ...خاسر نمايدب و ائخاشان را ّلکن آفتاب  عهد به يک اشراق اين خف ، خسوف  خواهد يافت    

 بادهاى مخالف حفظ نمود وطيور ا را بايد بواسطۀ زجاج از سراج امر  ...  ١٥٤_
 هاى شکفته  را بايد از دستمظلوم را بايد از طيور درنده مصون داشت  گل    
  اگر .  گرگان  محفوظ  نمودّاغنام الهى را بايد از شر تطاول محافظه کرد و    
  ميثاق  محفوظ نماند در يک روز در بهائيان هزارۀّقوا به  امر حصن حصين     
 مذهب پيدا شود چنانچه در دورهاى  سابق  حاصل شد ولى در اين دور مبارک    
 ا که تفريق در بين حزب ا نشود جمال مبارک روحى له   صيانت امرمحض    
 نّن فرمود  که مبيّالفداء به اثر قلم اعلى عهد و پيمان گرفت و مرکزى معي    
 کتاب است  و رافع اختلاف آنچه او بنگارد و بگويد مطابق واقع و در صون    
   ....آفاق است ميثاق رفع اختلاف از ين عهد و مقصد از ا.حمايت جمال مبارک از خطا محفوظ     

  



 ١٦٦ص 
 ا ابهى                            

 الهى الهى قد غشت القلوب غاشية الاضطراب و حجبت الابصار سبحات١٥٥_  
 ذان من استماع الاسرار الآ نعتمُ و الانوار مشاهدة عن الاعين  رمت حُ الاعتساف و     
 اکشف الغطاء عن اترة للابصار وّالاستار و احرق الحجب السرق خ اّرباى      
 حاب و مظهرّ انت الکاشف الخارق للحجاب و السّانکالعطاء  ذا البصائر يا     
  . هارّ فى رابعة النّلشمسا     

  .حيف کاندر شهر کوران آمده ،  عيان چون مهر رخشان آمدهّحق ، ّحق اى بندۀ      
   را به مرجعّکلئه الفداء سى سال  قبل از صعود ّحباى لاجمال ابهى روح     
 بعد در کتاب ، ء حاضرين را دلالت ّاحباات ّات و مرّمخصوص دلالت  و به کر     
  صريح  چون بنيان مرصوص به مقام  منصوص  هدايت فرمودند وّنصاقدس به      
 به کنايه گهى بهء را گاهى به تصريح گهى به تلويح گهى ّاحبا شب  و روز     
  الهى لوح محفوظ ميثاق آن که کتاب مبين و تا ايقاظ ميفرمودند و اخطار اشاره      
 ميثاق مشروح گشت آفتاب عهد بتابيد نور مرکز  اعلى مرقوم شد و قلم به اثر     
 هدايت کبرى بدرخشيد تا باز بعد از صعود اختلاف حاصل نگردد و اجتهاد     
 نا کتاب اب ثانى حس خليفۀ . کس به هواى خويش نپرد هر يد وبه ميان نيا     
 نّمبي ميثاق معلوم باشد و مرکز رين نفرمايندّلنوذوا  انا  ثالثخليفۀ ، نگويند     
 ّکل اطاعت نمايند  عظيم و حقير ّکلصغير و کبير  ،  آفاق منصوصّنيرآيات      
 و مرجع  مخصوص مخذول  و منکوبحال مرکز منصوص متروک  . هدايت  جويند     

  
 ١٦٧ص 
 هزار جبان و  مستولى بر قلب هريّهشبهات استنباط احزاب مهزومه در جولان و    
 روزه را يکى گويد نسخ شريعت نمودند ديگرى گويد نماز و ، افترا ورد زبان    
  جميع اين روايات و . بر داشتند  حزبى  گويند چنين و حزبى گويند  چنان    
  دين  دين ا است و شريعت  شريعتّالا حکايات  محض القاء شبهات است و    
  و بهّظل مستيّهاله  شريعت ّظل  درّکلما  . ل الى يوم اّر و لا تتبدّلا تتغي    
 اين چه است و رّاين چه تصو  ،د نخواهيم ّف نتوانيم و تمرّف تخلّکلاحکام الهى م    
 ى از براى خودّ ثمرى  جز تفضيح  خويش نبينند و مفر؟ از اين تدبيرّتفکر    
 اين عبد افکار تشويش  نيابند مقصودشان  از اين افترا تخديش  اذهان است و    
  ولى نفوسى .لترى ا فاحضر بع اوامرّات  من ّاول  بشريعة ا وّتمسک من ّاول    
  الهى چيزى احکام از دارند يا ا خبر شريعت  آيا از  ،که اين افترا را ميزنند    
 باعّ ات شبهات و دينشان استفسار نمائيد شريعتشان القاء عمل نموده اند؟ شما    



  مطيع حضرتّاول قوم موسى  خويش  را  . متشابهات مثل سائر ملل  غابر است    
 موسى ميدانند و به جميع  احکام عامل ولى حضرت روح را به صليب زنند و    
 قوم فرقان خويش را اهل ، ين  ديگران  لب و دندان  پيغمبر بشکنندهمچن    
 شريعت دانند و احکام مجرى دارند و شبى هزار رکعت  نماز کنند ولى  صد    
 اهل بيان نماز کنند و روزه  مبارک حضرت اعلى زنند وگلوله به سينۀ هزار    
 مؤمن زدند ولى اين عباد ّمنوربه صدر  ساعتى هزاران تير هر  درّامابگيرند     
 ثابت و  ا و احکام ا و عامل به  عت يتابع شر  ا و آيات موقن به  با و    
 ميثاق فاجر است کافر راسخ بر ميثاق ا ولى نزد حضرات هر کس ثابت بر    

  
 ١٦٨ص 
 ول رع است وّيام است هاتک الشّلات است فاطر الصّاست تارک الص است خاسر    
  ...ين و آخرين را بنمايدّاولعبادت     

  
  اهو                           

 لاع حاصل گرديد  بهّاى ثابت بر پيمان نامۀ شما رسيد و از مضمون اط١٥٦_  
 اى زائد برآن کلمه ه مرقوم ميشود بيان نمائيد والعملى  ک موجب دستور     
 لام عهد موعودّ الس  حضرت ابراهيم عليه و آن اين است که .صحبت مفرمائيد     
 حضرت موسى  را گرفت  و بشارت به  ظهور او  داد و  حضرت  موسى  عهد     
 حضرت موعود حضرت مسيح را گرفت وعالم را به بشارت ظهور او مژده داد     
 و حضرت مسيح  عهد فارقليط را گرفت  و بشارت به ظهور او داد و حضرت     
  بود زيراّمحمد عهد  حضرت باب  را گرفت و باب موعود حضرت ّحمدمرسول      
 او داد وحضرت باب عهد جمال مبارک حضرت بهاء ا  را بشارت به ظهور     
 بشارت به ظهور او داد زيرا جمال مبارک موعود حضرت باب بود و گرفت و     
 ران سال ظهورجمال مبارک عهد موعودى گرفت که بعد ازهزار سال يا هزا     
  و همچنين به اثر قلم اعلى  عهد و ميثاقى عظيم از جميع .خواهد  نمود     
 سر موئى از از صعود متابعت مرکز ميثاق نمايند و بهائيان گرفت که بعد     
 انحراف نجويند و در کتاب اقدس در دو موقع صراحتاً امر قطعى اطاعت او    
 يّهاب را تعيين کردند و در جميع الواح الهن کتّبه تصريح مبي فرمودند و    

  
 ١٦٩ص 
  است يعنىلبهآء عبدايّت غصن که معانى آن جميع عبودعلى الخصوص سورۀ     
 ن کتابّچون مبي لبهآءاعلى نازل و عبدا قلم  از شايد و آنچه بايد لبهآءعبدا     



  .بس است و آءلبه عبدايّت عبودلبهآء غصن يعنى عبدااست ميگويد اين سورۀ     
 است دورهاى سابق نبوده  بارى از خصائص اين دور حضرت بهاء ا که در     
 يکى اين است  که حضرت بهاءا  مجال اختلاف  نگذاشت زيرا در يوم     
 بيان فرموده و  راّکلمرجع  و ميثاق گرفته قلم اعلى عهد و مبارکش به اثر     
 مسدود نموده جميع بايد شکر  راتأويلابواب  و تصريح کرده  کتاب راّمبين     
 د نگذاشتهّمجال ترد راحت فرموده و  راّکلمبارک  اين دور خدا کنند که در     
 در  کلام بايد حصرّاما .  داشتّتام ّتوجه انقياد نمود و اطاعت و لهذا بايد     
  و اختلاف باشددافع  سبب ائتلاف و اين ننمايد تا از تجاوز ابداً اين باشد     
 ع ع  .  الابهىلبهآءعليک ا     

  
 هوالابهى                         

 ک و رحمة العجلّربالى مغفرة من  البدار من انجذب من نفحات ا البدار يا١٥٧_  
 هو  الا و الموهبة الجود و الى منبع  هل ّهل حيّفة حيأّالر الى معين الفضل و العجل      
 ا و  انوار عى فى سطوعّالس و  ا لنفحات شرّالن ا و کلمة ء  على اعلاالقيام     
 امر ا على  بوت بعون ّالث ا و ميثاق  و لعهدبا ّمسکّتال و ا ة ّحبم لنار الايقاد     
 من ة ّالهاب القدس  علام تخفق بارياح العلم على الأک ان تکون  لمثلک ينبغى ا و     
 بهى فسبحانمن نفحات منبعثة من الملکوت الأ ّتهتز ک القديم وّربرياض عناية      

  
 ١٧٠ص 

 ى الاعلى ع عّرب   
  

 تلاوت رحمن برعهد و ميثاق قرائت و ءّاحباقامت تاس  به ثبات وناطقه مسطورۀ   
  اين معلوم و واضح است  که در هر  کور و دورى  محض  حفظ  کلمۀ .گرديد   
  سدرۀّظله در ّظل  جميع نفوس مستّاتحادا از خلل و   و صون امرتّيوحدان   
 ا  در تحت ظلال کلمۀ  به اشاره امرى  گشته تا حصن حصين امريّترحمان   
 مثل ، بوده نه به صحيح عباره اشاره  مصون ماند چون فى الحقيقه  محفوظ و واحده    
 م عهد و ميثاق الهى گرفته شده است دراين کوراعظو لکنالخ  ه من کنت مولا   
 الهى ذکر قلم اعلى کتاب عهدى صدور يافته و در جميع الواح و زبر  اثر و به   
 مقامات  در جميع مراتب ويّتوحدان ميثاق عظيم شده تا کلمۀ اين عهد قديم و   
 در هيئت تفريد جلوه و ظهور نمايد وانوار توحيد مشرق و مغرب وجود را   
  واحده بر معين واحد جمع و بر شريعۀالأرض فرمايد و جميع من على روشن   
 لع لهذا بايدّا مط امر  در و چون آن  جناب براسرار مودعۀ .مجتمع گردند   



  از جهتى از جهات ارياح افتتان به وجود ضعفا نرسد و ملتفت باشند که دائماً   
 ع ع .  عليک لبهآءا ايد وويلات  و شبهات نفوس را متزلزل ننمأسستى ت   

 آفاق است و حقيقت عهد موهبت اشراق اى ياران الهى سراج ميثاق نور  ...١٥٨_ 
 ّظل مجيد در ّرب  .قلم اعلى بحر بى پايان اثر کوکب پيمان مه تابان است و    
 ت جمالشّحب را بر مّکلميثاق عظيمى بنهاد  انيسا عهد جديدى بست و شجرۀ    

  
 ١٧١ص 

  بشارت داد اساس خلاف راّبيناتوت فرمود و جميع را به آيات دع   
 افراخت شمع هدى روشن فرمود و جهان را به بر بنيان موهبت را برانداخت و   
 فيض ملکوت ابهى گلزار و گلشن کرد عهد الست ظاهر فرمود و پيمانه به   
  به گوشآوازۀ عهد دست در بزم ظهور جلوه فرمود نداى عظيم بلند کرد و   
 نادانان ماء هر هوشمند رساند تا اهل غرض رخنه در حصن حصين ننمايند و   
 صرير قلم اعلى فرمود و قطب امکان ندا ميزند درا اوهام نيّظنمعين را به    
 بر مرتفع گشت جميع گوشها در شرق و غرب گلبانگ روح القدس را بشنيد و   
 اين توضيح و تشريح و تصريح جمعى با وجود  .مضمون عهد و پيمان واقف شد   
 هوس خويش تفسير نمودند معانى محکمه  را به هوى و  گشودند وتأويللسان    
  . نمودندّمعلق کردند و حکم صريح را به قيود قبيح بمشوبه شبهات رکيکه    
 و اين چه  بلادتاست اين چه بلاهت اين چه ضلالت  اين چه جهالت است و   
 شم پوشند و به ذيل خراطين ارض درآويزند صبح هدى نجوينداز نور مبين چ   
  رکيک شبهات بگويندتأويل و در ظلمت جفا بپويند آيات محکمات نخوانند و   
ُانهم يذرهم فى خوضهم يلعبون و دعهم فى سکرتهم يعمهون      خرصونَفکون و يؤّ
 ّو سيعلمون اىالوهم يخوضون   فى غمار بحارّانهملا يبصرون الا  خبطون ويَ و   
  . منقلب ينقلبون    
 حظه نمائيد که آيا در هيچ عهد و عصرى و زمان وملاى الهى ّاحباشما اى    
  . و الا قلم اعلى ديده شده؟ اثر ميثاقى به  يا ق يافته وّحققرنى چنين عهدى ت   
 آيا اين نفوس در جهان پنهان چگونه جواب حضرت يزدان را دهند؟ محبوب   

  
 ١٧٢ ص
 صريح کتاب اى بى نوايان نداى ميثاق را آيا نشنيديد و  ،بفرمايد ابهى اگر    
 عهد را آيا نديديد و نصوص پيمان را آيا ادراک ننموديد چگونه انحراف    
   مخصوص منصوص نه  و مرکز ميثاقّمبينآيا  ؟ جستيد و اعتراض کرديد    
  نکرديد استکبار چرا اقبالمحسوس نيست؟ وفا ننموديد جفا چرا اقرار    



 غ و شمشير زديد و نصرت هر شرير نموديد تير ويرار چرا؟ تصننموديد ا    
 ى نماند مگر آنکه مجرىيّتسهام روا داشتيد و نيش و سنان بکار برديد اذ    
 آنکه افترا زديد حکايتى نماند مگر آنکه مدار داشتيد روايتى نماند مگر    
 را ظلمت گفتيد و هدايت را ضلالت شمرديد عهد قديم راشکايت کرديد نور     
  هذيان شمرديد پيرهن يوسفملعب صبيان نموديد و نصوص پيمان را ازمقولۀ    
  . غيب ابهى خونين است و قميص جمال قدم رنگين    

 اهل ملکوت ابهى  اعلى  فرياد و فغان است وملأى الهى در ّاحبابارى اى      
 انين بى پايان جميع ملل عالم مهاجمند و جميع قبائل و امم همدم حنين و    
  درميدان بلا هدف هر تير جفا انصاف چه شد ولبهآءمجادل ومخاصم و عبدا    
 حيا و خجالت کجا رفت به جاى آن که زخم خنجر اغيار را مرهم گرديد تيغ    
 ويد در هر و سپر شّنجر زديد و به جاى آن که سهام جفاى ملل را سدحبه     
  فبئس ما .دمى نشترى روا داشتيد و ضربتى شديد بر جسم نحيف وارد آورديد    
  الميثاق و نقضتم قاق وّ الش اخترتم  الوفاق و ترکتم يا حسرة عليکم بما فعلتم و    
  . ساقَکم المّرب الى ّ و انِاقّ بالسُاقّ السّاشتد    

  
 ١٧٣ص 

 در  ميثاقيد و خيمۀّظلثنا نمائيد که در  وبارى اى ثابتان بر پيمان شکر    
  نمائيد که ناقضين در حفراتحظهملا آفاق عنقريب ّنيرکهف صون و حمايت    
 شبهات پرده نشين  گشتند و ناکثين  چون خراطين  در اسفل درکات  زمين   
    ...  جستند يومئذ يفرح المخلصونمأوى منزل و   

 يّهّ و همسات  سريّهيد و نفوس را از نفثات  خفشما بايد هوشيار باش ...  ١٥٩_
  صريح الهى بنمائيد که برهان قاطعّنصميثاق به  ثابت بر محافظه نمائيد و    
  هر روز مذهب  جديدى پيدا شود وّو الااست تا وحدت بهائى محافظه گردد     
 حافظۀ اگر چنانچه م .نابود شود  محو و اى تفرقه حاصل گردد و امرّکلب    
 حظهملا و لکن ديگر ممکن بود همه را به آن ميخواندم ۀّقووحدت بهائى به     
  ميثاق؟ۀّقوه اى ممکن جز به ّقوفرمائيد که آيا وحدت بهائى حفظش به هيچ     
 ت مينمائيم محض محافظۀ وحدت بهائىّ به ميثاق وصيّتمسک را به ّکللهذا     
 ىيّتّهيچ اهم اين کور يّۀ سابق بشود حرکات نقضبه وقايع دورهاى اگر چه نظر    
 ريوس باطريک اسکندرى مذهب جديدى ايجاد نمود وآ بعد از مسيح  ندارد    
 نيم از نفوس را به بود که يک مليون و ناطق و مقتدر ر وّمتهو م وّکلمت بسيار    
 اق مسيح امپراطور قسطنطين را ولى  چون منحرف از ميثّحتى خويش آورد ّظل    
 بود عاقبت محو و نابود گشت و آن ميثاق اين بود که خطاب به پطرس    



 اين روايت است که خرة ابنى کنيستى وّخرة و على هذه الصّالص ميفرمايد انت     
 ين حکايت از لسان مسيح کرده اند با وجود اين هشتصد سالّبعضى از حواري    

  
 ١٧٤ص 
  حال ميثاق تصريحى موجود .لويحى محافظه کردوحدت مسيحى را اين ميثاق ت    
 ميفرمايد ً خطاب به ناقضين صراحةّاول   اعلى است که قلم روايت نيست به اثر    
  لوحقلم اعلى در جبهۀ اين کلمه به اثر  آن را کتاب عهد گذاشتند و و نام    
 تفسيرايماء و اشارات و تلويح و تغيير و  مرقوم ديگر حرکات و سکنات و    
 عبارات از اهل شبهات چه حکمى دارد نهايت اين است  که خود را محروم    
 ّلابد  مى افتند و خرةالآ و نياّالد ظلماء خسر مينمايند وعاقبت به بئر نموده و    
 است که هر درياى پر موجى را کفى و هر ذهب  ابريز را در آتش  کفى هل    
 و رّلناا لهيب من   فى ّغش بلا ابريزاً ذهباً او بدّالز  من خالياً اجاًّمو يت محيطاًأر    
 اودية بقدرها فسالت  ماء ماءّمن الس انزلنا  وّحقال قوله  الکتاب قال و ح بهذاّصر    
 يعنى( مثله زبد رّلناذى يوقدون عليه فى اّعلى ال و رابياً يل زبداًّفاحتمل الس    
  الأرضمکث فى يس فّلناينفع ا  ماّاما وآ ب جفبد فيذهّالز ّاماف) هب الابريزّالذ    
 بد باقى والى الأ حال بحر ميثاق  ، حظه کنيد که چگونه تصريح فرموده اندملا    
 ليسآ آن اين کفها يذهب جف به موجى از س وّلناينفع ا هذا ما بر قرار است و    
 انى و يگانه يار تو دوست  ج  الحمد . له قرار ذرهم فى خوضهم يلعبون    
 لبهآء ا عليک لغزش و ت وّزل حافظ نفوس از منى بايد حامى ميثاق باشى و وفادار    
 اسّ عبلبهآءدابع١٩١٩ آب ١  . الابهى    

  
 هوالابهى                            

 اين عهد از اعصار شمس ى الهى اين قرن قرن جمال مبارک است وّاحبااى ١٦٠_  
  

 ١٧٥ص 
 قيقت طلوعى عجيب دارد و ظهورى غريب آفتابش در نقطۀ احتراق است وح    
 شهب ثاقبه اش نافذ در اشراق اخترانش کواکب خاورند و ّاشد مه تابانش در    
 د باختر آفاقش روشن است و آثارش شاهد هر انجمن  بحورش مسجور استبک    
 ق  گلهايشّش متدفق است  و حياضّنؤغيوثش  ماء منهمر مسکوب رياضش  مو     
 بانگش خروش  ملکوت ابهى است و است و رياحينش معنبر آهنگش  نغمۀّمعطر    
 ر عقول  و شعور است و نغمات حماماتّ اعلى الحان طيورش محيملأنهنگ     
 حت است و خطيبشملابرش  در نهايت  صباحت  و لقدسش مزامير آل داود د    



 ربيبش اسرار  آيات لاهوت ترتيل مينمايد وبلاغت اديبش نهايت فصاحت و در    
 ثدى عنايت پرورش يافته و وضيعش بر سرير ملکوت تفسير مى کند رضيعش از    
  با اين مواهب و عطا و شواهد و وفا چرا آتش . استقرار جستهيّه ابدّعزت    
 ارواح نکند و پرواز نفس مسيح روح نبخشايد قلوب چرا موسى جلوه ننمايد و    
  موهبت اندر موهبت است  و بخشش اندر؟چرا با عجز و نياز دمساز نشود    
 ع ع .  عليکملبهآءا بخشش و    

  
  اهو                          

 امکان ، اشراق شديد و عصر خداوند مجيد ى الهى کور عظيم است وّاحبااى ١٦١_  
 ات در شوق  ودر حرکت است و اکوان در وجد و بشارت حقائق  کائن     
 فلاحند و احباب ارواح در فوز و  موجودات در طرب و سرورّذراتشورند و      
 ربوع صيت يم وآثار روشنى بخش اقل سطوع است و  درنجاح انوار  وّعلودر      

  
 ١٧٦ص 
 ش مشرق  ويّت عظمت  حضرت احدّنيربزرگوارى جمال قدم جهانگير گشته و     
 ظهور  مجامع امم به خبرّکل  وّمزيناعظم  اسم  م به ذکرمنير جميع محافل عال    
  بسيطّمعطر است و غرب از نفحاتش ّمنور اکرم مستخبر شرق از انوارش ّنير    
 انوار آفتابش روشن از غبرا از فيض سحابش گلشن است و فسيح و رفيع خضرا    
 وق  و شور  در شء شىّکل در حشر و نشور است  و کينونت ءى شّکلحقيقت      
 اقثصفا علم مي نشو و نما است و اثمار لطيفه پر حلاوت و به درّاشجار طي    
 است  که منشور بر آفاق است درياى عهد و پيمان است که موجش بى پايان    
  . مزلزل ارکان  و طغيان وّشدتاست و طوفانش در نهايت     

 بالغ  راّحجت ّاحباجميع  م براعظ اين کور ئه الفداء درّحباجمال قدم روحى لا     
  برهان را واضح و دليل را لائح فرمودند نعمت را سابغ و رحمت را سابق و و    
 ّنص به ّکلدر کتاب اقدس که ناسخ  جميع الواح  و زبر است و مهيمن بر     
 منهج نجات را منصوص  نمودند و بيست و  صراط را معلوم ونيمبصريح واضح     
 در جميع الواح  شير داده پرورش فرمودند وّمقدس جميع را از ثدى پنج سنه    
 ين راّمتمسکو کتب و لوائح و صحف ذکر عهد و ميثاق نمودند و ثابتين  و     
 به عقوبت تزييف بلکه انذار متزلزلين را توهين و تمجيد فرمودند و تحسين و    
  صعود است شداد که سنۀ نمودند و لوح سنۀيّه و تخويف به نقمت ابديّهاله    
  امتحان  و کثرتّشدتنازل گشت  و در جميع اطراف منتشر شد و بيان      
 قلم اعلى کتاب عهد مرقوم شد عد به اثرب . مشهود فرمودند افتتان را واضح و    



  
 ١٧٧ص 

 باع به امرّات اطاعت و انقياد و  وّتوجه را به ّکل و لوح محفوظ ميثاق مکتوب و   
  شداد به موجصريح امر فرمودند تا چون درياى امتحان و افتتان سنۀ اضح وو   
 آيد نفسى سر گردان نگردد  و مضطرب  و حيران نشود صراط مستقيم  و منهج   
 مجال همسى ق و منصوص و معلوم باشد وّحقن و مّح و معيّقويم و نور مبين موض   
  .محفوظ ماند و اختلافى حاصل نشود يّهاله  کلمۀيّتبراى نفسى نماند و وحدان   
  زمزمه اى بنا گذاشته اند و چونّ سرّحال نو هوسانى چند پيدا شده اند درسر   
 ّکل يکى  گويد جمال مبارک   .واضح نيز ذکر نمايند ، مطمئن  گردند از نفسى   
 ش اين است که به مقامّ مقصد سر، را غنى فرمود احتياجى باقى نگذاشت   
 ديگرى گويد  که عصمت  محصور در جمال مبارک .   احتياجى نيستمنصوص   
 مراد باطنش اين است که من اراده ا جائز ، بود ديگر کسى معصوم نيست   
  مبارک مقبول بود يا معرض بود يا لوحىّايامديگر نفسى که در  ،است الخطا   
 ن است کهمقصد حقيقيش اي ، به جهت او نازل نمى شود که مردود گردد   
 از اين قبيل اقوال ى ندارد وّاگر مخالفت رضا کند و به خصومت اجتسار ضر   
  نقض عهد و ميثاقّکلصد از اين اقوال ق و اجهار ترويج نمايند و مّدر سر   
  . نعاقى است که در جميع الواح محبوب آفاق خبر داده است آن است و اين    

 ار هوشيار گرديد هوشيار چه که امتحان وى الهى بيدار باشيد بيدّاحبااى     
 به ظاهر گويند، افتتان بسيار شديد است و متزلزلين در نهايت تدبير و تدمير    
  به ميثاق هستيم و در باطن تيشه به ريشۀ شجرۀ عهد وّمتمسک ّاولکه ما    
 ع ع . ميثاق زنند   

  
 ١٧٨ص 

 وجود آنکه ق الهى غافل و ذاهلند باميثا ت عهد وّقواليوم اکثر ناس از   ... ١٦٢_
   اولى الفرقان  ميگفتند  که در هيچ  عهد و عصرى اخذ  عهدى واقع  نگشت    
  فهذا حضرت رسول روح العالمين له الفدا درغدير خم فرمودند من کنت مولاه    
 نصارا ميگفتند که حضرت روح روح الوجود له الفدا فرموده اند  مولاه وّعلى    
 خرةّخرة و على  هذه الصّمخاطباً لشمعون  که معروف به پطرس است انت الص    
  صريح  و بيان واضح و لائحّنصحال در اين کور اعظم به  . ابنى  کنيستى    
  در کتاب اقدس  که ناسخ  جميع  کتب  و احکامشتأويلمن دون  تفسير و     
  بيان شافى کافى بيان شده وبه ، ناسخ احکام جميع الواح که مطابق نباشد     
 اعلى اخذ عهد از من فى الوجود گرفته قلم  اثر ميثاق الهى به  در کتاب عهد و    



  به عهد وّشبثشده و کتاب عهد ناميده شده و در جميع الواح  و مناجات ت    
  به عظمت عهد و پيمان الهىّکلاعظم وسيلۀ موهبت شمرده تا  ميثاق الهى را    
 بر صراط مستقيم ثابت و ت اين عهد و پيمانند وّقو حال بعضى ملتفت  .برندپى     
 ص  جمالّى  خلّاحبا   . راسخ و بعضى چنان که بايد و شايد ملتفت  نيستند    
 نمايند چون اين حصن حصين متين و محفوظ و مصون مبارک بايد ناس را بيدار    
 است به کمال  سهولت به دو کلمهاندوه ننمائيد جميع امور فروع  ماند شما    
  عليکلبهآءا درست ميشود مطمئن باش و اميدوار باش  و ثابت و راسخ باش و    
    ... ع ع .  اءّاحباو على     

  
 ١٧٩ص 

 هوالابهى                          
 اى ملکوت ابهى روشن و در ميثاق الهى اى روى تو اى ثابت راسخ بر عهد و١٦٣_  

 ر ايمان وبميثاق ثابتى و  عهد و لشن چه که برخوى تو در انجمن عالم گ    
 معين  نجات وسفينۀ عظمى و وثقى و وسيلۀ اليوم عروۀ . پيمان چون جبل راسخ    
  منشورّرق لوح محفوظ و ين وّيّآفتاب عل  المتين و کتاب مبين و حبل ا حيات و    
  ابداع تا بهّاولپيمان الهى است که از  د و زبر حديد عهّرکن شديد و سد و    
 م به کتاب اقدس که باحکامه المذکورةأاثر قلم اعلى تو ال عهدى چنين به ح    
 واح گرفته نشدهلالا بر وّ ذکر و حکم لم تطابقها فى سائر الزّکلفيه ناسخة ل    
 مثل ابتين فداءّالث ئه ّاحبا حظه فرمائيد که جمال مبارک روحى لاقدام ملا  است    
 سائر کورها امر را به قدر شعرى رخنه نگذاشتند که احدى بتواند نفسى    
 اين اهل شبهات پيدا شده و به کنايه و اشارات ميخواهند که  با وجود .بزند    
 وهنى به اين اساس اعظم وارد شود هيهات  هيهات فسوف يرون انفسهم فى    
  جعلها ا ممدودة من هذهّالتى بهذه العروة کّتمس انت ّانک  و .خسران مبين    
 استقم على ک الاعلى وّربنيا الى ملکوت الابهى واستبشر بفضل ّوة الددُْالع    
 بهات وّجوج الشألي مقاوماً منيعاً اًّسد و حصيناً کن حصناً ت قدميک وّالامر و ثب    
 ة وّالخفي وايات ّالرب رّ ان يتستمن اظهر الامر ّ  انّحقال جوج الاشارات قل تا أم    
 ّايام  و در حين ولعّمطالحمد  آن  حضرت در جميع احوال  . ةّيرّّبهات السّالش    
  الى لاهوتّتوجه امور واقف دع هذه الاذکار و ّکلصعود حاضر بوديد و بر     
 دک بقبيل منّيؤک المختار و استمدد من جنود الملکوت الابهى فسوف يّرب    

  
 ١٨٠ص 

   ... ع ع . بين ّمقرال ئکة ملاال   



  ازّاول قاطع کتاب عهد مرقوم فرمودند ّنصجمال مبارک به قلم اعلى   ...١٦٤_  
  بهّتوجه ّکلب عهد گرفتند که ااحب  از عموم بعد منتسبين و افنان و اغصان و    
 يا ، يندبه صريح عبارت در کتاب اقدس ميفرما مرکز ميثاق داشته باشند و    
 الاقصى الاخفى المقصد قصدت  و ءآنّلثعن ايک ا طارت الورقاء اذا اهل الانشاء    
 القويم و الاصل  فرع المنشعب من هذاال من الکتاب الى  لا عرفتموه ما ارجعوا    
 واّتوجهل آ الم فى المبدء قضى کتاب  الوصال و حراذا غيض ب ، همچنين ميفرمايد    
 قلم اعلى به صريح الاصل القديم و  انشعب من هذاّالذى   ا هالى من اراد    
  مبارکه غصنآيۀ عبارت در کتاب عهد مرقوم فرمودند که مقصد از اين دو    
 ّظل  مرکز نقض درالواح مرقوم فرمودند که اگر آنى ازّحقاعظم است و در     
  نمود و ياّشبثت حال يا بايد به مرکز عهد  . امر منحرف  شود ساقط است    
 واقف نبودند عالم نبودند و فرمودند و با که جمال مبارک خطا گفت نعوذ    
 اين داشتند و رّمقر کتاب ّمبين عهد فرمودند و  به مرکزّتوجهبه  لهذا جميع را    
 در هيچ  کور و . نّظّنعوذ با من  هذا ال ، خطاى محض بود و جهل صرف     
  ...نبودت  اين صريح عبار قلم اعلى نبود به به اثر ميان نبود و  دردورى کتاب عهد    

  
 ١٨١ص 

 هوالابهى                           
 اى ياران الهى اى مقبولان درگاه حضرت غير متناهى حضرت شهيد چون نور١٦٥_  

 محروم با چهرۀ مشهود ولى بصائر واضح و لامع و  توحيد ساطع ومطلعسعيد از     
ّعلييناعلى افق  جبين مبين و جمال دلنشين از تابان و      اى ياران ،  نداميکندّ
  نوشيدم و شهد ملکوتيّهّکل طافح از موهبت  کأسمن  ، من اى بزرگواران من    
  علمّعزتابهى را از دم شمشير چشيدم  پيراهن کهن برانداختم و در افق     
 اين افق  از .فلاک سمند شهادت تاختمافراختم واز عالم خاک به اعلى افق ا    
 روشن ندا مينمايم اى عزيزان من ابواب موهبت  کبرى مفتوح است  و صدور    
   عطا در دوران است و نغمات  طيور فردوس اعلىکأساهل بها مشروح و     
 ّحقنديم خلوتگاه   نسيم رياض ملکوت ابهى عنبر شميم است و . واصل به آذان    
 م است نداىّ است  که بلند از درگاه عزيز علاّعام صلاى  .   حليمهر شخص    
 قيمت اين اين فضل را بدانيد و  است قدراعلى ملأ بشرى است که متتابع از يا    
 الطاف جمال ابهى چون  بحر بى پايان است وّحقموهبت را بشناسيد رحمت     
 وزى کامل قسم به روى اگر بدانيد  چه فيضى شامل است و چه ف .مه تابان    
 ا  رقص کنانتهممهاى جان فزاى آن دلبر بى ّآن تبس دلجوى محبوب ابهى و    
 جان فشانى کنيد و پاکوبان به ميدان قربانى ميشتابيد يک دست جام لبريز    



 شهادت را در دست  گيريد و يک دست صيد موهبت کبرى را به شست آريد    
 ى بشرى فرياد کنان در ميدان فدا دست درو طوبى طوبى  گويان  و بشر    
 اى ياران دل و جان من دمى مخسبيد و . آغوش دلبر شهادت کبرى کنيد    

  
 ١٨٢ص 

 ميثاق عهد و ثبوت بر سرور و ى نکنيد به کمال فرح وّنأآنى ت رميد وانفسى مي   
 يجترو در  غفور و اميد وصول به افق پرنور در نشر نفحات ا کوشيد وّرب   
 ثدى عنايت بنوشيد و پيمان از به عهد و ّمبشر  منادى ميثاق گرديد و اامر   
 جان  و  دلت ا بجوشيد  و به ّحب  بکوشيد و در آتش  مّهمتبه کمال    
 اين جهان . بخروشيد تا محرم اين سروش گرديد و همدم اين ادراک و هوش   
  سرير  حکومت  حضرت  اعلىّقرمجهان  سلطنت  جمال ابهاست و اين  عالم    
 آفتابش طالع من دون غروب  قمرش لائح من دون افول نجومش ساطع من دون   
 نزول افقش روشن من دون غيوم بحورش پر موج و طيورش در اعلى مرکز اوج   
  جليل  فسحتشّربانهارش تسنيم  و سلسبيل است  و اشجارش  نهالهاى باغ    
   غفور مائده اشّرب کشور جهان  جان سرورش لقاى وسعت لا مکان اقليمش    
 ها کافور  عنوانش منشور حيات ابدىجفيوضات جمال مشکور کأسش کان مزا   
 اران من بانگ بانگ ميثاق است و عهد عهد محبوبياى  .  ازکرور دهورّمقدس   
  ابدى است توفيق سرمدى است قدرتتأييد اشراق ّنيرآفاق و موهبت موهبت    
  ديگر چه خواهيد و چه جوئيد و در ،ت موهبت  حضرت رحمانىّقوحضرت  الهى    
 ع ع  عليکم لبهآءا احباب و يا البدار البدار ، اصحاب يا البدار البدار  ؟چه راهى پوئيد   

 اصحاح ثانى عشر در از جمله اخبارات به ظهور مبارک در کتاب دانيال در   ...١٦٦_ 
 اقامة رجس المخرب الف و مئتان ائمة وّ الد قةرالمح  ازالة  وقتمن  و ،  يازدهمآيۀ    

  
 ١٨٣ص 

 الخمسة و  مئة  وثلاّظر و يبلغ الى الالف و الثتطوبى لمن ين . و تسعون يوماً   
 تقوم لقرعتک فى نهاية هاية فتستريح وّانت فاذهب الى الن ّاما . لاثين يوماًّالث   
 ربان را برقرات بود در قدس به موجب شريعت تو آتشى ّمحل محرقه  . يّامالا   
  آن محرقه يعنى نسخ شريعت تا هزار وميفرمايد از ازالۀ . سوزانيدند او مى   
 دويست و نود روز وعده داده و به اين  حساب بعثت  حضرت رسول است  که   
  هزار و دويست  و هشتادده سال با هجرت تفاوت دارد و اين حساب در سنۀ   
 اعلان امر  وّ ثمانين است و ورود جمال قدم به ارض سرواقع ميشود که سنۀ   
 و در اخبار از  حضرت رسول  در کتاب  مکاشفات  مشهوداً مبارک واضحاً   



 ءآمّو ظهرت آية عظيمة فى الس ،  ميفرمايدّاول باب دوازدهم در آيۀ ا درّيوحن   
 ها  اکليل من اثنى عشررأسها و على يجلالقمر تحت ر  وّلشمسمتسربلة با ة أامر   

 ا به معنى شريعت ا است  و در بعضىّة در اصطلاح يوحنأ اين امر . کوکباً    
 ميفرمايد متسربلة ، مينمايد اورشليم تعبير ۀّمقدس به مدينۀ ا را مواقع شريعت    
  يعنى، نيانقمر علامت دولت عثما آفتاب علامت دولت ايران است و ، ّلشمسبا   
 و ، بعد ميفرمايد ،  او هستندّظلآن شريعت الهى که دو دولت شمس و قمر در    
 ۀّتاجى از دوازده ستاره که ائم . سها اکليل  من اثنى  عشر  کوکباًأعلى ر   
 يعنى شريعت ا به ، ةّيّهربت الى البر ة أالمر و ،  ششم ميفرمايدآيۀ اطهارند و در   
 ا کردهّى خدا از براى او مهيّمحل ،  من اّ لها موضع معدُحيث ، ب رفت عرباديۀ   
 لکى يعولوها تا آن که خدا از او نگهدارى کند و در آنجا ، است در آنجا   
 در هزار و دويست و شصت  روز و هر روز ، ين يوماًّست تين وأم باقى الف و   

  
 ١٨٤ص 

 ّجديدة لاناً  جديدة و ارضآ سمترأيعبارت از يک سنه است و از عبارت    
 ّيوحنا انا بعد و فى ما يوجد لا البحر  مضتا والأولى الأرض و الأولىء ّالسما   
 ةأّمهي  امن عند ءآّالسممن  نازلة  ة اورشليم الجديدة ّمقدسال  المدينة رأيت   
 متسربلة ال ةأالامر که مقصود از اورشليم الجديدة و ، ة لرجلهاّمزينکعروس    
 شريعت ا جديده است واضح گردد و اخبار ظهور جمال مبارک را در آخر   
 رأيت ّثم ، حظه نماملا ّيوحنايکم از مکاشفات  اصحاح مذکور يعنى بيست و   
 البحر و  مضتاالأولى الأرض  والأولى ءّالسما ّجديدة لان ارضاً  جديدة وآسم   
 الجديدة نازلة من اورشليم سة دّالمق المدينة رأيت ّيوحناانا  لايوجد فى ما بعد و   
 ذا هو قائ ءّالسمامن  سمعت صوتاً عظيماً ة کعروس وأّمهي  امن عند ءآّالسم   
 ا نفسه س و هو سيسکن معهم وهم يکونون له شعباً وّلنامسکن ا مع ا   
  . لهم  هآًيکون معهم ال   

 ّيوحنا در اصحاح تاسع  عشر از مکاشفات  در اخبار از حضرت رسول و     
 الجالس عليه يدعى اميناً  فرس ابيض واذاً مفتوحة و ءّالسما  رأيت ّثم ،ميفرمايد   
 بالعدل يحکم و و) مين اسم ولقب آن حضرت استادق الأّالص( و صادقاً   
 جنادالأ  و ايدعى اسمه کلمة  م وّيحارب و هو متسربل بثوب مغموس بالد   
 فمن فمه اًّابيض نقي اًّبعونه على خيل بيض لابسين بزّء کانوا يتآّالسم فى نّالذي   
  و هو سيرعاهم بعصا من حديد و هوالأمميخرج سيف ماض لکى يضرب به    
 له على ثوبه و  وشىء ّکليدوس  معصرة خمر سخط و غضب ا القادر على    

  



 ١٨٥ص 
  .  الارباب ّرب  وعلى فخذه اسم مکتوب ملک الملوک   

 بيست و بيست و ششم و  بيست و پنجم ونهم آيۀ  فصل بيست وّايوبدر کتاب     
 منافى حقيقت است و هفتم که آن شخص استدلال به تناسخ کرده است چقدر   
 بر  آخر ّايام در است و  من زنده ّواضح است چرا ميفرمايد من ميدانم که ولى   
 از ميفرمايد بعد است زيرا بعث روحانى از اين عبارت   .زمين خواهد بر خاست   
 ميفرمايد ، را خواهم ديد خدا  اين پوست من تلف شود بدون جسدم نيز آنگاه   
 اين بيان را جمال مبارک روحانى است و اين مشاهدۀ بدون جسد خواهم ديد   
 يه ايقان فرموده اند که مراد عود و رجوع صفات است و تشبدر رسالۀ   
 رائحه و  لطافت و به شکفته چون نظر اين بهار اين گلى که در ميفرمايند که    
 گل باز آمد و بهار ماند چنانچه گفته ميشود ى بعينه گل پارسال رانکلون    
  . آن است بۀّآمد نه مقصود حقيقت مرک   

 ب اشعيا از کتاّاول ه در فصل يازدهم آيۀّشاخۀ نابت از يس يّۀ قضّاما و     
  .ه بيرون آمده شاخه اى از ريشه هايش خواهد شکفتّ يسميفرمايد از دوحۀ   
 ه پسر يعقوب نبودند بلکه مريم ازسّي حضرت مسيح از طرف مادر از دوحۀ   
 آن غصن ميفرمايد روح خداوند بر نسل لاوى و هارون از هارون بود و سلالۀ   
 روح معرفت ت وّقو روح مشورت و  فهم ويعنى روح حکمت و ، قرار خواهد گرفت   
 و ترس  خداوند تفسير کرده و ميفرمايد او به ديدۀ خود حکم و داورى   

  
 ١٨٦ص 

 به جهت مظلومان زمين به راستى حکم خواهد  مسموعات و خواهد نمود نه به   
 کرد و جهان را به عصاى دهان خود زده اشرار را به نفخۀ لبهاى  خود   
 يعنى به بيان  حکم خواهد نمود امانت و عدالت از خصائص .  کشتخواهد   
 نوس خواهند شدأنده جميع باهم م او وحوش و طيور و درّاياماوست و در    
 سلوک هم معاشرت و  با متباغضه متعارضۀ متجادلۀ عۀّمتنو  مختلفۀ يعنى اقوام   
 انيانّرب به جهت يّهانّرب دوحۀ است و مزد ه به معنى اجر وّيس . خواهند نمود   
  اسرائيل آخر ميفرمايد که قوم آن جمله در از اجر جليل است و فضل عظيم و   
 از جزيره هاى و شنعار و حماة ش و عيلام وحبمصر و فتروس و  آشور و را از   
 يعنى آوارگان اسرائيل را جمع خواهد ،  جمع خواهد نمودّمقدسارض  در دريا   
 طرف جهان فراهم خواهد آورد و از چهار ندگان اولاد يعقوب راپراک کرد و   
  آوارگانّاياماين  وقوعات بعد از حضرت مسيح  نشده است ولى  در اين    
  . اسرائيل در اجتماعند    



 آيۀ چهاردهم از فصل ثالث يوئيل تا آيۀ هفدهم اخبار به ظهور جمال ّاما و    
 ميمانند و باز نور از ستاره ها ماه تاريک ميشوند وآفتاب و  تفسير مبارک است و   
 حظه کنيدملازمين متزلزل ميشود معانى اين آيات  در کتاب ايقان موجود    
  خويشّمقدسميفرمايد  پس  خواهيد دانست  که من يهوه  خداى شما در کوه    
  . صهيون ساکن ميباشم   

  
 ١٨٧ص 

 هّمقدسشارات اشراق شمس ابهى در کتب  اولى و ب بشارات ظهور نقطۀّاماو    
 دارد بلا صدمات و اينقدر لبهآءابوالفضل جمع کرده اند عبدا جناب آقا ميرزا   
 اى ثابت . ليف کتب ورسائل پردازدأکه فرصت دقيقه اى آرام ندارد تا به ت   
  اگر جبال هو که ّ الا اله  لاّالذى و ابر پيمان نميدانيد که چه خبر است    
  . ات را تواندّل اين مشقّسيات تحمرا   

  .  حضرت آدم و شجره مراد نه چنان است که عوام ميفهمند  مسئلۀّاماو     
 آن الهى است به اعلى المقامات و شجره مقام ظهور بلوغ هيکل امر از مقصد   
  .مشروط به يوم موعود وقبل از يوم موعود ظهور و بلوغ  و رشد ممکن نه   
  بلوغ رسد ممکن نشدرت آدم  خواست  که شريعت ا به نهايت  درجۀحض   
 طفل مث . مشروط به يوم موعود مبارک بود  منوط و  اامر رشد بلوغ و زيرا   
 شود و او ظاهر  شيرخوارى ممکن نه که کمالات انسانى به تمامها درّسن در   
  رشد رسدّبه سن تا اکتفا کند شيربه  بلکه بايد  تناول نمايد لذيذه اطعمۀ از   
  نه اين است کهّو الااو ظاهر و لائح  گردد  و کمالات عالم انسانى در   
 برار اين عصيان عبارت از حسنات الأ . حضرت آدم عصيان نمود و خطا کرد   
 حضرت اعلى نيز بين است نه خطا وعصيانى که عوام ميفهمند وّمقرال ئات ّسي   
 آدم ا حقيقت نفس ّحو از مراد  اين معنى بيان فرموده اند و يک بهيک معنى نزد   
 ل ابداً فرصت  ندارم و باقى جواب مسائلّاست اين بيان مختصر است مفص   
  . آتيه  پوستۀ  در اشما انشاء   

  
 ١٨٨ص 

 ّقونشر نفحاتک و  ترويج دينک و د عبدک هذا على اعلاء کلمتک وّالهى الهى اي   
 الانقطاع و شجرة نامية بفيض  بنوراجعله سراجاً يتلئلأ  عضده وده و اشدظهر   
 ّکلباسمک فى  اجعله منادياً الميثاق و العهد و ن نقضواّالذيانصره على  طاف ولالأ   
  . حمن ّالرحيم ّالر انت الکريم ّانکالجهات    

  بيستدر آيۀ ّاول در فصل ّيوحنااز جمله اخبارات از حضرت رسول در انجيل     



 يعنى مقصود ، ّبىّالن لا و ايليا لا د ان کنت لست المسيح وّبالک تعم فما ، و پنجم   
  الف و لام؟ معهود نيستىّايليا نيستى و آن نبى تو چيست اگر مسيح نيستى و   
 عهد است يعنى آن پيغمبر معهود از اين  واضح  ميشود  که منتظر سه  شخص   
  .  معهودى ّديگرى نبى ديگرى ايليا و وبودند يکى مسيح    

 الکلام هذا سمعوا اّفکثيرون من الجمع لم ،  چهلم آيۀّيوحناو در فصل سابع از     
ّالنبى بالحقيقة هو قالوا هذا     از ميفرمايد بعضى  ، المسيح  آخرون قالوا هذا هو . ّ
 رقه اى  گفتندحضرات يهود که وعظ آن  حضرت را شنيدند به دو فرقه شدند ف   
  معهود است فرقۀ ديگر گفتند مسيح موعودّنبىفى الحقيقه اين شخص آن    
  ع ع .  عليکلبهآءا است و   

  
  اهو                             

 به  که مرقوم نموده بوديد رسيد وّمفصل مکتوب لبهآءاى ياران عزيز عبدا١٦٧_  
  

 ١٨٩ص 
 از ى به مشام رسيد وّمعطرز گلشن معانى نفحۀ  قرائت گرديد اّدقتکمال    
 آن يک از  هر  واضح گرديد  که الحمديّتعبارات و اشارات آثار خلوص ن   
 جهانيان از جهان و افروخته و ت ا ّحبجمع مانند شمع روشنند و به نارم   
 اوهام سوخته و کنز حقيقت اندوخته لسان شکرانه به ديده دوخته و پردۀ   
   گشودم و پاک يزدان را حمد و ستايش نمودم  که آن نفوسيّتدرگاه احد   
  بر خدمت ملکوت نمود و چنين محفلى در نيويورک تشکيل گرديدهّموفقرا    
  . که عاقبت سبب هدايت آن اقليم گردد   

 ّاحبادر خصوص رجوع ثانوى حضرت مسيح مرقوم نموده بوديد که در ميان     
 ّنصبه   جارى ولبهآءقلم عبدا  از اتّمر ات وّسبحان ا به کر ، تاس اختلاف    
 مسيح موعود جمال  الجنود وّربات از ّصريح قاطع صادر که مقصود در نبو   
  صريح قاطعّنص مرکوز بر اين ّکلبايد عقايد  مبارک و حضرت اعلى است و   
 قت مني حقلبهآء من عبدا صفت لبهآءمن عبدا  ذات لبهآء من عبدا نام ّاما . باشد   
  اکليل جليل من  جمال مبارکيّتزيرا عبود لبهآءستايش من عبدا لبهآءعبدا   
 از فضل  و عنايت  جمال مبارک.  بشر آئين  ديرين من ّکلاست و خدمت     
 به موهبت اسم اوج اعلى موج زند و است که در  صلح اکبريتار لبهآءعبدا   
 ت ا درخشد منادى ملکوتّحباست که به نور م عاماعظم مصباح  سلام    
 است  تا شرق  و غرب را بيدار نمايد و صوت دوستى  و راستى و حقيقت   
 ذکرى هيچ اسمى و رسمى و آفاق انداخته و آشتى است که ولوله در پرستى و   



  
 ١٩٠ص 

 ستاين ا اين است آرزوى من و .  ندارد و نخواهد داشتلبهآءعبدا و نعتى جز   
 اين  من ويّۀاين است حيات ابد اوج اعلاى من و اين است غايت قصواى من و   
  آنچه از قلم من  جارى  همان  را بگوئيد اين است .  منيّۀ سرمدّعزتاست    
   و در خدمت بشر وّحق  يّت لهذا بايد  ياران الهى  در عبود . ّکلتکليف     
 موافقت و  رالبهآءمهربانى رحمانى عبدا ت وّحبم خير خواهى عالم انسانى و   
  . دنمعاونت نماي   
 معانى مشهود گشت اى ياران الهى الفاظ به ظهور جمال مبارک منسوخ شد و   
 تّحب  شد  و مّمجسم يّتودبزمان  مجاز گذشت  و حقيقت  جلوه نمود بايد ع   
   حيات  گرديد وسبب ، ق ّحق ميّتر شد و رحمانّ مصويّتص  گرديد و روحانّمشخ   
  وّاتحاد  به امم را به کمالات انسانى خواند و نجات داد نفوس را غافلان را   
  را يار وّکل يگانگى دلالت  کرد بيگانگى را بنياد و اساس بر انداخت و   
 تّحبآشنا نمود اين نفوس  غافله را مانند اطفال خويش ديد و در کمال م   
 ادانان دانا گردند و کوران بينا شوند و کرانتربيت نمود تا ن نوازش و   
 اختلاف  از  الهى بنيان اختلاف زيرا از زنهارر اى ياران الهى زنها . شنوا گردند   
 ارياح اختلاف از ثمر باز ماند گلشن توحيد از مبارکه از شجرۀ برافتد و   
 .  ت ا افسرده شودّحبزمهرير تباين افکار پژمرده گردد و نار م   
  است نه مسيح خادم عالم انسانىيّت مظهر عبودلبهآءاى ياران الهى عبدا   
 است نه رئيس  مفقود است نه موجود  فانى محض است  نه باقى  و از اين   
 ات رافسمنا  اين گونه مباحثات وّکلثمرى نه بلکه بايد ما  مباحث نتيجه و   

  
 ١٩١ص 

 ه آنچه که امروز واجب و لازم است قيامب نهيم بلکه فراموش کنيم و در کنار   
 حقيقت واقع . است نه حقيقت  نمائيم زيرا اين مباحث لفظ است نه معانى مجاز   
 اين  شده اين عالم ظلمانى را روشن نمائيم وّمتفق و ّمتحد  ّکلاين است  که    
 ىلق و خوُعداوت و بيگانگى  بين بشر را بنياد بر اندازيم به نفحات قدس خ   
  نمائيمّمنور کنيم و به نور هدايت شرق و غرب را ّمعطرجمال ابهى جهان را    
 ّظل  را درّکلسايۀ آن درآوريم و  ت ا برافرازيم و جميع را درّحبخيمۀ م   
   مهربانى  حيران کنيمّشدت مبارکه راحت  و آسايش بخشيم دشمن را از شجرۀ   
  ظالم را حلاوت . ت ا نمائيمّحبان صحراى مآهو خونخوار را و گرگان درندۀ   
 آيات توحيد منتشر موزيم اتسليم مقتولان بي تمکين و ل راتقا مظلومى بچشانيم و   



 الابهى به اوج اعلىآء  يا به جليل ترتيل کنيم نعرۀّربنعوت  محامد و نمائيم و   
  اين . وت رسانيمها به مسامع اهل ملکّرب بنور الأرضرسانيم و فرياد اشرقت    
  .  يّت  عالم بشريّتاست  حقيقت اين است هدايت اين است  خدمت اين است علو   
  خواند نه مسيحىلبهآء عبدايّتى الهى هرنفسى بايد مردم را به عبودّاحبااى    
 ق نمايد وّو جهراً مخالف و مباين تعاليم عمومى تنط اًّو هيچ نفسى نبايد سر   
  و مرکزيّترا مظهر عبود  را ظهور ثانوى مسيح داند بلکه اوآءلبهنبايد عبدا   
  روحانى داند وۀّقو در جميع آفاق به ّحقوحدت عالم انسانى شمرد و منادى     
  در اين جهان فانى اءّاحبا فدائى هر يک از  الهى شمرد وّنص کتاب به ّمبين   
 ع ع . بهى الألبهآءعليکم ا ع نموده انتشار دهيد واين مکتوب را طب داند و   

  
 ١٩٢ص 

  تنکيس دو معنى دارد يکى به معنى عود ..يسئّالرنکيس لرمز ّالت ّ سرمسئلۀ  ... ١٦٨_
 ميفرمايد يوم ظهور موعود کور سابق به، است و ديگرى به معنى سرنگونى    
 سابق چه قيامتى برپا شد کتاب جديد جميع شئون عود مينمايد يعنى در کور    
 آمد و شريعت  جديده نازل شد آسمان اديان منطوى گشت به همچنين در کور    
 عليه  اين است  که حضرت رسول  .اهد کرد  عيناً مثل سابق  عود خوحقلا    
 آن معنى ثانوى که سرنگونى است مقصد عل وّنبال عل ّالن طابقوا لام ميفرمايدّالس    
 اسفلکم اعلاکم اين مختصر اسفلکم واست  که در يوم موعود يجعل اعلاکم     
  ...شد بيان است که ذکر    

  اين اشارت به عبارت حضرت شيخ .ئيسّالر نکيس لرمزّالت ّقد ظهر سر  ...  ١٦٩_
 اين ، ئيس ّالر نکيس لرمزّالت ّميفرمايد سر به ظهور اخبار احسائى است که در    
 م  حاصل ميشود اعلاکمدو معنى دارد يکى سرنگونى  يعنى انقلاب عظي    
 احکام و است يعنى جميع آثار شديد معنى ثانى مقصد تغيير ادناکم ميشود و    
 تغيير وقايع عظيمه که در ظهور قبل تبديل و نسخ و انقلاب و و وقايع از    
   ... علّعل بالنّگرديد دوباره عود مينمايد طابقوا الن    

 جمله اشاره به از ، مبرهن است انش واضح واعظم بي صال نهر اردن به بحرّات     
  نهر اردن است و آن نهر در اينىف  جمال مبارک بحر اعظم به شواطّتشر    
  وادىّمقدس ارض  الجنود در بقعۀ مبارکۀّرباست يعنى حضرت مقصود  بلاد    

  
 ١٩٣ص 

  ... و جلوه فرمايدّتجلىبه انوار تقديس  ايمن آيد و   
 من سبعاً ،  بودى ال نمودهسؤمن المثانى   آتيناک سبعاً قرآن  مبارکۀ آيۀ از   ...١٧٠_ 



 مثانى و  فاتحه تفسير کرده اندسورۀ يا علماى رسوم حواميم سبع و المثانى را    
 ه و دفعۀّمرتبه نازل شد يک دفعه در مک فاتحه دو به جهت آنکه گويند سورۀ    
 لهذا مثانى است و همچنين گفته اند که چونمدينه و هفت آيت است  در ديگر    
  يعنى شده بع المثانى تعبيرّبالس لهذا مى يابد رّصلات قرائتش تکر  فاتحه در سورۀ    
  و آنيّت است  و فيض  رحمانيّت احدّلکن  حقيقت معنى  مقصد  سر دو باره و    
 ده است حروفر پيدا کرّبع تکرّبشارت به ظهور بعد است  که ذوالحروف الس    
 اين است معنى  سبع .  ثانى  حسين و علىّمکرر و سبع ّمحمد  على ّاولسبع     
 ى در کور فرقانّکلآن که مظهر  يافته يا رّمثانى يعنى هفتى که دوباره تکر    
 ر  هفت  استّى  بود با سيزده بزرگوار  چهارده  ميشود  مکرّمحمدجمال      
  ...صر مفيد است معنى مختاينفرصت نيست     

  
 هوالابهى الابهى                       

 بود اين چه نداء بود لبهآءپيمان درعنوان مکتوب خطاب يا عبدا اى ثابت بر١٧١_  
  کرد بشارت از جميع جهات احاطهّروح را مهتز که جان را به هيجان آورد و     
 ن نداءي ا. چمن يافت جدان نفحۀ  گلزار ونمود چشم روشن شد و جان  و و     
 وجهى بنور رّ نوّالذى طرب آورد فو به وجد و  رالبهآء عبدااعلى ملأچون آهنگ      

  
 ١٩٤ص 

 طرب به وجد و ة که هيچ ترانه اى اين مشتاق راّمقدس ال رفه لعتبتهّالص ة ّالعبودي   
 دد و الحان طيور گلشن سبب سرور و حبور نگرلبهآءرد مگر آهنگ يا عبدااني   
 اين لحن بديع وله و آرد و اين نغمه به رقص و طرب  لبهآء گلبانگ يا عبداّالا   
 جذب دهد ولى به شرط آنکه مرادف  نعت  ديگر نباشد و مقرون به لقب  ديگر   
 جدان  را بهجت بى پايانو باشد  تا  جان  و لبهآءد  عبداّنگردد عنوان مجر   
 منائى فى  هذا لقبى  و هذا منقبتى و هذابخشد  هذا صفتى  و  هذا سمتى  و   
 ى الهى ستايش فرموده بوديد که در نهايت پرستشّاحبا از  . اولائى و اخرائى   
 و نيايشند  و پيمانۀ پيمان بدست  گيرند و سر مست در بزم الهى لسان به   
 لىجز اين اليوم سبي  بايد چنين باشند وّالبته  .شکرانۀ حضرت رحمان گشايند   
  کريمّرباز براى ياران نه و دليلى  از براى  پاکان  نيست  از فضل عميم    
 مطلع فرمايد و هّيانّبمستدعى و راجيم که قلوب دوستانش را مهبط الهامات ر   
  و يگانگى  ازّاتحاد  در  کمال الفت  و ّکل تا هياشراق  فيوضات نا متناه   
 نهايت  خضوع  و خشوع با يکديگر محشوربيگانگى  عالم غرور بيزار شده در    
  وجود  از اعمال و اطوار و رفتار و گفتارشان استشمامگردند ابداً رائحۀ   



 ل  و انکسار وّ  در تذليّه ابدّعزتگوارى  در  خاکسارى  است  و  رنشود  بز   
    هذا هو الفوز العظيم فى هذا اليوم المبينّحق بندگان يّتعبود   
  يعرج اليه فى يوم کانّثم الأرضالى  ءّالسمار الامر من ّ يدب مبارکۀيۀآاز    
  اين يوم يوم قيامت کبرى و .ال نموده بوديدسؤون ّا تعدّمقداره الف سنة مم   

  
 ١٩٥ص 

 وقايعى و انوار و حوادثى و شئون و عظمى است زيرا در آن يوم آثار و ۀّطام   
 ام و آثارى ظاهر گردد که پنجاه هزار سالبدايعى و حقائق و اسرارى و احک   
 آثار را نداشته باشد و ديگر آن که در آن يوم که گنجايش ظهور آن انوار و   
 تعاليمش هزار سال ميقات يوم معلوم بود احکام و شرايع و آثار و فيوضات و   
 بلکه پانصد هزار سال جارى و سارى است اين  هزار سال يا پنجاه هزار سال   
 حدود تقريبى است  و کنايه  از احقاب  و دهور است  و در آن  يوم  موعود   
   نازل و چون آنيّت  و سماء فردانيّت واضحاً از ملکوت رحمانيّهفيوضات اله   
 به فيوضات  در عالم ادنى الى الابد استقرار نيابد بلکه آن نور ساطع باز   
  استيّتت  که از فيوضات بحر احدکوکب  لامع  عود نمايد  و آن باران  رحم   
 حظه نموديد که در يوم ظهور  نقطۀملابه محيط عظيم راجع گردد چنانچه  باز   
  لامع بر عالم امکان واضح وّنيرآن  فرقان روحى له الفداء انوار فيوضات از   
 مشهود و ساطع  گشت  و هزار سال آن فيض  رحمانى  بر تلال و ديار و حقائق   
 نات  فائض بود و چون  دور منتهى  شد آن آثار و انوار راجع  به ملکوتممک   
  دميديّت پس  اشراق  جديد  شد  و نور بديع طلوع  نمود  صبح احد.غيب  گشت    
  اعلى  گرفتملأ آفاق درخشيد محيط  عظيم به موج آمد و امواجش اوج ّنيرو    
 ر حقيقت طلوع نمود راه هدايتابر رحمت بر خاست و باران  موهبت  باريد نو   
 ل  حضرت  رحيم مکشوف  و آشکار شد گشت  دليل  جليل  ظاهر شد و سبيواضح    
  ابهى را زينتّجنتخشش  نمود که در آغوش  تربيت  ببهار الهى  چنان بذل و    
 م افراخت  فيوضاتلََبخش ملکوت اعلى  کرد اين نور جديد که در يوم  سعيد  ع   

  
 ١٩٦ص 

 ش تا پانصد هزار سال حکمش جارىّبيناتو انوار و اسرار و آثار و آيات و    
  مبارکه رااين آيۀ ّو الاندارم  بيش از اين به جان عزيزت فرصت تحرير . است    
 ع ع . لبهآءشرحى بديع  در سفرى جليل مينمودم و عليک ا   

  مبتدى ويّت سلک عبودجميع ما در  مستوى ويّتر ربوبيجمال مبارک برسر  ...  ١٧٢_
 براى ياران اين از  در يک سلسله ايم امرى اعظم ازّمقدسدر بندگى آستان     



  هر .ندّمقدس آستان يّت در عبودلبهآءسهيم عبدا ر نتوان کرد که شريک وّتصو    
  يوسفسورۀ  يوسف ميخوانى  چون در احسن القصص يعنى تفسيرزمان که سورۀ    
 وحى له الفداء يوسف را به يوسف حقيقى  جمال مبين تفسيرحضرت اعلى  ر    
 دم بخوانى گريان گردى و نموده اند هر الاکبر تعبير ناّسيدبه  فرموده اند و    
   ... بريان شوى  جمال مبارک سوزان ويّتبر مظلوم    

  
  اهو                         

 ت امثالک العليا عن ادراکهّنزت لحسنى وست اسمائک اّالهى تقد  ياّالذىانت  و١٧٣_  
 الهى ان يا ى لهاّ ان  عناکب الاوهامنّادرکت  حقائق الاشياء لأ عقول زهت و      
 مع الافکار اطيار  اليها ت عن الوصولّکلتنسج بلعاب ادراکها على اعلى قباب      
 ّحيزالمکنونة عن   حقيقتک اسرار ان يعرفوا فهام الأ هى وّالن اولو ذلک هل يقتدر     
  الکيان فکيف ياّحيز الامکان تعجز عن ادراک اسرار   حقيقةّ انّربالاکوان      
 لع به الحقائقّ ما اطّالذىالمکنون   مزّالر المصون و رّّالهى لها ان تدرک الس     

  
 ١٩٧ص 

 عن کار الاف ت اجنحةّکل الهى الهى   الوجود فى عالم الکمونّحيزة فى ّرانيّلنوا   
 عود الى ملکوت الاسرار و ذهلت عقول الابرار عن الوصول الى الجواهرّالص   
  الامکان من  حيث هىّحيز حقيقة الادراک فى ّ انّربالمکنونة خلف الاستار    
  ادراکّکل ّحمن لانّالر من اسرار ّعاجزة بالبرهان عن الاحاطة بسر هى قاصرة    
 ّالقديم الا رّّالوجود فکيف الحدوث يحيط بالس ّحيزفى  محيط بالحقيقة المدرکة    
  المحيط اعظمّو الحدوث محيطاً و هل يمکن ذلک لان ان يکون القديم محاطاً   
 بيل الىّالس ريق اليک وّالعالم محيط بالمعلوم مع ذلک کيف الط من المحاط و   
 بداع  فکيفالفقر عند  ظهور اسرار الا  العجز وّملکوت قدسک فليس لنا الا   
 العظيم و  بفضلک ّانک لکن  و الافکار الاوهام و ّحيزالغائبة عن  الحقيقة المنيعة    
 کينونة ة وّابدعت حقيقة نوراني العالمين قد  سبقت ّالتى جودک المبين و رحمتک    
  عن غيبً مستفيضةًيةک حاً لامعةًصافية ًمرآة جعلتها ة وّية رحمانّة و هويّصمداني   
  تنقذ عبادک المخلصين منّحتى على الاکوان ً فائضةً لائحةًلامکان و مشرقةا   
 ما الهى عند يا دون الاصفياء ما عبادة اوهام انطبعت فى قلوب العارفين اذاً   
 ً مدرکةً محاطةًموهومة ً فى اوهامهم حقيقة رّرکعون تتصوييناجون او يسجدون او    
 نّالاوهام لأ ون ونظّم خائضون فى بحور الللعقول والافکار و يعبدونها و ه   
 لب مردود وّالط بيل مسدود وّيوصف الس غيبک المنيع لايدرک و ذاتک البحت لا   
 ّالاشياء سر اودعتها فى حقيقة  يرجعون الى آية  ماّمهما تعارج اهل العروج ان   



 ان تعرفية عالية من تلک الآ هود وّلاهل الش ءآالوجود و هذا منتهى الارتق   
 الجلال معرض الى مرکز عود فلک الحمد بما هديتناّ الصّحيزبجميع شئونها فى    

  
 ١٩٨ص 

 ون وّظن ال انقذتنا من و الابرار مهبط وحيک بين  ثارمشرق الآ  الانوارمطلعالجمال    
 ّلشکرلک ا الافهام و العقول و هاّتصور ّالتى الاصنام  يتنا عن عبادةّالاوهام و نج   
 ء الطافک مآعلى ما فتحت ابواب العرفان على اهل الايقان و انزلت من  سمآ   
 يل المنحدر من مرکزّسالت اودية القلوب بذلک الفيض المدرار و الس طهوراً و   
  الى  ملکوتکّکلليل  و هديت الّبيل و اقمت الدّ قد اظهرت السّرب ّربالاسرار     
 عت الاسرار و تزلزلت ارض  الحقائق  و ارتعدتثار  و ذاالجليل قد شاعت الآ   
   و تساقطتّلشمسجوم  و انتثرت  الکواکب  و اظلمت  اّت النّ  و اکفهرصالفرائ   
 ّحيزامض فى غ ّ سرّکلوابت  و ظهر البرهان  و اشرق  شمس العرفان  و بانت ّالث   
 ة على الملوک  وفاق و قدرة محيطة قاهرة على الآّقو  جمالک بّتجلىکوان و الا   
 ء و ما من نفسّلندا سمعت اّ ما من اذن  صاغية الا المملوک  فى يوم الاشراق   
 و فحات  قد سبقت نفوذ کلمتک بين الابرار و الاخيارّت من النّ اهتزّة الاّقدسي   
 شهدت الالسن  بعظمة ظهورک فى عصر الانوار مع ذلک يا الهى احتجبت  عن هذا   
 آمنوا  ماّانهم الاغيارة ّثل اعرضت عن جمالک المنير الانکار و بين عصبة ر المّلنوا   
 لت وّبجمالک الاعلى و مظهر نفسک الجامعة لفيوضات لا تتناهى کم من آيات نز   
 اعنت تلک ما ء والغفلآ نت فما اقنعت تلک القدرة العظيمة ّت و آثار دوّکلمات تم   
 حف وّافادت تلک الص  و لاّبيناتيات الالآفعت تلک لا ن ء وآة القديمة البلهّقوال   
 تک القاهرة على الکائناتّقو بعد ذلک  بما اظهرت ّثمبر الجامعة الکلمات ّالز   
  تحتتهاعلى کلم جن العظيم وّ فى هذا السالأمم  الملل وّکل الانوار مطلعفقاوم    
 فاق و شاع وره فى الآحصن المنيع و انتشرت آثاالاغلال فى هذا ال لاسل وّالس   

  
 ١٩٩ص 

 هذا برهان ساطع و دليل قاطع اسعة الاقطار وّذاع صيت امرک فى الاقاليم الش   
 المخلصين  اخترت بهاّالتىالهى الهى اسئلک بالطافک  . الابصار و لاولى البصائر   
 ءين بان تکشف الغطآالأرضموات و ّلتهم على من فى السّبها فض بين العالمين و   
 المعين و ءلمآاعلى الابرار و تهدى الغافلين الى  ءعن الابصار و تجزل العطآ   
  انتّانک   انت العظيمّانک انت الکريم ّانکراط المستقيم ّتسلک بهم فى هذا الص   
  . حيم ّالرحمن ّالر   

  اولى روحىپيمان در جميع صحف و الواح الهى که از حضرت نقطۀ اى ثابت بر    



 من  است و در جميع الواح بيان به ظهوريّه آيات اله هّيّ کلّحجتنازل آء ه الفدل   
  اعظم  را به  هيچ  شرطى مشروطّنيريظهره ا بشارت فرموده و ظهور آن    
 ايمان به جمال رحمان تشويق  را منتهى به تحريص و نفرموده بلکه  جميع امور   
 آن گردد که  هر فصلى از فصول منتهى به بيان را مطالعه نمائيد در. فرموده    
  به نفس بيان احتجاج و امبادا در يوم ظهور نفوس محجوب مانند و معاذ   
 جبتاک ان تحّاک ايّ از جمله ميفرمايد اي .  رحمان  کننداعتراض بر جمال   
 واحد بيانى نفس و . ه خلق عندهّل فى البيان لانّبالواحد البيانى او بما نز   
 حظهملا ثمانى عشر يا به آنچه  که در بيان نازل ّ است و حروفات حىّمقدس   
  مبادا بيان ميفرمايد که تأکيد به چه  فرمائيد که به صريح عبارت ميفرمايد و   
  . يا به آنچه در بيان نازل محتجب گرديد آن شويد و به واحد بيان محتجب از   
 واقف بر  الفداء ه روحى لتربتهّمقدسنفس  اولى اين معلوم است که حضرت نقطۀ   

  
 ٢٠٠ص 

 اين تصريح به جهت  مکنون و رمز مصون بودندّسر يوم ظهور و جمال موعود و   
 کيد است تا مبادا نفسى اعتراض نمايد که فلان شخص چون موقن به اينأت   
 حظه کن که بهملا حال اهل بيان را  . شبهه و ريب استّمحلظهور اعظم نشد    
َاين آرند بر  نموده اند فريادّشبثاوهامى ت چه    ْ مکتب من يظهره  َاين و  ا ْ ملوک  
َاين البيان و    ْ َاين  المعابد و ْ اين منوال بر کار اگر حال آن که  البيان و  شهداء 
َاين بگويند آرند و بر فرياد زنند و اهل فرقان نعره باشد    ْ َاين  الکبرى و ةّامّ الط ْ  
َاين  العظمى و القيامة    ْ َاين   وّلشمسا رّ تکو ْ َاين و  القمر  انشقاق ْ جوم وّالن  انتثار 
َاين    ْ  َاين  والأرض تزلزل ْ  َاين ء وّالسما انفطار ْ َاين الجبال و  سير ْ الوحوش  حشر 
َاينو     ْ َاين ر البحور وّ تسج ْ َاين و  الحشر ْ َاين و شرّ الن ْ َاين راط وّ الص ْ الميزان و  
َاين    ْ  َاين ئکة العذاب وملا ْ َاين  و ّعام الف  ک خمسونّرب  يوم کان عند ْ َاين عيم وّ الن ْ  
َاين الجحيم و    ْ   َاين و الموقدة رّلناا ْ   َاين  المزلفة و ةّالجن ْ   َاين لسبيل وّالس و الکوثر ْ  
َاين المعين و الماء سنيم وّالت عين     ْ   َاين ذاب و الع ئکةملا ْ  َاين و رّلناا  زبانية ْ َاين  و ْ  
ْاي و    َدر يوم ظهور ميفرمايد جميع اين وقايع در  الفداء حضرت اعلى روحى له . ن 
  پس  چون . در ساعتى منتهى  گشتعامطرفة العين منقضى  شد  خمسين الف     
 تب من يظهرهت آيا مکفلحظات وقوع يا لحظه اى از  اين وقايع عظيمه در جميع   
  . حظه کنيد که چقدر اسير اوهامندملا منتهى نميشود؟ عاما در خمسين    
 ل فى البيان مقصود همين است که اهل بيانّاين که ميفرمايد او بما نز   
َاين نگويند    ْ َاين ان وي ملوک الب ْ  مکتب من يظهره سبحان  .  ااين قوم آن  ا  
  مينمايند که مانند طفلان در دبستانيّهبه اين قضظهوراعظم را مشروط    



  
 ٢٠١ص 

 يکادون لقوم لاء الآؤله ت اوست فماّيّحقصبيان داخل شود واين برهان ثبوت    
 سبحان ا بعد از شهادت  حضرت اعلى روحى لتراب اقدامه . يفقهون حديثا   
 لسان  فصيحىالفداء شخص معهود چه قيامى نمود و چه اقدامى کرد و  چه     
 گواهند که بعد و گشود و چه بيان بليغى ظاهر کرد؟ جميع ياران الهى شاهد   
 از شهادت حضرت اعلى روحى له الفداء غيبوبت  نمود مختفى  شد به صفحات   
 نور فرار کرد و از آنجا با لباس  درويشى  در نهايت ابتذال  به صفحات   
  در وقتى که جمال . به کرمانشاه رسيدمازندران و گيلان  حرکت  نمود تا    
 مبارک را از ايران اخراج  نمودند با وجود  سطوت  پادشاهى و عداوت  و   
 ابداً بغضاى جميع اهالى درنهايت وقار به کرمانشاه وارد شدند شخص معهود   
 اًّقات  ننمود و چون  جمال مبارک وارد عراق شدند آن شخص  خفيملاجسارت    
  نمود و ابداًمأوى  عرب منزل وۀّمحل س تبديل وارد بغداد گرديد و درلبا با   
 خدمتى  که ،  کارى  که از ايشان  حاصل شد . قات به نفسى نکردملاجسارت    
 به آنان اقتران ظاهر گشت اين بود که از اطراف بنات معدوده طلب نمود و   
  حضرترۀّه از زوجات  مطه رجبعلى کّملا ين همشيرۀمؤمن الّکرد من جمله ام   
 نست کرد وؤانه با وجود اين م اقتران به صريح بيان جائز ابداً اعلى بود و   
 ره تا نهايت حياتّ مشهور بخشيد و آن مخدّمحمد ّسيد معدوده به ّايام بعد از   
  .  معلوم  و مشهود است ّکل در نزد يّه بود اين  قضّمحمد ّسيددر تحت نکاح     
 لطيفۀ  ويّه و کينونت صمدانيّهوجود آن حقيقت نوران فرمائيد که جوهر ظه حملا   
 ش ميدان آذربايجان  راّمطهر در ميدان فدا جانفشانى فرمود و دم يّهانّبر   

  
 ٢٠٢ص 

  عظمى اگر در آن شخص معلوميّۀرنگين کرد بعد از اين مصيبت  کبرى و رز   
  قريناتّتعددالفت زوجات و  نست نساء وامؤبه  بود ديگر خود را  اى وفاّذره   
 الى يوم صعود واضحاً مکشوفاً بدايت امر هيچ آلوده مينمود؟جمال مبارک از   
 ملوک مقاومت فرمودند  و من دون ستر و حجاب در مقابل جميع امم و ملل و   
  سجود ظاهر گشت وّسر اعلاء کلمة ا فرمودند و الواح  ملوک نازل شد و   
  خطاب شديد صريح به اکثر ملوک  فرمودند وتأويلمن دون  ضحاً مشهوداًوا   
 قلم اعلى نازل پى در پى ظاهر گشت و اخبارات واقع شد و بشارات آنچه از   
 کّربر لا و ّلنولمات  و اّ هل يستوى الظ .لامع  گشت و انذارات واضح گرديد   
 لا يفهمون لا يسمعون و صرون ولا يب س فى خوضهم يلعبون وّلنا اّلکن و الغفور   



 منلَ عودَْالبعيد ي لال الض فعهم ذلک هوْنيَ لا ما هم ورّضُيَ لا  ما اعون من دون دْيَ   
 ع ع . الابهى لبهآءعليک ا و شيرَلبئس الع لى ووَْئس المبَِ من نفعه لُاقرب ه رّضَ   

  
  اهو                           

 رتّنو عباد کشفت عن اعينهم الغطاء و جزلت لهم العطاء وء لآؤهالهى الهى ١٧٤_  
 الى نور اهتدوا العمى و لالة وّالض  ترکواّحتىآياتک الکبرى  ابصارهم بمشاهدة      
 يتهم من ظلام حالک مستول علىّنج الغوى و لالة وّالض انقذتهم من غمار الهدى و     
  اليکّتوجهم هدايتک و عنايتک و غريق بحر واحد منهم رضيع ثدى ّکل ّربالورى      
 ک لک الحمد بما هتکت الاستار و اظهرت الاسراريّتالى ملکوت فردان و منجذب      
 الاطمينان صبح  اضاء الايقان و  لاح نورّحتىثار اظهرت الآ اشرقت بالانوار و و     

  
 ٢٠٣ص 

 کلمتک و نشر علاء ا قاموا على خدمة امرک و الوجدان و ر القلوب وّو تنو   
  انتّانکعلى ذلک  ّلشکرلک ا تک وّحبم ايقاد نار  معرفتک وئلئال نثر ذکرک و   
 ّحقال انت الملک  ّالا اله  لا طيف الودودّالل المعطى الهادى المهيمن الکريم    
  . وفؤّالر  المقتدر العزيز   

 ت قدم نمائيد که در هر دمى صد هزار شکرانه به ملکولبهآءاى ياران عبدا    
 ملأ اعلىصبح هدايت دميد و نسيم موهبت وزيد و آهنگ   عنايت رسيد وبدرقۀ   
 وجود  با  اسبحان  . الابهى شنيد بهاء  يا آذان نغمۀ و به مسامع روحانيان رسيد   
 آن  که حضرت اعلى روحى له الفداء در جميع زبر و الواح ذکرى جز ستايش   
  نفرمودند و جميع احکام و مسائل و حقائق و معانى بيان را امن يظهره    
 مشروط و موکول به تصديق اسم اعظم نمودند و به صريح عبارت بيان   
 ين بعد در خطابمؤمن الّاولاليوم خود را ظاهر فرمايد انا   اگر فرمودند که   
  خلقنّهمى لاالبيان جب بالواحدت ان تحّاياک ّاياک به شخص بزرگوارى ميفرمايد   
 ادا محتجب به واحد بيانى  گردى و واحدب طور مّجلىيعنى در ظهور م ، عنده   
  و نفس  مبارک است  که عدد واحد تمامّ حىده حروفجبيانى  عبارت از هي   
 شود با وجود اين  غافلان  محتجب به آن گشتند که  چرا فلان موقن نشد و   
 اى  کاش آن  شخص.  الفداء چنين فرمودند حال آن  که حضرت اعلى  روحى له   
 سنجيدند تا را به ميزان الهى مى احوال  و کردار  او اطوار و را ميديدند و   
   عقل و شعور مسلوب شده تا چهّحتىواضح و معلوم شود  که به سبب انحراف    

  
 ٢٠٤ص 



 لى  روحىاهل فرقان اعتراض به حضرت اع .   غفور ّربرسد به اسرار و عرفان    
 اين العظمى  ة ّامّالط اين   الکبرى و له الفداء مينمودند و ميگفتند اين القيامة   
 الکتاب الجواب و اين الحساب و  وؤالسّراط اين الّاين امتداد الص الميزان و   
  من مغربها وّلشمساين طلوع ا اين قيام اصحاب القبور شور وّالن اين الحشر و   
 فخّالن اين  مغاربها و  فى مشارقهاالأرض اين زلزلة  و من مطالعها جوم ّلنا انتثار اين    
 مارّالث ة بفاکهة ّ الجن اين تزيين و رّلناا رّاين تسع قورّلنا ا فى قرّالن اين  و ورّالص فى    
 بارى اعتراض مينمودند که اين . اين الماء المعين  لسبيل وّالس و اين الکوثر   
   حضرت اعلىّاما  صريح  کتاب ا و شروط  قيامت  کبرى استوقايع  عظمى    
  العين طرفة دقيقه اى در ميفرمايند  که جميع  اين وقوعات خمسين الف سنه در   
 اين معابد البيان و اين ملوک  وجود اين اهل بيان گويند واقع و منقضى شد با   
  جاهل وّکلل اًّ فتب اهيظهراين مکتب من  الاحکام و بيان اين اجراءّاهل الت   
  قدرى بايد در حجبات اهل  فرقان نظر کرد  و اشکالات .  متجاهلّکلسحقاً ل   
 اين جمال مبارک  گذشته از و شبهات آنان  صد هزار مرتبه اعظم از اين است   
  عراق  دو سال  غيبوبت  فرمودند شخص  معهود در پس  پردۀ  خوفّايامدر    
 ى مفقود  کار به درجه اى رسيد که ذکرىّکلم و اثر بحجوب  که ناچنان م   
  خمول مخفى و  نماند نفوسى بودند معدود و مخمود و در زاويۀ ااز امر   
  به محض الفداء مراجعت فرمودند ائه ّبال قدم  روحى لاحمستور  تا آن که جم   
 ل واله و حيران شد صيتبه آفاق زد که عقو ورود به عراق چنان پرتو انوار   
 آوازۀ اشراق شمس  حقيقت به شرق و غرب رسيد  فريداً  بلند گشت و اامر   

  
 ٢٠٥ص 

  قيام فرمودند و واضح و آشکارالأرض مقابل من على ّمقدسوحيداً به نفس     
 الاعناق و آفاق پرداختند خضعت له   در ابدون ستر و حجاب به اعلاء کلمة    
  خمول خزيده وقاب  و خشعت له الاصوات و شخص معهود در زاويۀّالر له ّذلت   
 را حاجى علىخويش  نام يوخّسوق الش از ترس  و خوف در صفحات  بصره و   
  بيانيان شاهد وّحتى  را يّهگذاشته  و کفش  و کچ فروشى مينمود و اين قض   
  را عظمتى ااعظم امرت اسم ّقو و چون  به  .گواهند  نفسى انکار  نتواند   
   از ميان رفت  شخص  معهود اظهار وجود فرمود و حالتيحاصل و خوف  و خش   
 در جزيرۀ قبريس  چون تحت  حمايت انگليس است به مکاتبه پرداخته  زيرا   
  يا  اين شخص . ى موجودّملت اديان و آزادى  هر يّتّابداً خوفى نيست  حر   
 ل سال است  که در جزيرۀ قبريس است  چه  قدرتى  بنمودمحترم  قريب  چه   
 در   و کمال آزادگى  اديان و ملل که  انسان واضحاً صريحاًيّتّبا وجود حر   



 اين شخص آيا برهان ميتواند که بنمايد  وّحجت معابر و معاهد اقامۀ ميادين و   
 مجمعى  و محفلىمحترم توانست که يک نفس  هدايت نمايد  و يا آن  که در    
 آن که شخصى را مذعن به اندک دانائى خويش نمايد لسان نطق  بگشايد  و يا   
 يا روزنامه اى مذکور شود؟ ى  وّمحلو يا آن که حرکتى نمايد که ذکرش در    
  جمال مبارک در سجنّاما . و ا توان نمود؟ لا ّتصورآيا عجزى اعظم از اين    
 سلاطين به ملوک و  قيام فرمود والأرضمقابل من على اعظم در کمال اقتدار    
 ين شاه لوح  مخصوصّ به مرحوم  ناصرالدّحتىالواح  مرقوم و ارسال فرمود     
 مختصر اين است که  امر . روپا  آن لوح نشر گرديدوفرستاد  و در جميع  ا   

  
 ٢٠٦ص 

 ل  بلند فرمودمبارکش را در سجن اعظم  فى الحقيقه درتحت سلاسل  و اغلا   
 اندک انصافى باشد اگر  هوّ الا اله  لاّالذى  اچه قدرتى است اعظم ازاين؟ و   
  ابداع تاّاول   و از .همين برهان کفايت است و به برهان ديگر احتياج نيست   
 سجن  در يوم خود امر خويش را دريّهى از مظاهر الهّمقدسبه حال  هيچ مظهر    
  خود ما واقعّايام در يّهاين قض سل و اغلال  بلند نکرد واعظم در تحت سلا   
 گشت  حکايت  و روايت نيست  که ادنى  شبهه حاصل  شود صيت الهى  از سجن   
  در سجن اعظم جهانگير گشت و نداى الهى ازّحقامر  اعظم بلند شد و آوازۀ   
 از  و  الانصافاولى تحت سلاسل  و اغلال آفاق را به حرکت آورد فانصفوا يا   
  ميدانيد  که شخص  معهود  حال در چه حالت است به ظاهرّالبتهاين گذشته    
 ظاهر  نيز در خسران  مبين است  جميع  اولاد هر يک در حالتى عجيب  يکى   
 ترسا  شده و ديگرى  در کليسا پارسا  يکى  وقف  شرابخانه است  و ديگرى   
 انکار کنند  رسيده غافلان اگرّکلاصيل به گوش  اين تفّالبتهخادم  بتخانه    
 شخصى معتمد بفرستند  تا تماشا کند  مقصد اين است  حال مقتدا چنين فيا   
 مقاومت اين گونه کفها اعظم را ولى بحر . البنين  البنات و اسفا على الاتباع و   
 هايت صفان دريا در اندازد و ننمايد يک موج  زند و خاشاک و خس را به کنار   
ًکلاجلوه نمايد      نادم  و بى نشان  شوند فسوف  پريشان  و پشيمان گردند وّ
  .  الابهى لبهآءترون الغافلين فى خسران مبين و عليکم ا   

  
 ٢٠ ص

  اهو                         
 هر چند واضح و  و حقيقت امريّه در دورهاى سابق آثار قدرت الهّحق اى بندۀ١٧٥_  

 ى حاصلّتردد باهر بود ولى به ظاهر امتحانات الهى شديد و جاهلان را مدار     



 زيرا شمس  حقيقت از  خلف  سحاب رقيق  ساطع  و لامع  چه که حضرت موعود     
 را به حسب نصوص قاطعۀ صريحه  شروطى  در الواح  الهى نازل  و عوام آن     
 يافتند ند و چون مطابق فکر خويش نمىنصوص را به ظاهر ظاهر تفسير مينمود     
 مث ظهور حضرت قائم  را شروطى  مانند ظهور . ماندند  محجوب و محروم مى     
 ال  و سفيانى و لواى قاهر و سيف  شاهر  و سلطنت  ظاهر  و پيش آهنگىّدج     
 به وآثار عجي اطراف عالم به کعبه و ظهور از نجبا پرواز نقبا و يوس سبعه وتُ     
 فتوح  شرق  و غرب  و خضوع  عجم و عرب  و سفک  دماء علما  و گردش  هفت     
 آن کسوف  و آسياب به خون آن سفها  و در انجيل  شرايط ظهور نيز منصوص و     
 خسوف و سقوط  نجوم و تزلزل ارض و ارتجاج جبال و فرياد و فغان قبائل و     
 ئکه  و نفخ صور و صوتملام و هبوط جنود امم و نزول موعود بر سحاب مرکو     
  لهذا محتجبان  را به حسب ظاهر اسباب  عذرى در دست . صافور و امثال ذلک     
 و خروج اموات بعث قبور و همچنين  ظهور قيامت کبرى را شروط تزلزل ارض  و     
  ور شمس  و انشقاق  قمر  و انتثار نجوم  و نسف  جبال و حشر وحوشّو تکو     
 ر نيران وّانفطار سما و امتداد صراط  و نصب  ميزان  و حشر اجسام و تسع     
 نس قبلهم وإ نّهثات لم يطمّان و حوريّرم فاکهه و غلمان و تزيين جنان و حور و     
 جميع اين وقايع و بود ظهور جميع اين آثار يعنى قيامت موقوف بر .  بودّلا جان     

  
 ٢٠٨ص 
 مت کبرى را حضرت اعلى روحى له الفداء ميفرمايد در طرفة العينقيا عظمى و    
  اينّاما   . ابداً ملتفت  نشد واقع و در نفسى حاصل شد و نفسى بوئى نبرد و    
 ظهور اعظم را الحمد  شروطى  نه و  عهودى  نيست  حجابى در ميان نه و    
   حضرت اعلى روحى له الفداء آن  کهّاو  .   حرمانى  در دست  نيستوسيلۀ    
 بيانى اوالجب بالواحد ت ان تحّاياک ّاياک ارکان بيان ميفرمايد  به اعظم خطاباً    
  زنهار زنهار به واحد بيانى اه يعنى درظهور من يظهر .  فى البيانّنزل بما    
 واحد است  و  اهزيرا واحد بيان خلق من يظهر ، ه خلق عندهّمحتجب نشو لان    
 ند و نوزدهم خود حضرت اعلى روحى له الفداء است و لااّ ده حروف حىجبيان هي    
 بيان نازل  آنچه در به زنهار مبادا همچنين ميفرمايد زنهار  فى البيان وّنزل بما    
 به آن از او محتجب گرديد يعنى مبادا بگوئى  که در بيان چنين مذکور است    
  ،هزار سال بعد ظاهر شود  بايد دو اکند که من يظهره اين دلالت بر اين مي    
 ؟ پس  معلوم شد  که  در اين دور ديگر عدم شروط و عهود از اين صريحتر چه    
 اعظم ابداً اسباب احتجابى نه  حضرت اعلى  روحى له الفداء ميفرمايند که    
 ع يابد در طرفةوقوعات  قيامت کبرى  که در يوم خمسين الف سنه بايد  وقو    



 امتداد   امکتب من يظهره  اين بيانيها ميگويند چرا العين واقع شد با وجود    
 نيافت و با صبيان محشور نگرديد  و الف با تا  نخواند  و طفل ابجد خوان    
  .حظه نمائيد که چقدر غافل و ابله و بليد و محتجبندملانگشت     

 ائيد که در اين دور الهى چگونه قدرت نامتناهىحظه نمملااز اين گذشته  و     
  

 ٢٠٩ص 
  استناد  جهل  و عجزيّه در سلف  محتجبين به  مظاهر اله . ظاهر و آشکار شد   
 مأ فترى على ا اديگرى  محسورا ميگفت و  رجّبعون الاّميدادند يکى ان تت   
 ّالذى هذا أ هزواً ّک الانخذوّوک ان يتأاذا ر ة بر زبان ميراند و ديگرى ونِبه ج   
 سوء کان ابوک امرء مريم ما مسيح به يا م ميکرد و در کورّکلبعث ا رسولا ت   
 ه لکبيرکمّاعتراض  ميکردند و در کور حضرت  موسى ان اًّک  بغيّو ما کانت ام   
 کنرا ما و انبيا حر فرعون بر زبان ميراند و اقوام  به سائرّمکم السّ  علّالذى   
  الهى اين يوم در ّاما . ميگفتند ى به کمال استهزاءأّبادى الر لناذارا ّبعک الاّات   
 امم  قبائل وّکله ننمود ّانى و قرن رحمانى نفسى به اين کلمات تفوّربو عصر    
 تاجيک و امريک و افريک شهادت بر عظمت و بزرگوارى  مظهر از ترک و فرنگ و   
 اليوم  نمودند و بس ويّتت و مظهرّيّ است که انکار حقالهى  دادند نهايت اين   
 جمال مبارک عظمت نه شهادت برّ عالم امم متمددر جميع اوراق  و جرائد   
  هيکلمة ا  چگونه در عروق و اعصابکلت و قدرت ّقوميدهند  پس ببين    
 ملکوت ارسطوع انو بهاءا و امر از نفوذ  بيانيها نيزّحتى نموده تأثيرعالم    
 ّکلزيرا خلق  اعتبارى حاصل نموده ميان اغيار  در ا نافذۀ کلمة  ۀّقوابهى و    
  هادى دولت آبادى در اصفهان  در حضور ذئبّملا  مث .را يک طايفه ميدانند   
  از حضرت ا استغفرّتامى  ّر تبربمحض حفظ روح بى فتوحش بر روى  مننجفى    
 ىٌمُْ  عمٌکُْ بمٌُعنت نمود و جان در برد و چون به طهران آمد  صاعلى  نمود و ل   
  کردتأثيرارکان عالم  ءا درآامر به آن که نفوذ پس از .  لايرجعون بودمْهُفَ   
  از قلع و قمع شد و اکثرمأيوس گشت و  حکومت  ّمنور شد و غرب  ّمعطرشرق     

  
 ٢١٠ص 

 قينّحقيقت  حال شدند  شخص معهود  با متعللاع بر ّ طالب اطّ سرّناس  در سر   
 و منتسبين  خويش  در نزد  اکابر  و اعاظم  طهران اظهار وجود نمودند و   
 مشغول به ترويج اوهامات  خويش  گشتند جمهور ناس نيز جميع را يک طائفه   
 ايشان باشد اين بايد سبب شکرانۀ طالبان بعضى پذيرفتند از ميدانستند لهذا   
 افترا  را هزارّحقاهل  اغيار ميان يار و بالعکس  به کفران  بر خاستند و در   



  از اين گذشته . زدند و بد نام نمودند  فسوف يرون انفسهم فى خسران مبين   
 لعند که جناب ميرزا يحيى بعد ازّها مطنياي افراد بّحتىجميع يار و اغيار    
 ريک  فتنه نمود و خود تاج درويشىشهادت  حضرت اعلى احباب را امر بر تح   
 بر سر نهاد و کشکول فقر بدست  و پوست  طريقت  بر دوش از مازندران  به   
 خفا  ويّهنهايت تق اين وضع  فرار نمود و جميع ياران را گير داد و خود در   
 عاقبت  چون  جمال  مبارک  در . در مازندران  و رشت سير و  گشت  مينمود   
 به لباس تبديل حاضر اًّور و شکوه به بغداد وارد شدند او نيز خفيکمال ظه   
  بغداد ويوخّسوق الش   تشريف بردند او دريّهو چون جمال مبارک به سليمان   
  به بغدادعودت  و مشهور  بود و چونسماوه و بصره به کفش فروشى مشغول   
 ود  ابداًبعروف از راه نجف نمود به حاجى على لاص فروش يعنى گچ فروش م   
 اعلاء ذکرى از امر باقى نمانده بود و چون جمال مبارک مراجعت فرمودند و   
   جهانگير گشتّحقکلمة ا فرمودند و سفر اسلامبول  شد و صيت  و صوت     
 جولانى و خوف و خطر نماند هر کس از پس پرده برون آمد و ميدانى يافت  و   
  انگليس تا بهّظلل در ّظلوار ميدان  قبريس  مت کسى نگفت  که اى شهس.کرد   

  
 ٢١١ص 

 ره خزيده بودى  بعد از شهادتفا بودى يازده سال بغداد  در چه ححال  کج   
   چه نصرتى شد و چه استقامتى ظاهر گشت  و درءحضرت اعلى  روحى له الفدا   
  اصطلاحمقابل اعدا  چه مقاومتى  حاصل  شد  جز اين  که به هفت شهيد به   
 طهران  مليح درّمحمد ّسيدکاشان و   جعفر درّملاتوقيع  مرقوم  گشت از جمله    
 هيچ يک هم نيز مرقوم بود و لنا بکراً يک توقيع ارسلوا هر آخر و ديگران و در   
  ان يراکّحب ا يّالحمد  ارسال ننمود و در لوح مسطور مرقوم گشت ان   
  احمدّام ازشيراز ، ت و هر چه ممکن بود تزييد نساء شداّالحوري بين الفين من    
 قناعت اينها اين به  وجود  باّتعددبغداد م از  ويّهمازندران رق تفرش بدرى از از   
 ّنصين که به مؤمن الّ رجبعلى  امّملانشد حرم محترمۀ حضرت اعلى همشيرۀ    
 بعد از  چند  روز به شد و ّتصرفقاطع حضرت اعلى ازدواج جائز نه او نيز    
   ديگر نه صدائى  نه  ندائى نه  ذکرى  و نه . بخشيده گشتّمحمد ّسيدحاجى    
 ى امر حضرت اعلى  روحى له الفداء محو و نابود گرديد و اگرّکلثنائى ب   
 از سفر کردستان مراجعت نفرموده بودند ئه الفداءّحباجمال مبارک روحى لا   
   باقى نمانده بود و جميع خويش و اين امر اسمى از  هوّ الا  لا الهّالذى و ا 
  بارى حال نيز در قبريس تحت حمايت . بيگانه به اين شهادت  ميدهند   
 بيچارگان مريدان در طهران به انگليس الحمد  به راحت و سرور مشغول و   



 فتنه در ه ترغيب وتحريص بر فساد وّيم  و رمل و اسطرلاب وهيّهمواعد عرقوب   
  حکومت گرديد  که چنين و چنان  خواهد شد  و به  واسطۀ مريدان  بىّحق   
 آن بيچارگان به خردان  تاج و صولجان  بخشيده شد و جميع گرفتار گشتند و   

  
 ٢١٢ص 

 نکبت ابدى و خسران سرمدى  مبتلا  شدند و خود در کمال  راحت  نه خوفى   
 ىّايامناکى در کمال نعمت و آسودگى    خطرنه باکى  و نه بيم  از موقع   
 طهران عربده مينمودند بارى مقصود اين است اين مريدان  که در . ميگذراند   
 را بخواهند که به طهران او بودند لازم بود که او مطمئن به وعد و وعيد و   
 سرور و سردار گردد و چنين تشويقات و تحريصات را در قدم رنجه فرمايد و   
 اولياى الهى  آنچه به ديگران  تکليف   ويّه مظاهر اله . آنجا مجرى بدارد   
 قبريس  در مهد ى  آن ميشدند لکن جناب معلوم درّ خود متصدّاولمينمودند     
 دم توپ انداخت  و به دار کشيد بيچارگان مريدان را امن و امان آرميده و   
  ع ع .  الابهىلبهآءک ااگر نفسى انصاف دهد همين کفايت است و علي   

  
 هوالابهى                       

 اى منجذب الى ا صبح هدى چون از افق اعلى طلوع نمود بشارتى بود ابرار١٧٦_ 
 فرح بحر اشرار را بينايان سرور بى پايان يافتند وعاشقان در را و نقمتى بود    
 انگ  رضوان  رايّجنتلبان بى کران  غوطه  زدند  مشتاقان شادمان شدند و طا    
 ابهاتشته مبه حفرات  شبهات  خزيدند  و اش صفت  بّديدند ولى سيه دلان خف    
 ه رسول ا وّ يکى نعرۀ و لکن .آيات محکمات محروم  گشتند از  نمودند وّشبثت    
ّالنبي خاتم       ردة بلند کّم به جن أديگرى فرياد افترى على ا کذباً ين برآورد وّ
  الاجراست  وّ  الاحکام  و ابدىّا نصوص  قاطعه مستمرّيکى  گفت شريعت  غر    
 َديگرى گفت قيامت کبرى مشروط به وقايع  و حوادث  عظمى  يکى  گفت  اين    

  
 ٢١٣ص 

 ثّ يومئذ تحدَاين  زلزالها والأرض زلزلة َ الحمار ديگرى گفت اينَال و اينجّّالد   
 شر وّ الحشر و النَاين  الميزان وَ الحساب  و اينَراط و اينصّ الَاخبارها و اين   
 َاين جحيمها و ر وّلنا اَالجواب اين  وؤالسّ الَاين ئکة العقاب وملا َاين يران وّالن   
 شبهاتى  القا کرده و يک از جاهلان بهانه اى نموده و بارى هر . نعيمها ة وّالجن   
   صفت  محتجب   گشتند   و  حال آن  که  اهلاش ّاز  ظهور شمس   حقيقت   خف   
 حقيقت  جميع اين آثار را در کمال وضوح  فهميده مشاهده نمودند طوبى لهم و   



   پرداز  که  اين  حجبات  را  هتکيّت پس  به  شکرانۀ حضرت  احد . بآحسن  م   
 يّۀ نوران نمودى  و اين سبحات  را  کشف  کردى  نور  حقيقت  يافتى  و شعلۀ   
   جستى و درمأوى منتهى  منزل  و   سدرۀّظلختى  و در وهدايت  کبرى  برافر   
 حظه نما که با وجود آنملاحال اهل بيان  را  .  ابهى  داخل شدىّجنت  حديقۀ   
 که ظهور حضرت اعلى  به جميع  اين شروط مشروط  و به ظهور اين علائم  کبرى   
  حضرت اعلى روحى له الفداء ميفرمايند  که اين وقايعو وقوعات عظمى منوط و   
 عظيمه  و قيامت کبرى  در طرفة العين  واقع  و در کمال شکوه وقوع  يافت و   
 گذشت  و محتجبين ابداً ملتفت  نشدند و از خواب  غفلت  بيدار نگشتند  باز   
  صوامع البيانَاين بيان ال  معابدَاين  ملوک البيان َاين  ميزنند محتجبين بيان نعره   
  مکتب من يظهره ا ؟ با وجود آن که حضرت اعلى بهَ انتشار البيان اينَاين   
 مى در نزد عموم  در غياض  بيان  و رياض  تبيان  مانندّصريح  عبارت  و مسل   
 ّنزلبما  البيانى او جب بالواحدت ان تحّاياک ّاياکغضنفر الهى فرياد ميفرمايد    
 از اين بهتر  است و اه فى البيان مکتب من يظهرّنزل ما از جملۀ .  البيان فى   

  
 ٢١٤ص 

  وّمقدسکه ميفرمايد به  واحد بيان از او  محتجب مشو  و  واحد بيان  ذات    
 ّنص  است  که  به  ّقدوس  حضرت  ّ  حروف  حى ا ز جملۀ .   استّده حروف  حىجه   
 حظه  به واحدملا ميفرمايد   .   اوستّظلحد  مرآت  در  حضرت اعلى  سيزده وا   
 تأکيد ّشدت  ميشوند يا نمى شوند اين از ا به من يظهره مؤمنبيانى نکن که    
 ص است  وّاست  و فرط تشويق  تا نفسى بهانه نکند  که فلان شخص  مرآت  مشخ   
 وردند لهذا ماان ني و چون ايماّمجسم يتارفلان ذات  ر وّفلان نفس آيت مصو   
 اين   خلاصه  در دور فرقان ابداً . انکار و ناچار بر استکباريم بر نيز مجبور   
  نبوده با وجود اين حضرات بيانى استغراب مينمايند که چگونه اهلتتصريحا   
  به اين  شروط و علامات  نمودند و  چون به  ظاهر واقع    نشدّتمسکفرقان    
 ابقدر غر بار  کردند و حال خود ايشان از اهل فرقان بد تر واعراض  و استک   
 القوم ءلآؤ سبحان ا فما له . اوهام  گرفتار  و در بحور شبهات مستغرقند   
  . لا يکادون يفقهون حديثا   

  
 اشراق شرق و  شعله به آفاق زده و پرتويّهاله  که نار موقدۀّايامدر اين   ...١٧٧_

  ا ذوى العقول را حيران کرده و امر ا نموده ونفوذ کلمة غرب را روشن    
 عيان فرصت يافته و مرد ميدانّ  کبرى يافته و خوف و خطرى نمانده مداحاطۀ    
 وس منابر درؤاشان  خائف  هراسان که بر رّ نسيان  و خفۀيگشته خاموشان زاو    



 ه الفداء  نمودند  بيرونى از حضرت اعلى  روحى لّاصفهان  و طهران  تبر    
 اقناع نموده اند اًّعاى اصالت مينمايند و بى خبرانى چند را خفيّاد دويده اند و    

  
 ٢١٥ص 

  پاپى  اين و آنند که هر يک را بهّ سرّو به القاء شبهات  پرداختند در سر   
 ميع رئيس قوم را ج ى برساننديّتاذ وسيله اى از صراط مستقيم بگردانند و يا   
 سفر بر  خطر به لباس درويشى به هر بوم وّايامبيگانه ميدانند که در  آشنا و   
 وقتى  که  حکايت . ميکرد  و در رهگذر  کشکول  بدست  شيئاً   ميگفت   
 ين  شاه شد  جميع  احباب را  در تحت شمشير و زنجير  درّصادق  و ناصرالد   
 رشته اى بر به مازندران و گيلان نمود وبلوک نور گذاشت و خود فوراً فرار    
  درويش على نهاد  و در کوه وشسر بست  و پوست درويشى  در بر و نام  خوي   
 دشت  سر گردان بود تا آن  که جمال قدم نفى  و  سرگون  به  عراق  عرب   
 پى به بغداد به پناه مبارک سفر کرد ولى مخفى و خائف از از  گرديد او نيز   
  غيبوبت اسمّايام پس جمال مبارک سفر به کردستان فرمودند  و در  يع بشرجم   
 اعظم  جميع  ياران عراق  و ايران از قدماى احباب ميدانند  که  گاهى در   
 يوخ  و بصره به لباس تبديل سفر مينمود و نام او حاجى علىّصفحات سوق الش   
 شت  و مشهور  به  حاجى  علىبود و دسته اى از  کفشهاى  عرب  در دست  دا   
 کفش فروش  گرديد  بعد  به نجف  شتافت  و  در آنجا  لاص  خريد و به لاص   
  به  لباس  عرب بود و اسم ايرانى  را از خود سلبّحتىفروش  مشهور  گشت     
 ى در آن دو سال  غيبوبت جمال  مبارک  نام و نشانى  از امرّکلنمود و ب   
 از شهادت  حضرت اعلى  و غيبت  حضرت  مقصود  آن  غير حصورنماند  و بعد    
  غيور بغدادى مشهور از آن عمل  منفور بود و آنّحتىى  مشکور نمود که ّهمت   
 ينمؤمن الّاين است که بعد از شهادت کبرى  ازدواج  به حرم حضرت اعلى  ام   

  
 ٢١٦ص 

 طبوع طبع نيفتاد کفايتکه به صريح بيان حرام بر جميع است نمود و چون م   
  حرم حضرترجبعلى  ّملابه اين  تحقير  نگشت  بلکه آن محترمه يعنى  خواهر    
 ت وّقو و اقتدار  و ّهمت اين بود  .  اصفهانى  احسان شدّمحمد ّسيداعلى  به    
  خواهر حرمّحتى زوجات اشتغال  گرديد ّتعدداشتهار او که شب  و روز به    
 نيز ازدواج گرديد و به او  خانم از مازندران طلب شد وّيهه رقى بّخويش مسم   
  تفرشى نيز بعقد و نکاح آمد و اختين شد و خواهر ميرزا نصرالا جمع بين    
 اقتران حاصل  مشروعه بود و به بنت عربى نيز نيز زوجۀحمداوالدۀ ميرزا    



  بغداد استۀّتعددجات مّاين تزو .  صريح  بيان  گرديدّنصگشت  و تجاوز از    
 عداى زوجات طهران و مازندران  اگر تحقيق شود اين بيت واضح و مشهود ما   
  ما شرح  و بسط  در . آفتى  بود آن  شکار افکن  کزين  صحرا  گذشت ، گردد   
 اى  چنين  امورر  حصور اجّسيدن است  که  ياين  خصوص  ننمائيم  مقصود ا  
 موهوم مشغول بود يا  غفور فرمود و شب و روز به اين امرّرب قاطع ّنصمخالف   
   چه نصرتى شد و چه خدمتى  به امر حضرت اعلى  گشت؟  آياّمدت در اين   
  چهل سال درّمدتيک نفس هست  که بگويد  او مرا تبليغ نمود  يا آن که در   
 خويش نيزقبريس توانست  که نفسى را هدايت نمايد  بلکه از تربيت  اطفال   
 عاجز ماند  ديگر  آيا عجزى  اعظم از اين ميشود؟ يدعون من  دون ا ما  
  . هم لبئس المولى و لبئس العشيرّلا ينفعهم  وما لا يضر  
 تىّجمال مبارک وقتى  که از کردستان  مراجعت  فرمودند در ايران ياران عد  
 ائى  و اگر نفسى  درمعدود بودند و عراق منجمد ومخمود  نه صدائى  نه ند  
  

 ٢١٧ص 
  و خوف و حذر بود ولى اسم اعظم  محض ورود بهيأساطراف بود  در نهايت    
 بغداد  در را گشودند و صلاى  عمومى  زدند و نداى الهى بلند شد و صيت   
  و علماى  جميع ملل  شب و روز  دررؤسا  .   در اطراف منتشر گشت اامر   
  و جميع  به قناعت از جواب  معترف تاّمستمرل و جواب اسؤمحضر حاضر و    
 نمود ين شاه را بى صبر و قرارّکار به جائى رسيد که خوف و هراس ناصرالد   
  خويش به سلطان عبدالعزيز نامه نوشتّخطبه   کرد وّشبثو به جميع وسائل ت   
  حکومتو رجاى نفى جمال مبارک را از بغداد کرد  که ايران در خطراست و   
 وارد اين بود که فرمان  عبدالعزيز . رسد پر حذر و عاقبت ضرر به هر دو دولت    
 سرگون بود  نفى وو قرار بر سفر جمال مبارک گرديد با وجود آن که مسئلۀ   
 دوازده روز در نقل مکان فرمودند و به باغ نجيب پاشا نهايت اقتدار ولى در   
 يافت و والى نامق پاشا و جمع ارکان اردو و  اعتلا ابه قسمى امر آنجا   
 فّ شب و روز به زيارت مى آمدند و مشرّملتولايت و علماى مملکت و وجهاى    
 ّايامآن   در اامر نفوذ ميشدند و حال آن که به ظاهر سرگونى بود ولى از   
 رور و حبور چنان به سّايام آن   انفحات  انتشار  و ا کلمة ّعلومعدوده و    
 گذشت  که عيد رضوان شد و به کمال اقتدار  حرکت  فرمودند و جميع  خلق   
  حضرت  حصور با لباس درويشى  با ظاهر نامىّاما  . عراق  گواه  و شاهدند   
 عرب  گاهى سفر هند  خواستند  و  گاهى  مسافرت  به ممالک  مصر انديشه   
 بعد از رفتن شما خائفم لهذا پيش ازنمودند نهايت خبر فرستادند که من    



 شما به موصل  شتافتم  و در آنجا منتظر هستم و چون در آن اوقات  شهرت   
  

 ٢١٨ص 
 را در کرکوک  که ميانۀ بغداد  و موصل ّاحباداشت که جمال مبارک و جميع    
 ديکى  حدود عجم تسليم به دولت ايران خواهند نمود  لهذا  شخصزاست  و ن   
 حظه مينمودملاموصل به شما ملحق خواهم شد زيرا  معلوم ميفرمود که من در   
  . که هر واقعه اى واقع شود پيش از موصل واقع خواهد شد   

 بارى  چون  به موصل  و در کنار دجله  سراپرده  بلند  شد  و بزرگان    
   شبد نيمۀف مى شدنّدسته دسته به حضور مبارک  مشر مورين و غيرهأم از موصل    
  داردمأوى ظاهر عرب مذکور آمد که جناب معلوم در خانى بيرون شهر منزل و   
 را قات خواهد جناب آقا ميرزا موساى عمو نيم شب رفتند و اوملاو با يکى    
 ال از اهل و عيال  خويش  کرد  گفتند که همراهند  وسؤقات  کردند  ملا   
 ئيد  گفت من ابداً مصلحتا ميل داريد بيص آنها گرديده  اگرخيمه اى مخصو   
 اين نمى بينم ولى قافله اى موجود که با شما حرکت خواهد کرد خويش را در   
 همين منوال رشتۀ بر رسيد و آن که به دياربکر ميان آن قافله هستم تا من در   
 سياهى  در سر و کشکولى  در دست و در ميان  قافله معاشر و مجالس ترک و   
 قينّ چون به ديار بکر رسيديم  خبر فرستاد که من شبها نزد متعل.عرب بود    
 صبح باز مراجعت به قافله نمايم آن نيز مجرى شد و چون خويش خواهم آمد و   
  اين يافت و به عنوان اين کهرديده و د او را ميشناخت ّمحمد ّسيدحاجى     
  نمود  ولى ساير احباب چونقاتملادرويشى است ايرانى  و آشناى من است     
  نزاعىّمحمد ّسيد  نشناختند  تا آن که در ميان او وّاول او را نديده بودند   

  
 ٢١٩ص 

 ن هستند  آمد و شکايت از  که الآّاحباحاصل گشت و جناب حصور در حضور    
  حضور يافت  عرض کرد در مسئله اى ميانّمحمد ّسيد چون .  نمود ّمحمد ّسيد   
  و او اختلاف است  او ميگويد  که مرآت هميشه روشن است  من ميگويممن   
 ميشود  که مرآت  محتجب از شمس گردد تا در مقابل است روشن است و چون   
  را زجر فرمودند  کهّمحمد ّسيدمنحرف گردد تاريک شود بعد جمال مبارک     
  بعد در ؟ مينمائىاين خيل ابرار منازعه برپا در نزاع و جدال ميکنى و چرا   
 نهايت استغنا سرير سلطانى گرديد در ّمقرکمال اقتدار موکب رحمانى وارد    
  . نکردند اعتنائى قات نفرمودند وملاحرکت  شد اسم اعظم ابداً به وزرا و  وکلا    

  



  اهو                       
  وجه الحقيقة لعبدکقاب عنّ الغطاء و رفعت النتلک الحمد يا الهى بما کشف١٧٨_ 

 الى معين هديته  ک ويّتالى جبروت فردان  ّتضرع الم کيّتالمبتهل الى ملکوت رحمان    
 ءآمدّ الر عين الأ ء عنآالغش رفعت  و ءآالوف ءآمن صهب دهاقاً الهدى و سقيته کاساً    
 ى المنهجبوت فّالث ده على ّ اي ّربرجاء الأ اطعة على ّ آياتک الکبرى السترأ ّحتى    
 فاق فى يوم الآ الجناح على  نشرّالذى العظيم  بأّنال الاستقامة على هذا و البيضاء    
  .  قلب سليمّکل انت الهادى لّانک حيم وّالر انت ّانک  انت الکريم وّانکالميثاق     

 اى مفتون حقيقت شکر کن خدا را که شبهات زائل و اوهام محتجبين باطل و     
  

 ٢٢٠ص 
 چون سطوع انوار  و ظهور اقتدار و حزب مخمود  .نور حقيقت ساطع  گرديد   
  خمود و خمول درآمدندديدند از حفرۀ اقطار  در اشيوع آثار و نفوذ کلمة    
 لعند که رئيس آنّمط  جميع اهل اصفهان واقف و . و آرزوى اوج قبول مينمايند   
  اولىنقطۀ از حضرت ّتبرىعبارت قوم در حضور عموم بر فراز منبر به صريح    
 ّايامروحى له الفداء به اقبح عبارات نمود و همچنين سليل آن شخص دراين    
 شخص غير حصور چهل استکبار نموده و  انکار وّبکلىدر روزنامۀ چهره نما    
 رۀ مزبوره در نهايت خمول و خمود بوده نه نامى و نهيسال است که در جز   
   چهل سال نفسى راّمدتسبحان ا در  . ه نصرتى  و نه اعلائى نشانى  و ن   
  از تربيت  خانوادۀ خويش عاجز ماند با اين عجز و ضعفّحتىدلالت نکرد     
   خوف  و ترس  مخفى  و مستور و در دشت  و صحرا سر گردان  وّايامکه در    
  عراق و ايران ومخذول اوقات ميگذراند و جمال ابهى  روحى له الفداء در   
 سجن اعظم در نهايت اقتدار مقاوم جميع ه درّمقدسارض  استامبول و روميلى و   
 شرق و غرب به اعلاء کلمة ا فرمودند و شمشير امم بودند در زير زنجير و   
  را ديدند مغتنم ا  امرّعزت چون طيور ليل اين  . حرکت و اهتزاز آوردند   
 القاى شبهات اغيار  به پنهانى از يار وّ سرّدر سر طه بازشمردند و بدين واس   
 بعد و بدين وسيله نمايند که ما اصليم و فرع و اساس اين امريم از قبل و   
  مثلى است . بى خردان را به عالم نسيان اندازند پريشان کنند و بى خبران را   
 شت  اين شخص ازسر  گذ . مشهور اگر  کعبه  بعيد است  مسجد  نزديک  است   
 بدايت امر تا امروز و تفاصيل حال  و حرکت جمال مبارک در جميع بلدان و   

  
 ٢٢١ص 

   و از اين  گذشته  کلمات .ديار معروف و مشهور اين  دو را قياس  نمائيد   



 غير حصور و مکاتيب  او در دست  اهل فتور است اين نوشتجات  را با آثار   
 به عين اگر مشهود شود و  نمائيد تا حقيقت حال معلوم وجمال مبارک مقابله    
 حظه گردد به صريح  عبارت جميع  ذکر  جمال مبارک استملاانصاف در بيان    
  اانفاذ نبوده بلکه مقصود ذکر من يظهره  واز احکام بيان مقصود اجرا و   
 ه ذکر آنو نعت  و ستايش او بوده چنان  که در هر باب  و فصلى  منتهى ب   
 نتايجى بود؟ انصاف جوهر وجود ميگردد و اگر اين نبود بيان را چه ثمره و   
  احکام  بيان ضرب اعناق اهل آفاق و حرق جميع کتب و  از جملۀ . بايد داد   
 آيااين احکام . صحف  و زبر و اوراق  و فتح شرق و غرب و هدم بقاع مرتفعه   
 بلکه مستحيل و محال پس نظر در .   الا ودر اين عصر ممکن الوقوع است؟    
 کتاب اقدس نمائيد  که  جميع احکام مانند روح در جسم امکان است  و چون   
 العدل و هو برآرند هذا فرياد ايمان نياورند لو و لاع يابندّاط ملل  جميع طوائف و   
 ؟اين اعظم از چه برهانى ،القرن العصر و هذا هو روح هذا الموافق لهذا هذا هو   
     امر الحمدخيمۀ  علم وحدت عالم انسانى در قطب امکان برافراخته و ا 
  و مواسات حقيقى  بلند  گرديده بغض و عداوتّتام بشرى و مساوات  يّتعموم   
 م شدهّل جنگ  و جدال  محرّل شده  سيف و سنان معطّت مبدّحبملل به الفت و م   
  بيگانه  يگانگى برافراخته دشمن دوست گرديدهيتاراده بنيان بيگانگى برافت   
 حظهملا حال  .آشنا شده دور نزديک گرديده مهجور و محروم به ايوان در آمده   
 لا ؟ است آيا ميتوان مقاومت نمود امم  ک ّمحر تى را که روح عالم وّقوفرما چنين    

  
 ٢٢٢ص 

 الاساس المتين لا تزعزعه  هذا هوّان  هذا لهو البنيان المرصوص وّان ،  او   
  ع ع . بهىالأ لبهآءعليک ا  اجمعين والأرضات من على ّقو   

  
  اهو                            

 ى است مديده تحريرى نشدّمدتاى سليل عزيز آن مستغرق درياى مغفرت الهى ١٧٩_ 
 ت ندهد و مهلتو تقريرى نگشت اين از مشاغل کثيره بود که دقيقه اى فرص    
 اهل فتور  از کثرت فساد ّاياماين   از جمله درّمحن نيز منضم بلايا و نبخشد و    
  کبرى  به مدينۀلبهآء  عبداّحقه  که  در ّو لوائح مبسوطۀ مشروحۀ مضر    
 آن که نه تا  نموده که ذکرش جايزّشبثفرستاده اند و وسايطى  ديگر  چند ت    
  حزب غرور را اميد چنان .ا مسجون نمودندّوباره در سجن عک را دلبهآءعبدا    
 به چاه اين که خود را  خواهد شد غافل ازلبهآءعبدا اين بلا حصر در بود که     
   خود آنان نيز مسجون خواهند گشتلان  و هوان ابدى  خواهند انداختخذ    



 گمان چنان بود حيى راعل يّعل بالنّالن  يحيى شد طابقوايّۀ مثل قضيّهاين قض    
  را به مدينۀّمحمد ّسيد جمال مبارک گردد اين بود که يّتکه فساد سبب اذ    
 برد تا جمال مبارک را درخطر انواع حيله و تزوير به کار کبيره فرستاد و    
 پيش را او بسوزانيد خانمان يحيى را فتنه شعله زد فوراً عظيم انداخت چون نار    
 ذلک هو خرة والآ نيا وّالد   سرگون نمودند خسرواّارک از ارض سراز جمال مب   
 فرح بى منتهى اين مصيبت و بلاء در سرور و  ازلبهآء عبدا . الخسران المبين   
 ى الهى  بعد از صعود  جمال ابهى آشوب وّاحبازيرا کامرانى و شادمانى     

  
 ٢٢٣ص 

  سرير سلطنتّذلتاست و حصير بلاست و صدمۀ بى منتهى يعنى چاه اوج ماه    
 سلاسل و اغلال  نهايت آمال است و کند و زنجير آزادگى  و عيش  و عشرت   
  اين  واضح است  که سرور اين آوارگان به سازندگان  و.بى مثل  و نظير    
 ات و صبر در مصيبات  وّل مشقّخوانندگان  و بازندگان  نيست بلکه به تحم   
 اعلاء کلمة ا و نشر نفحات ا است هذا هو ائنات و  کّکلانقطاع از    
ّتحيةالفضل العظيم وهذا هو الفيض المبين و عليک ال     ء اين مکتوبّلثنا واّ
  ع ع . را به اطراف بفرستيد   

  
 هوالابهى                      

 فاقاضائت الآ و هاّرب بنور الأرضاشرقت  راط المستقيم قدّ الص  اهتدى الى من يا١٨٠_  
 حمن وّالر  نت الجنان بمشاهدة جمالّباشراق صبح الهدى من افق العراق وتزي     
 ياض بفيض سحاب العرفان و فاضت الحياض بامواج بحر الايقان وّالرت ّاخضر     
 ت  نسمات ا وّانتعش الوجود بنفحات قدس انتشرت من  ساحة الجود و مر     
 المحرومون  فى الغافلون فى خسران عظيم و حمن  وّالر احيت الامکان  بروح     
 هداک الى الفضل العظيم بما ک الکريم على هذاّرب فاشکر ّانک خذلان  مبين و     
 شرح الانوار و ر بصرک بمشاهدة ّلسبيل و نوّائغ  السّهذا المعين العذب  الس     
  ى الابهىّربى فسبحان  سدرة المنتهّظلصدرک بفيوضات الاسرار و ادخلک فى      

 ع ع                                                   
  

 ٢٢٤ص 
 اى طالب رضاى الهى بعضى از نفوس کلمه اى از کتاب الهى نفهميدند و خود   
 را مقتداى عالم خوانند و از بحر معانى قطره اى نچشيدند و خويش را بحر   
 و را به الف  نويسند و عاکفون  را عافکونند عمرانى شمرّرباعظم اسرار    



 اين عجيب تر بى خردانى از  اسماء و صفات شمرند ومطلعبنگارند  و خود را    
 وجود اعظم با اين ظهور  و چند نيز پيروى کنند و وسيلۀ حيات و نجات طلبند   
 آن که به شئونى  ظاهر شد که ملکوت  وجود مبهوت  گرديد و جميع السن به   
 فضلاى جميع عالم و  چهل سال از علما وّمدتنعت  و ثنايش  ناطق گشتند در    
 يّهنحارير امم  در ساحت اقدس  حاضر گشتند  و هر يک از غوامض مسائل اله   
  استفسار ميکرد و جميع جواب مقنعيّهاز معضلات حقائق حکم ال مينمود وسؤ   
 اقرار  بحر حضرت کبرياّيۀاج علماستماع مينمودند به قسمى که جميع به امو   
 ر  درّن مينمايند و از اين گذشته بحر آيات بود که از فم مطهالآ نموده و   
  قطرۀ محدوده  را با اين بحر اعظم مقارن  گمان ،هيجان بود باوجود  اين   
  مفقوده را به شمس قدم مماثل  دانستند اى کاش به اين قدرّذرۀکردند  و    
 ع ع  . العالمينّرباستکبروا على  وا و اعترضوا وّظنوا ما ّظن مينمودند بل کفايت   

  
  به جهت اهليّه کار از آن گذشته که ما نشسته به استدلالّحقاى بندۀ   ...١٨١_ 

 گرفته غرب را  شرق و ا  امر آوازۀ ليف نمائيم أرساله اى ت بيان مشغول شويم و    
 لم امکان را به  حرکت آورده شرق در جوش است  غربو صيت  جمال ابهى  عا    

  
 ٢٢٥ص 

 ّجنتت  گلشن الهى  ّدر خروش  شمال  پر بشارت است  و جنوب پر مژده  و مسر   
 ائق و معانى مشام لاهوتيانحقابهى درقطب امکان خيمه زده و روائح گلهاى    
 اين رائحۀ جعل ازاهل بيان مانند   نموده معدودى ازّمعطر ناسوتيان را ّحتى   
  خمود و خمول خويش زبان انکار  بگشايندمبارکه  احتراز نموده و در حفرۀ   
  رساله اى در جواب اهل بيان جمال مبارک  از لسان . ذرهم فى خوضهم يلعبون   
   على مرقوم  فرموده اند آن  را  به دست  آوريد  کفايت است وّمحمدآقا    
ّتحيةعليک ال      . ءناّلثا  وّ

  
 هوالابهى                       

 جمال معلوم از يک به حجابى   اقوام عالم هر  ات ّحبنيران م شعلۀ پر اى قبسۀ١٨٢_  
  قومى طالب حشمت و دولت بودند  و مشتاق  عظمت .وم محتجب شدندّو مليک قي     
  حزبى .شدند بيقرار   چون بلاياى سبيل الهى  را ديدند فرار کردند وّعزتو      
 علامات و اشارات  ظهور را به حسب اصطلاح عوام گرفته اند  و از حقيقت     
  صفتش  به حسب اوهام خويّحق جمعى  از براى   . انام  غافل شدندّسيدمقصد      
  نمودند چون مخالف آن يافتند درپسّتصورت  و صورتى معنوى ّو سمتى و هوي     



 اين سبحات را خرق   بارى تو که جميع اين حجبات را دريدى و. پرده ماندند     
 اسّ عبلبهآءعبدا . نمودى شکر کن خدا را شکر کن خدا را      

  
 ٢٢٦ص 

  اهو                       
   رجوع  نمائى و در معانىّيهانّرب و صحائف يّهاف  چون به  صحف الهّاى صح١٨٣_  

 نور حقيقت ظهور آيات بر ل فرمائى جميع بشارات وّتام آن  درمندمجۀ مندرجۀ     
  القرآن فى بورّالز الانجيل و وراة وّفى الت  ماّکل حديث  .  استيّتو مرکز رحمان     
 ما فىّکل تحة فى البسملة واما فى الفّکل ما فى القرآن فى الفاتحة و ّکلو      
 فايده که ناس را چشمى نابينا ولکن چه  فراموش منما و را البا البسملة فى      
 :گوشى ناشنوا چه خوش گفته     

 رمز سنائى پيش نادانان چنان نکتۀ          
 پيش کر بربط سرا و پيش کور آئينه دار                           

   غريب اهل  کتاب متوارى دريّتحان ا چه امر  عجيبى است و چه  کيفبس    
 ابّالوه ى العزيزّربهذا من فضل  ى  واقف بر اسرار خطاب وّامحجاب  و نفوس      
ّتحيةو عليک ال      ع ع . ءّلثناا  وّ

 
  خدا را که شفق صبح صلح و سلام دميده اميدواريم که در مستقبلحمد  ... ١٨٤_

 نهايت اشراق طلوع افق عالم به موجب تعاليم آسمانى در از ّ عامآفتاب سلام      
 قلم پنجاه سال پيش از در انقلاب بتمامها را جميع وقايع اين سنين نمايد زي     
 صلح عمومى از اخبار من جمله  ق يافته وّحقاعلى  صادر و جميع فرداً فرداً ت     
 است که عاقبت در عالم انسانى جلوه نمايد ولى حال بدايت طلوع صبح است     
  ...گردد ّمنوراميدواريم من بعد آفاق      

  
 ٢٢٧ ص

  اهو                         
 حظه فرموديد کهملااى ثابت  بر پيمان نامۀ شما رسيد الحمد  در لندن ١٨٥_  

 قلم اعلى صادر و جميع ممتنع و مستحيل ميدانستند پنجاه سال پيش از آنچه در     
 پايتختبلکه  جاهلان  استهزاء مى کردند  حال نماينده هاى دول و ملل  در      
 صلح عمومى مذاکره مينمايند راستند وادولت عادلۀ انگليس محفل عمومى  بي     
  حال نمايندگان .ق مى يابدّحقوجود ت ّحيز انوف مانعين در عن   رغماًيّهتعاليم اله     
 ات شمس حقيقتّتجليغافلند نميدانند که اين آهنگ از کجاست  و اين  نور از      



 خواهندحقيقت عاقبت اقرار و اعتراف به اين  ،  خواهند دانستولى  عاقبت      
 هّمهم على العجاله  اين مجمع نمايندگان دول  و همچنين  روزنامه هاى  .نمود     
  بارى صلح عمومى وخلع اسلحه و ترک آلات جنگ محاوره  مى نمايند به مذاکرۀ     
 ريک  خواه در لندن  و خواه دراين انجمن  تشکيل  خواهد  گشت  خواه در ام     
  ...پاريس تفاوت نمى کند     

  
  اهو                        

 خ بودّمور١٩٠١  سنۀمارت تحرير بليغ که به تاريخ چهارم مهربان يار عزيز ١٨٦_  
  شد و قلبّمعطر از حديقۀ عنوانش بوى خوش به مشام رسيد دماغ جان  رسيد     
 ّفحوى دقائق سر مشحون و شام معنبر گشت زيرا مضمون به معانى وفا و مّمنور     
  افريک نموده بوديد و ۀّخطتال در قو حرب و  شکايت از جنگ و جدال .مکنون      
 ف فرموده بوديد  که آيا اين خصومت اهل غرور بى فاصله و فتورسّأبيان ت     

  
 ٢٢٨ص 

 انجمن ت درّحبدلبر دلنشين الفت و م در اعصار و دهور است يا آن که ّمستمر   
  ظاهر و باهرّالبته آنچه از قلم اعلى صادر  ؟ عالم روزى جلوه خواهد نمود   
  اين کامرانى نيست اندکّخواهد شد  ولى  هنوز عالم انسانى بتمامه مستعد   
  و چون اين پرتو .اندک اين موهبت آسمانى از افق جان و وجدان  طلوع  کند   
 ر در اوج  رفيع  و قطب اثير بدرخشد ظلمات شديده زائل گردد و انوارمني   
  طفل رضيع بايد سالها درآغوش پدر. بسيط  زمين را احاطه کند يّهوحدت اله   
 ن  بدايت آن صبح نورانى است  رشد و بلوغ  رسد الآّپرورش يابد تا به سن   
  اميدواريم که به .يشوداندک اندک پرتوى  چون شفق  صباح مشهود و محسوس م   
 بت غير متناهى آگاهى کماهى حاصل گردد وهعون و عنايت الهى  و فضل و مو   
 آشتى ظاهر و واضح دوستى و ميمنت  و مبارکى  صلح و صلاح  و فوز و فلاح و   
 تجربۀ قرون وسطى  و وقوعات  قرن اخير  هر چند به حسب قرون اولى  و .شود   
 ّايام که در امور  چه بسيارّاما  مينمايدتأثيربلکه ممتنع ال عسير  امر يّهاين قض   
 همچنين اين موهبت که آسايشب سلف ممتنع و معسور ولى حال آسان و ميسور   
 جهان  آفرينش است اميدواريم  که  شاهد انجمن  گردد و روش  و پرورش  و   
  . آرايش بنى آدم شود   
  هر طرف باشد وقوعش  غريب  و عجيب نه ولىاى يار مهربان  خصومت اگر از   
 عيان مداومت درّطفت  بالعکس از طرف مدملا و نهايت با وجود عدم مقاومت   
 حظه فرمائيد  که  حضرتملا مث .مخاصمت اين  بسيار غريب است و بعيد    



 ت وّحبيا خود سرمستان صهباى او حقيقت م الفداء و روح ا روح الوجود له    
  

 ٢٢٩ص 
 ص بودند با وجود  اينّ و مثال مشخّمجسمطفت و وحدت و الفت را تمثال ملا   
  بى مثيل  شمرد و مرکز بغض  و عدوان  وّاسرائيل آن  شخص جليل را  عدو   
 الامان برآورد آن نور هدف سهم  و سنان نمود و فرياد ، هادم  بنيان گفت   
 نالى الآ را مار هائل جفا شمرد و هدى را ظلمت دهماء دانست وآن مير وفا   
 منظرى قبيح آن وجه صبيح مليح را با زبان تقبيح به حضرت مسيح  گشايند و   
 لعل بدخشان است تابان را جلوۀ جوهريان آن گوهر بازار مسيخ نامند ولى در   
 عاقبت غوغاء و.  حقيقت  را نمايش مهر رخشان ّنيرو در نظر اهل بصيرت آن    
 عيان رسواىّء بگذشت  و غبار مفتريات  بنشست  حقيقت  عيان شد و مدضوضا   
 تّحبفلاح و م فوز و عالميان اساس تعاليم  الهى مرصوص شد و صلح و صلاح و   
 و سلام  منصوص  گشت جهان گلشن  الهى شد و کيهان  مرکز انجمن  رحمانى   
 امم طوائف  متباعده ه  گشت و شعوب  و ّاقوام و قبائل متخاصمه ملل متحاب   
 يّهانسان  حقيقت يّهخصائل روحان آنکه فضائل و تا مقاربه بلکه متعانقه گرديد   
 بلکه سرور غمخوار را خونخوار  جبابرۀيّهنصائح اله تعاليم و را تزيين کرد و   
 نمودند  ون بتول را مصلوب ب که قوم جهول ا مقصود اين است .ابرار نمود   
 ّانهم  اهد قومىّرب   شمردند با وجود اين آن حضرتضوبمبغوض  و مغ   
 روايت نمودند صد هزار ون  فرمودند  معذلک زبان بشکايت گشودند وملا يعل   
 جهانسوز درندۀ  مسيح اراجيفى در کتب تلمود مرموز که سزاوارّحقزيرا در    
  . اين است غريب و عجيب   

  
 ٢٣٠ص 

 ّظندارند بر من مسکين جفا             
 من را شرم مى آيد ز که وفا                             

 ت  يزدان  درّحبپس بايد که محرمان حريم حکمت رحمان و روحانيان  بزم م   
  آستان حقيقت  بکوشند و غمخوار و مهربان  با جهانيان باشند هريّتعبود   
 امن و أملج خائفى راهر  زخمى را مرهم گردند وهر دردى  را درمان شوند و   
 يان محزون و دلخون  نگردند  زيراّمدعبه روايت و شکايت و حکايت  امان و   
 ى حقيقتّتحر آن جناب منصفان را بصيرتى و دانايان را در الحمد  مانند   
 لطافت  حرارت آتش حقد و حسد را احساس نمايند وّالبتهاستعداد و کفايتى    
 فرياد اهل جفا فا را ادراک کنند و گوش به عربده ونسيم جانبخش  گلشن و   



  مشهود اولىّالبتهپر صبر و تمکين وعاقبت حقيقت  ندهند متينند و رزين و   
  ، الابصار گردد   

 جغد ها بر باز استم ميکنند              
 پر و بالش بى گناهى  ميکنند                                 

 است و بس اينست کو باز وجرم ا             
 ؟غير خوبى جرم يوسف چيست پس                                  

  شدم فى الحقيقه اهلّتأثرات حاضره بسيار مبر آن جناب  در محاّتأسفاز    
  را سبب حسرت است و انسان را مورث احزان بى پايان اميد  از فضليّتحم   
 مود گردد و سهم و سنان به امن  و امان ودود چنان است که عاقبت مخّرب   
  .   گرددّمبدل و فرح  و طرب ّحب حرب و ضرب به بارقۀ تبديل شود و نائرۀ   

  
 ٢٣١ص 

 ١٩٠١  نيسان سنۀ٨ ،  ّعباس   
  

 لامپ مدير محترم جريدۀ                   
 شت برين بوداى مدير محترم معارف پرور و خيرخواه عموم بشر ايران وقتى به١٨٧_  

 و آئينى نازنين داشت اهالى ايران سر دفتر علم و عرفان  بودند و دانايان     
 ش  پايدار بود و صيت  عظمتش جهانگيرّعزت نوع  انسان  ّمعلم  و ّمربىايران      
 اخلاقش  فضائل عالم انسانى  و اطوارش  کمالات  رحمانى  ولى افسوس که آن     
 تاريکى نهاد واهل ايران با يکديگر درآويختند تا به طوائفروشنائى رو به      
 ديگر آميختند  خاک ايران  جولانگاه  بيگانگان شد و ملل شرق و غرب  هجوم     
 بنيان قديم ايرانيان به تزلزل آمد و بنياد برافتاد آن بهشت برين کردند و     
 متوارى شد نشانه اى ازگلخن  غمگين  گشت و آن افق  روشن به ابرهاى تيره      
 حضرت حال.  افتاد ّذلت  به  حضيض  ّعزتفضائل  پيشين  نماند  و از اوج       
  ايران جلوه نمودۀّخطپروردگار  نظر عنايت فرمود و شاهد موهبت آسمانى در      
 شمس  حقيقت طلوع کرد و پرتو عنايت بر آن کشور انداخت  و تعاليم  آسمانى     
 اين آفتاب است که پرتو  اميد چنان  .ر يافت و آئينى رحمانى به ميان آمدانتشا     
 ايران  را فضاى آسمان نمايد يعنى نفوسى  تربيت شوند که مانند ستاره ۀّخط     
  هر چند  حال  نفوس  مبارکى   پيدا هاى  روشن  در اوج  آن  کشور بدرخشند     
 گردند  و شب و روز جان فشانند  و در اينشدند که به آئين جديد فخر قديم      
 بلائى ت وب شتافتند و جان باختند  و هر مصيسبيل  رقص کنان به ميدان  فدا     

  



 ٢٣٢ص 
 اين موهبت از ايرانيان در خوابند  و اکثر   نمودند  ولى افسوس که هنوزّتحمل    
  خانه در راهلب خانه  به در خانه آمده ولى اکبرى بى خبر  و بيزار صاح    
 ّذلتاين  اغيار دانستند که ما در يار را انگاشتند و بربستند آشنا را بيگانه     
  راو سامانى بياسائيم  و صاحب خانهخوشيم و در اين  پريشانى و بى سر     
 در کنار عنايت او لطف و از بيزاريم و الطاف او نجوئيم از آئين او را نخواهيم و    
 لو آن که  در نزد  جميع ملل  عالم يگانه و ربان بيگانه است واين پدر مه    
 ملل سائره از آوازه اش  جهانگير است و صيت بزرگواريش  گوشزد غنى و فقير    
 از خوان  او پذيرند و تعاليم درآيند و مبارک او اطراف جهان فوج فوج به سايۀ    
  آشيان ويران راحت و شادمانيماين مانند بوم در بهره گيرند ولى ما نعمت او    
  نخواهيمّيهيات معنوّ نجوئيم ترقّعزتهماى اوج  سايۀ آهنگ مرغ سحرنخواهيم و    
 توانگريم محتاج اين خوان نعمت فضائل عالم انسانى نطلبيم  و گوئيم که ما    
 افسوس هزار افسوس  که. نيستيم  گنج  روان داريم  زحمت دل و جان نخواهيم     
 امريک بيدار شد و ايران در خواب غفلت  گرفتار  ولى اميد  چنان است  که    
 افق ايران روشنى به شعاع  شمس حقيقت  اين ابر غفلت  را متلاشى  نمايد و    
ّتحيةآفاق بخشد ياران بيدار  گردند  و ايرانيان هوشيار شوند و عليک ال       . ءّلثناا  وّ

  
 الابهىهو                        

 آنچه مرقوم فرموده بوديد ملحوظ گرديد و   امن وقف حياته لاعلاء کلمة  يا١٨٨_  
  

 ٢٣٣ص 
 رته زادت حلاوة تا آنّما کرّکل  . ت قرائت  گرديدّ تمام  حسب الوصيّدقتبه    
 ر نمود چه که منبعث ازّاز شهد و شک ر مذاق را پرّکه معانيش چون قند مکر   
  موقن به  کتاب اقدس  و کتابّکل مرقوم فرموده بوديد که  .دخير خواهى بو   
 عهد هستند  هيچ منکرى ندارد  پس اين اختلاف  چيست و از کجاست؟   
 نزد آن جناب واضح است  که يقولون بالسنهم ما ليس فى قلوبهم و از اين   
 ناّربا ن قالوّالذي ّان ، د قول تمام نگردد ّگذشته استقامت شرط است به مجر   
    اعتراف به کتاب و اقرار با وجود . ئکةملا عليهم الّنزل استقاموا تتّثما 
 ءّاحبا از بعضى   مث .اقدس و کتاب عهد  مخالفت در جميع شئون مطابق نيايد   
 ت  اظهار ثبوت و رسوخ بر عهدغارض اقدس به لسان در نهايت فصاحت و بلا   
  کهيّهاله به حکمت  نظر اين عبد  وجود تنبيهات شديدۀ پيمان مينمايند ولى با و   
 ص مکاتيب بهّمت اًّلاع نفسى به جهات  چيزى مرقوم  ننمايد خفيّبدون اط   



 اين اين اقرار با قلوب افکند اطراف فرستاده که به انواع وسائل شبهات در   
 قس عليها هاست و مباينت اين نبذه اى از . بسى مباين ، اصرار در القاء شبهات   
 اين جهات نفسى چيزى نگارد که اين عبد نظر به اين که مبادا از . البواقى   
   نمود که جميع مکاتيب راّتحملنفحات ديگر داشته باشد چنين زحمتى  را    
  مناسب نه محوً يا کنايةًاشارة آنچه  با وجود مشاغل بى پايان قرائت کند و   
 جان عزيزت  که هر روزى در محو بعضى  عبارات مبلغىچهار سال به . نمايد    
 ب ميخورم و به اين اميد  که به قدر امکان محافظه خواهد شد بعد يکّمرک   
   دسته دسته  اعادهيّهّ سرحظه  گرديد  که از اطراف مکاتيبملادفعه     

  
 ٢٣٤ص 

  .شبهات از القاء ّمينمايند و چون به مضامين نظر شد جميع مکاتيب مملو   
 ات اين عبد را که در حالتى که مستغرق درّتأثرحظه نمائيد حالت ملا ديگر   
 مشکلات بى پايان و زحمات از جميع نقاط مهاجم و بحر بلاست و جميع اعداء   
 فريداً  مشغول و ااعلاء کلمة  اين شب و روز در ات بى کران با وجودّو مشق   
 اين دوستان نيز جميع اوقات و  با وجود .هورداً در بين احزاب عالم مقيوح   
  ويّتامورشان را حصر  در خرابى اين عبد نمايند شب و روز درنهايت رفاه   
 نعمت  و آسودگى  گذرانده جميع اوقات را صرف تخريب بنيان عهد و پيمان   
 آيا ؟ اين است  کتاب عهدآيا ثمرۀ کتاب اقدس اين شد؟ آيا نتيجۀ ، نمايند    
 وا يافصنأ؟ ف ت ا اين بود؟ آيا نصوص الهى اين مقتضى داشتّمضمون وصي   
 ّالبته دست اين عبد برود از اين معلوم است چون زمام امور  و . اولى الانصاف   
  .در جميع امور فتور حاصل گردد و هر کس به حسب  فکر خويش  حرکت  نمايد   
 ذا يملح؟ الملح بما  اذا فسدالأرضنتم ملح حضرت روح خطاب  به اصحاب  ميفرمايد ا   
  .  سبب اين اختلافات چيست و کيست مرقوم فرموده بوديدّاماو    
 ّمطلع اليقين و عين اليقين اساس  و جهت  و سبب را بتمامه ّحقآن جناب ب   
 اين عبد قسم به حضرت ولى  .  ابنور ه ينظرّ فانمؤمن ال من فراسة قواّات هستيد   
 نزاع نکنم و شخصى را رئيس المشرکين به مقصود که با نفسى جدال ندارم و   
 م وماعق نننا ليل نخوانم و طيور شنيعه نگويم و شيعۀ  نفهمانم و اشاره کنايه و   
 دوستان جمال مبارک ى الهى گويم وّاحبا  راّکلضمناً تفسيق و تکفير ننمايم    

  
 ٢٣٥ص 

  اامر گويم در ميثاق الهى متزلزل نشويد و درخوانم نهايتش اين است که    
  پايدار را محض افکار بى پائى از دست مدهيد تيشه برّعزتاختلاف نيفکنيد    



 روحى  را مکنيد الطاف و عنايات جمال مبارک راّکل اين بنيان نزنيد و ريشۀ   
 اسيرى جير و و زنّمشقاتبلايا و  بر زحمات و ئه الفداء به خاطر آريد وّحبالا   
  .ندهيد ة فداء هدربّمطهر حضرت اعلى را روحى لتربته الغائاو رحم کنيد خون    
 ه با کمال وجد و طرب در امر الهى  جانبازى نمود و باّمقدسصد هزار نفوس    
  شتافت خانمان بر باد داد و مال و منال بهّربانىوجد و طرب به قربانگاه    
 ل به اسيرى  داد و اهل  و عيال  بى معين و دستگيراطفال  خرد سا ، تاراج    
 ه اىصّ و در منتهاى راحت نه غمى نه غيدّعزتگذاشت  حال شما که در نهايت     
  وّمشقات  از زحمات وّحتىنه بلائى نه زحمتى  از جميع اهل عالم مستريح تر    
ً تکليفات دولت بى خبر زحمات آن فدائيان را اقلاّتحمل     ّذلت ان نبريد ومي از ّ
 وجود  با .  و خود روا مداريد لکن لا حيات لمن تنادى اکبرى از براى امر   
 و نه ضمناً ًاشارة نه  و ًنه کناية و نه لساناً و به حال نه قلماً  تا  الحمد اين   
  شب  و روزّکل به  انمودم تا چه رسد به  تکفير و انشاءننفسى را تفسيق    
 ت نموده و خواهم  نمود ابداً نظر به  قصور احدى  نخواهم  کرد  بلکهخدم   
 حظه فرمائيد چندملا .   جانفشانى خواهم نمودّمقدس  به آستان  يّتمحض  عبود   
 ت يحيى جشن گرفته اند  و رقص کرده اندّروز پيش از ايران خبر رسيد که ام   
  نوشته اند و اعلانّرد فلان ّحق  بعضى از اهل ارض اقدس در  که الحمد   
 فلان را رئيس المشرکين دانسته اند و حزب کرده اند و بر دو فرقه شده اند و   

  
 ٢٣ ص
 تا به صبح به  آن شب را شد که ّتأثربه قسمى م اين عبد .  شنيعه شمردهشيعۀ    
 ناله و مناجات مشغول شد و چنان احتراقى درقلب حاصل گشت که صبح در    
 اثر غريبى از احتراق نمودار شد که معلوم گرديد که در کبد چنان وجه     
 ذکرى ننمود و وجود اين ابداً  با  .وجه ظاهر شده  آن در نموده که شبه تأثير    
 مانهّبلکه متبس نشدند ّتأثرم ابداً اين خبر از ءّاحبا از ولى بعضى  شکايتى نکرد    
  آفاق اين شد کهّنيرعهد و ميثاق  نتيجۀحسرة علينا  استماع نمودند يا    
  چون آن جناب  خون بگريند و دشمنان رقص  و طرب نمايند  وّحقدوستان     
 يابد به عتبۀ  استمرار پيمان رحمانى چنين  الهى در فتور دوستان سستى و اگر    
 ى اله  اساسّبکلى اين گردد و از تره روحى لترابه الفداء قسم که بدّمقدس    
 اين عبد حال . آئيم  ابدى گرفتار متزلزل شود و جميع در بئر ظلماء خذلان    
  ا انشاء  است که اين  دارم يّتاحد رجائى که از درگاه  در شب و روز اميد و    
 آن عالم در  تا شتابم  به عالم ديگر اين دام گرفتارى نجات يافته از به زودى     
  . ايما خبر گيرم رين به اشاره وّمکف طعنۀسنگ نه از  ء وّاحبانه از ستايش     



  . فرموده بوديد  چارۀ اين کار استفسارّاماو      
 اين عين حيات ميثاق را اراجيف  و باقى که توان به تدبير اميد دوستان را تا    
 به برج ديگر اين کوکب منير را از فلک اثير ى اصلى تحويل نمود وااز مجر    
  زائل ا امر افق  از اين غمام ظلمانى و تمام نشود اين فساد ها ابداً قل کردن    
 پيمان قيام نمايند و شايد بر عهد و ياران چنان که بايد و اگر ّاما . نگردد    

  
 ٢٣ ص
 تحويل مرکز ميثاق نوميد شوند و و ثبوت و رسوخ بنمايند ديگران از تغيير    
 غليظ پاک و  ابر اين  از  اافق نورانى امر ايند کم کم تدبير نم ترک تحريک و    
  گردد و دوستان حقيقى و ياران  صميمى  چون آن يار مهربان  روح وّمقدس    
   و سر گردان  باديۀمأيوسريحان يابند و دشمنان حضرت يزدان محزون و     
 مصون ى محفوظ وآفت هر  سدرۀ منتهى ازّظلخذلان گردند  و جميع اجزاء  در     
 ئهّحبا جمال قدم روحى لاتأييدنيروى  ل وّت توکّقو بعد از صعود به  . مانند    
  گرديد که اعداء خون آفاق علم  کلمة ا چنان مرتفعالفداء در جميع    
  حال از .وظ گشتندظمح گريستند و دوستان اميدوار  گشته بى نهايت مسرور و    
  بر عکس  گرديده و عنقريب سوء نتيجه ويّه قضيّهمرضنشر اين  نفحات غير     
 البحر و اين  وّخذلان ابدى  موجود و مشهود گردد قد ظهر الفساد فى البر    
 عالمى در عيش و نوش و ما ،عبد  همدمى جز چشم گريان  و دل سوزان ندارد    
  . ى و حزنى الى اّما اشکو بثّان ، و چشم اشکبار    

 ميثاق گشته اين وسيلۀ فتور در  قديمه بين احباب ويّتّر آنکه از ضدو ديگ     
  . مرقوم فرموده بوديد    
    صعود و تلاوت ش ازيآنکه  اهل فتور را سبب مشهود و مشهور است و پ ّاو 
    الفت هم با ميان نبود بلکه اکثر اسباب نقار در کتاب عهد ميان جهتين اص  
 ميان بعضى که جزئى کلفتى  بود به الفت  تبديل شد و ميانداشتند و در     
 نفوس ديگر که الفت بود به سبب ثبوت يکى و تزلزل ديگرى بالعکس  کلفت    

  
 ٢٣٨ص 
 در ميان متزلزلين دوستان به قسمى عداوت بود که نسبت به. حاصل  گشت     
 نمودند که فلانمي تفسيق و تجهيل و تحقير اسنادى مينوشتند و هر يکديگر    
 ّ جبانت اين طائفه را رسواى خاصّشدتبه سبب   گشته و اامر سبب تضييع     
 است استشهاد تمام کرده که شيعۀ خالص مخلص مرتضى على   نموده وّعامو     
 و از هر مذهبى جز اثنى عشرى بيزار است ديگرى نسبت به ديگرى مرقوم    



  به فسق و فجور مشغول شده که شرح توانمينمود که اين شخص نه  چنان    
 اين عبد جميع و اين قبيل بسيار از مت و شماتت اعداء شده وملاداد سبب     
 به اوراق بيهوده ميشمرد و از نسيان مى انداخت و زاويۀ  اوراق را در اين    
  حال به جهت فتور در ميثاق ميکرد رعايت و خدمت امر ايتلاف و احترام و    
  را حاصل نموده اند پس معلوم شد که اساس اصلى اختلاف وّاتفاقمنتهاى     
 ّمتحد نيز اهل فتور  وّمتفقتزلزل است ثابتون  ثبوت و ءّاحباايتلاف بين نفوس     
  اين عبد دعا ّحقدر  ل نمائيد وّپس بايد به عون وعنايت جمال مبارک توک    
 ه قيام نمايم وّحقهو  جمال قدم کمايّت به عبود ا انشاء نمائيد که بلکه    
 انصاف فکر و يک قدرى عقل و  اهل فتور دعا فرمائيد که خداّحقهمچنين در    
 عاّمحتاج به دعا نيستند اد آنها اگر بون بيوتهم بايديهم ّاحسان کند يخر    
 به جز دعاى خالص منبعث از مينمايند اين عبد در نهايت احتياج است و    
  وتأييد انسان سبب اين نشئۀ ابتهالشان در  وّتضرع قت قلب دوستان وحقي    
  . ت حصول توفيقى نداندّعل    

  
 ٢٣٩ص 
  چهارّمدتاين عبد حال  و ديگر آنکه اهل فتور پاپى اين عبد پر قصورند و    
 تحقير و بلکه تزييف و  و اراجيف وافترا جفا و انکار و ّتحملسال است که     
  فرمائيدّدقتبعضى اوراق و مکاتيب  در ر نموده و مينمايد چنانچه اگرتکفي    
  اعنى يا جار است و خود در ضمن  حکايتّاياکحظه ميکنيد که  جميع  ملا    
   گاهى ثابتين مشرکين  شمرده  شده است  مقصد اين است  که  به . گوشدار    
  ولى اين عبد به .ى ذلکتصريح مشرکين تلويح رئيس مشرکين نمايند و قس عل    
 اين وجود اين نسبتها آزرده نگشته با از فضل و عنايت جمال مبارک دلبسته و    
  را خواسته و شب و روز منتهاىّکلخير   رفتار کرده وّکلت با ّحببا کمال م    
   عذاب  را ميچشم و تير جفا راّ ميکشم  و سمّکلزحمت را به  جهت راحت      
 جهت اهل  لکن از .فغان ننمايم فرياد و ناله نکنم و رم وآبرني آه   وهدف ميشوم    
 فتور هر ساعتى هزار شکوه و شکايت  صادر حکايتى  را خلق نمايند و خود    
 ت قلوب گرددّ نمايند تا سبب رقتأثير  وّتأثر ّشدتبعد اظهار  تشهير دهند و    
  .اين  عبد در نفوس  حاصل شودر نفوس تا به اين سبب  بغضى از ّت تحسّو عل    
 زده الفداء ئهّحبا به جمال مبارک روحى لا افترائى ماند که حظه نمائيد هيچ ملا    
 بستر آرايش غنوده و به نهايت آسايش در نشد هرکس در مهد راحت آرميده و    
 ين  با وجودمؤمن ّکل مبغضين بود و حصن  حصين  ّکلجمال مبين هدف سهام     
  .ناله ميکردند و آه ظلم جمال مبارک مينمودند و فرياد و  از ن شکايت ضمنىاي    



  اين ض بهّتعر عهد و ى برّظلم بر ميثاق و تعد سبحان ا اين عبد شکايت از    
 به اين قناعت ننموده اهل فتور ندارد حصول جميع اين بلايا و رزايا عبد و    

  
 ٢٤٠ص 
 چه خوش گفته  عجيب حادثه اى و غريب ،  رسانده اندوقّيَفرياد شکايت را به ع    
 از جهتى سهم جفا فتور ى پرّاحبا .  انا اصطبرت قتيلا و قاتلى شاکى ، واقعه اى    
  اين به فغان آغاز کنند تا از جهتى ناله و به جگر گاه اين عبد  روا دارند و    
 مکروا مکرهم و عملون وقلوب شبهه اى اندازند  فباطل ما هم ي وسيله نيز در    
  شبهات  پنهان توانتحان ا نور  حقيقت  را به سبحا سب .  مکرهم اعند    
 مگر ،  ايا آفتاب راستى را به سحاب مفتريات نهان توان کرد؟ لا و نمود و    
  کور و بصر را بتمامه محروم و مهجور نمايدّبکلىآنکه اغراض  بصيرت را     
  . ورت احتياج  به سحاب  و سبحات نيز نمانددر اين ص    
  " کى شناسد ظالم از مظلوم زار رشوت قرار چون  دهد قاضى  بدل" 
 " صد حجاب از دل به سوى ديده شد  چون  غرض آمد هنر پوشيده شد" 

 بارى مقصود اين است که حزب فتور پاپى اين طيور شکورند و آنى فراغت از     
 ناله بلند کنند که پاپى ما هستند فوراً  وحشت ننمايند وسکنات پر حرکات و    
 وعظ و نصيحت مينمايم را ّاحبا صباحاً و مسا ض بما و اين عبد  دائماًّو متعر    
  حيات حال اگر خيمۀّظلمبارک بوديم و در   جمال دوستانّکلکه حضرات     
 پاپى  نشويد هر کسض  ننمائيد  و ّچنانچه  روش  و حرکت متفاوت  شده تعر    
  . رٍطِْيسَمُِليهم بَ عتَسَْ لَ وشىءهر قسم ميخواهد  حرکت نمايد ليس لک من الامر     
 ولغن  حيف نيست  که به ذکر مادون مشکارى  به  کسى  نداشته باشيد  لسا    
 نوس  شويد در محافل و مجامع به تلاوت آيات و مناجاتأ مّحقشود به ذکر     

  
 ٢٤١ص 
 از کنيد و پردازيد و وصاياى مبارک را تکرارببرهان  و بيان دلائل و حجج و    
 روى و خوى او حکايت و از روش و سلوک او روايت نمائيد و از فضل و    
 گلشن  اسرار گردد و مجلس احرار افقجودش بشارت دهيد تا محفل ابرار     
 وم نمايد با وجود مشاغلمکتوبى مرق به جائى ءّاحبا يک از  و هر انوار شود    
 عظيمه آن  مکتوب بقدر امکان قرائت ميشود  که اگر نسبت به نفسى مخصوص    
  که از  دو سال استّمدتن  الآ .کلمه اى باشد  محو ميشود ديگر چه  کنم    
 محو ت تمام برّقو  استشمام مينمايم به قسمى که به زور پر فتور مدينه اى رائحۀ    
 ام نموده اند با وجود اين تا به حال ابراز ندادم و ستر کردم وميثاق قي    



 به ترويج بر خاستم ديگر چه کنم لکن نمودند بلا فتور بعضى امور مراجعت در    
 به پاپى شدن  ساکن به دو چيزوس نه به سکوت ساکن  گردند و نه اين نف    
  و اجراى  سلسبيلايشان حاصل  گردد يکى  به تحويل مرکز ميثاق سکون بر    
  مختصر اين است .  تدبيرتأثيرى از مأيوسعهد  در مجراى ديگرى  و يا خود     
 ت را در تشويش افکار و تخديش اذهان و تشتيت  شمل امر رحمن وّقوتمام  تا    
 اندکى به اين آن جناب نيز آرام نگيرند و تفريق جمع دوستان مبذول ننمايند    
 شما اين بر لاع يافته ايد وّ اط يّهبعضى وقايع جزئ ايد چه که از پى برده يّتکيف    
 ولى غافل و ذاهلند که اين غبار  و گرد آفتاب عهد را ،  مجهول نيستيّهقض    
 امواج اين هاّاين سد تقدير را نهان نکند و اين تدبير جلوۀ پنهان ننمايد و    
  . يسا را از بيخ و ريشه نکند ان ننمايد و اين گرباد ها شجرۀّبحر را صد    
 عنقريب نفوسى به فيوضات ملکوت ابهى مبعوث  گردند که سيف  شاهر ميثاق    

  
 ٢٤٢ص 
 علم افق جبين طالع فرمايند و از عهد قديم را نور ويزند وارا بر هيکل آفاق بي    
 د مقام اين عبّاما . ونمؤمنال قطب امکان برافرازند يومئذ يستبشر در پيمان را    
 نفسى را اعتراض ننمايم و از حقوق نفسى اغماض ننمايم  در هر صورت  رعايت    
   سدرۀ مبارکه  بودندّظل در ّکل  نمايم و خدمت به جميع  کنم  چه  که  ّکل    
  . خود بهانه نمايد م کسى نبايد  بر کسى  اعتراض کند و ياّرند  و مکرّزند  و محترم  و موقّمعز    
  .  يّت و ربوبيّتعاى الوهّ اديّۀ قضّاماو    
 ر گشته و کينونتمّ مخميّت از بدو نشئت طينتم به ماء عبود اين عبد الحمد   
 ىّاحبااين به   نشو و نما نموده چنانچه سه سنه قبل ازيّتّبه نسيم جانبخش رق   
 ليلى الجليل واکهى امية ّة بعتبته السّ العبوديّوا انمعراق مرقوم شده است اعل   
 السؤ و چندى پيش  .ينالأرضموات و ّا افتخر بين ملکوت السهب اج  وّتاجى الوه   
  . نموده بودند  جوابى مرقوم شد لازم شد که سوادش  دراين مکتوب مرقوم گردد   

  
 هوالابهى                          

 ين  بماالأرضموات و ّ السّربا الخليل الجليل قد تلوت آيات  شکرک  ّيها    
 الحيات و انزل من معصرات  ء مدراراًّالسماکشف الغطاء و جزل العطاء و ارسل    
 ت وّاخضر ت وربت و ّاهتز ها وّرببة انبتت باذن ّاحيى به بلدة طي اجاً وّ ثجآم   

  
 ٢٤٣ص 
 يّامالا لمثلک ينبغى ان يستبشر ببشارات ا فى هذه   زوج بهيج وّکلنت بّتزي    



 اطعة قد سطعت وّة السّ الاشعّ انّحقک القديم تا الّرب فاضت بفيوضات ّالتى    
  بحور الحيوان قد ماجت  و ينابيعّت  و انّة قد هبّ  نسائم  رياض الاحديّان    
 بعت و انوار العرفان قد لمعت و نجوم الهدى قد بزغت و مطالعنالحکمة قد     
  الملکوت ابواب المبين و رّلنواشرقت با  قدّبيناتشارق اليات  قد اضائت و مالآ    
  بذيلّمتمسکال ايّها  انت ياّانکين  و الأرضات و ّالسمومفتوحة على وجوه اهل     
 المستغرقين فى عفاءّ الض  المتزلزلين  الوثقى دع  بالعروةّشبثالمت و الکبرياء رداء    
 ک الکريمّربالمنصوص بميثاق ا من  الوحيد  المرجع  الغافلين عن بهات ّالش بحور    
  سوف ترى  رايةّحق عظيم  تا الٍک  و فى عمهّرب فى معزل من مواهب نّهملا    
 تشخص منه ک يشرق اشراقاًّرب عهد ّنير ّان فاق والميثاق تخفق فى اعلى قلل الآ    
  . شديد يأس  فى حسرة ونيالغافل الابصار عند ذلک ترى المتزلزلين فى خسران مبين و    

  آن جناب واصل و از نفحات رياض  معانيش  چنان مفهوم شدباى خليل مکتو     
 قسم به جمال ، ىّمدعکه بعضى مستفسرند  که اين عبد چه مقامى را طالب و     
 در جميع مراتب ر وّعا نمايد متنفّقدم که اين عبد از رائحه اى که بوى اد    
  اظهار  تبديل ننمايم چه کهيّت و ربوبيّتالوه  را به بحوريّتود اى از عبّذره    
   روحى له الفداء يک  کتابّقدوس حضرت  . بسيارى نمودنديّت و ربوبيّتالوه    
  است و ااى انّنهايتش ان تفسير صمد نازل فرمودند از عنوان کتاب تا    

  
 ٢٤٤ص 

 ء بلندّلنداعنان آسمان به اعلى ا را در بدشت تا  اى اناّجناب طاهره ان   
 يّه در بدشت  و جمال  مبارک  در قصيدۀ ورقائّاحبانمود  و همچنين  بعضى    
  . تّبوب من طفح حکمى تربّالر ّکلهت و ّلألوه من رشح امرى ت الأّکلميفرمايد     
 ها قيام  نمود  و اگرّحقهى    کمايّتولى يک نفس را نفرمودند  که به عبود   
 فرع براى خويش  چه مقامى اعظم از چنانچه مقامى را بخواهيم خدا نکرده از   
 ّکل  مقام و خضع اعناق  ّکل رقاب  ّ ذلّحقمنشعب از اصل قديم است تا ال   
  ع ع . مقام و رتبة لهذا المقام العظيم   

  
  اهو   
 قزوين   
  الابهى ا ءآجناب  عبدالحسين عليه به   

 هىبا ا                           
 اى عبدالحسين روحى لاسمک الفداء من و تو همناميم تو خوشکام و من گمنام    
 چون  تو . نسيان هائمۀيباد  او قائم و من هنوز در وادى عصيان ويّتبه عبود تو   



  من  نما شايد به عجز و نياز وّحق او شدى  دعائى نيز در يّت بر عبودّموفق   
  ع ع .  حرکتى نمايديّتنفس پاک ياران اين عبد نيز در ميدان عبود   

  
  تبديل  ننمايد و بندگىيّت را به سرير ربوبيّتبارى اين عبد حصير عبود   
 آستان جمال مبارک را به خداوندى عالميان مبادله نکند بهانه جويان بهتر   

  
 ٢٤٥ص 

 يش اذهان  و تخديش  افکار يارانآنکه  بهانۀ ديگر کنند و به  جهت  تشو   
 زخم اين خنجر سهم نافذ نه و متزلزلان اراجيف ديگر بجويند چه که اين تير   
 ةّ قد خلقت للالوهي  هيکل ميفرمايد  جمال مبارک  در سورۀ .بر جگر وارد نه   
 يّتوهال  ذکر ا سبحان  ابن ذئب ميفرمايد در رسالۀ ة مطالع وّبوبيّللر و مظاهر   
 قرار  که از اوليا و اصفيا ظاهر شده آن را اسباب اعتراض و انکاريّتربوب و   
  امير ة و حضرتّبوبيّالرجوهرة کنهها ة ّي حضرت صادق فرموده العبود .اند هداد   
 ةّالملکوتي ة ّهوتيّاللا ثالثها ال نموده فرموده وسؤنفس   از در جواب اعرابى که   
 لام فهىّات الى ان قال عليه السّة بالذّة و جوهرة بسيطة حيّلاهوتي ةّقوو هى    
 آن همچنين در  و مأوى ال ةّالجن سدرة المنتهى و ذات ا العليا و شجرة طوبى و   
 لا اسم و  لايقع عليه ّالذى  انا  صادر  که حضرت امير فرمودهّحقرساله از لسان    
  و همچنين ازلسان طنى غيب لا يدرکصفة و همچنين فرموده ظاهرى امامة و با   
 نحن قبلة  و انحن کعبة   که گفته اند لام روايت فرمودهّ الس  عليه اابى عبد   
   و نحن وجه ا ا لامّ الس  ابى جعفر عليه عن  و همچنين ميفرمايد روى جابر 
 ان تعرف البيان هو ّاما لام ّ الس المعانى فقال عليه قال ياجابر عليک بالبيان و   
 المعانى فنحن ّاما لا تشرک به شيئاً و  فتعبده وشىءا سبحانه ليس کمثله    
 ه  اذا شئناّحقامره و حکمه و علمه و   و نحن جنبه و يده و لسانه وهيمعان   
 انتهى . نريده  يريد ما  و اشاء   
 و چه آهنگى بلند و درلسان اولياء چه نغماتى صا حظه فرمائيد که ازملاحال    
 ميفرمايند و منکر برهان بر  وّحجت  آن اقامۀ  الفداء به ئهّحبااسم اعظم روحى لا   

  
 ٢٤٦ص 

 ننموده باز مورد تقريراً ذکر اين عبد جز فناى محض و انعدام صرف تحريراً و   
 ينويلا  اگر معاذ ا به کلمه اى  از ا  وا . صد هزار اعتراض و انکار است   
 ه  نمايد آن  وقت  چه آتشى  افروخته  گردد و چه  شورشى از حزبّکلمات تفو   
 حظهملاخال قدرى  رسالۀ  اى ياران الهى و منصفان  حقيقى  در . فتور بر خيزد   



 هداء  روحى له الفداء  چهّ الشّسيد  خاک  پاک  حضرت ّحقفرمائيد  که  در     
  آن حضرت را که حات دمّ ترشحظه فرمائيد غلبۀملا مث :ّحققوله ال ، ميفرمايد   
 ّتصرفح نموده  و به شرافت و غلبۀ آن دم تراب چگونه  غلبه و ّبر تراب ترش   
  اى ازّذرهدر اجساد  و ارواح  ناس فرموده چنانچه هر نفسى براى استشفا به    
 ى از آن ترابوق  شد  شفا يافت  و هر وجود  که براى  حفظ مال  قدررزآن م   
 ين کامل و معرفت  ثابتۀ  راسخه در بيت داشت جميع مالشق  را به يّمقدس   
  رايّهات باطنتأثيرات آن است در ظاهر و اگر تأثيراين مراتب   و محفوظ ماند   
  الارباب  دانسته و از دين خداّرب را   خواهند  گفت تراب ّالبتهذکر نمايم    
 انتهى . ه خارج گشته ّبالمر   

 حظه فرمائيد که در وصف  خاک  عطرناک  يک  حرف از حروف  فرقانملاحال     
 چنين اوصاف  و نعوت بيان فرموده  اگر شرک اين است  که  حزب  فتور   
  در زيارت .  اعتراض واقع گرددّمحل  ّمقدسفهميده اند در اين صورت نفس    
 ل قدم روحى لتربته الفداء به نعت وهداء روحى له الفداء جماّالش ّسيدحضرت    
 يّتل ابداع تا يومنا هذا چنين اوصاف الوهّاو ستايشى خطاب فرموده اند که از   

  
 ٢٤٧ص 
 آه آه :ميفرمايد مث ، است ه نشده ّمقدسمطالع   مظهرى ازّحق در يّتو نعوت ربوب    
 نّالذيهود من ّالش لت حقائق الوجود و ورد على مالک الغيب وعمن ظلم به اشت    
 ه آهآ ف ياتهآجادلوا ب نعمته و جحدوا ه وّحجتانکروا  عهده و  و اميثاق  نقضوا    
 فى ّالمستسر  رّّالس المنتهى و  الاعلى  لمصيبتک الفداء يابن سدرة ملأارواح ال    
  ما فتحن  وّلنوا حکم الکاف و ظهر لاک ما لو :همچنين ميفرمايد و . العليا الکلمة     
 دت  حمامة البرهان على غصن البيان  وّک ما غر لا حيق المختوم و لوّالرختم     
  الهاء و الفراق بين ل وصالف الاديان بحزنک ظهر ملأنطق لسان العظمة بين  ما    
  و حکمه لو ااسرار امره و  و ابک ظهرت قدرة :و همچنين ميفرمايد . الواو    
 ء منّلنداارتفع ا لاک ما لو المحکم المحتوم و امره  المخزون و لکنزا لاک ما ظهر    
  و بهىلا الحکمة و البيان من خزائن قلم ائالافق  الاعلى و ما ظهرت  لئال    
 نطقت  الى مالک الوجود و الوجوه  باقبالک اقبلت ّالذىانت : همچنين ميفرمايد     
  الوجودّکل:  و همچنين  ميفرمايد . هودّالش درة الملک  مالک الغيب وّالس    
 س لمصيبتکّلنفو اّکلية الکبرى و  الآمطلع مشرق وحى ا و يا لوجودک الفداء    
 بک اشرقت:  و همچنين ميفرمايد . الفداء  يا مظهر الغيب فى ناسوت الانشاء    
 الانشاء ملأالعطاء بين  ور و ظهر حکم العفو وّم الطّکلهور و نطق مّشمس الظ    
  اقتداره و مصدرمطلع  کنت صراط ا و ميزانه و مشرق آياته و ّانکاشهد     



   کنت کنزّانکاشهد : همچنين ميفرمايد  و فذةّلنااوامره المحکمة و احکامه ا    
 هاّمقرقطة ّبيانه و حکمته بمصيبتک ترکت الن  علم ا و خزينة جواهرئلئال    
 اسرار  فيه رقم ّالذى وح الاعظم ّالل انت   الباء تحت نفسها مقاماًخذت لّات الاعلى و    

  
 ٢٤٨ص 

  بحرکتهّالذى الاعلى  انت القلم خرين والآ ين ووّليکون و علوم الا کان و ما ما   
 ّجلىالم و هورّاله الظ  ياّهمّسبحانک الل :  بعد ميفرمايد ءّالسما  والأرضکت ّتحر   
  سطع من افق الانقطاع  و به ثبتّالذىر ّلنوئلک بهذا اور  اسّعلى غصن الط   
 انتهى . فويض فى الابداعّالت ل وّوکّحکم الت   

 ى ادرجت فىّان الواح الهى بى شمار و و امثال اين بيانات بسيار و در کتب و    
 ا  الاقدام من صراط ّيزل ّلئلا هى وّالن لاولى  لتکون بصيرة منها  الورقة نبذة  هذه   
 الکيان امية فى عالم ّالس لتراب انتسب لعتبته  نعوتاً ذان محامد والآ اذا سمعت    
 ئهّحبااين  ستايشى بود  که اسم اعظم روحى لا . بعد البيان و ظهور العيان    
  .  الابصار اولى يا فرقان فرموده اند فاعتبرواء ّادلا ى ازّمقدس ذات ّحقالفداء در    
 ى يکّمدع همچو گمان نرود که اين عبد يّه از ذکر اين کلمات اله او معاذ   
 آياته و آمنت با و ى عبدّ عن ذلک ان ااستغفر . کلمه از اين مقامات است   
 ئون  وّنعدام  فى جميع الشعف و الاّ و الانکسار و الضلّّ الذّ الاشأنليس لى    
  . ارّ العزيز الجبّحقحضة  الة المّلعبودي اّليس لى امل الا طوار والا   

 بارى امواج شبهات است  که مرتفع از بحر مفتريات است و ترويج متشابهات    
  اميد اين  عبد چنين بود که جميع  جهات استۀّاست  که در شرق  و غرب کاف   
 الهى فضاى خدمات امر مظلوم باشند تا در ى الهى بمنزلۀ جناح اين طيرّاحبا   
  حال  جمعى  از. اعداء تواند ل و پرى  بگشايد و مقاومت  جنود مهاجمۀبا   

  
 ٢٤٩ص 
 ى بال اين مرغ بى آشيان راّکل کمر بر بسته  و به سنگ  طعن بدوستان     
 زارى شکسته و به اين قناعت ننموده فرياد از ظلم و ستم نمودند و گريه و    
  مترادفيّهّمکاتيب سر  است و  متتابعهّيآن که تعليمات خف آغاز کردند با وجود    
 ومّ قيّمظلوم را عقاب حى  ولى اين طير .ثاق ثابت لائحيع هادم بنيان ميو جم    
 نصير  معين ويّتپر شکسته را عنقاء مشرق احد مجير و ظهير و اين مرغ بال و    
 هرسهام  طعن را سينه سپر نمايم  و سنان طغيان را جان و دل هدف  کنم      
 قبول نمودم و هر مصيبتى را به جان و دل آماده گشتم سبيل او بلائى را در    
  شکرانه نمايم و از کردار جميع  چشم  پوشم و شب  و روز بهّکلاز رفتار     



  وحده پردازم  هيچ اسمى و رسمى نخواهم و هيچ نام و نشانى اخدمت امر    
 ئهّحبا لاى جمال مبارک روح . نعتى در کناراز هر  هر وصفى بيزارم و نجويم از    
  است و بعد ازّعباس اسمى  که عنايت  فرمودند ّاولالفداء در يوم ولادت      
 اظهار عنايت کبرى و موهبت بعد از احضار و  اين عبد رايّت طفولّايام چندى در    
 ّمنورو مهر آن د التفات فرمودند و الفداء را  بزرگوار روحى له ّعظمى مهر جد    
  است اين است اسم  و لقبّعباسعبده اس ّ حسى از آن مهراست که سجع  يک   
 ّالا ًلا سمة و لا اسماً لا نعتاً و ًارضى لى صفة و لا اين عبد و عت و ستايش نو    
 ديگر آنچه از قلم اعلى  در کتاب اقدس  و کتاب عهد و . هذا الاسم القديم    
 د به اسماء وّى الهى  تقيّاحبااى  . حض  جود و فضل است سائر الواح  نازل م   
   پيمائى  کمر  خدمتهيث  به اوصاف  سر گردانى است  و  چون  باد بادّبتش   
 بربنديد و در نشر نفحات ا  بکوشيد  و در اعلاى  کلمة ا جانفشانى   

  
 ٢٥٠ص 

    نمائيد که آن  روححظهملانمائيد قدرى در حالت انقطاع  حضرت روح ا  
  دوازده سالگى به چه آزادگى به مشهد فدا به  چهّر در سنّ و نور مصوّمجسم   
  خارج نه ياّشق  کار از دو.شوق و اشتياق  شتافت و چگونه جان فشانى نمود    
  شويمّموفق ميگرديم يا نه اگر به اين موهبت کبرى ّمؤيد ّمقدس به خدمت امر   
  و محروم شويم از اسماء و القابمأيوسى طائف حول و اگر جميع اسماء حسن   
 کمّرب ّظل اسم و صفة فى ّکلو اوصاف و احساب چه ثمر پديدار فاستغنوا عن     
 م على ميثاق اّثبت  و ا  اذا حفظتم وصاياّحق ال تا ، حيمّالرحمان ّالر   
 ت العليا دعوا هذهّلصفا اّکل الاسماء الحسنى  و يتباهى بکم  ّکليخدمکم     
 ومّ القي  المهيمن  افى ملکوت  به وجوهکم  رّيتنو  ابذلوا جهدکم فيما ّثمالاوهام    
  . کم القديمّرب الفلاح من جبروت ئکة القدس و تدرککم به بشائر الفوز وملاکم به يّٰو تتلق   

  از جهتى هجومحظه فرمائيد که اين عبد در چه بلائى و چه اضطرابىملابارى     
 ت يحيى و ازّملل  اولى  و از جهتى  جنون سائر اعداء و از طرفى دسائس ام   
 مراکز عليا و از شطرى ادارۀ امور معضلۀ سمتى وساوس بد خواهان سياسى در   
  به سائر جهات و جواب مسائل معضلات وّعکا و از هر جهت مکاتبه و مراسله   
  در ،ديۀ ديونأات  و ساعتى  حيرانى در تّمهم  تيوقتى  سر گردانى در تمش   
 هات و نشرب از هجوم  جنود شّتأسفبعضى  اوقات  و شب  و روز در  حسرت  و    
 به آنان نيز به بلاياى اين عبد ننمايند اين دوستان اکتفا با وجود . متشابهات   

  
 ٢٥١ص 



 ل نمايند و نشر اراجيف به اطراف ارسايّه تعليمات خفّ سرّکمال تدبير در سر   
 وجود آن که هيچ وهن قصور نکنند با فتور خواهند و در بنيان پيمان را کنند و   
 زحمتى ندارند و هيچ تعبى ندانند  و هيچ فکرى نينديشند و از هيچ چيز نه   
  ، ف  نگردندّکلل نباشند  و مئوسى  مّکلجزئى و نه    
 . " کنم داورى دارم خدايا من که را داور  نام فسق بر من ومستگس لاله ساغر  گير  و نر" 

 الهى ترى وحدتى و غربتى و کربتى و تشاهد نحول  جسمى و ذهول  نفسى  و    
 خسوف بدرى  و  کسوف  شمسى  و  ضعف  ارکانى  و تزلزل اعضائى  و تزعزع   
 ةّشدق  صدرى  و خفقان  قلبى  و زهاق روحى و عدم شروحى و ّوجودى  و تضي   
 وابع دوحتىّصلت الزأ استّربتک  اى ّحب ابتلائى فى م کثرة بلائى فى سبيلک و   
 اهلکتنى البلوى و اخذتنى اعاصير ابتة وّالث لازل ارومتى ّالز اقلعت  شئة وّلناا   
 و رشقوا ثروا بى هواناًأاست و  ضاقوا بى ذرعاًّرباى  اءرّّالض و ساءأالب شدائد   
 ک فريد وحيد فى ملکک و ليس لىّعزتى بّان لى حرماناً و واو رضي  سهاماًّعلى   
 ّالا لا مجير ليس لى مناص و ملکوتک الابهى و ّذ رفيع الاملا  لامنيع و أملج   
 جة فى قطبجّؤر المّلنا تخمد هذه اّحتى فارفعنى ّربجوار رحمتک الکبرى اى    
 الغبار المثار الى کبد وفان المتواصل وّالط اذيسکن ه الاحشاء و الاضلاع و   
 حينئذ يستريح روحى و ينتعش قلبى و يفرح ذاتى و ينشرح  بفضلک و ءّالسما   
 ىّتک استثقلونى و عبادک وقعوا فى  حرج  من  وجودى و انّحب اّموهبتک لان   
 ى الغفورّربشور يا ّا کنت ارجوه فى يوم النّنت ممّاحاطنى القصور و ما تمک  
  

 ٢٥٢ص 
 دادّنين الشّصنى من هذا السّنى من هذا الوهاد و خلّنى نجّادرکنى نجادرکنى    
  . اب ّ عبد اوّکلص ّ انت مخلّانک   

 اين معلوم آن جناب است که اهل فتور ،  زجر احباب از بعضى اوضاعيّۀ قضّاما    
 و حزب  حشر  و  نشور  در نهايت  شين  و شورند و به هيچ وسيله اى  ساکن   
  نيز با گرز و چماق درافتم ديگر کسى درّاحباد  و اگر اين عبد  با نگردن   
 هر چيز از اليه راجعون خواند و اّان  و اّ بايد انّبکلىميدان باقى نماند    
 د اين که به نفسى نصيحتى نمايم فوراً حزبّعبد به مجر اين  . چشم  پوشيد   
 ات درّمنحرف نمايند چنانچه  به کرميثاق  از عهد و را گيرند و اطراف او فتور   
 ى پا و دست  اين عبد بسته و به گوشه اىّکل حال  ب.اين ارض  تجربه شد    
  . سير و تماشا مينمايد تا خدا چه راهى بنمايد  و قضا چه امضا کند نشسته و   
 ا  گفتم  لا و ،شخصى از ياران  ذکر نموده بود که بعضى  رئيس  موهومند   
 واى اگر ، وس مظلوم به قول شما اين رياست موهومه است و چنين مغبوطهؤمر   



  و محن است چنينميشد با وجود آن که عبارت از بلارياست معلومه بود چه    
    حال .  واى اگر کام  دل  و راحت  جان  بود . رشک  و غبطۀ هر انجمن است   
   گوشه اى  گيرد  و توشه اىه قسمّمطهرنقلى نشده است اين  عبد به روضۀ    
  سببو انپذيرد نفسى اين ثقل اعظم را  چندى  حمل نمايد چه  ضرر دارد    
 ت راحت  جان  و آسايش  وجدان  گردد و اگرّروشنى  چشم اين عبد  شود و عل   
  لا الهّالذىا   شبهه نمايد تجربه کنند چه ضرر دارد ويّهکسى در اين قض   

  
 ٢٥٣ص 

  هو آن يوم  يوم عيد اين عبد است و اگر به صدق و راستى  اقدام شودّالا   
  بهيّهّ نمايم و تعليمات سرتأييدمن به جان و دل  ى بخشد وّکل فوائد ّالبته   
  انکنم و تشويش اذهان ننمايم و تفريق کلمة  تخديش افکار جائى نفرستم و   
  ننمايم  به  صدق  محض  و راستىنجويم و مظهر باطن و مظهر ظاهر تشکيل    
  نکنم ويّتعاى مظلومّ کنم ادّصرف  اقدام  نمايم و جميع اين مشکلات را حل   
 به وهن احدى راضى کسى را نسبت زاغ ندهم و خويش را بلبل ننمايم و ابداً   
 اً با نفسى  مخابرهّ ننمايم  و خفيتأسيسى ّنشوم و چون اهل اروپ مذهب سر   
  آيا کسى سراج را زير فانوس حديد مينهد؟  لا حضرت روح ميفرمايد  .نکنم   
 ى ظلامّامر سر سراج به دست  گرفته و واضح به هر ديده مينمايد هر .  او   
  . مّاست و هر نجوى مذموم در کتاب عزيز علا   

  به جان عزيزت نهايت رعايت  و مداراّمدتبارى مختصر اين است که در اين     
 حظه نفرمائيد  که اين  عبد روش  و حرکت را تغييرملاملحوظ  شد و همچو    
  اين عبد است اگر آشنايان  انکار  کنند الحمد يّۀميدهد اين روش  سج   
 جميع بيگانگان  شهادت ميدهند که اين  عبد به هرنفسى خواه محسن و خواه   
 استشهاد ض نميکند اگرّ تعرت و شفقت  را مينمايد و ابداًّحبدون آن کمال م   
 سبحان ،  کنندتأکيدام مهر نمايند وبه سوگند ّ الش ةّيّلازم شود جميع اهل بر   
 م ولى آشنايانّا روش  و سلوک و جميع شئون اين عبد نزد بيگانگان مسل   
  . الفضل ما شهدت  به الاعداء و ، انکار کنند   

  
 ٢٥٤ص 

 مائيد  که در ضمن اين  بيان  مقصود  اشخاصاى  دوستان الهى  گمان نن   
 يدهممال قدم قسم مخصوصند  بلکه مقصود حزب فتور است  و شما را به جم   
 کسى را توهين ننمائيد و خوارى به جهت نفسى مخواهيد آنچه نسبت شرک و   
 بدهند ضمناً او او تلويحاً وبال به ما تصريحاً  و ضلال وّالحاد و ضر کفر و   



 مدافعه لو ض ننمائيد و کسى را تسفيق نکنيد وشخص معلومى را وّبداً تعرا   
 ت  و دوستى  وّحبطفت  و مملاباشد مقاومت و معارضه ننمائيد به  کمال    
 وبيانّروش روحانيان گيريد ومسلک کر ، خير خواهى و دلسوزى رفتار نمائيد   
  هر نفسى را به . بخواهيداز خدا   راّکل دعا کنيد و خير ّکل ّحقجوئيد در    
 کمال ادب  ذکر نمائيد و شخصى را مبغوض  مداريد  و با هر کس  مهربان   
  اين توهين تصريحاً يا تلويحاً يا ًاشارة يا ًباشيد و اگر به سمع خويش کناية   
 عبد  را شنويد  آشفته نشويد کمال حلم و سکون  را چون اين عبد ملحوظ   
 نوس گرديد ولى گول نفسى را نخوريد و گوش بهأت قدس مداريد و به نفحا   
 اهل فراست باشيد ق بعضى ندهيد زود پى به شبهات اهل متشابهات بريدّتمل   
 مظهر باشيد و  ناظر ا نور نشويد به اهل فتور مفتون مداهنۀ منخدع نگرديد   
  ،  گرديد اه ينظر بنورّ فانمؤمنال قوا من فراسة ّات   
 " آموختند بانگ بازان سپيد  افروختند اين جغدان دغل نه  رو" 
   "ابو و پيغام سک راز هدهد  بياموزد قطا بانگ هدهد گر" 

  نفسى وهنى  راضى نشدهّحقاى ياران قسم به حضرت يزدان که اين عبد در     
  

 ٢٥٥ص 
 قو قصورى ننموده بلکه اين قصور از آفتاب ميثاق است که بر آفاق اشرا   
 همأ  ،ا اعلم  حيث يجعل رسالته  ، نموده ليس هذا من عندى بل من عنده   
  ،  نحن قسمنا بينهم معيشتهم؟کّربيقسمون رحمة    
  "؟غير خوبى جرم يوسف چيست پس بس است و اين است کو بازاو جرم " 

 ى رحمانى آفتاب انور جهان الهى روحىّربجمال نورانى م ، اى ياران روحانى    
 نموده تهديد شمشير و زنجير و  تيرّتحمل  الفداء ائهّلمرقده الفداء و نفسى لارق   
 ات درّبه کر زندان بودند و ى درّمدت را بسر بردند ّايامدر سلاسل و اغلال    
 هم به شقاقّروزى سرگون به عراق شدند و دمى مت ، تحت عذاب اليم  عوانان   
 بزم مصائب جام بلا بدست  گرفت  و شبى دريومى  در  ، در السن اهل آفاق   
 سالى در بدشت بازار يوسفان ، وس  جفا مدهوش  و مست  شدؤجشن  وفا از ک   
 شکست داد و از فرط دليرى اسير هر ستمگرى شد و زمانى خانمان به تالان   
 وقتى چون شمع در ، اقليم و کشورى گرديد تاراج داد و بى سر و سامان هر و   
 جۀ غربت  بگداخت  و زمانى  فريد  و  وحيد  در جبال شاهق  و مغارزجا   
 ى در زوراء سينه هدف سهام اعداء کردّمدت ، کردستان بى انيس و رفيق ماند   
  چون حصن مرصوص  مقاومت  مخصوصءو سالهائى  در مقابل  هجوم اهل بغضا   
 افتاد و گهى به  بلغاره گهى ب،دۀ غربران شرق شد و گاه آوارۀ گاه  ، فرمود   



  بهّايامسقلاب تا آن  که در سجن اعظم در زندان عميق در افتاد تا آخر    
 هجوم کرد وء ليلا ليلۀ افول نمود و آفتاب لقا د و منتهى ش ايوم  سرآمد و   

  
 ٢٥٦ص 

 بارى . ياران باوفا در آتش  حرمان سوختند و آتش  حسرت  بر افروختند   
 بلاى عظيم فرمود تا جمعى بى نوايان  هرّتحملمصائب شديد  وحيد درآفتاب ت   
 برافروزد و افسردگان را نوا فرمايد و نفوس پريشان را مجتمع نمايد را با   
 پژمردگانرا طراوت و لطافت بخشد  مردگان را جان مبذول دارد و آوارگان   
 نادانان را مايد وسامان دهد مستمندان را به گنج روان دلالت فر را سر و   
 طفت عظمى اين نفوس راملافت کبرى و أ مديده با رّمدتاين  . دانائى  بخشد   
 به انواع فيض پرورش داد تا در يوم فراق بر در آغوش عنايت تربيت کرد و   
 دل کوشيم به جان و وفاق قيام نمائيم و کمر خدمت بربنديم و وفاى حقيقى و   
 واحداً اذکارى ورداً  اجعل اورادى وّحتىپوشيم مظهر از جميع شئون ب و چشم    
  حال هنوز قميص تقديس تر و طرى و بالين . گرديماً و حالى فى  خدمتک سرمد   
 ما جميع آن وصايا را فراموش نمائيم و ، نهايت تازگى و رنگين نازنين در   
 چون ائيم ونسيان کنيم و راه عصيان بپيم آن الطاف را همۀ خاموش نشينيم و   
 م بريف برانگيزيم و با هر کس در ستيزعزم و حرکتى نمائيم طوفان اختلا   
 ايوان راحت  جان  در ، فغان بر آريم فرياد و پرنيان بخسبيم و بالين پرند و   
 به بگوئيم و چه خواهيم بکنيم و تطاول مظلومان نمائيم هر از شکايت  بياسائيم و   
  خدمتى که ،جهتى الغوث الغوث به عنان آسمان رسانيم زا آفاق انتشار دهيم و   
 نکرديم سهل است اهانت به هيکل امرش  چرا بنمائيم؟ نصرت که ننموديم   
  ؟ ريشۀ شجرۀ مبارکه اش چرا زنيمهبس است تيشه ب   

  
 ٢٥٧ص 

 اى پروردگار از خواب غفلت بيدار فرما و از بى هوشى هوشيار کن ديده را   
 خش و گوش را  شنوائى  عنايت کن قدرى انصاف  عطا فرما و به جزئىنورى ب   
 تر گردد و طوفان  قدرى سکونت يابد توئى   نما بلکه  تيشه خفيفّمؤيدوفا    
  ع ع . توئى واقف و دانا مقتدر و توانا و   
   

 بارى  مقصود اين است  که  حزب  فتور را مقصد  چنان است  که در هر نفسى   
 ئات تزلزل خويشّبه اين سبب سي رى از اين عباد  در انظار  جلوه دهند وقصو   
 را بپوشند و جميع  را از صراط مستقيم منحرف نموده  در اطراف  خويش جمع   



 حظه فرمائيدملا مث . اساس اختلاف بنهند نمايند و علم خلاف  برافرازند و   
 ات  کفر و شرکى نسبت به حاجىکه از هندوستان  چه اراجيف  کذبى  و اسناد   
   حسين  دادند و به مصر نوشتند تا آن  جناب را نيز از او بى نهايتّمحمد   
  نموده بوديد و چونيّهّاولر  کردند و به حسب روايت  شکايت در مکاتيب ّمکد   
 حظه  فرموديد   کهملامحض  لطف الهى  حاجى  مذکور مغدور به  مصر رسيد     
  جناب حاجى بود  چنانچه  در مکتوب  اخير مرقوم فرموده بوديد کهاراجيف     
   مطالب ايشانّدقت  حسين  اصفهانى  از بمبئى  وارد  مصر  شدند  به ّمحمد   
 استماع  شد ابداً کلمۀ مغايرى از ايشان مسموع  نگشت  چرا  بعضى احباب   
  برّاحبا  ّاتفاق خدا غرضى جزاين بندۀ  ، اغراق  نويسى را شعار خود ساخته اند   
  بر عهد الهى ندارد و هتک  حرمت نفسى راّکل واحده  و ثبوت و رسوخ  کلمۀ   
 هم نميخواهد خداوند تبارک و تعالى ميداند چيزها نوشته بودند که عقل از   

  
 ٢٥٨ص 

 انتهى . ر و قلب مضطرب ميشد ّاستماع آن متحي   
 دشان  از اين مفتريات چه بود و مفتريات  هندحظه فرمائيد که مقصملاحال     
 ست و شما ميدانيد  که مقصود طعن  به حاجى  نبودّعکامقتبس  از مفتريات     
 مقصود  اين عبد است  شما همين را ميزان  قرار دهيد  حقيقت  حال  مشهود   
 ک منّ صدرى مشبّ  انّحق تا ال . اى کاش  به  همين  کفايت  نمودند . گردد   
 اتتنى من وايات و صرت اذاّع من طعان سنان الرّسهام المفتريات و قلبى متقط   
 حظه فرمائيد اين عبد خود را فداى هرملا  . صالّصال على النّرت النّسهام تکس   
 يک از بندگان  جمال مبارک  مينمايد  و فديتهم بروحى  و نفسى و ذاتى  و   
  اين عبد افواه شهرت ميدهند که اين در ا وجودکينونتى ميگويد و مينگارد ب   
 مقامات نموده که ذکرش از قلم جارى نمى شود با وجود عاى اعظم مراتب وّاد   
 ل وّل و ابتهال و تنزّانکسار و تبت ل وّمتزلزلين اظهار تذل آن که اکثرى از   
 ئهّحباى لاتزلزل  خويش نموده که فلان روح  وسيلۀ واين عبد را بهانه افتقار   
 احدى دارد  پس چگونه برترى بر،ئه مرقوم مينمايدّاحبالتراب اقدام  او الفداء   
  کتاب اقدس  و کتاب عهد بر آن مرکزيا آن  که مرکز ميثاق است  که دائرۀ   
    پس  جميع امثال  و اقران بلکه برترى بر او دارند؟است منصوص مثبوت دائر   
  . رد مش ام را نيز اعظم از مقام خويش مىد اين مقبا وجود اين  اين عب   

 سيق نبوده و نيست و تزييف وفت بارى اى دوستان الهى در دين ا تکفير و    
  

 ٢٥٩ص 



 براى احدى  ازّذلتمنازعه نکنيد و  با کسى  مجادله ننمائيد و ،ير جايز نهقتح   
 لسان را به  مخواهيد و نفسى راّمطلبيد  و نام نفسى را به وهن مبريد و ضر   
 طعن  کسى نيالائيد غيبت نفسى ننمائيد و پرده از کار کسى بر نداريد  تا   
 او را رسوا ننمائيد و همين کلمات ض مکنيد وّنفسى اظهار ثبوت مينمايد تعر   
 بنياد از رسوخ بنيان تزلزل را اعتراض نکند به ثبوت و نزاع و را نفسى وسيلۀ   
  اساس دين ا را محکم نمائيد حزب فتور راّشبث و تّتمسک به براندازيد و   
  قديمّبه حال  خويش  گذاريد  و حواله به صاحب عهد و ميثاق نمائيد آن حى   
  نصوص  کتاب  اقدس  لوح .   قدير است  و هادم بنيان  هر مکر و  تدبيرّقوى   
 لم مبين سرنگون نشودمحفوظ الهى منسوخ نگردد و مرکز ميثاق الهى نلغزد ع   
 نشود شمس شهير فيض منقطع  محيط از آفل نگردد بحر کوکب صبح منير   
  نشودنگردد  و باب رحمت  مسدود نسيم عنايت منقطع  شديد نماندپس سحابدر    
 مواهب  جمال ابهى  مفقود نگردد و موارد فرات سائغ  بارد  و شراب   
 ق اشراق بر آفاق نمايد و آفتاب  عهد برريب  کوکب  ميثاق عن .مقطوع  نشود   
 ت وّشرق  و  غرب بتابد اهل فتور نادم و پشيمان  گردند و حزب عجول متشت   
  ع ع . پريشان  و هذا وعد غير مکذوب   

  
  اهو                               

 الفريدالملل و صولتها على عبدک  غرور  و جولتها والأمم ترى هجوم ّرباى ١٨٩_  
 تکاثر ماح وّتتابع الر هام وّالس تنظر توارد الغريب فى سجنک الاعظم و الواحد     

  
 ٢٦٠ص 

 ًصال  هالةّء  فاصبحت النآء و الانحآ الارجّکلفوف  من  ّيوف و تکاثف الصّالس   
 يوف الحداد تجعله تحتّحيل  کالهلال  و غدت تکاثر توارد السّحول الجسم الن   
 و الجفاء ّء على اشدّحباالعمياء قام الا المصيبة   وءامهّالد ة ّيلبمع هذه ال ول ّلظلاا   
 بواّدخلوا يا الهى فى ميدان الکفاح بسهام  و سنان  و سيوف  و رماح  و صو   
  هذا هو الفلاح وّوا يا الهى بانّظنلاح  و ّبال الى عبدک الاعزل من السّالن   
  وّلشقىدى  و حفرات اّرون انفسهم فى مهاوى الرجاح  هيهات هيهات فسوف يّالن   
 طوا فى جنب ا و هتکوا  حرمةّغمرات العمى و ينوحون و يبکون  على ما فر   
 توا شملّقوا کلمة ا و شتّ و فر انکسوا راية  ميثاق ا و ا و نقضوا   
  و عهدکاقک هزواًخذوا ميثّ اتّرباى  . روا ما نظمه يد الفضلّالعهد و نث مرکز   
  اغفر ذنوبهم  و استرّرب اى  اًّملعباً و صعودک مغنماً و مرکز ميثاقک سخري   
 اخلع اجمعهم تحت لوآء ميثاقک و ارجعهم اليک و ئاتهم وّر عنهم سيّعيوبهم و کف   



 ع ع . حيمّالر انت الکريم ّانکقديس ّالت البسهم ردآء ثيث وّعنهم القميص الر   
 ى قلم گرفته و به تحرير اين نميقه پرداختهّحب اگر بدانى که به چه اى رفيق   
 حظه در شوق  و شعف آئى  و وجد و طرب کنى  که الحمد ملاد ّ به مجرّالبته  
 چنين  غمخوار غمگسارى  دارم  و چنين  يار مهربانى  که در چنين احزانى  و  
 ت به نگارش  جوابّحب اين م و مصائب  بى  کرانى  و گرداب  عذابى  بهبلايا  
 امَّ عةٍعَضِرُْ مکل لُهَذَْان  همدم  گشته در يومى که تنامه پرداخته و با ياد يار  
 ٰکارىسُِ  بمُْ و ما هٰکارىُ سسَّلناى ارََلها و تمَْل  حمَْ حِ ذاتکل  عُضََ و تتْعَضَرْأ  
  

 ٢٦١ص 
 ستان سديد پرداخته و به درگاه او به ذکر بديع دو ، ا شديدَ عذابّو لکن    
  ع ع .  و توفيق بخش و عنايت فرماتأييدنياز مينمايد که   عجز ويّتاحد   

  به چه اشتعال و اف به لقاءّ تشرّايام اى رفيق آيا يادت مى آيد که در    
 تّحبم به چه مهربانى صحبت ميکردم و چقدر قات مينمودم وملاانجذاب با تو    
 ست  فراموش نشود قدر آن را بدانمؤانت و ّحبآن الفت و م . اشتم به شما د   
  ملتمسم کهيّتاگر تو فراموش نمائى من ننمايم و از فضل و جود حضرت احد   
 کور هر اى رفيق در . قات را اليوم ظاهر و عيان فرمايدملاآثار و آيات آن    
 هيچ کورى امر واضح و اعظم در  ظاهر ولى به وضوح اين کور ااگر چه امر   
  مراتب بى مثلّکل در اين دور مبين در جميع شئون ممتاز و عيان نبود چه که    
 ت وّقو در اين کور نيز هيچ امرى به وضوح و ثبوت و و بى نظائر و اشباه و   
 از جميع الفداء اسم اعظم روحى لعباده   جمال قدم و . عظمت  عهد و ميثاق نه   
 وساوس  و دسائس  و شبهات  را مسدود  فرمودند  و از براىجهات ابواب     
 ه ازّتعدد نگذاشتند  سى  سال قبل از صعود در مواضع  مّتردد  ّمحلنفسى     
 کتاب اقدس که ناسخ و مهيمن  بر جميع کتب است  به صراحت  و توضيح  من   
 کليف الهى وت واضح و دليل را لائح فرمودند ورا   و تلويح سبيل تأويلدون    
  را تعيين کردند وسى سال جميع اطفالّکلدينى و روحى و ظاهرى و باطنى     
 اين ضوابط و روابط ملکوت را از پستان کتاب اقدس شير عنايت فرمودند تا   
  چون ا حاصل نمايد و حصن رزين امرّتامن ّ تمکيّه در کينونات بشريّهاله   

  
 ٢٦٢ص 

  کتاب مبين راّمبينو متين شود و کسى  رخنه نتواند   سديد حديد حصين ّسد   
 گذشته آفاق کردند و مرکز ميثاق را شهرۀ به اوضح تصريح تعيين فرمودند  و   
   صريح ابهى  کتاب  عهد  نازل  و جميعّنص و  اعلىاز بيان  شفاهى به اثر قلم   



  اهل افريک وشبهات محتمله را زائل فرمودند  به قسمى که دور و نزديک و   
  افتادند و صيت اين غلغله و ولوله اين آوازه در  ازّکلتاجيک  امريک و ترک و   
  با وجود اين معدودى . عهد و صوت اين ميثاق  گوش زد  جميع اهل آفاق  شد   
 اوهام مهترى با کلاه تترى تاج برترى جويند و محدود هوس سرورى نمودند و   
 ذ در ميثاق خواهند و راه ستمگرى پويند  که  مرکزتى چون بعوض نفوّقوبه    
 هيهات ،  عهد را خارج ازمحيط اشراق آفاق کنند و قطب دائرۀّميثاق را منسى   
 ت اهل مهد پوشيده نشود و رخ مهر تابان بهّقوتاب عهد به فهيهات  هرگز آ   
  مسدوداشان  رنجيده نگردد و سيل  فيض  بهاران به مشتى  خاک ّهمسات  خف   
 قور وّلنانشود و نسيم رياض ميثاق مقطوع نگردد فسوف يسمعون نقرات هذا ا   
 ى الابهى هنالک ينطقونّرب الاعلى  سبحان ملأافور من الّنغمات هذا الس   
  اين فرمائيد که حظه ملاحال  .  علينا اآثرک  المتزلزلون تا لقد ون ومؤمنال   
 به  جهت اهل فتور دارد آيا در بحر رحمت  اخروى چه ثمرى  ّترددتزلزل و    
  بلکه عاقبت هر امغمور گردند يا خود در شئون دنيوى معمور شوند؟ لا و   
  يا  نسيان عهد و عصيان متزلزلى درتحت اطباق خذلان ابدى مطمور گردد   
  بر وجه در جبروت اعلى و ملکوت ابهى است يا افتراىيّتميثاق  سبب نوران   
 ؟ استاعلى ملأمرکز ميثاق و ابتلاى وحيد فريد آفاق سبب روشنائى روى در    

  
 ٢٦٣ص 

   کتاب اقدس و کتاب  عهد راّنصاگر به اين  دلائل  و براهين  کفايت نه    
 ال مينمائيم که به موجبسؤ بدون گفتگو ملل عالم ميدهيم و ى ازّملت نشان هر   
 مينمايد آيا چه حکم خواهند نمود خواهند گفت که  اقتضا  چهيّهاين نصوص اله   
 به  جهت اعانت است  يا اهانت ، اين نصوص به  جهت اطاعت است  يا مخالفت   
 به جهت  خصومت است يا رعايت ؟ آيا در هيچ  کورى نصوص  کتاب اقدسى بود   
 الاجداد حضرت اعلى و جم اين آباء و و يا فصوص  خاتم  عهدى بود؟ با وجود   
  من کنت بودند به جهت  کلمۀم اعظم روحى لهم الفداء چون شيعهقدم و اس   
 بودند و حال حضرات متزلزلين آباء و رّسايرين متنف ازه  مولاّفهذا علىه مولا   
 اجداد  جمال قدم  و حضرت اعلى  را به  جهت اين که  عمرى نبودند  شيعۀ   
 بلى در . شان تکفير حزب شيعه نموده انددانند و در جميع اوراق شبهات شنيعه   
 آثار مبارک  ذکر شيعۀ شنيعه  هست  ولى مراد شيعيانى بود  که اعراض از   
 حضرت اعلى  در يوم  ظهورش  نمودند  و  صد  هزار نفوس  شهيد  کردند  نه   
 ع چه که جمي ، لام بودندّعليهم الس  اطهارۀّائم شيعيانى که تابع حضرت امير و   
 هما  الفداء شيعه اجداد  جمال قدم  و اسم اعظم و حضرت اعلى روحى  لعباد   



 بودند و برى از هر مخالفى  پس  در اين  صورت اصلاب  طاهره چه  شد بايد   
   سبحان ا . از اصلاب  شنيعه بودند اگفت اين  دو شمس حقيقت  استغفر   
 زيى انسان کور ميشود و تميّکلکه بمائيد  که غرض  چه ميکند  حظه فرملا   
  و اين کلمۀ کفايت کتاب من دون   و ثمين نميدهدّميان صحيح و سقيم  و غث   
 نا کتاب ا  و به چيز ديگر محتاجبن اصلش از عمر است  که  گفت  حسّمبي   

  
 ٢٦٤ص 

 ان نيستيم و اساس  نزاع  و جدال و خصومت  و تشتيت  و تفريق رّيعنى مبي   
 اين . گذاشت  و  عداوت  و بغضاء  بين  دوستان  و اصحاب  حضرت انداخت   
 کلمه اساس  جميع ظلمها و طغيانها و عصيانها بلکه سبب خونريزيها گشت و   
   بر حقايق  وقايع  بعد از حضرت رسول گرديد شهادت  ميدهيد کهّمطلعچون    
 و جنود نفس و هوى هجوم آورد اساس  دين ا ازاين کلمه بر هم خورد ّاس   
 و راسخ  در علم معزول  و مهمول گشت  و هر شخص مجهول  و مخمول چون ابو   
 ها وال من والاه و عاد من عادّهمّالل  مقبول گرديد ز وزّعابو شعيون م هريره و   
 دلنشين يار قائدها راکبها و قة وّلنا ا لعن ا و خانه نشين شد و اسير و حقير   
  تلال و قفار شد و ذوالفقار  سر گشتۀّ  لا سيف الاّ علىّ لا فتى الا . گشت   
   خلافت  و سرير سلطنت استقرار يافتجرة الملعونة فى القرآن بر عرشّالش   
 بيت الحزن گريست تا هلاک شد و ى من آذاها فقد آذانى درّالفاطمة بضعة من   
 ِلتغّبََبه ت اک شتافت وّاک و هتّقومى سف عايشۀ بى باک به حرب آن جان پاک با   
  حسبنا کتاب ا  اين  کلمۀ .م  گشتّز و مکرّ معزتِْلّيفََ تتِشِْو علَ َ وتِْلمّجََو ت   
 ةآکلن ببر سر مبارک  حضرت امير خورد و سيف صارم ا تيغ  و شمشير شد  و   
 وخت و چهار هزار نفرسعير برافر نار ليلة الهرير اين کلمه در . الاکباد گشت   
 اين .  خوارج کردله و خذلۀذََله و رزََاصحاب حضرت امير را ه ۀّقرآن اجل حفظۀ   
 ّحب اين کلمه   . نمود  و تفريق  جمع اهل  ولا کردّاحباکلمه تشتيت  شمل    
  اين .ى  را به سيف و سنان  و حيف  و عدوان تبديل نمودّمحمدى  جمال ّاحبا   
   حنجر جمال مبين را قطع  کرد  و خاکّخنجر کين  شد و در ارض  طفکلمه     

  
 ٢٦٥ص 
  اين  کلمه در صحراى کربلاء  آن  مصيبت .ش  رنگين نمودّمطهررا به  خون      
 اسير و را اطهار  ۀّ اين کلمه جميع ائم .آن فضيحۀ عظمى را بر پا نمود کبرى و    
 تّ اين کلمه سبب  شد  که در بين ام .ار کردّمسجون و مظلوم و محکوم  هر غد    
 مرحومه  جدال  و نزاع  و قتال  و حرب و ضرب انداخت و خون  کرورها  از    



  اين کلمه کور فرقان را زير و زبر نمود و بوستان الهى و .مسلمانان ريخت    
 دويستاين کلمه  هزار و . ى را جنگل سباع  و ذئاب  تيز چنگ کرد ّمحمد ّجنت    
  اين کلمه صد هزار گلوله .سال  به خونريزى غبراء را گلگون و حمرآء نمود    
  اين  کلمه زنجير شد و در گردن .گشت و بر سينۀ مبارک  حضرت اعلى  خورد    
  اين  کلمه غربت عراق و کربت بلغار و مصيبت سجن .  جمال قدم  افتادّمقدس    
   کتاب حضرت امير را مقهورّمبين چون خواست که  ثانى زيرا خليفۀ اعظم شد    
 جهل را فاسق پر علم را مبتذل و و در زاويۀ نسيان محصور نمايد و راسخ در    
 قر نمايدت را محه مولاّ فهذا علىهنصوص من کنت مولاز و محترم کند و مّمعز    
  وبٍطَْ به لارالقرآن گفت و استدلال يکفنا کتاب ا و حسبنا ، صّدر مقابل ن    
  به اليوم اکملت لکم دينکم جست وّتمسک  فى کتاب مبين نمود وّ الاسٍبِلا يا    
  ، راسخ در علم ،  کتابّمبيناليک الکتاب کرد و  انزلنا اّلم يکفهم ان  او ث بهّبتش    
   يکى لو . حضرت امير را خانه نشين نمود و هر راوى ضعيف را شير گير کرد    
 ه قرائتّمبشر ديگرى حديث  عشرۀ  ،  من بعدى لکان عمر روايت  کردّنبىکان     
 وَِ ديگرى ل ، تلاوت کردةّرين و عثمان رفيقى فى الجنّلنو ديگرى عثمان ذوا ،نمود    
  . از قول  حضرت حکايت نمود  ابابکر خليتُذْخَتَ غير ا خلي لاتُذْخَات    

  
 ٢٦٦ص 

 اراجيف بلند شد   زياد شد و فتاوى بيشمار گشت  غبار کذب  وخلاصه  مجتهد   
 ر گشت اختلاف شديد شد و ايتلاف ناپديد  گشت  آراءّو نور آفتاب  صدق مکد   
 ّمبينمختلفه به ميان آمد و اختلاف کلمه عيان شد شريعت ا متروک شد و    
  الاکباد   منصوبان  مقتول شد ابن  آکلة ّکتاب ا مخذول  گشت ابن  عف   
 گشت حرب  جمل بر خاست  مکر و دغل به ميان  آمد  حميراء بر ناقۀ شهباء   
 يهان کرد معاوّسوار شد  و جولان در ميدان عصيان نمود و خونخواهى ابن عف   
 رفت منبر سر ديده خون بباريد بر سر از زاويه بيرون کرد و در ماتم عثمان از   
 با پيرهن پر خون عثمان نشر کرد و بنمود و برمداماد پيغو اصبع مقطوع  حرم    
 رين استّلنوچشمى گريان  آغاز فرياد و فغان نمود که اين قميص پر خون ذوا   
 شريعتا جميع حاضرين گريستند و دينا وا وا ويلا واين اصبع مقطوع نورعين  وا   
 رسيد و به فلک اثير ريراله  ليلة تيرۀ  غبار . در مقاومت به حضرت امير زيستند   
 اصحاب رسول در خاک و خون مقتول افتاد و على هذا المنوال نخبۀ هزاران از   
  کتابّمبينو اگر خليفۀ ثانى اطاعت  به راسخ  در علم  و  . سائر الاحوال   
 فساد اين فتن و ابداً زبان نميراند حضرت امير مينمود و حسبنا کتاب ا بر   
 مقابل ود و اين فتک و هتک به ميان نمى آمد  و سى هزار مجتهد درنم رخ نمى   



 راسخ در علم به منازعه و محاججه  بر نمى خاست  چه  که هر يک  از اصحاب   
   شمرده از آيات و احاديث  استنباط احکام وّرسول  خويش را مجتهد  مستقل   
 همول  و معزول  بودعبادات  و اعتقادات  مينمود در اين ميان  کسى که  م   
  ممقانى  و ساير مجتهدين حسبنا کتابّمحمد ّملا و همچنين   حضرت امير بود   
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  کتاب حضرت اعلى روحى له الفداء خويش را مستغنىّمبين از ا ميدانستند و   
ّالنبيه رسول ا وخاتم ّلکن مبارکۀ و  آيۀ به ميشمردند لهذا     ّتمسک  وّشبثين تّ
 ىّمبينجسته فتوى بر قتل  حضرت اعلى دادند و اگر چنانچه  از براى  کتاب    
 ّترددواجب  ميدانستند  اعتماد  بر فهم  خويش  نميکردند  در  حکم  قتل     
  پس معلوم و واضح گشت که جميع اين فساد  و فتن  وبلايا و محن . مينمودند   
 بارى اگر . بنا کتاب ا  منبعث گشت مبين و عبارت حسّمبيناز عدم  اطاعت    
  کتاب اقدس  چه  منصوص  چه لزوم  و آيۀّمبينچنانچه  کتاب  کفايت ميکرد    
 ء  موجودّاحبا ّکليات که در نزد  آکتاب  عهد  به  جهت  چه ؟  اين  . لازم    
 ومجتهدى ميشد  ءّاحبا يک از ميخواندند و به موجبش  عمل مينمودند نهايت هر   
 استنباطى  ميکرد و حکمى  مجرى ميداشت و نهايتش  اين بود  که استنباطها   
 به مجادله ميرسيد مجادله به منازعه منجر ميشد و منازعه مختلف ميگشت کار   
  . به مقاتله ميانجاميد  و عاقبت صد هزار خون ريخته ميشد چيز  ديگر نميشد   
 حسبنا کتاب ميگويند واى اگر آيات ،  آفاقّنيرحال با وجود عهد و ميثاق     
 ا گوشت و پوست  اين کتاب اقدس  و کتاب عهد  در ميان نبود  آن وقت  و   
 از غرابت وقوعات اين که يکى از  و  پاره مينمودند پاره با درفش فوراً عبد را   
 آن که صد احباب گفته بود که اين رساله  چگونه اوراق  شبهات است با وجود   
   شبهات ميشود؟ در جواب بفرمائيد تيرّبيناتآن مندرج  چگونه آيات  آيه در   
 ّبيناتليف  شخص کرمانى  نيز محتوى بر صد آيات أاً على الباب تّشبهات  رد   
  گذشته از اين ؟  در اين  صورت تير شبهات را کتاب  صواب بايد  خواند ،قرآن   
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  عظيم مرقوم نموده جميعنبأ  جمال مبين وّ که در رديحيائى ها رسالۀ يکى از   
 اعتراضات  و احتجاجات  خويش را مستند بر آيات بيان  نموده  و به زعم خود   
   قاطع  بر جمال مبارک شمرده و آيات  حضرت اعلى روحى لهّنصوص  بيان را رد   
  آن شخص کتابۀل در اين صورت بايد گفت  آن رسالۀ مهم،الفداء را درج کرده   
ّعليينالهام  مبين است يا     ؟ و از اغرب  غرائب آن  که اعتراضات اهل زلزال برّ



 علّاين عبد  مطابق احتجاجات  اهل ضلال  بر جمال  ذوالجلال است طابقوا الن   
  نوشته اند وّعل  ولى از براى اين عبد  مفترياتى جعل کردند و برآن ردّبالن   
   انداخته اند  و آتشى  بر افروختند و خرمن بيگانه و خويشولوله  در آفاق   
 ّانهم ما نحن مصلحون الاّان  قالواالأرضبسوختند و اذا قيل لهم لا تفسدوا فى    
 براى اين عبد خلق عائى ازّحظه نمائيد ادملا .  لا يشعرونو لکنهم المفسدون     
 نمودند  و حال  آن که  جمالعى قبل الالف ّنمودند پس محاججه به آيۀ من يد   
 يّت الفدا اين عبد را از کودکى رضيع ثدى عبودتهقدم و اسم اعظم  روحى لترب   
 بندگىعت  داد  و به خل  پرورشيّتّفرمود و در آغوش  خضوع  و خشوع  و رق   
  را زينت  بخشيد تا در قطب امکان علم ميثاقيّت هيکل محويّه الهيّتدرگاه احد   
 يّت به محويّتّاج  گردد و سراج  عهد  در زجاج  رقّ  کبرى  مويّتيم  عبودبه نس   
 قّحقى  در ابداع ظاهر گردد  که  در جميع  عوالم  تيّتاج  شود  عبودّعظمى وه   
  لهذا اين عبد .يابد  و شبه  و مثل  و نظيرى  در اين  عهد  نداشته  باشد   
 اثير را به سرير  صميمه تبديل ننمايم ويّت را به اين  عبوديّه ابدّعزتسلطنت     
 اين حصير  حقير  مبادله  ننمايم و اين حضيض  ادنى  را به اوج اعلى تحويل   
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 اشک   گويم در دامن کبريا درآويزم ويّتنجويم  راه بندگى پويم و اسرار عبود    
  حسرت ريزم و عجز و نياز آرم که    
 ت  و قدرتى بخش  و تاب و توانى عطاّقوهمتايم   داوند بىاى دلبر يکتايم و خ    
  ملکوت ابهى  جوارح راتأييد اعلى بخش و اعضا را ملأفرما  قوى را نيروى     
 تيّت جمال احديّتسوانح غيبى ده و ارکان  را لوائح  ملکوتى فرما تا بر عبود    
 ت  چنان  کهّمقدسستان   گردم  و بر بندگى  آّمؤيدچنان  که لائق  و سزاوار     
 ن درم اى محيط  در بسيط  فقر  و فنا راه ده اى مهي. شوم ّموفقبايد و شايد      
   محو و هباء مسکن بخش  خاک ره  دوستانت  کن و غبار آستانت  فرماخلوتکدۀ    
   ناسوتى  ده کهيّتّ  ملکوتى  بخش  که  فوق  توانائى  بشرى است و رقيّتعبود    
 شمعى . انزل  مراتب  بندگى است توئى  قوى  و قدير توئى مقتدر و بى نظير    
 نارى ايقاد کن که حرارتش  شعله بر برافروز که پرتوش روشنى بخش آفاق شود و    
 اى پروردگار . سبع طباق  زند دلها را مهبط الهام کن و جانها را مشرق انوار    
ّعليينافق  را محرم ايوان دردمندان را درمان کن و هوشمندان       مبين  را به نورّ
  را نجمّاحبارا رشک گلزار  و گلشن  کن  هر يک از  روشن  نما و ساحت  دلها    
 اهل  وفا را کوکبى ساطع  در افق  اعلى  نهالهاى حديقۀ يک از هدى نما و هر    
  را صباحت  و يّت  را طراوت و لطافت بخش و نو رسيدگان  بارگاه احديّترحمان    



ّعليينحت ده  بندگان ديرينت را انوار ملا      آزادگان قديم را شهرياران  فرما وّ
  وّمعطرآفاق را  اقليم نعيم کن رويشان برافروز و خويشان را مشک جان فرما و    
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 برهانشان ثعبان مبين کن  لالاؤلؤلفظشان ل ن يد بيضاء نما ونما دستشا معنبر   
ّعليينيلشان   سنوحات  و دل      . ملکوت ابهى   ظهيرشان  شديد القوى  کن  و  نصيرشان   جنودّ

  ازّبکلى اراجيف بنيان ميثاق را اين وسائل و بارى مقصد متزلزلين اين که به     
 بنياد بر اندازند و اساس عهد را از بيخ و بن بر کنند ولى از اين غافل که   
   نشود  انوار ملکوتلط  باشىءگردد  و  غيث  هاطل  فيض  شامل  نجم آفل  ن   
  عنقريب ظلمات ليل  ديجور نشود  و آيات  لاهوت  منسوخ  اهل  غرور  نگردد   
 اج اين سيل عظيمّاج گردد  و انوار ساطع ميثاق  کوکب وهّرايات  آيات عهد مو   
 ى زمين بسيط غبراءافشانى بر رو مبين پرتو اين نور آبيارى هفت اقليم نمايد و   
 شور خاک  سپهر  افلاک  شود آب  جوى ماء معين  شود وک و محيط سماء گردد   
  .  دلجوى نور مبين شعلۀ   
 تهاجم بارى  اى همدم قديم اين عبد را اميد وطيد بود که ياران  مهربان  در   
   عظمى وۀّي مصيبت کبرى  و بلّشدت بلايا و تتابع رزايا و هجوم عموم برايا و   
 لئج  بحر قضا هر يک زهر هلاهل را درمان گردند و زخم هاّط  اعداء و تموّتسل   
  صائل  را حائل  گردند  و تير و  شمشير  دشمنانّشوند عدورا مرهم کامل    
  حال آنان نيز تيغ جفا کشيدند ونصيحت مير وفا نشنيدند و. و دافع را مانع   
  بهاء را پسنديدند  عهد  و ميثاق  را  مدار  شقاقمحو و اضمحلال  اين عبد   
  اختلاف نمودند نور مبين را ليل بهيم خواندندّايتلاف را اس کردند و واسطۀ   
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ّعليينو اشراق       ين  شمردند  حصن  حصين را گذاشتند  و دخمۀّ  را احراق  سجّ
 نمودند و برهان اًّمنسي اً قاطع را نسيّنص متين  گمان نمودند أگلين را ملج   
 بنيان کردند و منصوص  را مقصوص الجناح ّمبينا گرفتند ّسخري لامع را هزواً   
  و ديگرى يکى رئيس المشرکين ناميد.مرصوص را مهدوم الاساس انگاشتند    
 ت  خواند يکىّو ديگرى  بى عفکى بى عصمت گفت   مبين شمرد يّعدو   
  از بدو  صعود آتش  فساد بر افروخت  و مرکز ايت کرد  و ديگرى  روشکايت   
 جحد  نقض  عهد آموخت  اطفال  مهد  آئين سرورى  گذاشتند و به وهم و گمان   
 مهترى خواستند  و برترى جستند  و به هر وسيله اى تخديش  اذهان  و تشويش   
 آفاق را با رّنيصعود  اقطار و اشطار خبر  جميع اوراق اخبار در .ياران  نمودند   



 اسلامبول اين ايرانيان در  اختر روزنامۀ از جمله ، اعلان نمود  توأمنقض ميثاق    
 ليف نمودندأاروپا بعضى رساله ت در ول را با طبل و دهل اعلان کرد ور مهخب   
 ى در کمينّمدت اين ناقضين   .و اين متاع کثيف را در انظار عموم عرضه کردند   
 عائى از براى  اين  عبد  فرض  و  تخمينّت  بعد از سه سال ادنشستند  عاقب   
 نمودند و با کوس و کرنا  عربده اى  در روى  زمين انداختند و اين عبد را   
 ٍاب مفترّه کذّقبل اتمام الف سنة کاملة ان عى امراًّ من يد، مبارکۀمصداق آيۀ   
  على ما قالّان اصر اب ووّّالت هوه ّجوع ان تاب انّالرده على ّيؤنسئل ا ان ي   
 ّکل اين آيه را در  دانسته اند و،العقاب ه شديدّيرحمه ان يبعث ا عليه من لا   
  نمائيد  که  چه فتوى درّدقت ولى   مرقوم نموده اندىّجللم قرسائل خويش با    
   ويّتعاى الوهّ اين عبد  فريد  وحيد  داده اند  در درون  رساله ذکر ادّحق   
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   و شرکت با جمال مبارک مرا نموده اند و در ظهر رساله ها و داخليّتربوب   
 يرحمه تا کى اين فتوى مجرى گردد و من لا  ديگر،اين آيه را مرقوم نموده اند   
 ّحق ولى اين عبد  در  ؟  وريد اين وحيد را مقطوع  نمايدبشديد  حديد  حبل   
  اينتي تکفير و تفسيق ننمايم و اسناد  شرک ندهم نهانفسى  فتوى ندهم  و   
 فليعمل و من فمن شاء ، است که نصيحت  کنم و به رجوع بر ميثاق دلالت نمايم   
 مْهِْيلََ عتَسْلَ َ گويم و ، عليهم بوکيلتَْنا ما  عن العالمين وّ غنى ا نّفليترک ا شاء   
   گشايم و زبان ابتهالّتضرع دانم  و دست  ،مْکُِنفساِ خوانم و عليکم ب،رطِْيسَمُبِ   
 تير  گويم و سينه را هدف صد هزار،ونمل لا يعّانهم اهد قومى فّربباز کنم و    
 اهل ابتهال نهم و درد را مرهم  زخم افترا وفا تيره ننمايم و نمايم و چهرۀ جفا   
 ل  جويمّسک و تبت  خواهم و نّتحمل بغضا را درمان  سريع العلاج جويم صبر و   
 :که  فرياد و فغان نمايم آرم و نياز بيقرارى نمايم عجز و مويه و زارى کنم و گريه و   

  ، مأوى ّجنت منتها بودند  و در رياض  سدرۀّظلاى پاک  يزدان  اين  قوم  در     
 هى عربده اى انداختندّآتشى در قلوبشان شعله زد و مغلوب الهوى و مسلوب الن   
 نرد اوهامى  باختند  که شايد علم ميثاق منکوس ختند وا علم ولوله اى افرو   
 نور مبين افول نمايد و ظلام ليل بهيم  حصول ، مأيوسگردد و حقيقت  رجا     
  الموقده خاموش گردد و زمام عهد اجويد  مرکز پيمان  فراموش شود و نار   
 ز  پيمان از ارياح  بغضا مخموددر دست  اطفال مهد  افتد  و شمع  شب افرو   
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 اش شقاق  خيمه به بيرون زند  پرتو  حقيقتّ ميثاق غروب کند و خفّنيرگردد    



 مفقود و مکنون  گردد و ظلمت  مجاز سراپرده  به  گردون  زند  مرکز  عهد   
  حال اين عبد را در صون حمايت  مصون .تبديل  يابد و محور ميثاق  تحويل   
 دست تطاول  بنيان پيمان را برافراختى و،مثبوت نمودى  و ميثاقت را محفوظ و   
 مانند اغلال و زنجير ناقضين را کوته  ساختى ولى نقض عهد  گردن گير شد و   
 اى . ق يافتّحق ت،محونقُْذقان فهم مغلال فهى الى الاعناقهم الاافى  ا جعلناّان و   
 اين زنجير بردار و اعناق را از اغلال رهائى بخش اقتدار ت وّقوبه  پروردگار   
 گردنها را آزاد کن و دلهاى قير گون را روشن و شاد فرما خفتگان را بيدار   
 ثدى عزيز  دلالت  فرما وبه  را يهوشان را هوشيار اطفال رضيعکن و ب   
 عنايت هدايت نما مست بادۀ غرور را رسمکودکان  بى خرد را  به دبستان    
 اين.  تعليم نما يّتخضوع  و خشوع آموز و زنجير شکن کبر و محن را آداب عبود   
 اين کودکان نو هوسان و بى خردان  ندانند و نشناسند و بيچارگان نادانند و   
 از ميان اشتباه را انتباه بخش و راه جفا پويند تو انجام نبينند نام جويند و   
  درّکلتا   ميثاق دلالت نما  سدرۀّظلو به دار  هدايت کن  و عنايت فرما بر   
 ت بى پايانّ و به مسراحت جان يابند و کام دل جويند انيسا ر شجرۀسايۀ   
  قديمه  يابند و موهبتّعزترسند و مقامشان  بلند گردد  و قدرشان ارجمند     
 گاراى پرورد . عظيمه از آغاز سر فرازتر  گردند و از پيش عنايت بيشتريابند   
 اين غمام حائل را  بخش و توفيق عنايت کن اين ابر تيره را زائل کن وتأييد   
 باطل نسيم جان بخشى بوزان و دلهاى مرده را زنده کن باران رحمتى متلاشى و   
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   ابهى کن وّجنتتازه نما حدائق قلوب  را  ببار و اين گياه  افسرده را تر و   
  . توئى بيهمتا  اى قدير رجاى اين عبد بپذير  توئى توانا  اعلىملأحقائق نفوس را رياض     

 ب غرائب آن که سه سال قبل نوشته اى از مدينة ا عراق نزد جنابو از اغر    
  ،ال  مينمايند کهسؤ مصطفى  عليه بهاءا ارسال ميشود و ازايشان ّمحمدآقا    
 ور  آن  ورق  مزبور را نزد جناب آقا جناب مذک ؟اين لوح مبارک است يا دون آن   
  آن ورقه  ميکننديّتميرزا اسد ا ارسال مينمايند و استفسار از حقيقت  کيف   
 ثار مبارکه را پراکنده نفسى  جمع  نموده يعنىآحظه گرديد  بعضى از ملاچون    
 ع عچند  فقره  از اينجا چند فقره از آنجا جمع نموده و در ميان اين فقرات    
 ر من وراءّلنا من سدرة ا اّ سر :مرقوم نموده و آن ورقه بعضى فقراتش اين است   
  فسبحانک وح مشهودا و بعد اين مرقومّالرر على بقعة الامر قد کان بّلنوقلزم ا   
  الاعلى  ع ع  وّ  اسئلک  بذاتک الغيب  فى مکمن البقاء و بذکرک العلىّهمّالل   
  بارى  در جواب  به آقا ميرزا اسد ا . ى  فردوسک  الابهىبجمال  القدس  ف   



  مصطفى  عليه بهاء ا مرقوم  گرديد  که اين لوحّمحمد شد  و به آقا تأکيد   
 بعضى  فقراتش از جمال قدم  و بعضى  نه اين  را بعضى  از  متزلزلين  مخصوص   
  اند تا شيوع يابد و چون شايعى الهى انداختهّاحبا  افواه ترتيب داده اند و در   
 گشت  خواهند گفت  که اين را ثابتين ترتيب  داده اند  و اين را سبب  تخديش   
 اذهان  ضعفا خواهند نمود پس بايد  هر کس اين  نوشته  در  دستش  آمد  محو   

  
 ٢٧٥ص 
 وغداد موجود  بن  جواب در  در سه سال  پيش واقع و الآيّهضق اين  . نمايد    
  و چون جناب فروغى در اين ارض  به زيارت آستانّمطلعى  بغداد ّاحباجميع     
 ات  وّات و مرّف  شد  در نزد  جمعى  ذکر اين  نوشته  شد به کرّ  مشرّمقدس    
   گشت  که اين نوشته  اصل  ندارد  بلکه ترتيبتأکيدتکرار  گفته  شد و     
  مکتوم مکشوف شدّ سرّايام حال اين .ود  محو شّبکلىمتزلزلين است و بايد     
   ميدهند که تحريفشحضرات  آن  نوشته را دست آويز کرده و ضعفا را تشوي    
 مطبوع و در شده و حال آن که تحريف متزلزلين  چون آفتاب مشهود و واضح و    
  هيکل برداشته وسورۀ  ازّبکلى هيکل بعضى را آيات سورۀ جميع آفاق منتشر    
 حظه فرمائيد که اين مظلوم ساکت و صامتملا حال  . بعضى را تغيير داده اند    
 اعظم شرور را به ثابتين نسبت داده اند و حال آن اهل فتور چقدر جسور و و    
  و به  کاتب  تحريف واقع و آنچه خواستند  کرده اندّخطاوراق به  اکثر که در    
  مبين است و آثار آنچه در تحت  تصديق اين  کتابّمبين جليل اين  عبد ّنص    
  وّدقتقلم اعلى آن نيز بايد نهايت  به اثر عبد نه شايان اعتماد نيست مگر    
 فاقبلوه يّۀ  تزييد و تنقيص  و تصحيف  نگردد قض اىنقطهفحص دقيق  شود که      
 اى مرنامهين سلجوقى اّپادشاه شام نورالد . خاطر نرود از بتصحيف فاقتلوه شد    
  اليهود  فىّکلبه  حلب نگاشت  عبارتش اين اذا وصلکم امرى  هذا فاحصوا     
 کاتب بعد از توقيع و تمهير  فرمان . حلب يعنى جميع يهود حلب را بشماريد    
  .  گذاشت  اخصوا  شدا احصوىحاود مگسى نقطه اى از فضلات بالاى غفلت  نم    
 يچارگانبمظلوم را جمع نموده بلاى عظيمى برآن د فرمان جميع يهود وبه ور    

  
 ٢٧٦ص 
  منتشر و مسموع پادشاه  گشت بسيار  بر آشفت ويّت چون کيف وارد آوردند    
 دشنام   گفت  و از غضب  بر افروخت  و کاتب را مورد  عتاب ساخت  چون    
 ذبابۀحقيقت مسئله معلوم  گشت مشهود شد که اين تصحيف و تحريف را يک     
 حظه فرمائيد تصحيف وتزييد نقطه اى چه ظلم عظيم و فسادملا . ضعيف نموده    



 اوراق اين اين قياس کنيد على الخصوص جميع امانات و شديد برپا نمود از    
  آن که جمال قدم ويّه حقيقت اين قض .عبد را متزلزلين غصب و ضبط نمودند    
  اخيره وقتى ّايام  الفدا در ةّمقدس ال  لعتبتهکينونتى ذاتى و اسم اعظم روحى و    
 که در فراش  تشريف  داشتند اين عبد به قصر رفت و شب  و روز در ساحت    
 اقدس  بودم دلها پر خون  و اشک مانند جيحون  و با اين حالت به اکثر    
  روزى فرمودند اوراق من را جمع  کن از اين .خدمات مبارک مشغول  بودم    
 رّقلب  حاصل  گشت که شرح نتوانم مکر فرمايش  چنان  طپش  و اضطرابى در    
  و دست مباشرت  بهند محض  اطاعت با کمال ارتعاش دلامر قطعى  فرمود    
 وقت تشريف بردن به بزرگ بود که در بسيار دو جانطۀ جمع اوراق نمودم و    
 آن دو جانطه محبوب آفاق درق ّيتعل ما  جميع اوراق وّعکاقصر و مراجعت به     
 ينّبارى اين عبد مشغول به جمع کردن بود که ميرزا مجدالد . گذاشته ميشد    
 اتّتأثر  و مضطرب بود که خواست به زودى ازّتأثروارد شد اين عبد چنان م    
 بارى جميع . نيز معاونت نما او گفتم تو به  جمع اوراق خلاص شود بى اختيار    
  را در آن  دو جانطهّمقدس امانات  و خواتم و سجعهاى مهرهاى  اوراق و    
 ارکان  کبرى رخ نمود ويّۀزر بعد  .ق بتو داردّگذاشته  بستيم فرمودند تعل    

  
 ٢٧٧ص 
 عرش متزلزل و ظلمت فراق آفاق را احاطه نمود  صبح نورانى به شام ظلمانى    
 ار افول نمود و بر آفاق  بصائرتبديل  گشت  شمس  حقيقت به  ظاهر از ابص    
  اعلىملأ   ادنى صعود نمود  و در زجاجۀملأسطوع  فرمود  سراج هدى از     
 بر افروخت  دلها غرق  خون شد و جگر ها پر سوز و گداز  گشت ناله و حنين    
 بلند شد  و گريه و زارى  به اوج اثير رسيد جميع ملل از وضيع و شريف در    
  .  همساًلا تسمع لهم ر مصيبت  کبرى وّ متحس وّتأثرم ةًّع  شدند و کافقصر  جم    
 ماتم و ا درّشيعه و نصارى قصائد غر ه وّى از سنّفضلا و علما و ادباى ملل شت    
 شهاد الأملأر على  ّ و تحسّتأسف و ّتأثر کبرى  انشا نموده  در کمال يّۀرز    
  آفاق بودّنيرنيايش و بزرگوارى  ستايش و رتلاوت مينمودند و جميع د قرائت و    
  و الفضل  ما ،و اعتراف  بر  عظمت  و جلال  و جمال  و کمال  حضرت کبرياء    
  .  البرايا ّکلشهدت به     
 بارى اين  عبد  در اين فزع عظيم و اضطراب شديد  با چشمى  گريان و قلبى    
 رک با اغصان شد چون خواستم  جسدسوزان  و کبدى  بريان  وارد  غرفۀ مبا    
 نمايم ّمعطرور ّآب پاک و ماء طهور را به نفحات آن تن چون بل  را غسل وّمطهر    
 بديع ا بدهيد بدهم ميرزا اين عبد گفت اين دو جانطه را به  اهل فتور از يکى     



 اين عبد  اينجا آب موج خواهد زد  خويش برد و محافظه نمايد زيرا دربه غرفۀ    
   عظمى  مدهوش  و محو و فانى گشته و بهيّۀت رزّقو  صدمۀ کبرى  و ّشدتاز     
  .هيچ وجه گمان چنين ظلم نميگشت لهذا آن دو جانطه را بتمامه تسليم نمودم    
 بارى ديگر مپرس که در آن روز چه حسرت و ماتمى بود  و آن بامداد  چگونه    

  
 ٢٧٨ص 
  .شام گشت    

   ."ور نويسم  اشکها  جيحون  شود  گر بگويم قلبها پر خون شود"     
  از حواس و احساس  بيزار و بيگانه گشتم  و تا الىّبکلىبه جمال قدم که قسم     
 ليلۀ رابع نصف . اين منوال گذشت صباح  گريستم  و يوم ثانى و ثالث  نيز بر    
 ى مشى نمايم  بلکه  فتورى  درشب از بستر با خون جگر  برخاستم  که قدر    
 حظه  کردم  که اوراق را باز نموده اند وملاحرقت و سوزش  جگر  حاصل شود     
 جستجو  مينمايند  چنان حالتى  دست داد  که وصف  نتوانم  دوباره رجوع به    
  . را مشاهده نموديّهفراش  نمودم  که مبادا ملتفت شوند  که اين عبد اين قض    
 ر پيش  خود  گفتم  که  چون  حضرات  کتاب  عهد  جمال قدم  را نديده اندد    
  اخلالى کنند لهذا  اامر اوراق مبارک ميتوانند درۀ گمان ميکنند که به واسط    
 بهتر اين است که اين عبد  سکوت نمايد و يوم تاسع  کتاب عهد  تلاوت  شود    
 واهند گشت و اين اوراق را اعاده خواهندآن وقت اهل فتور نادم و پشيمان خ    
  چون يوم تاسع  تلاوت  کتاب عهد  گشت  و معانى ميثاق  در مذاق  اهل .نمود    
 وفاق  حلاوت  شهد  بخشيد  حزبى  مسرور و مستبشر  گشتند و بعضى مغموم  و    
  در ظاهر گشت و غبار  کدورت عظمى ّاحبا آثار بشارت کبرى  در وجوه رّمتحس    
   اهل  هوى  نمودار گرديد به قسمى که جميع  حاضرين ملتفت شدند و ازبشرۀ    
 همان  يوم  اساس  نقض  گذاشته شد  و درياى  وهم به موج  آمد  آتش  فساد    
 اين آتش  شعله ور گشت و اين  روز به روز . بر افروخت و قلوب مخلصين  بسوخت    
 ز حضرات  افنان  توقيعى  جديد داشت  و استدعاغبار بلند تر شد  تا يکى ا    
   گردد  ذکر شد  که يک خاتم ازّمزيننمود که فوق  توقيعش به  خاتم مبارک     

  
 ٢٧٩ص 
  نمايم درجواب گفتند خبرى ازّمزيناين توقيع را  خاتمهاى مبارک را بدهيد تا    
  در جانطه  و درسّمقد  ى خاتمهاگفته شد که جميع . خاتمهاى مبارک ندارم    
  . و جانطه را من تسليم شما نمودم گفت من نديدم و نميدانم  مبارک بود گنجۀ    
  شد که وصفن حاصل در بد قسم به روح  صواب  چنان ارتعاشىاز اين  جواب    



 که اين چه فتنۀريان و نالان شدم نتوانم  حيران و سرگردان  ماندم  و گ    
 الواح ه وّمقدس بارى جميع آثار . ظلمت  دهما  که  ظاهر گشت عظمى  بود  و چه    
  احکامى کهّحتىقه به اين عبد و سائر دوستان  جميع را از ميان بردند  ّمتعل    
 ى به چه  درجه رسيدّحظه  فرمائيد که تعدملا ، تعديلش در نزد اين عبد موجود    
  نشر درّبکلىه ه رائحۀ کريو اين عبد  ساکت و صامت  بود  که مبادا  اين    
   بتمامه  معروف  در نزد اهل شقاق شود درهفيآفاق  گردد  و اين حوادث  مخ    
 حظه شد که بلايائىملابعد  . آتش ميسوختم  و ميساختم ميگريستم  و ميزيستم    
 که  بر جمال قدم  وارد يک يک پى در پى مستولى بر اين عبد ميگردد تا آنچه    
     نمايان و عيان شوديّت عبودّ  ظاهر گشته  انعکاسش  در دنويّت  ربوبّعلودر     
 چون اين مصيبت بعينها  بر جمال قدم ." صورتى در زير دارد  آنچه در بالاستى"     
 ّحتىطعنى  ا نصيب  اين  عبد  گردد  تا عبدى وارد  پس بايد  صدمه اى از آن    
  اين فقره الحقيقه فى  مناجات بيان ميفرمايد و انچه درق يابد چنّحقجعلک مثلى تا    
 :ّحقمناجات از لسان اين عبد است قال و قوله ال    

  منع القلم الاعلى عن الجريان ولسان الابهى عنشأنقد اخذتنى الاحزان على      
  

 ٢٨٠ص 
 سمعت ما ين ووّلت عيون الاأک ما لارّحب يا الهى فى رأيتالبيان و قد  کر وّالذ    
 ت عليهم البيان وّنزلن ّالذيلا سمعت اذن العالمين و قد ارى يا الهى عبادک     
 يضربونه بخاتمک وها بحيث يفتخرون ّکلخلقتهم لنفسى  احجب  من ملل القبل      
 فو  يستشعرون لاّاليهم لعل ى ارسلته ّ انّالذى على الالواح لاثبات رياساتهم بعد    
 ى ابداً و لن يقدر احد انّ فى اصبعى و لا يفارق منّخاتمک الاک لم يکن ّعزت    
 ة وّآياتک الاحدي نقش فيه من اسرارک المستورة و ى طوبى لمن يقرء ماّخذه منأي    
 .انتهى بيانه البديع  ، ثناياک المستودعة    

 بحظه بفرمائيد که چگونه اين عبد را از بلاياء واردۀ بر جمال  قدم  نصيملا     
 تبّينه بر اين خاکسار وارد  قد  تحل انوار وارد بعمطلععظيم است آنچه بر آن     
 ابتلائى بت زفرات اهل الملکوت الابهى لکربى وّتله الاعلى لبلائى و ملأدموع ال    
  العالينملأف بالعبرات من حسراتى و اکباد الّو اعين اهل سرادق  القدس  تذر    
  . آلامىت من احزانى وّتتفت    
 ّى  و احتراق  کبدى  و شعلة  قلبى  و کىّالهى الهى ترى اجيج نارى  و ضجيج سر    
 ادى  وؤة  کربى  و بلائى  و حرقة فّاحشائى و فيض  دموعى  و سيل عيونى  و شد   
 ّوا علىّ سهام المفاسد و سلّقوا الىّفو   اکمنوا لى فى المراصد وّرب اى  ابتلائى   
 نان و اغاروا  علىّ جانب  و اطلقوا العنان  و اشرعوا السّکلوان  من سيف العد   



 ّ ليس  لى نصير و لا ظهير و لا مجير الاّرب اى    طغيانّکلليل  بّهذا العبد الذ   
  

 ٢٨١ص 
 ماّکل  فى امرى ئک و حيراناًّاحبابين  اسيراً ذلي  فريداً وحيداًتيانت و بق    
 التفت متتابعة و ارى نصا الى اليسار انظر طائرة و  ارى نبااليمين الى  انظر    
 ارفع نافذة و  رماحاًّ الى الخلف احسّتوجهًالى الامام اجد  سيوفاً شاهرة و ا    
  ارى  حبائل و اشراک  متواصلةالأرضسى  ارى غيوماً متکاثفة و اطرق الى أر    
 بونىّيران و يعذّمونى فى اخدود  الن يرّحتىوضعوها  لى مصائد اولى العدوان     
  اليک و ابتهل اليک و ضجيجى  يرتفعّتضرع و غاية  رجائى اّرب اى   هوانّباشد    
 وعىج رّايامب ّالى  ملکوتک الابهى و صريخى  يتصاعد الى ملئک الاعلى ان تقر    
 ها وحب  برالأرض ّ ضاقت علىّرب اى   ى بين  يدکداليک و ورودى  عليک  و  وفو    
 بهات من جميع  الجهات وّة باسرها  و احاطتنى  جنود  الشّ الازمّ علىتّاشتد    
 بينّمقرئکة الملا ال منٍ الانحاء انجدنى  بقبيلّکل جموع الخصماء من ّاغارت  على    
 مين  من  ملئک الاعلى  کماّمن ملکوتک الابهى  و انصرنى بنزول  جيوش  متوس    
 ىّان ء وآقّهور مشهد اللّک على سيناء الظّتجلي طور وجودى من ّين اندکوعدتنى  ح    
 محبوب من دق ياّ و قولک الصّحق  تنجز وعدک الّانکاد ؤن الفّ متيق القلبّمطمئن    
 نوراء و صافية و وجوهاً قلوباً ةً وّزکي  نفوساًّهمّ فاخلق الل ءّالسما  والأرضفى     
 ى الابهى  و السناً ناطقةّربيات قدسک يا آً منشرحة بء و صدوراًآ بيضجباهاً    
 ّربة  عنک يا ئبنى  و کينونات  لطيفة  صافية مستء الحسنآلاسم ابذکرک  يا  ذا    
 ّبيناتال اشهار يات  و اعلاء الکلمة  وموات  العلى ليقوموا على نشر الآسّال    
 ايات و يفتحوا قلاع القلوب وّالر ّربين بعهدک يا ّشبثين بالميثاق و متّمتمسک    
  .ى الابهىّرب جنود ملکوتک الاعلى  يا ّانهمالارواح ف رواّس  و يسخّلنفومعاقل ا    

  
 ٢٨٢ص 
    خجلت  و  شرمسارى  سر  برّشدتاين  عبد  در ساحت  اقدس  جمال  قدم از     
 و گناهىندارد  و از کثرت قصور در حسرت  فتور نيارد چه که  با دستى تهى     
  . پناه ندارم  وملجأعظيم و ذنوب و عصيان و نسيان قائم در آستانم و جز عفو و غفران      

  اى  در هر صبحگهيمّتضرعاى يزدان  مهربان  سراپا  گنهيم  و خاک رهيم  و م     
 بزرگوار خطا بپوش  و عطا ببخش  وفا  بفرما  صفا عنايت کن  تا نور هدايت    
  عصيان بسوزد صبحرتو موهبت  بيفزايد شمع غفران بر افروزد  پردۀتابد و پ    
 اميد دمد ظلمت نوميد زائل گردد نسيم الطاف بوزد  شميم احسان مرور نمايد    
  انتهى . تابان  شود توئى  بخشنده و مهربان  و درخشنده وّمنور گردد و رويها ّمعطرها ممشا    



 را که اهل  فتور پس از پنج سال غور و شور وت ّولى حمد نمايم حضرت احدي     
 عباره اشاره و آوردند اين بود که به کنايه و اين عبد وارد شور قصورى که بر    
 نىأش ى مقامى وّمدع اين عبد   مينمايند کهّکلح تفهيم يو تلويح و حال به توض    
 انم و مظهر وحى ميدمطلعو ظهور جديدى  و طلوع بديعى  هستم يعنى خود را     
   به حضرت اعلى  و جمال مبارکّ  کتاب ا وحى مختصّنصالهام  شمرم و به     
 طع  و بعث  مظاهر ممتنع است پس  به سبب اينقاست و تا هزار سال  وحى من    
  چه که اينحقى وحى کفر ثابت و حکم يبعث ا عليه من لا يرحمه لاّادعا    

  
 ٢٨٣ص 
 بارى  چنين افتراء .  استهل اتمام الف سنة کاملبق اًعى امردّ من يم آيۀّمتم    
  فنعم ما . صريحى  زدند و تهمت  شديدى روا داشتند  و فتواى عظيمى  دادند    
 ، "   و الحرمّافتى  بسفک  دمى فى الحل    اتى  فى حکمه عجبا ٍ طوعاً لقاض" قال    
 سنۀ  بارى در .  " آن يار بر دارى فتادارى فتاد   لاجرمّچون قلم در دست  غد"     
 اعلم ، صعود به عراق  مکتوبى  ارسال گشت  که مضمونش به اين معانى مشحون    
 بين افتخر بها  الجليل و اکليلى و اج ّالوه  هى تاجى ةيامّ الس  فى عتبته ةّالعبودي ّان    
 لبهآءان تا ختام عبداعنو از العالين و همچنين صفحه اى مرقوم گشت که  ملأال    
  ولبهآء اسمى عبداّاعلم ان ،فقر و فنا ه برّاين عبارات دال بود  و مضمونش از    
 لبهآءتى عبداّذاتي  ولبهآءو کينونتى عبدا لبهآءنعتى عبدا  ولبهآءلقبى عبدا    
 ءلبهآ عبدامأوىال تى ّجن و لبهآءالمنتهى عبدا سدرتى  و لبهآءالاقصى عبدا و مسجدى     
  اين  عبدّخطن به اين دو نوشته در عراق الآ  و . و امثال ذلک الى الانتهاء    
   علىّمحمدبل به  جناب  آقا قهمچنين  مکتوبى که سه  چهار سنه موجود  و     
  . المشهور به رجال الغيب مرقوم گرديد صورتش اين است    

  
 هوالابهى                        

 حظه  گشت و بهملادق و حبيب موافق آنچه مرقوم  نموده بودى  اى طالب صا     
  اين است که آنچه از قلم اعلىّکل اليوم تکليف   . تلاوت گرديدّدقتمنتهاى     
 است اعتقاد کنند آنچه بيان صريح واضح اين عبد باع نمايند وّات نازل آن را    
 ى غيب و شهود هرّرب قسم به م . ننمايند و تلويح ندانند تفسير  وتأويل ابداً    

  
 ٢٨٤ص 
 ت ارتيابّرى کند  سبب احتجاب  او گردد و علّى نمايد و يا تخطّتصورنفسى     
  ابهى  و  حقيقى  صريحى بديهى اهل ملکوتشود اين است اعتقاد  صميمى    



 مبادى  ويّه و شموس حقيقيّهلّ که نقاط اويّهّکلان جبروت اعلى که ظهورات ّسک    
 ئهّاحبا  جمال قدم روحى لاقدام اعظم و منتهى به ظهور  هستنديّهفيوضات رحمان    
  جميع نفوسهشد تا قبل از موعد  مذکور در کتاب ا يعنى الف سن الفدا    
 بل تراب آستان جمال مبارکند اءّارق ء و عباد وّه که موجود شوند ادلاّمقدس    
  سرج مستضيئه و نجوم مستنيره  هستندۀ در نزد آن آفتاب حقيقى بمنزلّکل    
 ّکل عباد له و ّکلۀ آن شمس  حقيقت مستفيض  گشتند  ّکه به شعاعى از اشع    
  الارباب و چهّرب سبحان ا  چه نسبت است بين  تراب و .بامره يعملون     
   اين  عبد  مقامش عبدّاما و . و آفتاب جهانتاب ّذرهمشابهت است  بين      
 يش محو وّاحبا اى از خاک آستان جمال ابهى  در ساحت ّذرهعبدالبهاست  و     
  عن دون  ذلک يا انابودم  و در آستان بندگانش تراب بى وجود استغفر    
  نمائيد نه بهّکل تفهيم رأفتت و ّحب ولى اين مطلب رابه کمال م اءّاحبا    
 ع هآءلبعبدا . که سبب اختلاف شود عنف و زجر    

 در چه فکر و انديشه  و حظه بفرمائيد که اين عبد در چه مقام قائم وملا     
  ملکوت ابهى چون اضعف ناس فانى و محوتأييدت ّقومتلاطم با  مستغرق بحور    
  جمال ابهى  چون احقر عباد در صقع وجودت نصرتّقوو نابود و با ظهور     
 مفترى و جسور که انتشار ميدهند اين اين اهل فتور چه قدر مشهود با وجود    

  
 ٢٨٥ص 
  . فتور گران آمده اهل  بريّهاين قض  نموده وّادعاعبد نعوذ با مقامى فوق مقام جمال ابهى     

 ة لعتبتکّالعبودي بماء رة ّ طينة عبدک مخمّتشاهد و تشهد بان الهى انت تعلم و     
 حقيقة ة وّفى حضرتک القدسي ة ّالمحوي وء ناية بروح الفّربرقيقک م ةّجبل العالية و    
 لطلعتک دّعبّنما فى حضن الت ة وّضيع قد رضع من ثدى العبوديّالرفل ّعبدک کالط    
 وا سيوفّع لسلطنتک القديمة مع ذلک  کيف  سلّخشّالت  فى حجرأالمنيرة و نش    
  .  ابن امتکعن المسمومة علىّتفکة على عبدک و رشقوا سهام الطؤالسنتهم الم    
 ف بواطنهم وّف  ضمائرهم  و لطّب  سريرتهم و نظّ افتح بصيرتهم  و طيّرباى     
  . حيمّالرالکريم  انت   ّانکالمستقيم  صراطک  اهدهم الى المنهج القويم و ظواهرهم و    

 بر جمال قدم در عراق وارد که صد  بعينهايّهحظه فرمائيد که اين قضملابارى      
 مفترياتى چند اعلان نمودند که ناس را مبارک زدند و سينۀ ر تير طعن برهزا    
 :قلم بيان ميفرمايند از ماء معين محروم نمايند و از نور مبين محجوب کنند چنان که در مناجات    

 ٍ ما لايجرى  على نفسيت من قبلى  و اجرٍ ما لا قضى  على احدّ علىتيبل قض     
 تعرف  کما لاّنک نفس سواک لايهيعرفه احد  دونک و لن تحصلکن لن  من بعدى و    
 ّکل لنز ار وّ انت العزيز الجبّانک بالابصار و کذلک فعلک لا يدرک بالافکار و    



  
 ٢٨٦ص 

 رت لى منّما قد ّالذىى بعد شأن  اسمعتنى اختلاف عبادک فى ّالذىذلک حين    
  رحمتک و الخشوع عند ظهوراتة لنفسک و الخضوع  لدى بابّ دون العبوديشأن   
 لوجهک و  و لاتزال کنت عابداًّ لم تزل کنت سلطاناً علىّنکانوار وجهتک لا   
 لسلطنتک راًيحق عند جنابک و ذلي لنفسک و کنت مالکاً لنفسى و کنت مملوکاً   
 ذينّلل تک رغماًّازلي ّعز  انوارّتجلىمفقوداً عند  لدى ظهور قدرتک و و معدوماً   
 فى بلادک و يحدثون فى الملک  ماون ان  يفسدون فى ارضک و يعلون يريد   
   ماّکل ذلک  و عن ّکلرت لانفسهم  و مراتبهم  فسبحانک سبحانک عن ّلا قد   
 ّعت بل انّتعرف لکى تدرک بالن لا  بالوصف ورتذک ّحتى لاتدرک ّنکوصفتک به لا   
  لمن يسجدک وخادماً لمن يکونعبدک هذا يکون عابداً لمن يعبدک و ساجداً   
 لمن ينصرک فى ناصراً لمن يطلبک و لنفسک و خاضعاً لسلطنتک و معيناً خادماً   
 اً اکبر من ذلک وّک لم اجد لنفسى عزّعزت فو  يريد نصرک فى بلادک سمائک و   
 ک يعرفّحبلا رتبة اعظم من  هذا و من کان فى قلبه وله من شوقک وشغف فى    
 هذهد مکرمتک و يستنشق من ّتک و مجرفتنى به من  جواهر رحمّ شرلّذىا ّحب   
 يشهد کيف يحرق و و اطياب مدينة الوفاء البقاء و  ارياح حديقة  ةّ الوردي الورقة   
 انتهى . ه فى امر مولالنز عليه و مع فى مصباح قلبه فيما وردّالش يذوب هذا   

  و فنا در آستان اقدسيّتدر کمال محو عظمى يّت اين عبد با اين عبود ،بارى    
 راسخ و دائم مقام بندگى ثابت و نابود در معدوم و  و مفقود ّذرۀقائم و چون    
 ى وحى ننمودمّادعا هيچ اسمى نخواستم و خويش را به هيچ لقبى نياراستم و   

  
 ٢٨٧ص 
 رق نه دانستم و نه مستنير نه مستشء خويش را ملهم نخواندم نه مستضىّحتى    
 اين  ناميدم  و در بين ناس خود را به ّعباسمستبرق در جميع احيان خود را     
  بحت استءاسم شهير نمودم بلکه منتهاى  آرزوى اين عبد انعدام صرف و فنا    
  کهيّتبى اثر و بى نشان گردم تا به حقيقت عبود که بى نام و گمنام شوم و    
 حظه نمائيد  کهملا  ولى به انصاف   ق شومقّحعدم بحت و فناى صرف  است مت    
 ها نموده اند و چه عربده هاّادعا باين عبد روا داشتند چه اافتر نفوسى که     
 ى نزول آياتّادعاکرده اند و چگونه دعوى ظهور جديد نموده اند و چه قسم     
 بارکو وحى کرده اند به قسمى تعجيل نمودند  که فرصت صعود  به  جمال  م    
 افق مبين  در وقتى که آن شمس حقيقت در. فدا ندادند ّمطهرروحى  لمرقده ال    
 ،  شهود  جالسّحيز در يد بر سرير تفريدطالع و لائح و سلطان  ملکوت توح    



 اشراق ّاعظم به اشد ّنير نموده و ّمنور  شرق و غرب  را ّعزتپرتو آفتاب اوج     
 نموده اند وجود چنين روز فيروزى اظهار  چنين وقتى وفرموده در را خيره  ابصار    
 در قزوين معهوده برافراختند و دعوى وحى نمودند  و چنان عربدۀ ّادعا و علم     
 خويش را  خواندند ويّهآيات اله عبارات خود را توقيعات نوشتند و انداختند و    
 و فتنه در قزوينوب هات و حرکات آشّاين تفواز ن روح ناميدند و چون سلطا    
 اگر آنى:   ذکرهّقوله جل،  توقيع ساطع  چون  سيف قاطع صادر گشت ،بر خاست    
 و اين سواد کلماتى انتهى  .  امر منحرف شود معدوم  صرف خواهد بودّظلاز     
 ان يا على اسمع ندائى و العزيز هو:  ى عيناً موجودّمدع  و مهرّخطاست که به     
  لحکمة ارسلناه ما  مبين وّبلسان عربى اليک کتاباً انزلنا الغافلين قد  تکن من لا    

  
 ٢٨٨ص 
 ين فسوف نرسلهالأرض موات وّ من فى السّکلن انقطعوا عن ّالذي ّا الاهلن ينال    
  ه لعليمّان يحکم ما يشاء و  هوّ الا من اله ه ماّان اراد و  و اعندک اذا شاء    
  علىدّمحم مهر  حکيم    
 موات بغير عمد وّ ارتفع السّالذى منيع  ح ع ب د تبارک ّعزالبديع فى افق  هو    
 ّکل بّانه  هو وّاله الا  لاّانه  شىء شهيدا وّکل بّانهاستوى  على الماء عرشه و     
 سّلنا ابلغ اّثم وح بلسان صدق عظيماّالربع ما ينطق لک ّات علم عليما قل يا عبد    
 اثيما قل يا قوم  کافرّکلبعوا خطوات ّلن يت روا فى انفسهم وّيات ليذکبهذه الآ    
     قطميرا قل يا نقير و تعترضوا به على قدر لا  خلقکم و رزقکم وّالذى آمنوا با 
  من عندنزل هذا قد ّيات لان الآهن با بارئکم و تعرضون بهذلم تکفرو ملأ    
    قدّثما الحکيم العليم   المقتدر ا غضنفر ظهر  قل يا قوم تاوالأرض فى  ا  
 آمن ما القديرا و المقتدر   اة في قلوبهم من خملأ  حمير ذى رجلين وّکل منه ّفر    
 ّثمالى ان قال  . اً کفوراًّمرتد م ان لا تکونوا بمثلهم مشرکاًّاياکاحد منهم     
 ى  کان  من  ذهب  الايقانذّوب الوح  من  هذا الکّالراشرب ما يسقيک  ساقى     
 کّربيناء بيد ّ غرست فى هذا السّالتىجرة ّ ارزق من ثمرات  هذه الشّثممصنوعا     
  ظهر بينّالذى نداء هذا  قل يا قوم اسمعواّثم . حيماّالرالعليم الحليم الحکيم     
 ره و کونوا خلقکم بامّالذىقوم آمنوا با   و يقول بان ياالأرضات و ّالسمو    
 اراً ناظراًّاراً باصراً بصيرا و بجلاله نظّ و بجماله بص سميعااعاً سامعاًّبقوله سم    
  علىمّد محمهر  .بيل قبل علىّالن من  . رحيماً ماًّاباً کريماً علاّ توّانه الى ان قال و . نظيرا    

  
 ٢٨٩ص 
 يکون وه مولا ليستقيم على امر اّ عبده علي االابهى الاعلى ذکر  الارفع   اهو    



  انقطع  عن نفسک و هواکّثمالى ان قال ان يا عبد اسمع ندائى .  يقاّه صدّبرب    
 وح عليک وّالر ادق ان انت له سميعا وّلقول الص هذا ّه بشطر مولاک و انّو وج    
 طب کانت فى قّالتى ّلشمس ظهر عن هذه اّالذىر ّلنوعلى من استشرق من هذه  ا    
 قبل على ان ّمحمداد ؤ على فلنز ما .  علىّمحمد ّ عبد ا العلى . وال  مضيئاّالز    
 ّثمالى ان قال  . العظيم ک الکريم من هذا المنظرّربوح اسمع نداء ّالريا غلام     
 کّربره بلقاء ّ بش ايات آق بقولک و آمن بّابلغ الکائنات الى مولاک فمن صد    
  عذاب عظيم  و مايهک سيجزّرب ّر و انّلناحيم و من کفر فانذره باّلراحمن ّالر    
 يلهمک قلم الامر اسمع ما عبد قل يا  مخبر عليم   ايم وحالج ّالا المين ّعقبى الظ    
 بع خطواتّيف لا تتّسک السأوح  ان استقم على امره ان يمطر على رّفى آخر الل    
  اشکرّثم مبينا ّحق لسلطان ّانه و  هوّ الا اله  لاّانه حمن وّالر  ةّبع ملّات يطان وّالش    
 ّانه  شىء شهيدا وّکل لعلى ّانه ينصر من يشاء و ّانه ينصرک بنصره و ّانهک بّرب    
  ما .  منيبامؤمن ّکلعلى  عليک و لبهآءا کبير وّالت وح وّالر عبد فقير و ّکللناصر     
  الابهى فى الافق الاعلى  ع  م  صّالبهى  هو.   قبل علىّمحمداد ؤ على فلنز    
  لا الهّانهقديرا و   شىءّکل لعلى ّانه شىء بمقدارهم و ّکل خلق  ّالذىسبحان     
  لاّانهياته بآب قواّصد  آمنوا با و قوم ان يا     خلق عليماّکل لعلى ّانه هو وّالا    
 قل يا   عظيما ّتوى عليه عرش العلىات بغير عمد و اسّالسمو فطر ّالذى ّاله الا    
 آمنوا با ملأ يا مستقيماً ندائى و کونوا على صراط ا قائماً قوم اسمعوا    
  له الخلق  و الامر من  شىء  شهيداّکل بّانهرکم و ّصو رزقکم و  خلقکم وّالذى    

  
 ٢٩٠ص 
  البيانملأ ان يا   . لسلطانا مقتدرا عزيزا عظيما کبيراّانهقبل و من بعد و     
  لاّانهب  اشهدوا ّثم اثيما اًّمرتد الفرقان کافراً ملأتکونوا کال لا اسمعوا ندائى و    
 ياته وآتکفروا ب لا  يا قوم اسمعوا ندائى و  مبيناّحق لسلطان ّانه  هو وّاله الا    
 المشرکين ملأ با يا آمنوا  و طينا ءآمن قطرة م قد خلقکم من قبل ّانهه بّبينات    
 العليم القديرا و  من عند ا المقتدرلنز هذا قد ّيات لانالآه بهذ بواّتکذ لا و    
 صرف ريح  العاصف  عن الهود و لأّانهح  و ّلنووفان  عن فلک اّصرف الط لأّانه    
 ّانه جعل نار الخليل رضوانا و ّانه ن معه  و اورد  المشرکين فى الجحيم وّالذي    
 لبنى اسرائيل سبيلا البحر  لجعل ّانه ء قتله وّالسماضة من ومرود بعّغلب على النلأ    
 ءآرسل على الخلق من عنده الانبي لأّانه هم اجمعينا وّکل  هملأالفرعون و  و غرق     
  يا قوم هذه آيات ا لا تکفروا و .  لقادر عليماّانه الخلق اليه و  يدعواّحتى    
  لعلىّانه هو و ّالا اله   لاّانهق به و يشهد بّلمن صد  نازله هنيئاًلاتعترضوا با    
 ان يا معشر البشر تا قد اشرق شمس ا الاکبر و انتم   شىء قديرا ّکل    



 مقتدراً  لسلطاناًّانه هو وّ لا اله الاّو انهاعرضتم  عنه و کنتم من اصحاب الکفر     
 ّ المستسر  اّ لسرّو انه هو ّالا قاهر مقتدر لا اله ّلعلى ّو انه خلقتم بقولى ّکلو     
 ون من هذاّ البشر لم تفرملأ ان يا  ادبر  ّثم من اعرض به ّکلقد ورد فى الجحيم     
 ا يصفونّتعالى عم  وانههو سبح ّالااله  لا ّالمشرق  الانور تا لم يکن لاحد مفر    
  لقادرّانک قتنى وز خلقتنى و رّالذىا الهى  انت  يّهمّء الکفر فسبحانک  الللآؤه    
 اب لنّ لسلطان ملک الوهّانک ّالمستسر ّ انت فاظهر لنا سرّالامقتدر يا من لا اله     
  الاکبر عن مشرق القدس  کشمس لائح اقل يا قوم تا قد ظهر ظهور تنهر     

  
 ٢٩١ص 
 موس  و الاقمار وّ الشّکل من  هّانقاب  عن  وجهه الاطهر و ّانور و کشف الن    
  لنور ا الانور بلّو انه الأرض ات وّالسمو لسلطان ّانه  بل اکبر جوم انورّالن    
  ذنوبکم االبيان اليوم قد غفر ملأ  قل يا . اصغر  صغيرّکل  عنده من ّلشمسا    
     المشرکون ا افتروا کمّ تفتروا علىلان ا م ّاياک   شىء عليماّکل کان بّالذىا 
 ّحق بالّجاء على اذ ارّ درست کما قالوا الکفّانکى بّحقمن قبل و لا تقولوا فى     
 وح حينّالل ى کتبت هذاّان  وّتفتروا على لا  و اه خافوا عن ّبينات و يات اآب    
 يندّال تختلفوا فى  م ان لاّاياک الأرضء فى آقوم انتم کبر يا  کنت صغيراًّالذى    
  . مستقيما و کونوا على صراط ا قائماً    
 : .  بود اين مختصرى از آن  است  که نوشته ميشودّمفصلو مکتوب ديگر چون     
 ّر و انّلناا اسير فى  و رّلنا من اکل آر وّلنا امشى فى اّنارى ى سمندرّان قوم  قل يا    
 اکل معارف هو رّلنام و من اکل اوّ ا المهيمن القيّحبر هو ّلنامقصودى من ا    
 فى ّلسيرا ر هوّلنافى ا ّلسيره و اّحبر هو المشى فى سبيل ّلناى و المشى فى اّرب    
  لا تقتلونى باسيافوب اذاًبدرجات شوقى و جذبى الى محبوبى الباقى المح    
 انزله ى وّرب من عند ّ اوحيت الىّالتىآياتى  لا تنکرونى و لا  و اقواّات شرککم     
 سىألا تقطعوا ر  وّ فارحموا على صغرى اذاًّايامعلى لسانى و نطقت بها فى     
 الهوى  و هذا ما نصحتکم  به بما امرت من لدى ا المقتدر فس وّبسيوف الن    
  . وم ان انتم تسمعونّالقي    

 اًحال اى اهل  انصاف  قدرى انصاف  دهيد نفسى  که  نوشته است  واضح     
  

 ٢٩٢ص 
  الاکبر عن مشرق القدس کشمس امشهوداً قل يا قوم تا قد ظهر ظهور   
 و الاقمار موس وّ الشّکل من ّانهه الاطهر و هقاب عن وجّلائح انور و کشف الن   
 چنينم صغير اصغر و هّکلمس عنده من ّجوم انور و اکبر و همچنين بل الشّالن   



 ىّرب من عند ّالى  اوحيت ّالتىآياتى  تنکرونى و ن لا خلقتم بقولى و همچنيّکل   
  اين نفس اعتراض بر نفسى که خويش را عبد  عبد بهاء ،و انزله على لسانى   
   نمودى و خود را صاحب آيات  و وحىيّتخواند مينمايد که تو دعواى الوه   
  دهيدصفين انصافن اى م .  روحى له الفدا شمردىدانستى و شريک جمال قدم   
  کسى که طينتش و فطرتش به ماء . امور نمائيد ر درّاى بى بصران  قدرى تبص   
 مشهوداً نفسى که واضحاً ست وّادعار  متهوم به ّ جمال قدم مخميّتحيات  عبود   
  امرّظلش نازل  شد که اگر آنى از ّحق نموده  و در ّادعا  مبارک ّايامدر    
  اين شخص  حال مثبت  توحيد شده و، بودمنحرف شود معدوم صرف  خواهد   
  ، اين شخص  به اطاعتشّحتىمورند أ مّکلمرکز ميثاق  که  قولش ميزان گشته و   
 اين واضحتر و برهان از . اولى الابصار  فاعتبروا يا،مبغوض هان و مضطهد ومُ   
  آيةّکلتيهم بأت لو و ذرّالن تغنى آلايات و لکن لا  وا و لا ؟ اين لائحتر از دليل    
 افترا به چه حظه نمائيد که امر چگونه بر اشتباه است وملا  . بها منواؤلن ي   
  قسم به آن  روى و خوى مبارک جمال ابهى روحى لعباده الفدا که . درجه است   
 ادؤف قلب و عالم روح و  اين عبد در  اليقين ميدانند کهّحقب ّعکاجميع متزلزلين    
  جمال ابهى نداشته و ندارد يعرفون نعمةيّتيچ آرزوئى  جز عبودو کينونت ه   
    يک را هوس مينمايد و هر هوائى پرواز يک در ولى متزلزلين هر  ينکرونهاّثما 

  
 ٢٩٣ص 

  . اوج و سمائى   
  فىراب و يناجيکّ بوجهه على التّل مکبّ هذا المتذلّ تعلم و تشهد انّرباى     
 ىيّتّت رقّثب و اهرةّ الط بةّيّة عتبتک الطّقنى بعبوديّحقالهى  قول الهى ي ه وّات سرّخفي   
 فى قانتاً حيبة وّالرتک ّحبى ساحة ا فاًيانفاجعلنى  ة العاطرة وّمقدسبحضرتک ال   
  فىرفّالاضمحلال الص ر لى الفناء البحت وّ  قدّرب اى   ائک الفسيحةّرحبة ارق   
  آياتتاک من سطويّت احدودى عند سجودى  بباب طود  وجّ  يندکّحتىامرک     
 ّرب اى  کيّت حقيقة  ذاتى عند مناجاتى بفناء حضرت ربوبّمحلک و يضيّتفردان   
  من بقائى عند ظهور آيات  توحيدک و ليس لى جحيم اعظم  منّليس لى نار اشد   
 لموحشة وصنى  من هذه الورطة اّ  خلّرب اى  ئلأ انوار تفريدکلوجودى  عند ت   
 . العظيم حيم يا ذا الفضلّالر انت ّانک انت الکريم ّانک  ة المدهشةجّّنى  من هذه اللّنج   

 انّشت ، چه عالمى و متزلزلين در چه وادى اين عبد در حظه فرمائيد که ملا ،بارى    
 ى  مستور نماند  و شمع  چنينيّتانوار چنين  عبود  هرگز . بين  مشرق  و مغرب   
 ى  خاموش نگردد  امواج  چنين  بحرى ساکن  نشود و هبوب چنين نسيمىيّتمحو   
 يک از حظه فرمائيد که متزلزلين هرملا .  يعملونممقطوع نشود  فباطل ما ه   



  وسائل متزلزل نمايند و بهه را ميکوشند  که به انواعّمقدسدوستان  ارض     
  نفوس را به ميثاق الهى دلالتاطراف مينويسند  که اين عبد به زخرف  دنيا   

  
 ٢٩٤ص 

 فّ قسم ميدهم در آن سفر که به ساحت اقدس مشرّحق شما را به  . مينمايد   
 اين عبد را به اين اين عبد آثار زخرف مشاهده نموديد  و شديد در نزد   
  نيزالآن اين دائم روش متزلزلين بود و ؟ متزلزلين را يا ديديد و مبتلا هوسها   
 مى نوشته  بهّمشهود جميع داخل و خارج ميدانند خلاصه شخص مکر اضح وو   
 است که احباب که مبلغ سيصد تومان به فلان يعنى شما داده شده  يکى از   
 اين عبد  آن شخص حاضر و موجود و گله ازّخط الآن ميثاق شويد و ثابت بر   
 شما که مشتبه نميشود  مشتبه باشد برّکل  اگر چنانچه بريّتاين کيف نموده    
 ميخواهند که بنيان ميثاق را افتراها حظه نمائيد که به چه ملا . که کذب است   
  پيماناساس  هيهات بنيان ميثاق از زبر حديد است وبراندازند هيهات   
  جمع شوند و به قواى وجودالأرض خداوند مجيد اگر جميع من على تأسيس   
 حظه نمائيد که ملوکملا قدرى  تين رخنه نتواننداين اساس م قيام نمايند در   
 بعضى از  به چه دسائس و وساوسى برخاستند و چه روات کذبه اى ازيّهبنى ام   
 برپا ها اصحاب حضرت ترتيب دادند و چه ولوله در عالم انداختند و چه فتنه   
 توّق فساد  و عناد به عنان آسمان رسيد و به نمودند به قسمى که نائرۀ   
  من کنتتشر نمودند و جميع خلق را بر بغضحکومت نفاق را در آفاق من   
  . نمايند آنکه آن مظلوم را مقهور  دلالت نمودند تاه مولاّ فهذا علىهمولا   
   هدف  صد  هزار  تيرءهداّ الشّسيد و حضرت  طعمۀ شمشير شدحضرت امير   
  منابرّکل و هفتاد سال در بغضاء گشت آل و حريمش  دستگير و اسير شدند   
  و لعن آن جمال منير نمودند با وجود اين عاقبت چه شد؟ حضرتّاسلام سب   

  
 ٢٩٥ص 

 هداء آفاق راّ الشّسيدحضرت   شهادتّامير  چون  بدر منير تابان شد و سر   
  خاندان . عنبر بار کرد  چشمها در مصيبتش  گريان شد و دلها سوزان  گشت   
 به نفس اعداء  ابناءّحتىر افتاد و دودمان سفيانى محو و نابود شد وى بمَاُ   
 نکوهش آباء و اجداد بر خاستند  نور تقديس بتابيد و ظلمت تلبيس محو و   
 معرضى ق يافت منکرى باقى نماند وّحق و زهق الباطل تّحقال نابود شد و جاء   
 ايمانى بلکه نه پيمان و وميثاقى بود  آن که نه عهد و وجود نيافت با استقرار   
  . ودند  که هر کس مرا دوست دارد بايد على را دوست بداردبرت فرموده حض   



 انىّرباين کور عظيم ايمان و پيمان الهى است و عهد و ميثاق حضرت  حال در   
 آمد و نوشانوش در جام الست است که به يد جمال ابهى در بزم الهى به دور   
 ىّربمست آن  صهباء شد به آهنگ  ملکوت ابهى لک الحمد يا گرفت هر کس سر    
 هر دم به دام و الابهى  گفت و هر کس محروم  شد هر روز بهانه اى  جست و   
 طفت  تغيير داد عاقبت درملا داشت  و نه تأثيردانه اى افتاد نه نصيحت     
 ى الهىّاحبا  اى .  رفض  سر گردان  گشتيۀغمرات نقض مستغرق  شد و در باد   
 عمروبن عاص  عهد الهى متروک و مهمول  و قول عمر وّنصحظه فرمائيد که ملا   
  و همچنين عند اختلاف  فاعتبروا يا اولى الابصار ، مقبول ايکفينا کتاب    
 ّنير  آيات  ّمبينمرجع  منصوص  مخصوص  در کتاب  عهد مرکز ميثاق است و    
 مورأ مّکل صريح ّنص و حال آن که به  سائر جهاتّبينمآفاق  و حال مرجع  و    
  بر مرکزّ ردّتوجه حال به  عوض ، على الخصوص  اغصان و افنان و آل ّتوجهبه    
 آيا . اصحاب القلوب   فانتبهوا يا،آفاق ميگردد ميثاق مرقوم ميشود و نشر در   

  
 ٢٩٦ص 
  کتبّکل  که مهيمن بر  صريح  کتاب اقدسّنصبه  گمان ميرفت  که بعد از     
  آيات  کتاب اقدس است  ديگر کسىّمبين کتاب عهد  که نمبياست و سلطان     
  اقدس  آيات صريحۀ کتاب حال . و انفسى رخنه نمايد؟ لا يا اشتباه نمايد و    
   قاطع  کتاب  عهد  اضغاث احلام  گشت و قول عمرّنصا شد و ّنسياً منسي    
     گرديدّ و خاصّعامشد و دسيسۀ  عمرو بن عاص  روش  و سلوک شريعت ا  .  
 ّمبينبراى اين آيات  لکن از ، که ميگويد نيست ، است  ميزان  اآيات  ميگويند    
  و يا جاهل طالب عوضى مبغضىّتعيين شده نه آن که هر مغلمنصوص  مخصوص     
 هتأويللايعلم  ، د معنى نمايدبه هواى خو آيات ا نمايد و  درّتصرف دخل و    
  صريح کتابّنص حال راسخ در علم به موجب  . اسخون  فى العلمّالر  و اّالا    
  چگونه جائز که مبغوض  و،عهد و کتاب اقدس  واضح  و مشهود با وجود اين    
 العصر و مجتهد  کتاب وّمبين ،مالک  ابو هريره و گردد و ابو شعيون ومتروک     
  اذا غيض بحر،م نمائيدّ؟ اى احباب  شما را به خدا قسم تبس مان گردندّالز    
  انشعبّالذى  االى من اراده  واّتوجهل آالم المبدء فى  الوصال و قضى کتاب     
 آيۀ  منسوخ گشت و حسبنا کتاب ا عمر مثبوت شد و،من هذا الاصل القديم    
 ء و قصدت المقصدّلثنارت الورقاء عن ايک ااهل الانشاء اذا طا يا ،منصوصۀ    
  الفرع المنشعب من هذا الى لا عرفتموه من الکتاب  ارجعوا ما الاقصى الاخفى     
   مهمول و فراموش  شد و دسيسۀ عمرو بن عاص  که  قرآن سر،صل  القويمالا    
 ات ّنيزه کرد و ندعوکم الى کتاب ا  گفت مقبول و معمول شد و وصي    



 ما اانظرو باشند ن اعظم ناظرصبه غ اًّمنتسبين طر افنان و آنکه بايد اغصان و    
  

 ٢٩٧ص 
 لآ فى کتابى الاقدس اذا غيض بحر الوصال  و قضى کتاب المبدء فى الماهانزلن   
 اين آيۀ الاصل القديم مقصود از  انشعب من هذاّالذىوا الى من اراده ا ّتوجه   
 الّن اعظم بوده  کذلک  اظهرنا الامر فض من عندنا  و انا الفضمبارکه  غص   
   و .   شدرااقط و روايات  کعب  الاحبار  مشهور  از لوح قلوب  محو شد ،الکريم   
 العذاب لمن يخالفک و  و على  من يخدمک و يطوف حولک و الويل و عليکلبهآءا   
  . مکين منتشر  در روى  زمين گرديدا شد  و اقوال  هر بى تّثب من هبا،ذيکؤي   
  هر خس  و خاشاک  شد و مبغوضّک منسىقر لمن  عاداّطوبى  لمن  والاک  و الس   
 نى الاعظمغصطق  على ما يشاء يا ّلنا و هو ا .  لولاک  گشت به منزلۀ خواجۀّحق   
     اّان العالمين  ّربقد حضر لدى المظلوم  کتابک و سمعنا ما ناجيت به ا 
 ين و حصناً لمن آمنالأرضات  و ّالسمو  فىجعلناک  حرزاً للعالمين  و حفظاً لمن   
 يلهمک ما يکون با الفرد الخبير نسئل ا بان يحفظهم بک و يغنيهم بک  و   
 الأمم مشرق الفضل على  الکرم لمن فى العالم و  الغنى  لاهل الانشاء و بحرمطلع   
 لتنبت منها عليها ما  والأرض ان يسقى بک  العليم الحکيم و نسئله المقتدر  لهوّانه   
 معين من  وه من والاّ ولىّانهالعرفان  البيان و سنبلات العلم و  الحکمة وکلأ   
 کايات و قصصح از افکار زائل شد و  ، هو العزيز  الحميدّالا لا اله هناجا   
  کتابّنص حال  . ال اين بسيارو امثغائب  گرديد و تفکه  ورد زبان حاضر ؤم   
  اساس شريعت  ا و دين ا و حکم اّعهد که اساقدس و صريح  کتاب    
 ّحتى است مهجور و مهمول  و غير مذکور و امورى مشهور و منشور که   او امر   
  .  غفورّرباهل قبور از آن منفور تا چه رسد به اصحاب     

  
 ٢٩٨ص 
 نائى که در چه عذابى و بلائى  گرفتارم و از چه درد و محنتىاى خدا تو بي    
 آشنا و بيگانه هر مضطرب و بى قرار يار و اغيار هر دو تير و کمان کشيده و    
 آشنا زخمش شديدتر از  مسمومتر از اغيار ودو بهانه جسته  بلکه يار سهمش    
 ان بودم و زخم هر يکاى پروردگار تو گواهى که درد هر يک را درم . بيگانه    
 بودم و هر بيقرارى را حبيب پرستار را مرهم دل و جان هر بيمارى را طبيب و    
 ىّعز تى بودم و هر ماتم ديده اى را وسيلۀّهر دلشکسته اى را سبب تسل اشکبار    
 ّکلت سرور در آفاق خادم ّ را علو هر مغمومى را درياق بودم هر مسمومى    
  و چون مبتلا  به ّکل بودم  و دوست غمگسار  ّکل  غمخوار  ّکلق  بودم  و صاد    



 به نيران فراق بسوختم و هجران جمالت  گشتم  و  در وادى  حرمان  افتادم و    
 داروئى ، چون شعلۀ آتش  بر افروختم  مرهمى نديدم  جز صد هزار تير پرتاب    
 تو بيامرز و عفو اى پروردگار . نديدم  جز صد هزار  خروار زهر سريع الاهلاک    
 اين عبد به بى خردان  شب و روز فرما  چه که نادانند و صبيان  کودکانند  و    
 ه به تدبير و تعميق  چهک  عبدتيّت و آنان در صدد اذخدمت امرت مشغول    
  . فتنه اى برپا نمايند    
 پيمان  واضحى  وى ابداع تا به حال چنين عهد صريح ّاولمختصر اين که از     
 ميثاق آشکارى واقع نشد و ظهور نيافت و همچنين  چنين نقضى و چنين نکثى و    
 سايۀ  شجرۀ انيسا نه و درّظل ولى در بلى عهود واقع .  و شنيده نشدديده    
  منتهى نه و مرکز ميثاق  مجهول بود  و مرجع پيمان  غير معروف  ابداًسدرۀ    
 ّايامح  نشده بود  بلکه به اشاره اى تلويح گشته که در اواخر تصريح و توضي    

  
 ٢٩٩ص 

  عظيمۀ آسمانى و شروط شديدۀ قهر و سطوتى  ظاهر  گردد با علاماتشخص   
 است لکن در اين  کور عظيم و دور مبين چنين نه او مرجع اين عهد نا متناهى و   
  معروف  اهل جهان ابداً گمانور آفاق  و مرکز پيمان هبلکه مرجع ميثاق  مش   
 اين نميرفت که چنين فتنه و ولوله درميان افتد و چنين اشتباه کارى پيش آيد   
  هل يمکن بعد قوله تعالى ئه الفداّحباروح الوجود لا است  که ميفرمايد روحى و   
 ؟ قدم احد  عن  صراطک  المستقيمّتک من افق  اکبر الواحک تزلّاشراق شمس  وصي   
  العظيم وّامرت من لدى ا العلى قلمى الاعلى ينبغى لک ان تشتغل بما يا قلنا   
 ن  کانوا  حول امرىّالذيا يذوب به قلبک  و قلوب  اهل الفردوس ّلا تسئل عم   
 حظهملا  . العليم ارّتّالس ک لهوّرب ّلع على ما سترناه انّ لک ان تطىغنبالبديع  لاي   
 ت  توّفرمايد آيا ممکن است  که  بعد از اشراق  شمس  وصيکه چه مي بفرمائيد   
 ميثاق  کسى بلغزد يعنى ديگر نفسى نقض از افق  بزرگترين الواحت  ديگر قدم   
 ال مکن  ازسؤمورى مشغول باش  و أ پس ميفرمايد اى قلم اعلى به آنچه م؟کند   
 ير اهل  فردوس  ازچيزى  که دل  مبارکت از آن ميسوزد  و ميگدازد و قلب  من   
  آنچه  بعد  از  شمسلاع  شود بهّاستماعش خون ميگردد سزاوار نيست  اط   
  . ار عليم است ّ و ما ستر نموديم  و پروردگار ستت  واقع  خواهد  شدّوصي   
 ئه الفدا چگونه اخبار از وقوعاتّحباحظه فرمائيد که جمال مبارک  روحى لاملا   
 حظه  کنيد  کهملا حال   و قلب مبارک چگونه  محزون  بودهنقض و نکث  فرموده    
 از  هنوز ان است و آتش فتنه  چگونه سوزانّتير جفا  چگونه  از  جميع  جهات پر   
 صعود  چند روزى  نگذشته بود و قميص مبارک  هنوز تر بود که  در روزنامه ها   



  
 ٣٠٠ص 

 د وصول خبرّوزنامۀ اختر به مجرنقض و اختلاف را اعلان نمودند از جمله ر   
  سريع اهل نقضحظه فرمائيد چقدرملااعلان نمود  صعود  اختلاف را نيز   
 ع ع  . العالمينّربالحمد   قضين فى خسران مبين وّلنافسوف ترى ا ، کث بودندّالن   

  
  اهو                             

 ث به عهدّب تش ا است وما سوى قطاع ازان اى جان پاک  پاکى و آزادگى در١٩٠_  
 شراب  آب صافى  هذا بارد وو ميثاق ا  چه که عهد الهى بمثابۀ چشمۀ     
 ى  است  که  چون در آن نفسى غوطه  خورد  از جميع  امراض وّايوبمغتسل      
 ت کامله  بهره ور شود رخ  چون گلّ  گردد  و به  صحّمطهراعراض  پاک و      
 بشکفد  و دل   گوهر کان  بدخشان  گردد و جان  همدم جبريل شود و سينه     
 سينا گردد  و ساحت  وجدان  گلشن باغ  عنايت شود طوبى للفائزين  بشرى     
 ع ع . مللمخلصين من هذا العهد المحکم العظي     
  
 


